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تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 
تواند از زبان، فرهنگ و تبعیدی میتارانده شده باشد. 

کس که شعر، هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن
اش در کشور خودی امکان داستان، هنر، فکر و اندیشه

چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

که در مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل
 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می
کوشد یابد. میگِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 
خواهد گرفت. تلاش بر این است که صداهای گوناگون 
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 

ه در قامت چه در قامت سردبیران میهمان، چ
 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 قباد آذرآیین 

 
 یک نفر آن بالاست   

های بلند شهر ایستاده بود.  ی بام یکی از ساختمانمرد، لبه

دست هاش را مثل با ل های یک پرنده از دو طرف باز کرده  

بالا   از آن  را  بود و تهدید می کرد که می خواهد خودش 

بیندازد پایین...جمعیت زیادی پایین ساختمان جمع شده  

بلندگوی دستی   با  پلیس  می کردند.  نگاه  را  مرد  و  بودند 

که پایین بیاید...مرد یک  سعی می کرد مرد را راضی کند  

لحظه وانمود کرد که تعادلش را از دست داده  و دارد پرت  

می شوئد پایین. چند نفر جیغ کشیدند و صورت هاشان را  

پوشاندند...مرد یک قدم عقب رفت، پاکتی از جیبش درآورد، 

پرتش   محکم  بعد  داد  تکان  مردم  به  رو  را  توی کرآن  د 

به   نگاه ها  باد  هوا...حالا همه ی  بازیچه ی  بود که  پاکتی 

شده بود...پاسبان دیلاقی پاکت را توی هوا قاپ زد، آن را  

پا کوباند و از شیشه ی نیمه باز  برد طرف ماشین گشت، 

بود.   نشسته  تو  آن  که  افسری  داد دست  را  پاکت  ماشین 

مردم دور ماشین گشت جمع شدند. افسراخم کرد. پاسبان  

پاکت را باز کرد و نوشته های    دیلاق جمعیت را تاراند. افسر

بالای   مرد  به  رو  و  خواند  را  پاکت  توی  کاغذ  تکه  روی 

ساحتمان دندان قروچه کرد، بعد به سرباز راننده اشاره کرد  

 راه بیفتد... 

 تمان ایستاده بودند...خچند نفری از جمعیت هنوز پایین سا

ماشین پلیس برگشت. حالا پسرکی ده، دوازده ساله، روی  

پیاده   پسرک  و  افسر  بود.  نشسته  ماشین  عقب  صندلی 

شدند...افسر بلندگو را گرفت جلو دهان پسرک. پسرک سر  

بابا، بیا پایین.   "بالا کرد و رو به مرد  بالای ساختمان گفت:

مادر را بردیم دکتر قلب. یک آقایی گفت خرج عملش را  

دهد. یک آقایی هم قرار است معصومه را ببرد که کلفتی  می  

خانه اش را بکند. یک خانمی هم قرار است خرج مدرسه ی 

ما    مرا بدهد تا دیپلم بگیرم. آقا نعمتی  اجاره این ماه را از

نمی گیرد...راستی بابا، یادم  رفت بگویم برای شام چلوکباب  

خوریم. دلمان  داریم. زودی بیا پایین تا سرد نشده با هم ب

 برات تنگ شده بابا، زودی بیا پایین... 

از جایش پاشد. جمعیت از پایین ساختمان کف زدند  مرد   

و سوت کشیدند. مرد رو به جمعیت دست تکان داد و تعظیم  

کرد، بعد بام ساختمان را دور زد. حالا دیگر کسی او را نمی  

لبخندی  بام ساختمان،  را رساند سوی دیگر  دید...خودش 

 زد و خودش را توی هوا رها کرد. 
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 نیا اقتصادی   ساناز 

 

   مگس   طایفه 

 دیگر   .شد  تمام  .خورینمی  هم  تکان  حتی  دیگر  حالا

  کار   چه  داری  یعنی  که  است   نزده  زل  من  به  هایتچشم

 . کردم  فرار  همیشه  تیزت  و   تند   نگاه   این   از  من  ؟   کنی می

  آمد  نمی  خوشت  کاری  یا   حرفی  از  وقتی  که  نگاهی  همین

  و  کردیمی  گشاد   را  هایتچشم  .داشتیبرنمی  من  روی  از

  تکان  هم  صورتت  عضله  یک  حتی  که  زدیمی  زل  جوری

  نخل  تک  پای  نشستیممی  پسرعموها  با  وقتی  .خوردنمی

  این  شکستیممی  تخمه  و   گفتیم می  لیچار  آقابزرگ  حیاط

  هایفیلم  این  توی  که  بار  هر  .داشتیبرنمی  من  از  را  نگاهت

 زدم نمی   جلو  را  اشصحنه   من  و  بود  بوسه  و  ماچ  خارجکی

  کنیمی  کار  چه  داری  یعنی  که  کردیمی  نگاهم  جور  همین

  خط  وقتی  که  سیاهت  درشت  هایچشم  این  فدای  من  ای  ؟

  هی  .نداشتی  کم  آیشواریارای  از  هیچ  کشیدیمی  چشم

  به  چیزی  اینجاست  آقابزرگ  وقتی   گفتم   ! نکِش  گفتم

  . باشد  سرت  چادرت  آیندمی پسرعموها وقتی  .نمال  صورتت

  خواهممی  کردی  فکر  هی  .نکن  شل  را  حجابت  آنها  جلوی

  را  روزها  همین  من  !جانکم  نه  . بکشم  رخ  به  مردانگی

 که   را  خون  خیس  لرزان  هایدست  همین  .دیدممی

  مبادا  بدهم   تکانشان  کنمنمی  جرات  و  گردنت  دور  امگذاشته

 جوری   گفت  آقابزرگ  .بماند  باقی  هایم دست  در  سرت  فقط

  به  نگفتم  .نتوانستم  .شود  جدا  کامل  سرش  که  کن  ذبحش

   داخل  فرستاد  را  عبدل   شد  بلند  که  صدایت  . توانمنمی  که  او

  پا  دارم  دید   که  عبدل  .شد  برعکس  .بگیرد  را  پایت  و  دست

  من  .گردنت  بیخ  گذاشت  را  چاقو  خودش  کنممی  شل

  .خون  از  شد  قرمز  مرواریدت  دستبند  . گرفتم  را  هایتدست

  قبل  . نیاوردم  ابرو  به  خم  . آورمنمی  کم   عبدل  جلوی  که  من

 به  !تخت خیالت عمو خان گفت بیرون برود اتاق  از  اینکه از

  ننگ  خودت  . ساختی  را  کارش  خودت  گویممی  همه

   .نشانمان  و نام  از کردی پاک  را اشنانجیبی

  .نگذاشت  اتاق   داخل  را  پایش  و  آشپزخانه  در  ماند  آقابزرگ

 ساک   کردن  پیدا  هوای  به  اتاق   داخل  بکشانمت  اینکه  از  قبل

  چاقو  این  حرمت  !باش  مرد  گفت  و  امشانه  روی  زد  ای،سورمه 

  کرده  خاک  و  پاک  را  ننگ  سینه  به  سینه  چاقو  این  .نگهدار  را

  چای  که  آشپزخانه  سمت  رفت  بعد   .توست  نوبت   حالا   و

   .بریزد

  . ندارند  کارمان  به  کاری  و  است  تهران  اینجا  گفتی  هی  تو

  و  سالی   همین  بگذار  !شناسممی  من  را  طایفه  این  گفتم

  بسته  دهنشان  شودمی  پیدا  شانسروکله  که   بار  یک  ماهی

  زندگی  . کنند  عادت   بگذار  گفتی  ! جانکم  نکردی  گوش  . بماند

  طایفه  باقی  و  آقابزرگ   مثل  که  تو  گفتی  . کندمی  فرق   ما

 را   همین  ؟  خودشانم  مثل  هم  من  دیدی  .نیستی

  سرت،  بالای   امنشسته   چطور  ببین  کن  نگاه  خواستی؟می

  از  هم  با  تهران  به  ورودمان  اول  که  تختی  همین  روی

  چطور   ملحفه  روی  بنفش  هایپروانه  ببین  .خریدیم   آباد یافت

  گفتی   .نیست  پیدایشان  و   اندشده  محو  قرمزت  خون  زیر

  آنها   با   باشیم   داشته  فرق   .نخوابیم  زمین  روی  بخریم،  تخت

  روی   را  صبحشان  تا  شب  و  شدهخراب   آن  در  اندمانده  که

 که   اول  شب  همان  .کنندمی  صبح  بندپشه   زیر  و  سفت  زمین

  از  یکی  کشیدیم،  را  ها روبالشتی  و  کردیم   سرهم  را  تخت

  و  گرفتی  انگشت  دو  با  مثلاً  را  بنفش  هایپروانه  همین

  .رقصیدن  هندی  کردی  شروع  و  راستت  شانه  روی  گذاشتی

  و   خواندیمی  و  پریدیمی  تخت،  پایین  تخت،  روی

  مثل  آقابزرگ  این  کردممی  را  فکرش  کجا  .رقصیدیمی

  بالای  اینجا  بنشینم  حالا  که  کند  وزوز  گوشم  در  انقدر  مگس

 روبرو   دیوار  از  که  مانعروسی  عکس  در  هایتچشم   از  و  سرت



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

7 

 

 چقدر   ببین  بکشم؟  خجالت  کنندمی  نگاهم  خیره  خیره

 تاج   بودی  داده  سفارش  .عکس  این  توی  خندیمی  قشنگ

  هم  اول  همان  از  .بیاورد  تهران  از  جواد  زن  را  اتعروسی

  هی   .آمدنمی  خوشش  هایتبپاش  و  بریز  این  از  جانخانم

  افسارش باید  است بچه تا دختر این که  زیرگوشم خواندمی

  !جانکم  اتسلیقه   از  کردممی  کیف  من  اما  .بکشی  را

 خانم   جلوی  چشمه  دو  یکی  .بفهمد  جان  خانم  گذاشتمنمی

  همان  مثلا   . شود  بسته  دهنش  که  کشیدم  را  افسارت  جان

  زنش  و  جواد  با  زودتر  تو  باغ،  بودیم  رفته  که  اول  در  به  سیزده

  پیاده   آقابزرگ  نیسان  از  من  تا  .کنی   پهن  را  بساط  بودی  رفته

  که  دهنت  توی  کوباندم  محکم  یکی  دیدم،  را  آرایشت  و  شدم

 انداخت   را  خودش  جان  خانم   .کنی  پاک  را  لبت  رنگ  بروی

 دروغ   .بگذرم  سرت  از  و  دارد  دل  و  است  عروس  تازه  که  وسط

  همان  از  شویم   پیاده  ماشین  از  اینکه  قبل   خودش  . گفتمی

  بود  انداخته  چنگ  را  صورتش  و   بود   دیده   را  لبت  رنگ  دور

  وقتی   شد   زهر  دلم   . شده  قطامه  عین  !ببین  را  ورپریده  این  که

  لبت  رنگ  دستمال   با   کنانگریه  تو  و   صورتت  توی  کوباندم 

  لبت  رنگ  .پسندیدممی  را  اتسلیقه  من  .کردی  پاک  را

 ! جانکم بود قشنگ

  و  کندمی  تلفن  هم  پشت  آقابزرگ  نداشتی  خبر  که  تو

  بالا  شکمش  امسال  ناموست  اگر  گفته  جان  خانم   گوید می

  که  پیش  دفعه  .است  گرم  دیگری  جای  سرش  یعنی   نیاید 

  بگیرم  را  هایتتلفن   لیست  که  مخابرات  برد  را  من  تهران  آمد

  .نگفتم  تو  به  را  هااین   که  من  .باشد  ناشناسی  شماره  مبادا

 را   جان   خانم   و   آقابزرگ  احترام  .کردیمی  لج   گفتم می  اگر

  جفتک   این  سر  من  دانیمی  خودت  .داشتینمی  نگه

  تو  آمدمی  آقابزرگ  که  بار   هر  . بودم  دلخور  هایت انداختن 

  ندارد،   دندان  پیرمرد  دانستیمی  .داشتینمی  نگه  احترام

  .دادی  سفارش  پیتزا  زدی  زنگ  نرم   غذای  و   آبگوشت  عوض

  .دستشویی  توی  بود  نشسته  بست  صبح  نماز  تا   آقابزرگ

  که  جان  خانم  .کردیمی  جوابی  حاضر  .نداشتی  نگه  حرمت

  دانشگاه  رفت  شودمی  هم  بچه  با  حالا   گفتمی  تلفن  پشت

 از   را  آدم  بچه  جان  خانم  نه  گفتیمی  هی  .کردینمی  قبول

   .اندازدمی دانشگاه  و درس

  دم  را  تو  تمام  هفته  یک  عبدل  که  بودم  نگفته  برایت  من   تازه

  اصلا  ! بود  نگفته هم  من  به  لاکردار  . پاییدمی  دانشگاهتان  در

  راحت   خیالت  گفت  زد  زنگ  غروبی  یک  .نداشت  خبر  روحم

  را   ناموست  آمدن  تهران  توی  و  ته  من  !حسین  عمو

  به  فرستادم  لعنت  دلم  توی  .هست  حواسم  خودم  آورم،درمی

  تازه  لبش  پشت  که  را  اشوجبینیم  پسر  . ناموسمبی  برادر

 زنگ   که  باباش  به  ما؟  زندگی  بپاّی  تهران  فرستاده  شده  سبز

  .آمده  خودش  عبدل  گفت  .نداشت  خبر  .شد  کیفور  کلی  زدم

  با   برد نمی  را  قوم  آبروی  عمویش   زن  شود  مطمئن  خواسته

  همین  گور  از  هاآتش  همه  کن   قبول  !رفتنش   دانشگاه  این

 را   مانزندگی  داشتیم  . شد  بلند  شدنت  قبول  دانشگاه

  که  من  .تهران  بیایی  که  تنبانت  به  بود  افتاده  کک  .کردیم می

  تنم  آمدن  تهران  برای  هم  خودم  اما   .کس هیچ  به  بودم  نگفته

  و  سرراست  را  حرفم  که  نبودم  کلهبی  تو   مثل  ولی  . خاریدمی

  بیاییم   خواستمی  دلم   ته تو  مثل  هم   من   . بگویم  مستقیم

  وقتی  دانی می  خودت  .کنیم   زندگی   دیگری  جور  تهران

 بوی   دهد، می  مرگ  بوی  جایش   همه  شهر   این  گفتی می

  تمام  . داشتم  قبول  را  حرفت  من   گناه بی  های آدم   خون

  دلم  تو  مثل  هم   من  .دادمی  جسد  بوی  شهر  هایقنات

  باچان  آمیتا  هایفیلم  مثل  و  خاک  آن  از  بکنیم  خواستمی

  .کنیم  بنا   را  مان زندگی  اول  از  نشان   و   نام بی  جایی   یک  برویم

  تا  اند ایستاده  منتظر  در  پشت  که  عبدل   و   آقابزرگ   این

  تمام  خودم  من  ندارند  خبر  هیچ  کمک  برای  کنم  صدایشان

  امانت   کتابخانه  از  برایت  را  انسانی  کنکور  تست  هایکتاب

  دلم   هم   من   بگویم  کسهیچ  به  نداشتم  خایه  اما   .گرفتم می

  یک  پی  بروم  .تهران  بروم  و  بگیرم  را  زنم  دست  خواهدمی

 زن   با   و   بیندازم  راه  کاسبی   جا همان  . جدید  زندگی 

  کنیم   بزرگ  بچه  و  کنیم  زندگی  جوری  یک  امکردهتحصیل 

 اینکه   حالا   . بود  این  قرارمان  تو  و  من   .نباشد   بقیه  مثل  که

  هایتکلاس  و  دانشگاه  از  و  شد  پیدایش  حرامتخم  عبدل

  لنگد،می  کارش  جای  یک  عموزن  که  آورد  راپورت  هم   پشت
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  رفتی  چادربی  هی  که  بود  خودت  تقصیر  .نیست  من  تقصیر

  مردت های دانشگاهیهم  با   و  کشیدی چشم  خط و  دانشگاه 

  بوده  هایتانجزوه  درباره   شاید   حالا   .زدن  لاس   به  ایستادی

  هم   اول  باشم؟  مطمئن  کجا  از  من  اما  .هرچی  یا  امتحان  یا

  نبرده  زور  به   را  من  آقابزرگ  تا  .نکردم  باور  را  عبدل  حرف

 خودش  عبدل  .کردمنمی  قبول  را  حرفشان  مخابرات  بود

  حرف  خوابگاهشان  در  شنیده  شهریمانهم  پسره  آن  گفت

  را   همین  شد؟  خوبت  .تهران  هم  این  بفرما  حالا  .بوده  تو

 مستاصل   و  غریب  طوراین  را  من  بودی  راضی  خواستی؟می

  گویدمی  که  آقابزرگ  سرشکسته؟  و  حقیر  طوراین  ببینی؟

  فکر  .امقبیله  و   قوم  افتخار  ام شده  تازه   .ندارد  سرشکستگی

  سن  به  کردیمی  فکر  همه؟  آقای  شد  چطور  خودش  کنی می

  زن  دانستمنمی دیشب  همین  تا   حتی   هم  من است؟  سال   و

  دیشب  .کرده  ذبح  چاقو  همین  با  جان  خانم  از  قبل  را  اولش

 توی   بودیم  رفته  آقابزرگ  و  عبدل  و  من  و  بودی  خواب  تو  که

 خاکستر   هی   .کرد  تعریف  برایم   بکشیم،  سیگار  بالکن

 . زد  حرف  و  اتشمعدانی  گلدان  پای  ریخت  را  سیگارش

 نریز   را  خاکسترها  این  زحمتبی  آقابزرگ  بگویم  خواستممی

  تو  دانستممی  که  من  .ایتروتازه  این  به  هایگلدان  پای

  و  کردیمی  تروخشک  را  بالکن  توی  هایگل   چطور

   .شود پژمرده  هم برگش  یک  حتی گذاشتینمی

 همه   . بودند  پشتش   شهر  همه   . نفهمید  وقتهیچ  پلیس   گفت

  .نکرد  اقرار  هم   خودش  .پلیس   جلوی  کردند  کتمان  را  چیز

  صدایک  .نیفتد  قانون  گیر  که  بودند   شده  شاهدش  همه

  تا  .رفته  شهر  از  و   شده   بلند  زیرسرش  زنک  . شدهگم  گفتند

 قانون   . کردند  سکوت  و  گرفتند  را  جان  آقا  پشت  امروز  همین

  چاقوی  این  اصلا  .گیردنمی  سخت  او  به  وقتهیچ  که  هم

 را   ما   همه  .آقابزرگ  به  اند داده   خودشان  را  امریکا  ساخت

  به  باتوم  ما  و   کنند  تر  لب  .مبادا  روزهای  برای  خواهندمی

  هاییجوانک  و  هاقرتی  بچه  حق  و  خیابان  توی  بریزیم  دست

  بگذاریم  بگیرند   گاز  را  مادرشان  پستان  اند کرده  عادت   که

  بودم  گذاشته  را  باتوم   که  آخری  بار  همین  . دستشان  کف

 بود   افتاده  میدان  وسط  که  بور  و  زال  پسر  آن  پیشانی  روی

  و   هازن   به  که  دیدممی  را   بزرگ  آقا  التماس،  به  دستم  زیر

 باتوم جوری سالش  و سن  این با .کردنمی رحم هم  دخترها

  و  پا  ساق   روی  کوبیدمی  و  چرخاندمی  هوا  در  را

  من   .گرفتمی  دردم   دیدنش  با  خودم  من  که  هایشانسروکله

 برداشت   شکاف  ابرویش  فقط  که  پسره  پیشانی  به  زدم  جوری

  شاید   حالا  .اشطلایی  مژه  و  ابرو  روی  شد  سرازیر  خون  و

 . دهم می پس  را هاخون همین تقاص دارم

  .گیرندمی  هم   را  من  پشت همه  نباشم،  نگران  گفت آقاجان 

 طور این  تنم   وصله  ناموسم،  عزیزم،  که  منم   فقط   مگر  اصلا

  پیش  گویی؟می  چه  را  جواد  پسرعمو  مانده؟  دستم  روی

  نگفتی   خارج؟   رفت  و   گرفت  را  زنش  دست   کردی  فکر  خودت

  عکس  یک   چرا  نگفتی  گیرد؟نمی  را  سراغش  کس هیچ  چرا

  تنها   را  جواد  !جانکم  نه  فرستد؟نمی   آب  ور  آن  از  هم

  آقابزرگ  سفر  از  قبل   شب  همان  .کار  برای  دوبی   فرستادند 

 سربه   را  معصوم  دخترطفل  چطور  که  بود  داده   را  ترتیبش

  آب  از  آب  و  طایفه  به  برسد  اعتبارش  فقط  که  کنند  نیست

  گرفت؟  مروارید  آب  دختره  آقای  چرا  نفهمیدی  .نخورد  تکان

  خرما  بسته  آقابزرگ  هی   . گرفت  غمباد  اشننه  .زد  زار  که  بس

  صلاح  بگوید  که  فرستاد  پرتقال  جعبه  یشان،خانه  در  فرستاد

  را  ها این  تو  . نکرد  باز   لب  از  لب  هم   کسی   . بوده  دخترتان

 از   گفتی می  بند یک  که   داشتی   خبر  هم   شاید  دانستی؟ می

  تا  منتظرند  در  بیرون  عبدل  و  آقابزرگ   .بکنیم  دل  شهر  این

 خودشان   . کمک  برای  اتاق   داخل  بیایند  کنم   صدایشان  من

  سیاه  چمدان  دوتا   پدرسگ  عبدل   .اند چیده  را  ها برنامه  همه

  اندنگفته  اصلا  .بدهند  جا  تویش  را  تو  بتوانند  که  آورده

 نه؟ یا شهر گردانند برت خواهندمی

   .افتدمی دهن  از چایت !بیرون بیا  که کوبند می  در به مدام
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 رضا بهزادی 

 
 ها روز آن 

باز گذاشته بودم و در اتاق پذیرایی نشسته بودم  را      بالکندر  

بودم و از آفتاب تابستان که چون    روزنامه  مشغول خواندن  و  

پاییز سالآفتاب بود  های  کودکیم  به    بردممی  لذتهای  و 

صداهای گوناگون و زیبای پرندگان بزرگ و کوچک گوش  

را که در مورد های روزنامه  هایم نوشتهچشمبا    ،سپرده بودم

 . کردمدنبال می  حمله آمریکا به عراق بود

ا با نسیم ملایم تابستانی همراه هآن روز که آفتاب بعد از ماه

بود،   کرده  خشنود  و  سرحال  را   همه  و  بود  صدای  شده 

که روی پشت بام    ی بردهای خیلی زودپرندگان مرا به صبح

روز شنبه   . نگریستمهای باز به آسمان میچشم  خانمان با 

شهر قرار بود ملیتهای مختلف با هم     گوتهبود و در میدان  

ذاها و کارهای دستی مهینش  غجشن بگیرند و هر میلیتی  

. بعد از مدتی کوتاه توانستم از صوتهای مختلف عرضه کندرا  

می را  خود  ملودی  کدام  هر  که  خواننده  نواختند پرندگان 

را    آن  خودم  فقط  که  موزیکی  بسازم،  منظم  موزیک  یک 

درک میکردم و فکر میکردم که با گذشته خاکم و امروز با  

م اه خوش بودم که توانست  .دیکی داردزندگان عاشق نراین پ 

 متوجه    بعد از چند دقیقه آرام آرام   همراه پرندگان بخوانم.

شود تا آنکه متوجه می  کم  راز تعداد نوازندگان ارکستشدم  

فقط   پرندگان  شدم  از  همیکی  من  میبا  گویا    . کندراهی 

موزیک ناهمگون من برای آنها ناشناخته و مبهم بوده است  

 .شنیدممیو من صدای پرواز پرندگان را 

  و  او...    و   من.......  و  ....   او  . دادمجواب می  و من نواخت  او می

   من.....

می او  مییکی  من  یکی  و    پرنده  صدای  . نواختمنواخت 

مینزدیک  و  نزدیک خود   .شدتر  جلوی  را  او  مدتی  از  بعد 

از کبوترپرنده  . دیدم از گنجشک و کوچکتر  بزرگتر  با    .ای 

می برانداز  مرا  چپ  چشمانش  و  راست  به  را  سرش  کرد 

گاه    .کردانداخت و مکث میمی  یبه من نگاه   .چرخاندمی

تکان میداد و دوباره به من نگاهی   سرش را به  بالا و پایین

کرد و دوباره به چپ و راست و در آخر مکث می  .انداختمی

 ی قبل از پرواز به سوی آسمان آفتابی آن روز، ملودی دیگر

شک کرده    من   به   گویا  . نواخت که در دستور کار ما نبود

دانم شاید از من  زد! نمیدانم شاید با من حرف میبود! نمی

  .دانم شاید برای من شعر کوتاهی خواندنمی  .کردانتقاد می

گ از  نمیدانم،  دیگر  نمیتوانستم  برد،  خود  با  مرا  ویا صدای 

یا   بود!  بسازم. شاید غمگین شده  یا ملودی  خود صوتی و 

  ،خوشحال! از اینکه من موجودی بسیار متفاوت با او هستم

اما با چشمایش مرا دید و برایش عجیب آمد که من به جای  

منقار، یک دهان و یک بینی دارم، و پیش خود گفته بود 

و دید که من پرنده نیستم و      اینطوز؟  او  اینطوز وچرا من  

با چپ    های من زل زد، چندین بار به چشم  . غریبه هم هستم

می شاید  کردنش  نگاه  راست  مرا و  زندگی  محل  خواست 

که  دریابد، و با بالا و پایین نگاه کردنش شاید نشان آن بود  

می کند.  می  حاصل  آگاهی  من  فرود  و  پرواز  از  خواست 

آن میبردم  درست  لذت  بودنش  از  داشتم  پرواز    ، زمان که 

آسمان   و  ،  آسمان آبی را  دید  ،کرد و چشم من با پرواز او

 میکشاند. نسیم غرب به با خود  ارنگاه م ، وپرنده را

وزید مرا با سفر خود همراه  نسیمی که از شرق به غرب می

دانم که به کدام صندوقچه خاطرات نشسته  کرد و من نمی

را قفل کنم و به سرزمینی دور  بودم که   نبودم آن  حاضر 

وشن، درست  رای  هم، سرزمینی پیر با گذشتهودسفرکرده ب

مثل انسان که در پیری گذشته را شفاف میبیند و میداند  

جای خود قرار دارد و تاریخ    رچه شده است و همه چیز س

تحمل باید  انسان  جوانی  در  اما  دارد،  سینه  در  های  را 

بیشتری بکند تا به شفافیت دست یابد. زمانی به خود آمدم  

که وقتی برای خوردن غذایی که نداشتم باقی نمانده بود.  

بستم و پرده را    را  به سرعت از سر جایم پا شدم در بالکن

پذیرایی به حال   بالکن و  را میان  کشیدم و خاطرات خود 

خود رها کردم و احساس کردم که آفتاب با من قرابت دارد  

 . سم منارندگان و پرندگان با و من با پ 
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برای شرکت در جشن خارجیان شهر با دوستی قرار ملاقات   

بودم را  ، دوستی که  گذاشته  او  او  بودم و  سی سال ندیده 

در   تنها  سالها  و  بود  گذرانده  زندان  در  را  سال  دوازده 

  ما در دانشگاه اکثراً  .ای مشغول کشاوورزی شده بودمنطقه 

با هم بودیم، تا آنکه آن روز آمد با آن صدای مهیب که برای 

آن   و  ما بیگانه بود، همان صدایی که ما را از هم جدا کرد،

صدای رگبار مسلسلی بود که به همه جای خوابگاه دانشگاه  

بیمارستان  در  را  ماه  دو   بار  هر  و  دوبار  او  میشد.  شلیک 

بستری شده بود و خودش میگفت این من نیستم که تو به  

 های پهن. شانه یاد داری، چون نه جان برایم مانده و نه آن

آید و من  بعد از ظهر می  2او به من گفته بود که ساعت   

آنجا خواهم  نیز همان ساعت  او گفته بودم که من  به  نیز 

ساعت    ؛بود میان  شش  تا  در  او  میلیتهای آن  با  با  جمع، 

   دیگر، سنتها و صداهایی دیگر، و با حال و هوایی دیگر.

های تازه  از خانه که خارج شدم بوی گندم درو کرده و چمن

زده شده حال زیبایی به من داد و دو سگ با زنی با موهایی  

حنایی و لباسی به رنگ سفید و یک تیکه تا روی زانو به  

با آنکه زن به آنها گفته بود که مرا آرام  طرف من آمدند. 

بازی میا  ،بگذارند با من  آنها  آنها چوب   .کردندما  از  یکی 

کوچکی را جلوی پایم انداخت و دیگری دمش را به پاهایم  

هر دو سگ با عجله   .چوب را برداشتم و پرتاب کردم  .زدمی

سگ   از  را   چوب  بزرگتر  سگ  دویدند،  چوب   دنبال  به 

من با    .کوچک قاپید و با تکان دادن دم آن را برای من آورد

 . دستم بر روی کمر آنها دست کشیدم

ببخشید، اینها جوان هستند و پر از انرژی. بازی و خوردن   -  

 کارشان هست و بس. 

 زن اینرا گفت و چوب را به جلو پرتاب کرد و  من گفتم:  

 درست مثل نوجوانی خودمان.  -

رفتم،   هاینه  هانرش  خیابان  طرف  به  و  گفتم  اینرا  من 

که یک مرد و یک زن با دو پلاستک خرید، اما خالی  جایی

 میکردند. همان مسیر را طی 

خوبیه    - روز  چه  بخیر  زیباییه  چهروزتان  خوش    ،آفتابه 

 . باشید

 : گوید اندازد و مید نگاهی به من میمر و  کندزن تشکر می

برای شما اینجا همیشه خوش است ولی برای ما روز به   - 

 . بروید شماها  شود مگر اینکهمی بدترروز 

 . ، ولی مرد نعره میزندزند زن سرش داد می -

 . یک فاحشه که من نجات دادم ،یک معتاد بودی تو -

 خودت خواستی، مگر نه؟  خوب ؟مگر من مجبورت کردم -

 .دهنت را ببند  .تو چه بودی، دهنت را ببند -

 . بندم اما تو به کار خودت باشباشد باشد، دهانم را می -

 .دهنت...، امشب شب آخر توست  -

 .و فردا روز آخر تو -

شنیدم، فاصله با وزش باد  درست نمیو من دو جمله آخر را  

 ما را از هم جدا میکرد. 

از پشت سر گذاشتن خیابان هاینریش من به خیابان   بعد 

نام گر هارت هاپتمن رسید به  پسری کوچک  . مبزرگتری 

  :گفتخنده کنان به مادرش می

های شکلاتی را برای من  چه خوب شد که همه بستنی  -

 .  زددندان میرا ش ابه بستنی و ولع خریدی و با شدت

  آره پسرم -

  .خریدیها را هم برایم میلیشد که وانیخوب می -

داشتی مطمئن هستم آن وقت تو مرا بیشتر دوست می  -

  ؟ اینطور نیست پسرم

  .آره مامان درست همینه که میگی -

بیشتر    - تو مرا  بیشتر بخرم  پس هرچه بستنی و شکلات 

 .بیشتر از پدرت دوست داری و حتی بیشتر از آلف فضایی و  

تو    -    برایم بخری  را  آنها  برگردیم و  پدر  راگر  از  بیشتر  ا 

  .، بیشتر از آلف حتیدارمدوست می

 : ای کرد و نگاهی به من انداخت و گفتمادر خنده -

این    -   و  است  بیشتر  عشق  باشد  بیشتر  شیرینی  هرچه 

  .کوچک من هست به مادرش رتو پس ، عشقعشق

ای دندان میزد و با هر تکههمچنان به بستنی شکلاتی    پسر

م فرو  خود  گلوی  در  و یکه  میکشید  عمیقی  نفس  برد 

مادر با آرامش قدمهایش    همچنان با مادر گفتگو میکرد و  

 . کردیرا با قدمهای بچه تنظیم م

در آخر خیابان به یک سه راهی رسیدم، و بعد از خواندن  

وارد خیابانی شدم     "جشن خارجیها"تابلوی دست نویس  

جشن در آجا    و که بعد از پانصد متر به میدان گوته میرسید  

 .بود

 . تو رو خدا وایسا تو رو خدا وایسا تو رو خدا وایسا -
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بزرگتر  از خواهر  بود که ملتمسانه  صدای دختری کوچک 

  آنها همراه من به خیابان گوته وارد شدند.   کرد و تقاضا می

و   محکم  قدمهای  با  جوان  دختر  دو  من  از  جلوتر  کمی 

 سرعتشان، مرا هم به دنبال خود کشاندند. 

چیزی   یک  مادرم  قول  به  بد،  هم  است  خوب  هم  غربت 

گویم:  می  عکس  بر  من  اما  نداری  را  چیزها  خیلی    داری 

 "اینجا همه چیز دارم و یک چیز ندارم!"

 آن چیست که نداری؟ -

   دند.خنتو هم نداری! و هردو با هم می - 

دختری جوان به زبان فارسی داشت برای یک دختر جوان  

با من به همان    .تعریف میکرد  یدیگر با فاصله کمی  آنها 

 محل میرفتنند. 

مون، هشود، تو کوچدلم برای روزهای بارانی خیلی تنگ می

بارون می مدت  از یک  بعد  وقتی  راه مدرسه،  بارید چه  تو 

حالا دلم برای همه آنها تنگ شده است. ولی    . آمدمی  یبوی

  . تواند با دلتنگی زندگی کند اما امید داشته باشدانسان نمی

او هم حالا    شود. دلم بدطوری برای خواهر کوچکم تنگ می

  .تنهاست، تنهای تنها، به انتظار بازگشت من به خانه است

زند و حتما بهانه مرا  دم در اتاقم می نشیند و چمپانه می

می تنگ  همه  از  بیشتر  خواهرم  برای  دلم  گیرد.  شود می 

نیز وقتی  گذارد که من  دانم پا به سن و سالی میچون می

  از در و همسایه، عمو و .گذاشته بودم و دهانم را بسته بودم 

باز  می  ترسیدم. دایی و خاله و عمه می را  توانستم گره ها 

 کنم اما دستانم اجازه نمی داد. 

میگوید اینه  "به قول حافظ"  : دختر دیگر  گرچه   "قسمت 

   :در دایره قسمت "خودم به قسمت اعتقادی ندارم

 جام می و خون دل هر یک به کسی دادند 

 در دایره قسمت اوضاع چنین باشد 

 در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

 کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد 

 نکنه اعتقاد داری یاسمن خانم  -

 دو میخندند.   و هر 

 چه آفتاب خوبیه. -

اینجا معمولا افتاب کم است ، وقتی هم افتاب هست به    -

نگاه می کنی همه خندان و راضی هستند ولی   مردم که 

 روزهای ابری و بارانی اصلا نمی توانی با کسی حرف بزنی. 

و  آلمان  هوای  مورد  در  جشن  محل  به  رسیدندن  تا  آتها 

 آمریکا صحبت کردند. 

ابزارهای    دور میدان میزهای غذا، کارهای دستی،در  دور تا  

موسیقی از کشورهای مختلف چیده شده بود و به نوبت از 

ین  عیهر کشوری موسیقی نواخته میشد، گاه از دستگاهای ت

شده و گاه موسیفی زنده. در قسمت ایران موسیقی گیلان 

ای ایش رساتر بود، کردها با بختیاریها در گوشهدو لری ص

از میدان به خواندن و رقص مشغول بودند و مردی که روی  

 قصید همه را به وجعد آورده بود. رصندلی چرخدار می

آنکه   و دیدن چند دوست و آشنا، بدون  از دو ساعت  بعد 

دوست قدیمی را ببینم راهی ایستگاه تاکسیها در راه آهن 

شهر شدم. با آنکه دو بار به موبایل این دوست قدیمی زنگ  

با   و خسته  غمگین  من  و  نشد  او  از  خبری  هیچ  اما  زدم، 

و  علی سمبوسه، خوشخال شدم  و  تاکسیهای ممل  دیدن 

 را تند کردم. قدمهایم 

تاکسی صف  در  همیشه  تاکسی  مثل  شهر،  آهن  های  راه 

بودند.   نوبت  در  و  راننده  زیادی  بود  مانی  تاکسی  اولین 

  .آخرین علی سمبوسه

    ...  مثل همیشه مانی تا مرا دید با صدای بلند فریاد کشید 

باشم...پست و بیشرف باشم    نامرد...است  من  آخر  روز  امروز  -

م.....  انم.... که بخواهم دوباره تاکسی برراناگر دوباره تاکسی ب

 نفر   ساعته  یک  مسافر،  بدون  ولی  شلوغ   ببین.. مثل همیشه

 بینی؟ می!  نه  شانس، این به  تف هستم، اول

و    زمین  به  که  داشت  عادت  بدهمانی  فحش  با    د.زمان 

مسافر    نگ داشت، حتی اگر کسی یکجدوست و دشمن  

میرفت، طولانی  مسیری  و  داشت  راه    خوبی  فریاد  و  داد 

. هرگا دلیل این رفتار را از او خت که چرا من نباشم.اندامی

میشد  ؤس ساکت  میکردم  خی  و ال  جایی  به  ما  ه  رهردوی 

رفته،  می از دست  زمان  به  شاید  به گذشته،  شاید  شدیم، 

شاید به خانواده و شاید به مکان، شاید به جوابی که منتظر 

 ال است.  ؤس

 . چه خبره؟ از مانی پرسیدم -

باشه؟  - خبر  برمی  میخواستی چه  فردا  دیم  رگآره همگی 

خوبیه؟ خبر  پرواز   ایران،  خوشبختی  از  دارم  هیچ!  نه؟ 

میکنم... با عصبانیت گفت و دستش را در هوا تکان داد و  

می کسی  کسی  اگر  حواله  چیزی  دارد  او  میکرد  فکر  دید 
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از  عاجز  زبانش  ولی  بگوید  چیزی  میخواهد  یا   و  میکند 

 بیانش است. 

 ؟چی شده.؟. چرا اینقدر ناراحتی -

بیشتر موارد بعد از ایستادن در صف طولانی تاکسی در راه   

آهن شهر و خوردن کافه و کشیدن سیگار و خواندن کتاب  

جایی که دیگر چشم قدرت فعالیتش کم  یا روزنامه تا آن  

بچه ها دیده بودند که یک   .رودشود، و گاه به خواب میمی

لیبیگ  هتل  برای  مسافری  انتظار،  ساعت  یک  از  بعد  روز 

 .متر فاصله داشت سیصدآهن اه، هتلی که تا ره بودبرد

آلود به  خرم چرا لباس سیاه پوشیده؟.. مانی نگاهی خشم  -

 من کرد و در جواب گفتَ:  

دانی برادر خرم که در جنگ مجروح شده بود مگر نمی  - 

کشید طولانی  آهی  و  کرد.  فوت  پیش  هفته  علی  .  چند 

سمبوسه داشت خرم را که به خرم دل معروف بود دلداری 

  میداد.

سمبوسه  هرگاه    علی  پلنگ،  خرم  ممل  هم    دل  و  به 

تمی هم  برای  را  شهرشان  داستانهای   عریف رسیدند 

رانندگانخنده  و گاهکردند  می به  ها  تاکسیدیگر    هایشان 

 سرایت میکرد و آن شب همگی شاد بودند. 

از هر داستانی لطیفه  بلند  ای میممل  با صدای  ساخت و 

 خندید. و خود می گفتمی

   . مانی این همه میگم که بخندی، بخند  - 

  گفتمی  گفت.همیشه می  راکرد و اینممل به مانی نگاه می

آلودش مانی با نگاه خشم  ولی  ت و خسته نمیشد.فگو می

گفت خل هستید، همگی دیوانه،  داد و میسرش را تکان می

و زیر لب فحش بود که نثار ملاها میکرد و دستهایش را به 

 هم میمالید.  

یک  دیدن  با  شب  یک  در  جلویروی  پلنگ    ممل    بدنه 

درخت یک  ماشین از جاده خارج شده بود و با سرعت  به  

بچه  بعد  به  آن  از  و  بود  زده  به  گردو    پلنگ  ممل  او ها 

 گفتند. می

شب بود و باران میبارید و هوا بسیار سرد بود.    ؛گفته بود 

هن متوجه  آاهدر حال برگشت به ر   ،بعد از پیاده کردن مسافر

از ترسش  ن پلنگ  و ای  است  پلنگ  شیری به دنبال یک  هشد

و او از جاده خارج شد و ماشین   . بر روی ماشین ممل پرید

 . با درخت گردو تصادف کرده است

گفته  به  گه  بود  همانجا  و  بود  بیمارستان  در  ها  هفته  او 

همسرش  گفته  به  و  نقاش،  و  شد  شاعر  دوستانش 

 یز شد.چهمهبی

اطراف ام  روزانه روی  پیاده  روز به    در  داشت  زندگیم  محل 

پایان میرسید و من زیر درخت گیلاس جلوی آپارتمانم به  

جان یاد دوست   قدیمی  بدون  و  او  نیامد  چرا  که  افتادم  م 

خود   پیش  و  کردم  فکر  مانی  و  پلنگ  ممل  به  کجاست؟ 

  ،ست باشیموتوانیم دگاه می  .ایاندیشیدم چه دنیای ساده

 نتوانیم با پرندگان گفتگو بکنیم.  حتی اگر
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 زاده فرخنده حاجی 

 
 داستان کوتاه   چند 

  

 یک 

 نارنجی   زرد و 
گل بهی به فیروزه ای حسادت نکرد. گفت خب یه روز من،  

 که گل بهی باشم یه روز هم  فیروزه ای.
گفت؛ ولی از ذهنش گذشت اگه فرصت کم باشه. اگه فقط  

چند دقیقه باشه،کی؟    مثلاًیه روز باشه، اگه یکی دوساعت یا  

هست؟ شایدهم قرعه   فرصت انتخابی  ای. اصلاًمن یا فیروزه

آرام دست کشید روی    به نام سفید یا مثلاً کرم افتاد.گفت و

بود و فیروزه بود کنارش جا خوش کرده  تازه آمده   ای که 

می»فیروزه  پرسید فکر  جان  چه ای  لحظه  اون  کنی 

زدلحظه  زل  ای  فیروزه  چشم ایه؟«  گفت  توی  و  هاش 

»فیروزه ای خیلی بهت  میاد.« گل بهی به هوای پوشیدن  

ساتن  یه فیروزه پاشد رفت طرف کمد. دستمال گردنِ  ای 

نارنجی و کوچک رابا گل انداخت روی سرش و  های     زرد 

  »ترکیب نادریه، گل بهی و  آینه خندید   ایستاد جلوی آینه.

ای دنبال فیروزه  »از کی تا حالا  ای.« گل بهی گفتفیروزه

  چشم ،چشم می کنم.« آینه خندید.  پشت ویترین مغازه ها 

از  »گفت  درآمد  پشتش  از  جیوه  خندیدکه صدای  طوری 

همون روزی که گفت فیروزه ای بهت میاد« جواب داد به  

خاطرش حاضرم از زرد و نارنجی  بگذرم، از آجری هم .آینه 

نیست بشه.  »چیزی قرار    پرسید »که چی بشه؟« جواب داد

  هاش گل بهی شد ومون لپدونه شایدم بچهکسی چی می

 ای« چشماش فیروزه

 

 

 دو 

 انگشت ما دوتا 

تصمیم براین شد که تا عادی شدن اوضاع برای امنیت جان 

ها برای خواب شان را شبمادر پسرهای بزرگ مال پدر و و

مادربزرگ. یکی از همسایه تماس    بفرستند پیش پدربزرگ و

هشدار داده بود که چند شب یک بار در این کوچه   گرفته و 

این    مادر در  تنها گذاشتن پدر و   گیرد و سرقتی صورت می

اش را بیان کرده  سال به صلاح نیست. مادر نیز نگرانی  سن و

کشد و از خواب ها درخواب جیغ میگفته بود پدر شب  و

با گاو صندوقی  می به کار شدند. شب  پرد. فرزندان دست 

پسرهای و  پدرکوچک  سراغ  رفتند  طلاها،    و  شان  مادر. 

  های نقره، تسبیح شاه مقصود پدر وهای قدیمی، سکهمهره

گرانبها   هرچه به نظرشان کم حجم و  ردنبد کهربای مادر وگ

را نظر   بود  به  راضی  پدر  گاوصندوق.  داخل  گذاشتند 

یکمی دقیقه  چند  اما  مادر  صندوق  رسید.  به  نگاهی  بار 

و  :و می گفت  کردمیکوچک   رو حاضر  آماده    »همه چی 

می ورش  بخسبیم  میرن«کردین.  در  و  فرزندان    .دارن 

سبابهانگشت گاو  های  قفل  روی  گذاشتند  هم  با  را  شان 

»مادر جان رمز این گاو صندوق انگشت ما    گفتند  صندوق و 

خندید »انگاری کاغذ    تونن بکنن.« مادردوتاست. کاری نمی

خندید   بزرگ  نوه  کردن«  مومش  و  مهر  مثلا  عقده. 

»مادرجون یعنی اگه بخوان ببرنش باید انگشت بابا و عمو 

»زبونتو گاز    گفت   روهم ببرن« مادر اشک به چشم آورد و

 بگیرمادر! خدا اون روز رو نیاره«

چند شب بعد دزد که رسیدخوابیده بودند. مادر بزرگ اما   

کرد. دزد ترسید و فکر  با دهان باز با صدای بلند خروپف می

کند. می  بیدار  را  همه  زودی  به  صدا  این  از   کرد  پری 

از جیبش در   زردآلوهای ترش وخشکی  که دوست داشت 

گذاشت دهان مادربزرگ. مادر بزرگ شروع کرد به  آورد و

تُرش. سخت است ...« دزد دید بدتر   گفتن »سخت است و

آورد. زن شروع کرد »همچی   شد. زردآلورا از دهانش بیرون

که خیسید ورش داشت. همچی که خیسید ورش داشت.«.  

ها  پاهای نوه مرد از خواب پرید. نشست وسط رختخواب و

دویدند   ها را روشن کردند وها هراسان چراغ را تکان داد. نوه

فریادکردند به طرف د و  ورودی  ها  »دزد، دزد.« همسایه ر 

 »بعله. درهم برد؟«    »پرسیدند چیزی ریختند توی کوچه
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واقع همه چی رو. گاوصندوق رو برد.« تا همسایه ها زنگ  

پلیس   و  فریاد»دزد.دزد    110بزنند  پشتی  کوچه  از  برسد 

با   و  کرد  صندوق  گاو  به  نگاهی  اما  پدربزرگ  شد.«  بلند 

تحسین به زن گفت »خوابت سبکه ها. به موقع بیدارشدی« 

زن آب دهانش را قورت داد وجواب داد» هنوز ولی دهنم  

»هول کردی؟« گفت  » نه مال زردآلویه  مرد پرسید  تُرشه.«

 که گذاشتی تو دهنمُ.«  

  

 سه 

 جزیره عشق 
می  که  مدیر  همکارانم  فهمیدم  لبخند تازه  چرا  شدند 

اتفاقی ساده، خیلی ساده متوجه شدم  رضایت می زدند. با 

روی  بود  خورد  اشتباهی  که دستم  نبود  مهم  مدیرهستم. 

های واتساپ. مهم این بود که  نام خودم را به  یکی از گزینه

دیده گروه  مدیر  تازه   عنوان  سال  همه  این  از  پس  بودم. 

کی    معنای لبخند همکارانم را فهمیدم. اما نفهمیدم خودم از

ام. دیدم نوشته برای اطلاعات گروه اینجا بزنید.  مدیر شده

تر  های سرزمین نو« بود. یک خط پایینزدم. نام گروه »ترانه

 ـنوشته شده بودـ جزیره عشق  ، آرامش 

و  درجزیزه عشق  بود.  از سکنه  نو خالی  آرامش    سرزمین 

شد. فکرکردم  گوشی هدفون دیده می  چند تصویر هم قدِ

ها ضربه بزنم و  صدایش را در بیاوریم.  باید روی یکی ازآن

این تنها راهی بود که می توانستم ساکنان سرزمین نو را  

تر کردم. هیچ کدام  خبر کنم. صدای موزیک را بلند و بلند

از کسانی که نامشان بالای گروه نوشته شده بود خبر نشدند.  

علاقه شاید  کردم  موزیک فکر  نوع  این  جنس  به  ای 

فایلنداشته  روی  یکی  یکی  زدم هیچ اند.  های دیگر ضربه 

نشانی از کسی یافت نشد. من کجا بودم؟ موقعیت خودم را 

 کردم. آقای»پ« گروه را تشکیل داده و قبل باید ارزیابی می

او دیگران نیز با کمی    از همه گروه را ترک کرده بود. بعدِ 

گوشی   تصویر  چند  با  بودم  مانده  من  بودند.  رفته  فاصله 

این تصاویر   به  عنوان مدیر گروه  به  را  باید خودم  هدفون. 

ها ضربه زدم. با دقت به  ثابت می کردم. روی تک تک آن

شان یادآوری کردم فراموش  گوش دادم و به تک تکها  آن 

ها هستم. مدیریتم را که به آن  نکنند که از این پس مدیر

تصاویر ثابت کردم؛ به خاطر آوردم از ابتدای آشنای آقای  

باربط  متعددی وصلم کرده    ربط و »پ« به گروه های بی

است. من جز به رسم ادب و ادای احترام به حاضران گروه  

ها حضور فعالی نداشتم. نه اینکه در هیچ کدام از این گروه

ها که روزی   ام ساخته نبود. اما حالا همه آننخواهم؛ از عهده

هایشان را ترک کرده بودند ها فعال بودند گروهدراین گروه

ده  و مدیر  خود  خودی  به  همه من  عین  بودم.  گروه  ها 

سرزمین نو مدیریت چندین جا را به عهده  مدیرانی که در  

 داشتند.

از موقعیت جدیدم راضی هستم. تفاوتم با آن مدیرانِ قدر   

دلم   وقت  هر  اما  است.  مدیریتی  امکانات  از  استفاده  عدم 

ها حاضر شوم واعلام حضور بخواهد می توانم بر این گروه

کنم. شک ندارم اگر تاب بیاورم و به حضور خنثای خودم  

ادامه دهم با این همه گروه به طور ویژه از امکانت مدیریتی  

 مند خواهم شد.  بهره

 

 چهار 

 داغ های مکرر 
 ـ مزاحم شدم، ببخشید!

 ـ اختیار دارین. 

ـ پولمان ته کشیده؛ قرار بود سهم تون رو بریزین، پرونده  

بیایم   بکوبیم،  تونیم  نمی  روز  هر  برسه.  نتیجه  به  باید 

 برگردیم. شهرستان و 

 خدمتم. اجازه بدین تابوت این بابا رو بلند کنیم.  ـ چشم در

صدای حاجی زیر حق لاالا اله لایی که تا آن لحظه محسوس  

اصلا   نگفتم،  تسلیت  بد،  نبود گم شد.خجالت کشیدم چه 

رودرواسی  شونم نپرسیدم. بعد چند سال شراکت بینسبت 

 درخواست پول کردم.

شد تا پایان تعیطلات  مختصر پول مانده نمیای نبود با  چاره

 ماند. برای نتیجه کار. باید دوباره این مسیر طی می شد. 

چاره  نبود.  درست  پول  درخواست  بود.  عزادار  ای حاجی 

نداشتم روز بعد وقت مقرر دادگاه بود. باید راه می افتادم .  

الود حاجی با صدای گریه جمعیت بغض با زنگ سوم صدای

ها و صدای قاری به گوش رسید. به سختی از بین  جیغ زن  و

های نامفهوم حاجی که لعنت می فرستاد بر افسرانی  حرف

سواری گواهینامه می دهند تا جوانان مردم را  که به هر الاغ
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های شان را بی سر پرست؛ فهمیدم جوان نابود کنند و بچه

 ناکام از نزدیکان حاجی بوده است.

حاجی که از جمعیت فاصله گرفته بود خواهش کرد خودم  

های مکرر کمر  از جایی فراهم کنم تا از زیر فشار این  داغ

 از شرمندگیم درآید.  راست کند و

صلاح دراین بود که    های قانونی وپرونده افتاده بود توی گره

نامه را تا وصول نتیجه اتاق به اتاق بچرخانم.   خودم بمانم و 

راهرو  به  از  و...اتاق  اداره تصفیه  و  پیچ دادگاه  پیچ در  های 

  رفتم. هر روز یکی از مدیران گرفتار مشکلی بود واتاق می

برای امضا کار به روز بعد موگل می شد ناچار دست توسل 

امان مانده بود دراز کردم.    را به سوی دوستی که از کمک در

شناسنامه    کار به آخرین امضا که رسید کپی کارت ملی و

ترسیدم زنگ بزنم. مصیب دامن خانواده  حاجی لازم شد. می

حاجی    شماره  روی  را  لرزانم  دست  بود.  گرفته  را  شریکم 

اله لا قبل از شنیدن صدای   فشار دادم. با شنیدن حق لا الا

المثل تا سه نشه بازی نشه  حاجی قطع کردم و یاد ضرب

کارمند   محمود  شماره  زد  جرقه  ذهنم  به  فکری  افتادم. 

حاجی را گرفتم. صدای محمود با صدایی که حق لاالا اله لا  

را می خواند، شنیده شد. پرسیدم آمحمود بهشت زهرایی؟  

شد بلند  حاجی  صدای  حاجی!  پیش  دفترم،  خندید    آرام 

آقا خونواده است   »کیه محمود غریبه است؟« گفت »نه حاج

 قطع کرد.«    و

 

 پنج 

 سرِخر 
تحصیلات  نفر با    بیشتر کتابداران این کتابخانه زن بودند. دو

دوره دیدن  با  بقیه  وتجربه کتابداری،  آموزشی  های  های 

این کتابخانه مشغولِ کار بودند. آقای    شخصی. سه مرد در

چرخاند. دستمالی روی  مدیر، آقا صفر که یک دور چای می

می رفت روی صندلی میز امانت    کشید و ها میقفسه  میزها و 

اش را پشت صندلی نشست. سید هر صبح کتجای سید می

می آویزان  امانت  چشممیز  روشنکرد.  را  های  اش 

ومی زن  همکاران  طرف  به  »پرسید    گفتمی  چرخاند 

میا  الان  بالا،  دستشویی،  رفت  بگین  خودتان  دکجایه؟   .

اوستایین! بچه ها پنج تا شدن! صدا صاحبخونه دراومده باید  

 بجنبم برا یه چاردیواری! « 

های درس تعطیل بود. مدیر  انقلاب فرهنگی شده بود؛ کلاس

آمده برای پیش برد کارهای  کرد هم از فرصت پیشسعی می

هم همکاران   موزی کتابخانه استفاده کند و  عقب افتادة و

زنی را که به بهانه تعدیل نیرو به کتابخانه تبعید شده بودند  

راهرویی   با  کتابخانه  از سالن  نجات دهد. بخشی  اخراج  از 

باریک و دیواری کاذب از مخزن و سالن قرائت جدا شده بود  

تا کارمندان زن کتابخانه را از چشم مراجعین مرد محفوظ  

محوله را با علاقه وبه نحو   نگاه دارد. کتابداران زن کارهای

وقت   از  هم  گاهی  دادند.  می  انجام  بیکاری  احسن   های 

دوختند،  شان پته میسلیقه   استفاده کرده و به تناسب ذوق و

می قهوه  ناخنفال  و  آبروها  مرتب  هایگرفتند،  را  شان 

میمی بافتنی  میکردند؛  آموزش  وبهم  جُک  بافتند  دادند. 

خندیدند. گاهی هم  در رویارویی با  یواشکی می  گفتند ومی

لب از  چشممدیر  و  میها  پی  خندانش  که  های  بردند 

گونههاجُک  رسیده.  گوشش  به  گل  هایشان  شان 

پاهای  انداخت.می زدند. دراین مواقع گوینده  شان میروی 

می گفت »وای خدا مرگم    کوبید توی صورت خودش و می

یکی از کتابداران  میزش روبه روی    ها آبروم رفت.«بده بچه

داشت. خواندن   کتاب  به  وافری  علاقه  او  بود.  مدیر    اتاق 

برای مصون نگه داشتن کارهای   بودند  دوستانش خواسته 

از چشم مدیر خروج  اداری  اطلاع دهد.  غیر  اتاق  از  را  ش 

شد. اسم  برای این منظور هر روز یک اسم رمز انتخاب می

رمز کلمه یا جمله ای مرتبط با حرفه کتابداری بود. مثلا  

مداد من دست کیه؟ یا خدمات فنی رو کی برداشت؟ نظر  

 پوری سلطانی یا کامران فانی چیه؟ و.. 

ها به این طریق طی شد. یکی از روزها کتابدار کتابخوان ماه 

افسر جوانِ سواره نظام    چنان گرم ماجرای عاشقانه »آنا« و

»تولستوی« شده بود که نه صدای باز شدن در اتاق مدیر را  

و ها  شنید  قدم  صدای  نزدیک  نه  وقت  معمولا  که  را  یش 

زن  استحفاظی  منطقۀ  به  برمیشدن  طوری  که  ها  داشت 

 شان به گوش برسد. صدای

یک دسته کارت زرد    مدیر که با چند کتاب، چند نامه و 

صدایش را بلند کرد    روی زن ایستاده بود ومنتظر.رنگ روبه 

 رو گفت »خانم لطفا بگین سرِخر!«خطاب به زن روبه و
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 شش 

 تصویر 
آقا صفرکه میزش روبه روی درب ورودی کتابخانه بود؛ با   

های  ای با دست اشاره ای به قفسه هر مراجعه کننده  دوور

وسایلروبه »لطفا  تکراریِ  جمله  و  کرد  می  رو  رو  تون 

 بگذارید« را می گفت.  

اما همیشه تا  آقای میم  بخواهد وسایلش را بگذارد، گوشۀ   

گرفت. آقای  به او می  آورد بالا و روقاب عکسی را آرام می

روی   تسلیم  هم  شاید  و  اردات  نشانۀ  به  را  دستش  میم 

شد. آقا صفر اش می گذاشت و مقابل آقا صفر خم میسینه 

برمی را  توی  قاب  کلید  چرخش  صدای  و  کشو  به  گرداند 

 شد. سکوت کتابخانه شنیده می

کنجکاو بودیم بدانیم چه تصویری توی آن قاب پنهان شده    

مدیرسابق   و  دانشگاه  برجسته  استاد  میم،  آقای  که  است 

دارد. آقا صفر که  کتابخانه را به تعظیم در برابر آقا صفر وامی

از ما لام تا کام نمی گفت؛ یک روز در برابر سماجت یکی 

فهمین« واین قدر این کار را ادامه داد تا  گفت »بلاخره می

روزی پیش از آنکه بخواهد قاب را پایین بیاورد آقای میم با  

زد »بدش  یک جهش کشیدش بالا و همین طور که داد می

 کرد.   من!« قاب را از دست آقا صفر خارج 

شان را روی میز کوبیدند هایبا داد آقای میم برخی خودکار

تعدادی جمع شدند جلوی درب کتابخانه .آقای میم قاب    و

زمین.   وکوبید  چرخاند  همه  چشم  جلوی  گرفت.  بالا  را 

صدای شکستن شیشه قاب پیچید. کسانی که جمع شده  

بودند آقای میم را توی عکس در کتار فرح پهلوی که در  

 سفری به کرمان برای بازدید کتابخانه آمده بود دیدند.  

 

 هفت 

 4باجه  
زن رو به روی مسئول باجه چهار نشست. فرم درخواست 

گذاشت کنار دستش. مسئول باجه اطلاعات    وام را پر کرد و 

گفت  نوشته شده را کنترل کرد. زن با شنیدن صدایی که می

چرخاند؛ » صدا  طرف  به  را  سرش  ظریفه«  دارش    چوبه 

مسئول باجه شماره یک بود که با هیجان برای همکار مرد 

با   مرد  همکار  داد.  می  توضیح  رویش  به  رو  زن  همکار  و 

خودکارش روی کاغذ خط می کشید و همکارزن با لبخند  

 کرد.  رضایت به مسئول باجه شماره یک گوش می

زن لرزید. صورتش را از آن سه نفر برگرداند و روبه مسئول 

سازه؟« مسئول باجه می»همکارتان دار  .  باجه چهار پرسید

دونم« و به وارد کردن اطلاعات ادامه داد. زن  گفت »نمی

»چه   زندگفتروبه مرد، طوری که انکار با خودش حرف می

جوری وقتی قراره کاری به اون زمختی انجام بده ظریفه؟« 

مرد کاغذی را که از شکاف پرینتر بیرون خزیده بود به طرف  

 گفت» انجام شد«   لبخندزد و زن دراز کرد؛

زن از کنار مسئول باجه یک گذشت، از اتاق بیرون رفت، از  

راهرو باریک گذشت و وارد سالن بزرگ بانک شد. چند قدم  

نرفته برگشت. روبه روی مسئول باجه یک ایستاد وگفت » 

ببخشید. ذهن من منحرفه، شما دار می سازین؟« مسئول 

»نه !« مکث    »دارقالی؟« زن اول گفت   باجه آرام جواب داد

داد ادامه  و  پرسید  کرد  باجه  مسئول  داره.«  دار    »قالیم 

 »ندیدین؟«  

یای شهر ما معروفه! مادرمم دارِ کوچک ـ چرا، دیدم. قالی

های کوچک گلِ سرخی می بافت برای  زمینی داشت. قالی

 اتاقای خودمون. یه بارم ... 

پرسید باجه  بارم    ـ مسئول  یه  نگفت  زن  بارم چی؟«  »یه 

 شو جمع کرد برد.طلبکار  اومد یکی

 « »دارِ ساختمان؟ پرسیدمسئول باجه 

 ـ نه، چقدر دار هست. 

 ـ پس چی؟ 

 ـ دارِ اعدام! 

صورت   های چهار نفرخیره شد به دهان وسکوت شد و چشم

شکست را  سکوت  باجه  مسئول  صدای  چه    زن.  »ندیدم. 

 جوریه؟« 

 »چوبه دارش ظریفه!«  ـ ولی شما گفتین

مسئول باجه چشم به چشم   سه نفر قاه قاه خندیدند. زن و

»داشت    گفت  شدند. مرد بغل دستی خنده اش را قطع کرد 

دادمی ادامه  کناریش  وزن  ظریفه.«  دارش  چوبه    گفت 

می توضیح  مبل  به  راجع  باجه »داشت  مسئول  داد.« 

 تان منحرفه!«»واقعا ذهن گفت و  کرد هایش را جمعپلک

داد به  سرش گیج رفت؛ همین طور که دستش را تکیه می

به سختی شنیده می که  با صدایی  باجه،  شد  میز مسئول 
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گفت »آره« مسئول باجه آرام صندلی بغل میزش را سراند 

اش افتاده بود  رو که حالا چادر مشکیزن روبه  زیر پایش و 

هایش قندانش را که پر از آبنبات قیچی بود گرفت  شانه  روی

و دهن  گفت  جلوش  بذارین  رنگ»یکی  خیلی تون  تون 

پریده« پیش ازآنکه زن دستمال کاغذی را به طرفش دراز 

 کند .آب نباتی برداشت واز در بیرون خزید.

 

 

 هشت 

 تغییر صدا       
های هرروزة خانم شریفی وقت  کتابداران به شنیدن اعتراض

اما    پایین آمدن از پله های کتابخانه عادت داشتند. آن روز

حیاط   داخل  از  را  شریفی  خانم  امانت صدای  میز  کتابدار 

شد؛ نرسیده به در وردی کتابخانه متوجه تغییر  شنید. بلند 

 لحن خانم شریفی شد. پیچید طرف اتاق همکاران.   صدا و

به   گویان  ناسزا  شریفی  خانم  که  بود  نشده  تمام  حرفش 

چشمش به همکاران که جمع شده    ترین پله رسید. پایین

در جلوی  گفت  بودند  مقدمه  بی  هیز  »بی  افتاد؛  شرفای 

یکی  ندارن  مادر  خوار  خودشان  انگار  کشن  نمی  خجالت 

نیس بگه با این مقنعه، مانتو  ...« خانم شریفی قبل ار آنکه  

افتاد جلوی در وردی. آقای مدیر که  با شنیدن    ،بگوید شلوار

صدا از اتاقش آمد بیرون. با دیدن خانم شریفی به سرعت  

کتابدار جوانی که خنده روی    صورتش را برگرداند و برگشت.

ماسلب همکاران هایش  از  یکی  چادر  سرعت  به  بود  یده 

  انداخت روی پاهای سفید و  محجبه را از سرش برداشت و

تپل خانم شریفی که با پرت شدن ِدکمۀ مانتو حالا از بالای  

همکاران دیگر    های سه ربعش پیدا بود وران تا کنار جوراب 

منزل   به  رساندنش  و  شریفی  خانم  آوردن  هوش  به  برای 

 .دست به کار شدند

 

 تصمیم آنی   
هایش چرخ خورد و نشست ته آبجی مهربونا توی گوش    

 »آلودگی صوتی«   ذهنش. تکیه داد به پشتیِ صندلی و غر زد

انگشت      از لای  شد.  بلندتر  و  بلند  و  صدا  کرد  عبور  ها 

هایش »آبجی، آبجی مهربونا! بخرین دیگه.  پیچید توی گوش

 جون عزیزاتون. آبجی مهربونا!«

ها برداشت. پسر پشت میلۀ هایش را از روی گوشدست     

پابه میفلزی  چانهپا  و  بود  بالا  دستش  دو  تکان  شد.  ش 

آبجیمی »آبجی،  معتاد  خورد  اگه  کنین.  افتخار  باید  آ! 

شدین؟ اون وقت کمکم  شدین، آره؟ میشدم راضی میمی

 کردین؟ خُب حالا...«می

راننده بلند گفت »مخبرالدوله« غیژ ترمز شنیده شد و        

شدند و  نگاه پسر روی چهرة آبجی مهربونایی که سوار می

 های نشسته چرخید.آبجی

نگاهش روی چهرة شاداب و موهای براق پسر ثابت ماند.       

اتوبوس سرعت گرفت و صدای پسر اوج »آقازاده که نیستم، 

هستم؟« زنی از صندلی بغل غرزد »واه، چه غلط آ.آدم گدا  

ادا؟« و این همه  به طرفش    و  را  اسکناس صدتومانی  زنی 

و شروع کرد   زد  لبخند  پسر  را گرفت.  اسکاچ  و  دراز کرد 

 کنم.« »آبجی مهربونا! بخرین دیگه، گدایی که نمی

کردند.  ها را رد و بدل میها و اسکاچها اسکناسدست     

شد  کرد. پسر ساکت میها را که اعلام میراننده نام ایستگاه

شدند و  دوخت به آبجی مهربونایی که سوار میمی  و چشم

شد »آبجی مهربونا! خرج داریم به  دوباره صدایش شنیده می

گم؛  خدا، بخرین. جنس خوب. خارجیِ خارجیه. راست می

 جون مادرم باور کنین«

دویست تومانی مچاله را به طرفش دراز و زمزمه کرد       

 شه باید پیاده گز کنم.«»خراب 

های  ایستگاه جمهوری و دانشگاه را که اعلام کرد؛ دست     

آبجی مهربونا به طرف پسر دراز نشد. آبجی مهربونا را صدا  

زد »جون عزیزاتون بخرین آبجی مهربونا! خرج دارن یه می

 مادر پیر چارتاقدو نیم قد.« 

نشد. دست دراز  پایین »دزدی کنم،  دستی  آمد  پسر  های 

 شین؟«راضی می

های وسط  جایش را داد به مسافری که ایستاده بود. زن     

اتوبوس را کنار زد. از زیر میلۀ فلزی که قسمت زنانه را از 

کرد رد شد . تنش خورد به مردی که کنار  مردانه جدا می

پسر ایستاده بود. مرد غر زد »چه خبرته خانوم، محرم و نا  

 محرم حالیت نیس؟«



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

18 

 

یی که به شانۀ پسر آویزان بود با دو اسکاچ  دستش از کیسه

ها فریاد زد »اسکاچ فرد اعلا،  برای دست  آمد بالا و رو به زن

 رعنا...« 

گه خانوما!  دست کشید روی اسکاچ و گفت »راست می     

 اسکاچش حرف نداره، عالیه، بخرین.«

نگاهش کردند. هیچ دستی تکان نخورد. کیف کوچکش را 

شانه »اسکاچ    روی  مردها  به  رو  چرخید  و  کرد  جا  جابه 

 فرداعلا،  برای دست رعنا...« 

کیسه را از شانۀ پسر گرفت رو به مردها تکان داد »آقایون!  

 این یه سوپرمارکت سیاره. بخرین دیگه.«

بعضی        و  چرخاندند  طرفش  به  را  سرهایشان  بعضی 

هایشان تکان  ها پنهان کردند و شانهصورتشان را توی دست 

عالی.   اسکاچِ  اسکاچه؛  آقا!  نداره  زد »تعجب  لبخند  خورد. 

برا برادختراتون،  ماماناتون،  برا  براخانوماتون،    دفتر  بخرین 

تولد   هدیه  کنار  بذار  تاشو  چن  پسرجان!  نخند  کارتون. 

و   رنگ  نداره.  حرف  اسکاچش  دخترت.  دوست  نامزدت، 

 وارنگ، از همه رنگ.« 

با بالا رفتن دستصدای زن اوج می      ها حرکت گرفت. 

پاهای پسر هماهنگ می شد. صدایش   پاهایش با حرکات 

و  رازی«  »فخر  گفت  راننده  شد.  پسر  صدای  قاطی  که 

رساند   زن  به  دست  به  دست  را  تومانی  پانصد  اسکناس 

 »آبجی پنج تا بده اینجا.« و راه افتاد. 

»ابوریحان«         کرد  اعلام  راننده  شد.  شنیده  ترمز  غیژ 

که   مردی  به  رو  و  برداشت  کیسه  ته  از  را  اسکاچ  آخرین 

گرفت »حاج آقا!    ،محرم و نا محروم حالیت نیس  ؛غرزده بود

 این یکی قسمت شماست. صد تومن رد کنین بیا. «

صدتومان را  گذاشت توی دست پسر و از ماشین پرید       

 پایین. 

 1381پایان 
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 رکسانا حمیدی 

 
 * علیه سیزیف فراموشکار

باز برمیهای ساعت جلو میعقربه گردن سرجاشون. رن و 

آد روی غلطک افتاده  شه و به نظر میهر کاری که انجام می

بینه راحت برگشته به نقطه اول، به همون اما بعد آدم می 

نمی پیش  نشدن. هیچ کاری  تعارف هم   ره.مقطعِ  و  رحم 

نداره. مثه سیزیف که باید بیهودگی کارهاش رو به عنوان 

کرد؛ این هم یه جور مجازاته. یه گردش مجازات تحمل می

با تحمل سختی   اونم  نتیجه  به  تا رسیدن  بین نقطه صفر 

 برای انجام یه کار. غیرمعمول 

 

بچه اوردم.  رو  مالاکو  مونده   رفتم  توی کلینیک  روز  چهار 

بود. دکتر گفت پاش جوش خورده و خیالت راحت. مجبور  

شدم بعد یه ماه توی اون حیاط لعنتی پا بذارم و مالاکوی  

ببرم  بردارم و سراسیمه  یه گنجشک زخمی  نالان رو مثه 

 دامپزشکی.

 اینم شد دومی. بدبختی آدمای بدبخت، خاص خودشونه.

از پنجره پریده بود رو شاخه روبرویی و از همونجا افتاده بود  

توی حیاط. شانس اوردم زنده موند. بچه رو عمل کردن و  

 توی پاش پلاتین گذاشتن.  

ها غذا دادم تا مالاکو زودتر حالش  رفتم توی محله به گربه

 خوب بشه. 

 آذین گفت حالا فهمیدی حال منو؟  

 گفتم آره.  

شه، هیچ گناهی از همه طرف محکوم میحال آدمی که بی

خطای  برای  بخشش  بخششی.  یا  درکی  هیچ  بدون  اونم 

 نکرده. 

 

ما چه فرقی با اینا داریم! تا جوری زمین نخورده باشی که  

حتا زمین زیر پات باز شده باشه و تو رو ببره بکوبه به اعماق؛  

 فهمی افتادن یعنی چی! نمی

تر نسبت  تا اون زمانی که فکر کنی تو یه موجود برتر و عالی 

تونی به عواطف و نیازهای یه موجود به بقیه موجوداتی، نمی

و  بی کرد  نگاه  توی چشمت  که  بعد  بشی.  نزدیک  سرپناه 

فهمی که اشرف  دیدی که نگاهش چقدر معناداره، تازه می

 مخلوقات وجود نداره. ما آدما متوهمیم.

ها  گه بیشترین فایده راه آهن، نجات جان اسبشوپنهاور می

 از بارکشی بوده. 

پناه   اونجا  به  آنا  که  آهنی  راه  بودم  نکرده  فکر  وقت  هیچ 

بره تا خودش رو از شدت درد و بیچارگی نجات بده، مثه  می

برده لغو  اسبقانون  سفرهای  داری،  و  بارکشی  از  رو  ها 

طولانی نجات داده بود. این یعنی خوشبختی زمانی به دست  

 ها هم آرامش داشته باشن.آد که اون دیگریمی

ترس و شرم و نادانی سه دره عمیق سر راهم بوده. با نادانی  

کردم  بیشتر سر و کله زدم تا با ترس و شرم. همیشه فکر می 

مشکلاتم    نادانی  بخونم  بیشتر  قدر  هر  و  مشکلاته  اساس 

شه. اما اگه آگاهی نقطه مقابل نادانی باشه، اغلب  کمتر می

تونه متوجه ابعاد این شرم و ترس  با همین آگاهی آدم نمی

عمل مثه دستور پخت یه غذا توی  درونش بشه. آگاهی بی

یه کتابه. کافیه یه بار از روی اون دستور، همون غذا پخته 

گفت  بشه تا آدم تفاوت علم و عمل رو بفهمه. کی بود می

 های کهنه رو باید ذره ذره درمان کرد؟  زخم

می فقط  نیست.  کار  در  قدم  به  قدم  توی  درمان  پرید  شه 

 حوض آب سرد. 

 

تو مسکو بر شرم غلبه کردم؛ شرم از زن بودن، نیاز داشتن،  

شرم تن و بدن داشتن. مثه شرم دختر تازه بالغی از شکل  

اش، برجستگیای زیر بلوزش که قراره روزی  گرفتن تن زنانه

پستان گرد و کاملی بشه. شرم از اولین ابراز عشق و عاشقی.  

غر یا چاق  شرم از حرف زدن با یه همکلاسی پسر. شرم از لا



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

20 

 

کنن. شرم  ها برای هم درست میهایی که زنبودن یا شرم

رو شناختم و خواستم که از اون عبور کنم اما ترسم رو با  

و   داشتن  وجود  و  بودن  انسان  از  ترس  شناختم.  زندیان 

لرزید اون دفتر سرخ  متفاوت بودن. وقتی با دستش که می

کردم که هنوز جونی برای له نشدن رو نشونم داد، باور نمی 

ای نوشته های پراکندهخط درشت متنداشته باشه. با دست

کردم مجبور بشم برم اون دفتر رو از توی بود اما فکر نمی 

اون خونه وسط اون فاجعه نجات بدم. نجات بخشی از تاریخ  

 زندگی تباه شده یه آدم.  

 شم.  دارم بجای مترجم شدن مولف می 

شه که خودش این کار رو کرده باشه. قدرتی  هنوز باورم نمی

اینجوری بپره. حتی تخیل کردن درباره   نداشت که بخواد 

می آزارم  شد،  انجام  چطور  یا  شد  چی  که  روز  با  اون  ده. 

می  که  کارهایی  و  داشت  دختراش  دیدن  به  که  -امیدی 

خواست انجام بده، خودش رو کشته؟ یعنی مثه مینا خودش 

کش و  رو  مینا  که  اینه  واقعیت  اما  مینا؟  برادر  مثه  یا  ته؟ 

 برادرش رو یه نفر کشته. 

 پرت کردن یا پرت شدن. مسئله اینه!

 

کتاب:   چاپ  برای  کردم  صحبت  کشور  خارج  ناشر  یه  با 

 کیومرث زندیان علیه فراموشی! 

 گفت موضوع روزه . خواست که براش ایمیل کنم. 

 

 تماشا.  عمله و شجاعت، عمل بیترس، تماشای بی

ام.  کنم فقط با کار محبوبم حالم خوبه. یعنی زندهفکر می

توی تخت مچاله شدم از شدت کمر درد، بدن درد، سردرد.  

عادت   از  قبل  روز  یه  حال  اغلب  لذت.  و  درد  بین  جایی 

ام همینه. هرچند در این حالت، درد بیشتره و لذت  ماهانه

 کمتره.

می تعادل  به  لذت  و  درد  وقت  خوشی  هر  نهایت  رسه 

اونجاست. مثه یادگیری. هم لذت داره و هم درد. اصلا چیز  

عجیبیه این آمیختگی درد و لذت. اوج این آمیختگی شاید  

 توی سکس باشه: لذت دردناک یا درد لذتناک. 

کنه. انگار شهوت تحمل حد وسطی از اینا آدم رو گیج می

آد. به نظرم  از تخیل درد و لذت آمیخته باهاش به وجود می

 شه. تخیل محض.شهوت از خیال و تصور ساخته می

 نقطه تاریک مالش دو بدن؛ آمیخته با درد و لذت.  

-شه و فقط لذت با درد به یاد میدرد فراموش میلذت بی

درد کدومشون به یاد  مونه. از اون همه لذت و خوشیای بی

شهربازیمی و  فانفار  چرخه  توی  که  چیزی  اون  ها  مونه؟ 

ای که لبه درد و لذته. لذت ناشناختهوجود داره رسیدن به  

 تونه آدم رو به اون نقطه برسونه. میدرد 

کنم اگه کسی توی زندگیش نقطه  به همین خاطر فکر می 

نمی دیگه  باشه  شناخته  رو  بازیارگاسم  اون  از  های  تونه 

معلق توی هوا یا بند دل پاره شدن لذت  وحشتناک و کله

ارگاسم می بازیببره. فقط  این  معنای  از چشم تونه  رو  ها 

 آدم بندازه. 

فقط ارگاسم نه. یه چیز دیگه هم هست که با زندیان اونو 

 فهمیدم. شکنجه. 

و   جنون  و  مرگ  آستانه  به  رسیدن  مطلقه؛  درد  شکنجه، 

بارها تحمل  از درد رو  اون شدت  اگه کسی  ناتوانی. یعنی 

کرده باشه و درد بارها از میزان آستانه تحملی که در شهر  

میبازی رعایت  میها  دیگه  آیا  باشه،  رفته  جلوتر  تونه شه 

های شهر بازی؟ مثه بقیه جیغ خودش رو بسپاره به بازی

دیگه می حتی  یا  بخنده؟  و  ارگاسم جنسی  بکشه  به  تونه 

 دونم.  برسه؟ نمی

  

تحمل کلمات چند پهلو رو ندارم نه نظم و نه شعر. تحمل  

ترجمه  تحمل  ندارم.  هم  رو  المثل  و ضرب  کنایه  و  نیش 

بخصوص  ادبیات،  بومی  حس  به  خیانت  ندارم.  هم  کردن 

 وقتی پای نظم و شعر در کار باشه. 

ترجمه یوگنی آنگین نیمه کاره موند. عاشقانه فایده نداره.  

نگاه   تحمله.  غیرقابل  عاشقانه  منظومه  روزگار  این  برای 

می چطور  رو  پوشکین  یا  غنایی  برگردوند؟  فارسی  به  شه 

بخواد   کسی  اینکه  مثه  اونو؟  حماسی  شور  پر  روح  حتی 

زبان دوم   به  فارسی هست  شاهنامه رو به شکلی که توی 

-ترجمه کنه. مگه ممکنه؟ بهترین راهش ترجمه آزاده. بی

 رعایت شکل مصرع و ابیات.وزن و بی

اثر مهم بازیروح  از  بین  تر  از  زبان دوم  زبانیه که در  های 

به روح کشف و  می ادبیات وفادارم.  ره. من به روح شعر و 

تصاویر   یا  انسانی  حالات  وقتی  نویسنده،  و  شاعر  خلاقیت 
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ده. مهم  کنه و توی یه کلمه تجسم میموجود رو شکار می 

 شم.همینه. از پوشکین سیر نمی

نخواستم  که  منی  منه.  قصه  برنزی  سوارکار  منظومه 

 فراموشکار باشم و شهر منو از دلش به بیرون پرت کرد. 

نتونست فراموشکار بشه. یوگنی کارمند فقیر،  یوگنی   باوفا 

ای عاشق یه دختر فقیرتر از خودشه. دختری که در خونه

نِوا زندگی می بارون و سیل توی یه شب  کنار رود  و  کنه 

 ذاره .  هیچ اثری از خودش و همه اون محله باقی نمی

مثه من که سیلاب، رویای عشق رو ازم گرفت. چطور خیال 

پیام و خاطراتم رو گل و لای واقعیت برام زشت کرد. وقتی  

رد پای پیام رو در جریان اون واقعه هولناک دیدم به همه  

چیزی شک کردم. چی موند برام؟یه دفعه آوار ریخت روی 

 سرم.   

یوگنی نتونست با واقعیت کنار بیاد برای همین در خیالاتش  

روح سوارکار برنزی اونو از شهر بیرون کرد. سوارکار برنزی  

تحمل یه جمله رو نداره، تحمل یه انتقاد یوگنی رو نداره.  

نمی آدمایی  چطور  که  داد  نشون  فجایع  پوشکین  تونن 

ارونی  زندگی رو فراموش کنن. ماجرا ساده است در یه روز ب 

نوا که خودش معنی گل و لای می پترزبورگ رود  ده،  در 

-های فقیرنشین رو به کلی نابود میبخشی از شهر و محله

ای روبروی کنه. یوگنی کل اون شب سخت رو پای مجسمه

کنه. فردای اون روز مجسمه پطر روی اسب برنزی کز می

ها  بینه از اون محلهره و مییوگنی به جستجوی معشوق می

چیزی باقی نمونده. ضربه هولناک مرگ معشوق، یوگنی رو  

خانمانی  از زندگی روزمره و عقل معاش به خیابونگردی و بی

 رسونه.می

بارید، یوگنی همه چیز  ها بعد در شبی که بارون میتا مدت

می یاد  به  جلو  رو  معشوق.  مرگ  و  سیل  شب  اون  آره: 

 دم! گه نشونت میایسته و بهش می مجسمه پطر می

کنه که پطر سوار بر اسب و با صدای رعد و توفان تصور می

کنه و عاقبت  در حال تعقیب اونه و به بیرون شهر فرار می

 میره.  های اطراف شهر در تنهایی و فلاکت می در خرابه

 روح ادبیات و هنر روسی در همین منظومه تجلی کرده. 

 

شورش  حتی  یا  داستایفسکی  یا  مایاکفسکی  شعر  اگه 

موسیقی طغیان  حتی  یا  یا  آناکارنینا  چایکوفسکی  های 

استراوینسکی یه ریشه و کهن الگو داشته باشه همینجاست: 

هستی،   به  آخرالزمانی  نگاه  برنزی.  سوارکار  داستان  توی 

 وجود، بودن.

 شه ترجمه کرد؟ اینو چطور می

 

 

خواستم مالاکو رو از دامپزشکی ببرم خونه، از دکتر وقتی می

پرسیدم چطور جلوی پریدن مالاکو رو بگیرم که با این پا  

 روی میز یا صندلی نپره؟  

بکنه  زد، گفت: هر کاری خواست  یه حرف قشنگی  دکتر 

 تونه انجامش بده، پس راحتش بذار.  یعنی می

 رسه. خواستن توانستنه. شایدم توانستنه که به خواستن می

برای یه سال برگشتم به مسکو. باز مسکو و این بار کار توی 

همون مرکز قبلی. اما این بار با مالاکو اومدم. مالاکوی عزیزم  

 تونستم جا بذارم. آذین گفت بذار بره پی سرنوشتش!رو نمی

 یادم رفت بهش بگم سرنوشتش منم.  

بقیه و  نکشید  ماه طول  دو  از  کمتر  کارها  اش دست همه 

گه. زینب ازبکی  آذینه. فعلا اینجام تا ببینم زینب چی می

گفت پاشو بیا اینجا. باید  توی فنلانده و از پارسال به من می 

برم به سمت غرب، همونجا که پطر سوار روی اسب برنزی 

 ممکن.داد. در اولین فرصت  با دست، اون سمت رو نشون می

 

خواد با همکارش نامزد کنه. همونی که فکر کرد  آذین می

زن داره. طرف از زنش جدا شده رسما ولی گفت توی اداره 

خوان که به همکارا نگن که دارن اعلام نکرده. حالا هم می

مخفیکاری ندارم.  کنن. من که تحمل این همه  ازدواج می

 خواد ازدواج کنه.حوصلگی میگه از شدت بیآذین می

 

اردی اون  باید دور میاز  اون بهشت جهنمی  شدم. کابوس 

نمی راحتم  بودم  دیده  چشم  به  که  چند  دوزخی  ذاشت. 

آقای زندیان نوشتم برای همدلی و    خطی که در مورد خونه

هیچ چیز نبود: نه میز و نه   احترام بود وگرنه توی اون خونه

تلفن  صندلی و نه قلم و نه پوستر و نه کتاب و نه مجله و نه  

سیاه رنگ. فقط یه کاناپه بود و یه تخت. توی آشپزخونه هم  

بود و یه یخچال و چند تکه وسیله دیگه.  برقی  یه کتری 

کنم توی کمدش هم چیز زیادی نبود. حتا کت و  فکر می 
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شلوار و کراواتی که اون روز تنش بود، نو بود. یا توی این  

وقتی   بود. حتا  بودم. خونه خالی  ندیده  ماه من  سه چهار 

نوشتم حموم و اصلاح صورت؛ اونم نبود. از حموم تپش قلب  

زد. پوست کرد. اون اواخر حتی ریشش رو هم نمیپیدا می

تونست  صورتش اغلب یه التهاب پوستی پیدا داشت و نمی

 صورتش رو اصلاح کنه.

همه زاده تخیل بود. ترس از اون دیوارهای خالی و ضعف  

اومد، توی من  عمومی زندیان حتا زمانی که به نظر بهتر می

عمیق ریشه داره؛ اون ترسی که توی همون روز لعنتی با  

کنه.  ام می هاست داره خفهدیدن پیام از پشت پنجره مدت

جمعه   روز  اون  توی  ما  ساختمون  به  پشت  خیابون  توی 

 زد.  داشت با تلفنش حرف میخلوت بهاری 

همون شوک دیدن پیام باعث شد به فکر بیافتم که ریسک 

 کنم و برم دفتر سرخ رو بیارم.  

 

بعد از فاجعه دو سه بار رفتم بازپرسی. ازم اقرارنامه گرفتن 

که یعنی هیچ شناختی از زندیان نداشتم. حتی به یه بهانه  

بینی  ام رو زیر و رو کردن. آذین انگار اینا رو پیشواهی خونه

-کرده بود که دفتر رو برد یه جای امن. حالا وقتی فکر می 

ه برداشتم سرم داغ  کنم که چطور اون دفتر رو از اون خون

 شه. چه کار ترسناکی کردم. اما خوشحالم.می

 کنم به تاریخ خدمت کرده باشم. فکر می

 

 در نهایت سنگینی جو دور و برم رو نتونستم تحمل کنم.  

خواستی برگردی چرا اومدی؟ کارهات  مامان گفت اگه می

 دیوونه بازیه.  

بالاتر   بالا و  به آب که  اون فاجعه، منم مثه یوگنی  از  بعد 

کنم روال عادی زندگی همه  کردم. فکر میاومد نگاه میمی

کنه. فراموشی مثه موتور محرکه بقا و دوام  رو فراموشکار می

 اوردنه.     

نمی یوگنی  کنه؟ چرا  فراموش  رو  محبوبش  پاراشای  تونه 

دیگه کس  اون  عاشق  با  خوشبختی  تخیل  به  و  بشه  ای 

نمی چرا  بشه؟  میمشغول  آدما  چرا  و  تونه؟  حذف  تونن 

 گرفتاری یه آدم رو در جهت بقای خودشون ندیده بگیرن؟

  

های خانوادگی یه روز شوهر خاله ها توی دورهمی اون سال

 خوره؟  پرسید: حالا ادبیات، تو این زندگی به چه دردی می

خوره؟ این سوال در مقابل به  ادبیات واقعا به چه دردی می

درد خوردن پوله احتمالا. که مثلا طرف بگه ببین پول به  

می میدرد  دردی  چه  به  ادبیات  اما  هیچ  خوره  به  خوره. 

 دردی. 

شه، خیلی هم درد نیست، یه چیز دردی که با پول دوا می

 شه.خریدنیه. هرچند خیلی دردها با پول هم دوا نمی

-قدرتی داشت که می  "سوارکار برنزی "حق با پوشکینه.  

از   رو  ناراحت  یا  دردنخور  به  یا  غیرعادی  آدم  یه  تونست 

 جامعه بندازه بیرون. 

تونه توی ادبیات باشه، صدای زندیان  صدای یوگنی فقط می

تونه دلیل و با دلیل فقط می یا دشمنیای بی  بیرون از دوستی

خوام تجربه کنم  توی ادبیات باشه. و حتی صدای من که می

هام حرف بزنم؛ از تماشای زوال آدما، آدمایی که  و از تجربه

یا خودشون رو پرت می پرت می ،  کنن: زندیشن  ان، مینا 

 برادر مینا،یا حتی آناکارنینا.  

کنن، گاهی  دستایی که ناخودآگاه آدما رو به پایین پرت می

 کنن. شه که عمدا آدما رو پرت میشبیه دستایی می

یوگنی اگه فراموشکار نشد و در عوض به جنون رسید اما  

 پوشکین نجاتش داد.  

پوشکین توی مقدمه کتاب سوارکار برنزی نوشته بر اساس 

مقاله توی  رو  اینا  واقعی.  نوشتم:یه ماجرای  از   " ام مفصل 

یوگنی برنزی؛  سوارکار  در  یوگنی  تا  آنگین  های  یوگنی 

 . "محبوب پوشکین

 

 زنی؟  مالاکو چرت می

 اما انگار گوشت با منه، بذار این شعر رو برات بخونم:

 

 آوریعشق و امید و نوید نام

 کوتاه زمانی به فریبمان نشسته بودند 

 های جوانی همچون مه صبحگاهی هوس

 همچون خوابی کوتاه گریختند

 در ما اما هنوز

 ور است. آرزویی شعله

 یوغ این حکومت خودکامه شوم در زیر 
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 تاب با دلی بی

 ایم. گوش به ندای وطن سپرده

 صبرانه در انتظار تحقق آرزوهامان هستیمبی

 همچون عاشقی در انتظار هنگامه حتمی دیدار

 سوزیم مادامی که در عشق به آزادی می 

 تپدهامان  برای شرافتمان میو قلب

 ای دوست

 

 کنیم وطن میتلاطم مشتاق روحمان را نثار 

 یقین بدان که ستاره خوشبختی

 طلوع خواهد کرد

 روسیه از خواب سنگینش بیدار خواهد شد 

 های این حکومت خودکامهو بر خرابه

 نام ما را خواهند نوشت. 

 

. این رمان را  "های خوشبختسقوط آدم"*فصلی از رمان  

 انتشارات فروغ در کلن منتشر کرده است.
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 قباد حیدر 

 
 محفل عاشقانه 

نشیند   یاکریم می   ، برد  بیرون می  پنجره  از  را که  سرش 

روی انبوه موهای ژولیده و در همش ، اول واهمه می کند ،  

بعد برایش یک اتفاق خنده دار می نماید ، آهسته سرش را 

یاکریم را تراز کند ،  پایین و پایین تر می آورد تا نشستگاه  

سر و سینه اش می چسبد به پیشخوان پنجره و در همان  

حال جابجایی پاهای یاکریم را احساس می کند که موضع  

نشستن خود را تخت می کند و آنوقت خپ می کند روی  

کله ی ازپنجره ی آویخته ی رحمان، زری از پشت سر داد  

 ی ترسه.می زند : تکون نخور! تکون نخوری ها، حیونی م 

رحمان در همان حالت و قامت زاویه ی نود درجه ، نیمی  

اش در اطاق و سر و کله در هوای آزاد و یا کریم بر سر، زیر  

لبی می گوید : نه تکان نمی خورم! تو هم کیشش نکنی ها  

، ببینم چی میخواد. زری با دستمال دستانش را خشک می  

 کند. 

 : خوب معلومه چی میخواد!

 : چی میخواد؟ 

 : لونه عزیزم ، لونه!

 : مگر جا قحطیه؟

مگه  هستند،  احمقی  های  پرنده  اینا   ، دیگه  اس  پرنده   :

ندیدی داخل لوله بخاری هم لونه می ذارن، تنها کاری که 

دارن جفت گیری و بچه زایی و دونه خوردنه، کاش ازشون  

 یاد می گرفتی! 

 : نه اینکه تو لونه نداری؟

:لونه داشتن برای خوشبختی و خوشحالی کافیه؟همینطور 

 بمون ببین بعد از لونه چه کار می کنند خنگ خدا 

: انگار روی سرم فضله کرد زری به خدا ، روی کله ام داغ  

 شد

اشه   لونه  اونجا  ؟  کنه  گیری  گرد  سرتو  میخوای  خوب   :

طفلی، رحمان! رحمان ببین داره جفتش هم میاد ، تکون 

 نخوری ها، اومد ، اومد، وای چه محفل عاشقانه ای! 

: سردم شده، گردنم هم خسته شده، یه فکری بکن زری،  

این احمق ها چرا به خودشون اجازه دادن روی کله ی من  

 لونه بسازن، حتی نظر منو نپرس.

یاکریم ها تصمیم خود را گرفته بودن، ماده یا کریم پاهاشو  

انگار   زد،  گشتی  و  برد  فرو  رحمان  وز  و  انبوه  موهای  در 

ی   ماده  نوک  داخل  کرد  فرو  نوکشو  نر  کریم  یا  پسندید. 

 خودش و معاشقه آغاز شد. 

: رحمان تکون نخوری طفلی ها دارن عشق بازی می کنند،  

و   میره  بالا  هی  ببین  جان  ای  جان  ای  کنند،  می  واهمه 

 پایین میاد و دوباره، خوش به حالشون. 

 : مطمئنی چیزی روی سر من نمی ریزند؟ 

: خوب بریزند فرضن ، متبرکه، فال نیکه، این برای تو یک 

افتخاره، یک شانسه، تا حالا کی دیده یا کریم ها روی کله  

ی یک انسان لونه بسازند و جفت گیری کنند، کاش روی  

 کله ی من می کردند. رحمان جان تو برگزیده ی طبیعتی! 

 : جدی میگی؟ حالا تا کی اینا مشغولند به نظر تو؟

: خوب اینا مسافر خونه که نیومدن، اینجا خومه اشونه، تو  

 باید به تصمیم اونا احترام بذاری

: یعنی من الان فقط یک لونه ام؟ پس بقیه ی بدنم چی؟  

گردن و کتف و کمرم داره از خستگی می ترکه ، یه فکری 

 بکن زری تو رو خدا

: چه فکری؟ من در این افتخار شریکم ، وای دوباره رفت  

 بالا ، ای جانم قهرمان، ای جانم 

 : حالا چی میشه؟

که   ماش  نیست؟ شاش  ات  گشنه   ، میدونم  کجا  از  من   :

 نداری؟

: همه چی دارم زری تو رو خدا زنگ بزن به آتش نشانی؛ به  

پلیس، به همسایه ها خبر بده، آها به بابات ، اون جانور بازه،  

 میدونه باید چه کار کنیم! 

 : بابام اگر جانور شناس بود که منو به تو نمی داد. 
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: مسخره بازی در نیار ، ببین کیه زنگ زده به موبایلم ، هر  

 که بود بگو کله ام بنده. 

 زری گوشی را نگاه می کند 

 : پرویزه ، جواب بدم؟ 

 : آره بهش بگو تا نیم ساعت دیگه میرم پیشش

: چی، تا نیم ساعت دیگه !؟ تو که نمی تونی تکون بخوری، 

باردار هم هست، نه تو نمی  یاکریم ماده الان دیگه مادره ،  

 تونی اینقدر بی رحم باشی. 

: بی رحم این الاغ ها هستند، که نمی فهمند من آدمم و  

درخت و زیر شیروانی و زیر راه پله نیستم، زری! زری تو رو  

 خدا یه فکری بکن . 

 

می   رحمان  سر  پشت  درست  و  آورد  می  را  صندلی  زری 

نشیند و خیره می شود به دو پرنده ای که بی توجه به ابری 

تیره که در آسمان در حرکت است و مردی که چمیده نفس  

می کشد و چند زن و مرد حیرت زده که در محوطه ی 

مشغول   کنند،  می  نظر  تبادل  و  اند  شده  جمع  مجتمع 

یکی از زن ها به زری می گوید :    زندگی خودشان هستند. 

پرنده ها روی سر آقا رحمان لونه ساختن؟ زری هنوز جواب 

نداده ، یا کریم ماده پرواز می کند و پس از چند دقیقه با  

چند شاخه چوب خشک باز می گردد و به یاکریم نر می  

به   و  دفعات  به  اتفاق  این  و  تزیین کند.  را  سپارد که لانه 

ده انجام می شود ، درمحوطه بر تعداد نوبت توسط زوج پرن

زیر  را  بالشی  زری  شود،  می  افزوده  لحظه  هر  تماشاگران 

سینه و کتف های رحمان جا می دهد و یک لقمه نان و  

رحمان در همان حال می  رساند.  او می  به دهان  را  پنیر 

گوید اگر یکی از صندلی های بلند را برام بیاوری میتوانم  

سفت کاری لانه به پایان رسیده و    بیشتر تحمل کنم ، کار

دو یاکریم مشغول ظریف کاری های لانه اند ، زری پتویی  

دور پک و پهلوی رحمان پیچیده، غروب است، همسایه ها  

رفته اند، لاله دختر آقای دهقان و پسر جوانی روی سکوی 

و   غریب  رفتار  به  اند  زده  زل  و  نشسته  حیاط  موزاییکی 

حمان که لانه شده است، پسر  عجیب دو پرنده و کله ی ر

به لاله می گوید: هوا سرد شده ، میخوای برم برات یه پتو 

بیارم؟ زری روی صندلی اش به خواب رفته است. لاله چانه 

اش را از کف دستانش بر می دارد و به پسر نگاه می کند:  

  ، کند  می  باز  را  زری چشمانش  بیاری؟  تا  دو  بهترنیست 

دستی به بقایای تن رحمان که در اطاق جا مانده می کشد  

و زیر لب می گوید، آدم از هر چه که فرار کند به سرش می 

آید ، عزیزم تو حالا مرکز عشاق جهانی ، صدایی از رحمان 

شنیده نمی شود، زری از پنجره سر می کشد ، روی سکوی  

وزاییکی حیاط در تاریکی شب ، انگار موجوداتی زیر یک  م

 .پتو از سرما می لرزند

 



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

26 

 

 حسین رحمت 

 
 ی من آقای جونز همسایه 

دانم چرا. برای همین، ازسر ناچاری، از  بخوابم. نمینشد که 

پنجره پشت  رفتم  شدم  بلند  پذیرایی  توی  کاناپه  .  روی 

چیزی به چشم نمی آمد ولی حس می کردم که غم تلخی،  

در آستانه نشسته است با هزار درد شناخته و نا شناخته. به  

 دلم برات است که درد غربت با درد تمام می شود 

انگلیسی  خانه  آن دست خیابان پیرمرد  اسم  هیک  به  ست 

و  گویند ایرلندی است.می ها هیهمسا  یک خانه عادی. جونز.

همخانه    . با موهای جو گندمی. استقد بلند  فشار خون دارد.

به نظر می رسد که خانه   .ایدزیاد از خانه بیرون نمی  ندارد و

نیست.   درد  از  خالی  خیالش  خیابان  هم    گاهی  ی  ته 

پا  می به  پا  باشد  انتظار چیزی  ایستد و مثل کسی که در 

من این را به  حساب یک  نرمش سبک می گذارم  کند. می

 زنند  های دیگری هم می. حرف

ام که از بقالی سر بارها جونز را دیدهاین را هم بگویم که  

  روزنامه من هم همین خریده است.گاردین خیابان روزنامه 

 خرم.را می

این    به جونز.  روبروی خانه    است،  دست خیابانخانه من 

از در  هستم  فرصتی دست بدهد و باهاش حرف بزنم،  فکر  

در بی  هوا  - مثلن  ،  و  و  دانم،    –اب  از قصه   یا  نمی  ای 

 . های روزگارغصه

 ..م.ایها گم شدههزارتوی گذشتهدر که انگاری   

  .م را زمین بیاندازدروی  استچون ممکن    هستمالبته مردد  

و نه چیز دیگر و رغبت گفتگو    راستش  نوعی تمایل است

از خانه  بگویم که زیاد    هم  این راهنوز پیش نیامده است.  

 یم. آیمینبیرون 

ندار کاری  و  میکه،  یم  کس  پول  دولت  دهد،  هرهفته 

را    مایحتاج این  یم  خرمیهفتگی  دلایلو  از  بیرون    یکی 

 . ماست نیآمدن هر روزه

ام. همه چیز توی که از خانه بیرون نرفته  امروزسه روز است

 یخچال هست و از نظر مالی کم وبیش تامین هستم. 

برگشته   سفرکه از    بودن عصری  آک بار فرصت دست داد و  ی

و توی خیابان  را  ماشین  داشتم  خانه  و  پارک  جلوی  او  ی 

از خانه بیرون آمد. راستش تنها کاری که    دیدم   که  کردممی

احوالپرسی   باهاش  که  دادم  پایین  را  ماشین  کردم شیشه 

و در ورودی را نیم    کنم که ناگهان برگشت و رفت توی خانه

رش یادم نیست منتظاز ماشین پیاده شدم و بهباز گذاشت.  

 مانده باشم. 

ربدوشامبر رنگ  بند بینم که سیگار به دست گاهی او را می

اش را دور شکم گره زده و مثل کسی که دنبال  و رو رفته

میگمشده نگاه  را  خیابان  راست  و  چپ  باشد  کند..  ای 

کند و چیزی از روی سنگ فرش جلوی دستش را خم می

را    رنگ و رو رفته  دوشامبر. همیشه  همین  دارد  خانه بر می

 کند. به تن می

گمان  ای از دهانم بیرون بیاید  بدون اینکه کلمه   همان اوایل  

میآاین  کهکردم  می تنش  به  سرش  جونز  ارزددم  را ، 

رفت سراغ روزنامه سان و  می  گویم.  اگر این نبود لابد می

از حساسیت   میل. به نظرم به خاطر انتخاب این روزنامهدیلی

گاه هم در برخورد یک نیم های من آگاه بود. گاه و بینگاه

 دهد.. خند مهربانانه تحویلم می

از  دریک    بیرون  محوطه  توی  خاکستری  سرد  بعدازظهر 

دیدم   خانه سیگار می کشیدم و روبرو را نگاه می کردم که  

بیرون آمد،   بارپالاز خانه  برایش دست   بود.تن ش  تو  این 

  دست جواب سلام م را دادا بلند سلام دادم.. ب تکان دادم و 

 :و گفتو عرض خیابان را طی کرد وجلوتر آمد 

دهانش بوی الکل می داد   .حالم جا بیایدتا    روم راه بروممی

 و دم پایی به پا داشت.. 

از قاعده و قانون بیرون نبود.   دانم چرا نمیولی  این حرف 

کردم   بعدازظهر حس  این  توی  و  سال  و  سن  این  با  او 

  قدم  خاکستری ، لابد از بی کس و کاری است که هوس  

 پرسیدم : . زدن به سرش بزند

 آقای جونز حالتون خوبه؟ 
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دستی به شال دور گردن که هم رنگ پالتویش بود کشید  

 :گفت و

 .مخوب  

می که  منو  جونز،  آقای  م  شناسین.  گفتم  ی  همسایهمن 

کفش    . ببارد  برف  و عنقریب    کمی سرد است . روبرو. هوا  

خورید. سر خم کرد و به پاهاش نگاه  پایتان نیست.. سرما می

 کرد و گفت.  

خوب گفتید. عجله کردم. حواسم به جا نیست. ده دقیقه  

پنجره نفر پشت  پرده توری  خانه    پیش، یک  بود.  ایستاده 

 کرد.. شما اونو ندیدید؟ اش را معلوم نمیپنجره چهره

 گفتم نه

 .گفت: لابد حالش خوش نبوده

کسی را ندیدم که پشت  بیرون بودم و گفتم آقای جونز من  

 .پنجره خانه شما ایستاده باشد

 .لابد ای بوده گفت: اشتباه احمقانه

بروم پیش آقای جونز،  به سرم زد که  بعد،    دم غروب چند روز

هایش در  شود داستانی از دل حرفکردم میچون فکر می

 اگر خسته و گرفتار   آورد.. توی دلم گفتم ادم معقولی است و

را برای دلایل  زند. اگر هم زد  ام نمینباشد دست رد به سینه 

 کنم. همین. خودم توجیه می

کمی  در زدم.  همان    که  کند.  باز  را  در  تا  کشید،  طول 

ریش  .بود    اش همان طورربدوشامبر نیمدار تنش بود. قیافه

دانم چه فکر  و مردد. نمی  های تیر خوردهعین ادمو  نتراشیده

پرو خیالی در مغزش رفت و آمد می   کرد که حدس زدم 

ی توی دستم را به طرفش  ه شرینیبپراکندگی... جع  است از

 .گرفتم

 گفتم: برای شماست

 گفت: شمایید. همسایه روبرو؟ 

 .گفتم: بله. اومدم چند دقیقه شما را ببنم

باز شد. تعارف کرد بروم تو. رفتم تو.  رفتگی صورتش کمیگ 

این دلیل  نموری در راهرو پخش بود فکر کردم شاید به  یهوا

 ند ه اها بسته بوداست که همیشه خدا پنجره 

پذیرایی.   توی  برویم  کرد  راهنمایی  دست،  با  و  کلام  بی 

رفت و بر کاناپه نشست. روی میز وسط اطاق  جلو  خودش  

های  مچاله شده و لکهکاغذی  های خالی غذا، دستمال  ظرف

  زد.از دود سیگار حنایی رنگ می  شد. شاربقهوه دیده می

  نشست و پارگی موکت کف پذیرایی به ذهن می  کهنگی و 

کتاب  چوبی  کمد  یک  یک  را   هم   نهارخوری  دیوار  ضلع 

 .احاطه کرده بود

وکتاب   بردم  کنار  شیموس  دست  عسلی  روی  از  را  هینی 

کاناپه برداشتم و به نشانه شروع صحبت، گفتم: هینی سال  

 . جایزه نوبل برده  1995
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 .کنم.  دیگه چه اهمیت نداره

 .چرا؟گفتم: 

نیسکسی پیش  گفت: بیرون، ممی  ،  م  تو،  ی  رم  توی    ام 

، تو  یتوخونه  گاهی    حیاط،ی  آشپزخانه،  هستم،  گاهی 

 مث یه هیزم افروخته م . نیستم.

 .پشت پنجره، حرفی زیر لب نجوا کردم. لحظه از یک

 .گفتم.به گمانم شنید چی  

 جا خورد.  کمی

نیستن که جواب    رز ماری و پسرم این جا نیستن."گفت   

 از کار دنیا غافل شدم. نگاهامو بدن. واسه همین 

 گفتم غافل شدید؟ 

 " به باد رفتهمه چیز  گفت: 

 ؟ی ماجرابعد ازآن همهگفتم 

اون جا    من   پشت پرده که خبر نداشتیم.   . از.گفت: درسته

 سفید کردم.  مو

 م سفید کردم.  گفتم: حرف خوبی زدید، من

 که گذشت دوباره گفتم: اون جا که آرومه حالا. کمی

 .گفت: مبارکشون باشه

 که نیستید ؟ منتظر کسی   پرسیدم :
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 زنید شما. نگارا حرف میمث روزنامهگفت: 

از   خوام بگم. میگفتم: نه این همه تو خیابان آدم ریخته. 

 خونه بیرون بزنید،  براتون خوبه  

 کنید؟ گفت: شما این کارو می

 نشست. صدای کش دارش توی جان می

 گفتم: اگه بتونم.. 

زدم نخواهی   حدس  و  بخواهی  ایم   برگشته  بار   بخت 

 روان   برنده   مثل جسمی  که   یمکشها را به کول میگذشته

 زند. میرا چنگ 

اون جا کار    .رفتم ایرلند شمالی  تو جوونی، واسه کارگفت:  

هم  می پسر  یک  کردم.  ازدواج  و  موندم  جا  همون  کردم. 

 .سهاش روی شومینهداشتم. عکس

  نوار فیلم.ه  زنن، مثل یچرخ می  انبرم  ها دور و گذشته  گفتم:

 ی شما هم همین طوره؟ واسه 

شد اگه آن جوری که شد، گی. خوب میگفت: درست می

 شد. نمی

 گفتم: چه جوری؟ 

 فهمی. گفت: خودت می

. همین لحظه رهگذری آواز خوانان از پشت پنجره رد شد  رد

شد مانع  شیشه  بخار  کردم.  نزدیک  شیشه  به  را    صورتم 

 اش را ببینم.قیافه

 تاب است.ام ایستاده و بیحس کردم جونز شانه به شانه

با یک قاب عکس برگشت و    یک لحظه غیبش زد. برگشتن

 .جلوی صورتم گرفت آنرا

 قاب نگاه کردم به عکس داخل 

پسر خوش چهره پر  خانم چقدر    نای  ای. چهرهگفتم: چه 

می  طراوت خیالاتی  را  ادم  چشمکنداست.  شبیه .  هاش 

  های دریاست. چشم

  کنم.شما که دریا را ندیدید که. به خانم شما که نگاه می 

دریا هم این جاست. دلم خیلی  تنگ شده    کنممی  حس

 اقای جونز.

ری خیلی خوشگل اگفت: پاتریک به مادرش رفته بود. رزم

می دلش  کاتولیکبود.  بهخواست  عاقبت  ایرلند  خیر  های 

 .بشن

 شه سیگار کشید؟ پرسیدم: می

کشم. پاکت روتمن را جلوش گرفتم،  می  من هم   گفت: اره

 :نگاهی به پاکت سیگار کرد و گفت

 خودش را بیاورد نه مرسی و بلند شد رفت سیگار 

: ان روز، رزماری و پاتریک  کرد و گفت:سیگارش را روشن  

ها که بدون محاکمه به زندان   یبرای اعتراض به دستگیر

انداخته شده بودند در تظاهرات اعتراضی با سیل جمعیت و  

مارش   کوبش  لرزه  شین  با  به  را  ساید  بوگ  فضای  فین 

ه بودم درآورده بودن. شب قبل از ماجرا، از رزماری خواست 

تظاهرات ولی ازون جایی که هوادار   یخونه بمونه و نره تو

و نزدیک به اونا بود، پاتریک را هم با خودش برده بود. آن  

محل کار را ترک کردم  وقتی خبرو شنیدم    روز سرکار بودم و

دو رفتم محله بوگ  ه  ر بمیان بُ  پشت اداره،  از کوچه باریکهو  

بغل،   در  بغل  پاتریک  و  رزماری  روی  ی  لبهساید..  پیاده 

 ن خون آلود بر زمین افتاده بودن.خیابا

... 

  تا انتهای اتاق رفتم . درد بیشتر شد. . ام بلند شدماز جای

 

ای  شنیدم جلوی تابلوی قاب گرفتهصدای جونز را دیگر نمی

های خوش خطی  که به سینه دیوار بود ایستاده بودم. نوشته 

زمینه  تکرار در  بلند  با صدای  قاب  توی  از  بود که  تابلو  ی 

 شد می

ژانویه  سی"  ساید1972ام  بوگ  ناحیه  دری،  شهر  در   ، "  

از   در پوست و   و اجسادی کهزنده  و    ناسور  زخمی نمادی 

 . آلود له شده بودندگوشت خون 

همه چیزیک لحظه  کدر و سیاه شد. ان سو تر یک تابلوی  

دیگر هم بود.در یک سو کناره شط بود و نخل خرما بود و  

یک سو موج غلتان انسانها در یک تونل تاریک وجان های  

دو نفر که در تاریکی    چهل سال پیش و سایه  سوخته. مال

تابلو   بودند.  آبادان خفت کرده  در  پاساژی  دیوار  پای  شب 

شب بیست و هشتم مرداد سال    "ی  تصویری بود از واقعه 

هر دو تابلو کنار هم و در یک ردیف به سینه دیوار   ".1357

 نشسته بودند.

چنان بود که  رگه های خون  ازکنج تابلوها بر  جان فضا  

 دیوارجاری شده بود.

جونز به صدای بلند گفت: هیچی به هیچی! قضیه با دو سه  

 پایان گرفت.  کرسی اهدایی در مجلس 
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 نویسم.و حالا، همین طورهاست که می

 اتاق شد و هیجان زده گفت:  آبدارچی اداره سراسیمه وارد

 .آقا آتیش زدن

ه و پا در راهرو پیچیده بود. وقتی راه افتادیم  مصدای همه

. آن شب من همانجا جلوی پاساژ ماندم  هوا تاریک شده بود

که دریا را پیدا کنم. همه روی هم خم شده و سوخته بودند.  

  توی ان هرم شرجی دریا را پیدا نکردم و شب به خواب رفت.

یک شب گرم بود. چسبناک با بوی سنگین دود    آن شب  ــ

 های ناشناس.  و پرهیبی از ادم

خودم   جونم  گفتبا  آقای  یک:  که  است  گیلاس    ز.وقتش 

رگ و پی،  درد شما مال من هم هست و    شم.بنو شراب  

ذهن به غربت نشسته من با شیمی درمانی روزگا،ر سپری 

 می شود. 

یک  ام. جلوی رویمایستادهو همچنان، و حالا، پشت پنجره 

با آسمانی خاکستری و رنگ باخته و یک   عالم قبر هست

دنیای غریب، بی خطوط وبی اقبال، با درس هایی دشوار در 

پیش رو و دانشی که در زمان مناسب کسب نشد.. از زیر  

آید و این  پل بهمن شیر، صدای زجر بهمن شیر بگوش می

 اندازد.که دارد مرا از پا می صداست

 .در من بود هنوز جونز

 لندن
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 مرضیه زابلی 

 

 ها سایه 
لندن  برگشت،   به عمارتش در  را که ترک کرد و  پنجاب 

ای را  از قفسه برداشت و برد  قبل از هر کاری استوانۀ شیشه 

و آن را در کنار ظرف قرمز سفالی گذاشت. در حالی که به  

ها  ایستاد و مدتها فکر میکرد،  مرگ، به زندگی و به سایه

چنبره زده درون استوانه خیره ماند. ظرف سفالی را  به مار

به ظرف   تا سر مار رو  را طوری چرخاند  استوانه  بوسید و 

 سفالی باشد. 

لاکشمی    بست، بدن لاغر و عرق کردهچشمانش را که می

دید که با دیدن کابوسی دیگر از خواب پریده و مثل  را می

کسی که باری سنگین را زمین گذاشته، گفته بود: »مردم 

شعله سر بین  آدما  بعضی  بودند.  گرفته  جشن  آتش  های 

 دید«.  اونا رو نمی نداشتند، ولی هیچکس غیر از من

شد: » باور کن مار  لاکشمی در گوشش مرتب تکرار می ناله

 .بود، خیالات نبود راجیو«

صبحی که راجیو  از تخت بلند شد و به صورت همسرش  آن  

نگاه کرد، پیشانی بلند و صافش چنان نور را منعکس کرده 

ای به مهتاب های اطلس سرمهبود  که صورتش بین ملافه

را بوسیدنیمه شب می پیشانیش  بیرون   ،مانست.  از تخت 

مقابل جمعه  هر  معمول  طبق  و  دعا   آمد  ویشنو  مجسمه 

پیشانیخواند.   را وسط  کومکوم  مبل    خمیر  روی  و  مالید 

داد  مخمل یشمی نشست؛ جایی که لاکشمی معمولا لم می

فهمید الان است که  کرد که میو گاهی طوری نگاهش می

را باز کند، دامنش را بالا بزند و گل بنفش را نشانش    ساری

 دهد.  

شد   باعث  که  بود  لحظه  آن  در  زندگی  از  رضایتش  شاید 

که چند سال ته ذهنش مانده بود، بالاخره عملی  را   ایایده

از ترس تمسخر اطرافیان جرئت نکرده بود روی  کند. مدتها

اش بگذارد. تلفنش را برداشت و از منشی  سرمایه این پروژه

خواست تا درخواست کسب امتیاز »شبکه احضار ارواح« را  

 به شرکت اسکایپ در پدینگتون بفرستد.

قهقهه  صدای  شد،   بیدار  که  ازشنیدن  لاکشمی  بعد  اش، 

تصمیم راجیو، سالن نشیمن را پر کرد. راجیو جوابش را  با 

 شاید واقعا به سرم زده!«    » :لبخند داد

ای که دوشنبه صبح در قسمت امتیازات اسکایپ در جلسه 

از   یکی  که  داد  نشان  کومار  راجیو  سابقه  شد،  تشکیل 

هندیسرمایه مهم  دلیل  گذاران  به  است.  درانگلیس  تبار 

گذاری امتیاز با  همین اسم و رسمش بود که جلسه قیمت 

گرفتند  تصمیم  جلسه  اعضای  و  مدیر  شد.  شروع  جدیت 

روی این    قیمت را کمرشکن نگیرند، تا او از گذاشتن سرمایه

 امتیاز پشیمان نشود. 

راجیو دو هفته بعد، زمان ملاقات با مدیران اسکایپ، از مدیر 

می بقیه  به  زنان  لبخند  که  شنید  »طرفداران  کل  گفت: 

اند. این شبکه احضار روح همیشه تعداد قابل توجهی بوده

شان را درآن شود.« قیمت پیشنهادیحتماً بسیار موفق می

جلسه اطلاع دادند. راجیو بعد از مشورت با وکلایش امضا را  

پای قرارداد گذاشت و دو روز بعد صاحب انحصاری شبکه  

 »احضار ارواح با اسکایپ« شد.  

ها این طرح در مغزش سبک و سنگین شده بود؛ و برای  سال

به   مشترکی  پیغام  داشت.  آمادگی  کاملاً  انجامش 

ای مجازی نمایندگانش درکشورهای دیگر فرستاد تا جلسه

 را تدارک ببینند.  

زد.  یک زنگ  لاکشمی  جلسه  تشکیل  از  قبل  ساعت 

ده بود. گفت که موقع آرایش، سرِ بزرگ ماری را  زوحشت 

در آینه دیده که درست تا کنار گردنش قد راست کرده بود. 

ولی   بودند،  رسیده  فوری  خدمتکاران  جیغش   صدای  با 

کرد  سعی  راجیو  کند.  پیدا  را  مار  بود  نتوانسته  هیچکس 

 آرامش کند. قول داد بعد از جلسه فوراً خودش را برساند.  
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آنقدر هیجان اولین جلسه پروژه را داشت که وقتی گوشی  

 های لاکشمی از خاطرش پریدند.  را قطع کرد، حرف

افرادی که قرار بود روی این پروژه کار کنند از تمام دنیا به  

بودند شده  دعوت   مجازی  شبکه   .جلسه  موضوع  راجیو 

 احضار ارواح را با آنها در میان گذاشت: 

وجود    - به  که  است  کسانی  مخصوص  طبیعتاً  شبکه  این 

احضار  بهترین  که  است  این  ما  وظیفه  دارند.  باور  ارواح 

جذب   و  پیدا  را  دنیا  سراسر  در  شده  شناخته  کنندگان 

همکاری کنیم. مردم هر جای دنیا که باشند با کمک این  

 گیرند.  احضار کنندگان، در ارتباط با ارواحشان قرار می

اجازه خواست   پنجاب  اسم شانیا در  به  از مشاورانش  یکی 

ای را بگوید: »راجیو صاحب! جلوی این استادان از کلمه  نکته

 روح استفاده نکنید.«احضار 

 یعنی چی؟  -

من از استادی بزرگ در امرتسار شنیدم که ارواح هم خود   -

تر. احضار، امر به بینند نه پایینرا در پایه و حد زندگان می

می بگوییم:  حضور  نیست.  خوشایند  ارواح  برای  این  کند، 

 »اسکایپ با جهان ارواح« بهتر نیست؟.

سر راجیو به علامت رضایت روی گردنش نوسانی به چپ و  

 راست کرد. 

برگشت.   خانه  به  رسید،  آخر  به  رضایتش  با  که  جلسه 

ای که در نفت غرق  شده باشد، با رنگی  لاکشمی مثل پرنده

ای کرد و به نقطهحرکت نمی  ،کبود در مبلی فرو رفته بود

سازمان  ماموران  که  شنید  خدمتکاران  از  بود.  خیره  ثابت 

حمایت از حیوانات دو ساعت پیش درون و بیرون خانه و  

 باغ را گشتند، اما اثری از مار ندیدند.  

لاکشمی قسم خورد که مار را دیده است. از آن شب به بعد  

خوردن کابوس وجود  با  آمدند.  سراغش  به  پی  در  پی  ها 

پرید. یک  با وحشت از خواب می بخش، باز های آرامقرص

های وحشی  ای بود که از دست سگشب در خواب بچه گربه 

 کرد. شبی دیگر، آشپزی بود که در ظرفی مغز آدم فرار می

 کرد.  و گوسفند را با هم مخلوط می

بودند،    شده  بیدار  آرام  شب  یک  از  پس  که  صبحی  تنها 

کرده   تعریف  لبخند  با  پرواز  لاکشمی  خواب  در  که  بود 

ها باز کرده و دور  هایش را مثل پرندهکرده و بعد دستمی

میز بزرگ غذاخوری دویده و مثل یک پرندة ناشی بال بال  

 زده بود.  

می سعی  آشفتگیراجیو  تا  زندگی  کرد  و  شبانه  های 

اش اثری روی کار بقیه نگذارد. مصمم بود تا به هر  خصوصی 

 ترتیبی شبکه را به مرحلۀ عمل برساند.  

را   دنیا  در  روح  گیرندگان  ارتباط  معروفترین  از  دعوت 

نشان  اولین جلسه خودی  در  که  شانیا،  عهدة  به  گذاشت 

 داده بود.   

سرشناس  و  بهترین  از  گروهی  اینکه  از  ارتباط بعد  ترین 

او   گیرندگان روح در پنج قاره جهان راضی به همکاری با 

شدند، تیم دیگری وسایل و محیط مورد نیازشان را فراهم  

کردند. بعضی  میای با تختۀ الفبا ارتباط را برقرار  کرد. عده

فقط به محیطی کاملاً ساکت نیاز داشتند. چند نفری قادر  

روح  با  او در خواب  و  ببرند  به خواب  را  زنده  بودند طرف 

متوفی تماس بگیرد. تعدادی هم قادر بودند روح را در بدن 

شخصی دیگر ظاهر کنند، تا از طریق بدن او با روح ارتباط  

بایست همه این نکات را در  برقرار شود. اعضای این تیم می

می ارتباطنظر  تا  بدون  گرفتند  استادان  با  مردم  گیری 

  .هرگونه مشکل به انجام برسد

ترین متخصصان تبلیغات در بازار  راجیو به سراغ سرشناس

دنیا رفت. آنها ضمانت موفقیت شبکه را از قبل به او دادند.  

اند،  شان راضی بودهقرار شد با کسانی که از ارتباط با ارواح 

ارتباط اولین  از  و  کنند  فیلمبرداری مصاحبه  موفق  های 

مصاحبه فیلم  کنند.  شبکهو  در  قرار ها  دنیا  محبوب  های 

 توانست مخاطبان بیشتری را جذب کند. گرفت و میمی

دانست خیلی از مردم مثل خودش اعتقاد چندانی  راجیو می

با تمسخر بسیاری  ندارند. شروع کار حتماً  به جهان دیگر 

بی اول  ماه  اگر شش  بود.  میهمراه  یقین  دردسر  گذشت، 

داشت که این قضیه هم مثل هر چیز دیگر بین مردم جا  

 افتاد.  می

هایش  حتی وقتی  شد. چشمروز لاغرتر میلاکشمی روزبه

می حرف  کسی  میبا  را  اطرافش  مدام  سعی  زد،  پاییدند. 

طبیعی  می رنگ  به  کِرِم  و  پودر  با  را  صورتش  رنگ  کرد 

درآورد. اما دیگر کمتر شباهتی با لاکشمی چند ماه پیش  

اش  چند بار دیگر هم ادعا کرد که مار را در نزدیکی ،داشت

 دیددیده، اما هر بار کسی غیر از خودش ماری در خانه نمی
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می پیش  برنامه  طبق  و  پله  پله  که  پروژه  روزی  تا  رفت، 

خدمتکار به دفترش زنگ زد. از صدای لرزان او فهمید  سر

 فوری باید به خانه برود.  

خواب  اتاق  کف  رساند،  خانه  به  که  را  بدن  خودش  شان 

پیدا کرد. ماری ستبر و بی را  پریده لاکشمی  جان و رنگ 

زرد رنگ روی ساری ابریشم سبز رنگ او خشک شده بود. 

صحنه مرگ به هر چیزی شبیه بود غیر از گزیده شدن زن 

لبخند  نبود.  اثری  وحشت  از  زنش  چهرة  در  مار.  نیش  از 

به   با شادی  بود. گویی  مانده  ثابت  کمرنگی روی صورتش 

ر مرگ  هم  استقبال  در  عجیبی  طور  به  جسدها  بود.  فته 

 تنیده بودند. انگار که روح زن و مار با هم پرواز کرده بودند. 

تا وقتی روی جسد را نپوشانده و او را نبرده بودند، چندین  

بار   هر  کرد.  نگاه  صحنه  آن  به  دوباره  و  برگشت  بار 

 کند. دانست چرا به ماری که زنش را کشته، حسادت مینمی

بعد از حادثه، دسترسی به او غیر ممکن شد. دیگر برایش  

 رسد. به کجا می مهم نبود، کار شبکه

رسید،  ای از لاکشمی میرفت و به هر نشانهدر خانه راه می

داد. انگار سعی داشت  هایش فشار میسرش را میان دست 

 جوابی از مغزش بیرون بکشد.  

های  ماموران پلیس بعد از تحقیقات و از روی فیلم دوربین

داخل و بیرون خانه فهمیدند، او یا خدمتکاران دخالتی در  

اند. به او گفتند که مار احتمالاً حیوان مرگ همسرش نداشته

ای بوده، از قفس فرار کرده و از یک پنجرة  خانگی همسایه

  .باز وارد خانۀ آنها شده است

سه هفته بعد با جسد لاکشمی به ِبنارس پرواز کرد. خودش 

می کابوسی  گرفتار  در  را  حتی  نداشت.  پایانی  که  دید 

مراسمی که در زادگاهشان برای همسرش ترتیب دادند، با  

 ناباوری شرکت کرد.  

جسد را با آب مقدس شستشو دادند، ساری قرمز به تنش  

ریسه با  و  پوشاندند.  کردند  را  او  قرمز  و  بنفش  گل  های 

میبرهمن جسد  اطراف  نبات  ها  تنش  روی  و  چرخیدند 

رام گفتن جمعیت پاشیدند. صدای راممقدس و آب گنگ می

شنید. با فرشی از نی خشک جسد لاکشمی را حمل را می

برهمن از  یکی  گذاشتند.  هیزم  از  تلی  روی  و  با  کردند  ها 

ها زبانه  هیزمی مشتعل به پاهایش نزدیک شد. وقتی شعله

کشیدند و تمام جسد را در بر گرفتند، گرمای آتش و بوی  

است.   واقعی  کابوس  که  فهماند  راجیو  به  سوختن گوشت 

تمام دردی که تا آن لحظه در او جمع شده بود، تبدیل به  

طوری شیون کرد که جمعیت عقب کشید    فریادی بلند شد.

زده نگاهش کرد. دو نفر از دوستانش آمدند و قامت  و بهت

 اش را از آنجا دور کردند. خمیده

نگه    سفالی  ظرفی  در  را  لاکشمی  خاکستر  از  قسمتی 

داشتند و بقیه را در رود گنگ ریختند. ظرف قرمز سفالی  

را دو روز بعد با خودش به لندن برگرداند و روی میزی کنار  

 مبل مخمل یشمی گذاشت.  

نمی رهایش  مار  از  فکر  بعد  تا  بود  خواسته  پلیس  کرد.از 

اش زیاد  مار را به او برگردانند. خواسته شان جسد  تحقیقات 

 معمول نبود، اما پلیس قبول کرد.  

ای در  جسد مار را در مایع الکل درون یک استوانۀ شیشه 

هایش گذاشت. هیکل زرد، کلفت  ای کنار ردیف کتابقفسه 

و براق مار چنبره زده بود و با مردمک سیاه و عمودی انگار  

هر خوابی که    کرد. درکه غرق لذتی ناب باشد، نگاهش می

آمد و به او زهر  لغزان پیش می  ،شددید، مار پیدایش میمی

 پاشید. می

دو ماه بعد از حادثه وقتی در آینه خودش را نشناخت، فکر  

پروژه را از   شود.اش ختم میبه دیوانگی  کرد این پریشانی

خودش را چنان همانجا که تعطیل کرده بود، از سرگرفت.  

در کار غرق کرد که شش ماه بعد شبکه آماده بود تا وارد 

 مرحلۀ آزمایش شود.  

در چند رسانه از داوطلبین برای آزمون پروژه دعوت کردند.   

بعد از موفقیت در چندین مرحله، شبکه عملاً شروع به کار  

 کرد.  

ضعف راجیو   کردن  پیدا  برای  روز  از  به اوقاتی  کار  های 

شد. با فشار  صفحات کامپیوتر و ارتباط مشتریان خیره می

میدکمه دیگر  کشور  به  کشور  این  از  برزیل  ای  در  رفت. 

فردی شکایت داشت که ارتباط بسیار کوتاه بوده است. در  

گفتند که روح ظاهر شده اصلاً شباهتی  ای میکانادا خانواده

اما  به مرده شان نداشته، چون مرده زمان مرگ چاق بوده 

روحش خیلی باریک اندام ظاهر شده بود. در لهستان زنی  

که با کمک یکی از استادان به خواب رفته بود، با دیدن روح  

پسرجوانش، که خودکشی کرده بود، ازشدت گریه سکسکه 

 کرد. می
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با وجود این شبکه در مدتی کم عده زیادی را جذب کرده  

ای ساخته شده بودند، که بعد از  بود. تبلیغات چنان حرفه 

 مدتی روی خودش هم اثر گذاشتند.  

زمان   به  دوباره  افکارش  شدند،  کمتر  کار  مشکلات  وقتی 

هر بار از احساس حسادت عجیبش،    مرگ لاکشمی برگشت.

ای با دیدن مار، در عذاب بود. یک بار خواست استوانه شیشه 

 را از پنجره به بیرون پرت کند، اما خودش را کنترل کرد.

تصمیم گرفت تا اگر امکان ارتباط با روح لاکشمی جایی در  

حتی   کند.  برقرار  را  ارتباط  این  طریقی  هر  به  باشد،  دنیا 

بار دیگر به او    لاکشمی را یک  راضی بود، یکی بتواند سایه

 نشان دهد. 

موفق از  یکی  ارتباط  با  نام  ترین  به  شبکه  گیرندگان 

خیو زبان انگلیسی  گرفت. خیلیخیو در مکزیک تماس  خیلی

فهمید. مترجم با وجود تلاش نتوانست ارتباطی را که را نمی

کند. برقرار  او  با  بود   لازم 

بعد از این تلاش ناموفق با مشاورش شانیا تماس گرفت. از 

گیرندة مناسب را هر جای دنیا که باشد    او خواست تا ارتباط

به او معرفی کند. شانیا استادی را از پنجاب به نام اشوان  

سگونا معرفی کرد. از نظر شانیا، اشوان چندین پله از تمام 

از کامپیوتر و  او  اما  بود.  استادان بزرگ دنیا بالاتر ایستاده 

آورد، به این دلیل هم نتوانسته بود به اینترنت سر در نمی 

پنجاب  ایالت  در  کوچک  روستایی  در  شود.  وصل  شبکه 

 مدرن دور بود. کرد و از دنیایزندگی می

راجیو همان هفته به پنجاب رفت تا با کمک شانیا، اشوان 

ای هم که  اش کند تا لاکشمی را برای لحظه را پیدا و راضی

هم   را  اشوان  هم  کمک  با  کند.  ظاهر  برایش  شده 

وصل کنند و به این ترتیب مخاطبان   توانستند به شبکهمی

 شد. شان میبیشتری نصیب 

دانست اشوان را دقیقا کجای پنجاب پیدا کند. به  شانیا می 

روستا که رسیدند چند بچۀ لخت که مشغول جویدن ساقۀ  

را که   اشوان  اسم  با کنجکاوی جلو دویدند.  بودند،  نیشکر 

شنیدند به یک کلبۀ گِلی اشاره کردند. پیرمردی قوز کرده  

بین   و  کمر  اطراف  که  بود  لُنگ سفیدی  لباسش  تنها  که 

پوشانده بود روی یک تشکچه در سایه درخت  پاهایش را  

مانست  انجیر نشسته بود. پوستش به چرم مسی رنگی می

ها زیر آفتاب خشک و رنگ پریده شده بود. ریش  که سال

به شدید  طوفانی  در  انگار  وسط سفیدش  بود.  ریخته  هم 

رنگپیشانی زعفرانی  بلند  وقتی دید   اش خال  اشوان  بود. 

روند، لبخند زد و کف دو دستش را به رفش میآنها به ط

برد.   بالا  صورتش  جلوی  و  چسباند  بهم  آمد  خوش  نشانۀ 

راجیو هم جلو رفت خم شد و به پای پیرمرد دست کشید  

 و دست او را بوسید. 

راجیو و پیرمرد وارد کلبه شدند. بعد از چند دقیقه پیرزنی   

وجود  با  اشوان  آورد.  گرم  ماسالای  لیوان  دو  برایشان 

 اش، دقت یک جوان را داشت:فرسودگی

تر است. بوی شک و  ها قوی ادراک ارواح از ادراک ما آدم  -

کند. من قادر نیستم. زنت هرگز ظاهر  شان مینفرت گریزان 

 شود.نمی

بعد ساکت شد و دیگر حرف نزد. پیرزن آمد و اشاره کرد  

 که از کلبه بیرون برود.  

او را حس کرده، به   از این که اشوان شک  راجیو متعجب 

اش عصبی  پایهیک پیاده روی طولانی رفت. از احساس بی

به   شک  زنش،  مرگ  منظره  دیدن  با  که  شد  چطور  بود. 

 جانش افتاد؟  

روی به این باور رسید که حجم  ساعتی راه رفت. بعد از پیاده

بزرگ غم او را چنین گیج کرده است. صبح فردا دوباره به  

 دیدن اشوان رفت.

انرژی را دید گفت  او  تا  از جنس دیگری  اشوان  امروز  اش 

تواند آنها را  است. اگر روح لاکشمی راضی به دیدار شود می

 رو کند.  در خواب با هم روبه

باره خودش را درست نفهمید چند دقیقه گذشت، که یک

در بین بخار و مه غلیظی دید. مدتی در این فضا سرگردان 

ای  کند. از روزنهکرد جمعیتی به او نگاه میبود و حس می

ای دید. روزنه بزرگتر شد وجلوی رویش بین بخار و مه برکه

هایی که زیر پایش بودند،  برکه آب پدیدار شد. از سنگ ریزه

ای درشت بالا  سنگی برداشت و به درون آب پرت کرد. قطره

اطراف قطره، حلقه باز شدند. قطره  پرید.  ها پشت سر هم 

ها  آرام توی آب افتاد. دو سایه از جنس بخار از وسط حلقه 

بیرون آمدند و به او نزدیک شدند. یکی از آنها نزدیکتر آمد  

 و کنارش ساکن شد.  

 راجیو با تردید پرسید: »لاکشمی تویی؟« 
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شنیده می غار  یک  اعماق  از  انگار  که  با صدایی  شد  سایه 

 گفت: »بله راجیو. لاکشمی در زندگی قبل!«

 راجیو گفت : »عزیزِ من؟ من خیلی دلتنگ توام.« 

 سایه گفت: »دلتنگ؟«

 ؟  …دلتنگ تو و تمام وجودت. زندگی تو پس از مرگ  -

 زندگی بعد از زندگی!    -

 ؟ …ای که همراه توستسایه -

 راهی طی کردیم برای دیدار با تو.  -

دو سایه به هم نزدیک شدند و کنار هم شروع به حرکت  

 کردند.  

تر از اینکه لاکشمی تو باشم،  قبل از اینکه  من خیلی قبل  -  

کبوتر و گربه باشم، آشپزی بودم در خورشخانۀ پادشاهی در  

 ایران، ضحاکِ ماردوش!  

 ها نگاه کرد.قراری به سایهراجیو با بی

 سایه همراهت کیه؟ -

او گرماییل آشپز دیگر آشپزخانۀ ضحاک بود. سالها ما هر    -

های سرشان بیرون روز با کمک هم مغز دو جوان را از کاسه

 کردیم.  آوردیم و غذای مارهای دوش شاه میمی

 ها دور راجیو چرخ زدند. سایه 

سایۀ دیگر هم به حرف آمد: »آرماییل سبب شد آن عمر 

ها در آن آشپزخانه کنار  طاقت فرسا را تاب بیاورم. ما سال

ای بودیم که چطور هم عذاب کشیدیم. هر روز دنبال چاره

ها را نجات دهیم. اولین روزی که خورشتی را با مغز  جوان 

یک جوان و مغز یک گوسفند پختیم و به مارها دادیم، هردو  

با   را  خورشت  مارها  نشستیم.  مرگ  مجازات  انتظار  به 

میلی، ولی تا آخر خوردند. از آن وقت تا روز فرار ضحاک  بی

از ایران به هند، ما توانستیم هر روز یک جوان محکوم به  

 مرگ را فراری دهیم.« 

 
نویسد که  بوریحان بیرونی در گزارش پیرامون جشن سده میا 1

گوید: حد توان من آن بود که از هر دو مرد  آرماییل به فریدون می

اند. فریدون برای آگاهی  یکی را برهانم و اکنون آنان همگی پشت کوه

از درستی ادعای آرماییل تنی چند همراه او کرد. آرماییل کسی را  

گفت تا پیشاپیش برود و از رهیدگان بخواهد تا هر کس بر فراز خانۀ  

شماری آنان پدیدار گردد.  خویش آتشی بیفروزد تا در تاریکی شب بی

به این ترتیب، فریدون به درستیِ آرماییل آگاه شد و او را مِسمُغان یا  

توانایی   مار،  شمایل  در  »گرماییل  داد:  ادامه  لاکشمی 

شناخت مرا داشت. وقتی من هم شناختمش، روح ما هر دو  

 با هم از دنیا برگشت.« 

 ها کنار هم آرام گرفتند.  سایه 

راجیو با تردید پرسید: »تو الان کی هستی؟ لاکشمی من یا  

 خورشگر شاه؟« 

 لاکشمی گفت: »همه و هیچکس!«

 صداها قطع شدند. نفهمید چقدر گذشت، تا بیدار شد.  

اشوان نزدیکش نشسته بود. تعطیمی به نشانۀ احترام کرد و  

یک   از  و  بلند شد  جا  از  بعد   بیدار شده.«  »راجیو  گفت: 

مورد   در  داد؛  بدستش  و  درآورد  کتابی  چوبی  صندوق 

آرماییل از   1ضحاک، خورشگرانش  قومی که  و گرماییل و 

 یافتگان آشپزخانۀ ضحاک بودند. نجات

رفت، آخرین حرف اشوان به  وقتی راجیو از کلبه بیرون می

 !2مایا …او این بود: مایا

 

(. بیرونی تاریخ آتش افروختن  258 -257، التفهیممغان نام داد ) مه

 ( 257داند )ص نجات یافتگان »ارماییل« را شب دهم بهمن ماه می
»کلمه مایا به معنی حجابی است که واقعیت را میپوشاند یا مانند  2

جهل است که حقیقت را از چشم ما مخفی میسازد و همچنین به  

معنای عدم و تاریکی و مرگ و دروغ و خطای باصره و نیز به معنی  

دامی که جمیع موجودات در آن گرفتارشده آمده است« )داراشکوه،  

 .(  738: 1375، ؛ جلالی نائینی301/ 1381،1
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 منظر عقدایی 

 
 خواهد بیفتد برگی که نمی 

کلید توی قفل چرخید. لای در باز شد. تازه بیدار شده      

بودم. پرسیدم ساعت چند است. نگاهی به ساعت کرد ولی  

شود  جوابم را نداد. راهرو درازی را طی کردیم. با شمردن می

فهمید چقدر زمان گذشت تا رسیدیم. تا سی شمردم. زن 

زیر بغلم را گرفت دری را باز کرد مرا هل داد و در را بست.  

خودم را در آینه دیدم. باید به او بگویم موهایم بلند شده.  

بافمش تا گره نخورد. صورتم زرد و  وری میشانه ندارم. یک

کردم. تا سد و  چند تار مویم سفید شده بود. باید عجله می

 گرداند.  آید مرا برمیبیست که بشمارم می

می  حرف  بخواهد  دلش  خودش  وقت  هر  دیوار  زند.  این 

تق سکوت، یک ضربه با پشت انگشت نشانه. اسمم را تقتق

سلام خوبی؟ صبحانه خوردم. دیشب خواب  "پرسید. نگفتم.  

حرف   نمیشه  الان  بودی.  هم  تو  هستم  باغ  یک  تو  دیدم 

. دیوار ساکت شد. شمردم، باز شمردم. دیوار ساکت  "بزنیم

زمان کش می هوا گم میبود.  شد.  آمد. شمارش هایم در 

با برگشت به خاطرات  بودند و زمان حتی  روزها مثل هم 

مرا   زدنی  هم  به  چشم  در  طولانی  هرچقدر  گذشته 

به همان نقطهبرمی به دیوار گرداند  را  بودم. پشتم  ایی که 

 کم چشمم گرم شد و خوابم برد.  کردم و کم

آمد. حتما  خورد. باد میسایه برگی روی دیوار تکان می   

پاییز بود. امروز خط نکشیدم. اولین خط را که با دسته لیوان  

سایه یعنی  نبود.  برگی  کشیدم  دیوار  فقط  روی  نبود.  اش 

غروب مثل  بود.  نور  میکمی  همه  که  ته  هایی  تا  دویدیم 

 
فتوکپی اسمی بود که روی سروان جوانی گذاشته بودند به نام او      - 1

 کردند. ها تمسخر میکرد و خیلیاز بزرگترهای خودش تقلید می

زد. عددها را پشت سر هم  شمرد. کلک میحیاط. ماشی می

شمرد  تا ما برنده نشویم. خودش هیچ وقت خدا شرکت  می

بود برایش. مینمی دخترا را بیرون    "گفتکرد. کسر شان 

کنم. بازی  من  تا  تا    "کنین  بودم.  من  فقط  نبود.  دختری 

کرد. همیشه دستم را کرد شمارش را شروع نمیبیرونم نمی

از بقیه به دیوار می این    " آمد.زدم. لج ماشی در میزودتر 

. تا چند بشمارم تا بهم سیگار بدهند.  "کی اومد ما نفهمیدیم

دانم یک چیزی که روزم شاید بگویم دستشویی دارم. چه می

 را شب کند.  

تق سکوت، دویدم سمت دیوار گوشم را تق سکوت، تقتق   

زد.  چسباندم. هی ضربه زد و هی سکوت تند تند ضربه می

خوابی. پاهات  کنی. شب خوب میمن نباشم تو چکار می"

دیگه درد نمیکنه؟ برگه در چه حاله هنوزم باهاش حرف  

. مشت محکمی به دیوار زدم و شروع کردم به سرفه  "زنیمی

شد.   باز  در  نشود.  شنیده  دیوار  صدای  تا  سیگار  "کردن 

. کبریت کشید. تو شعله کبریت "امروزته. زود تمومش نکنی

های آبی دارد. موهاش بور بود و ریخته بود رو  دیدم چشم

نمیشانه که  بود  چیزی  یک  ته چشمش  فهمید.  اش.  شد 

خواستم بگویم چهار تا کمه برایم که در را بست. گوشم را 

انگار این  "ه در هنوز اونجا بود. دیوار ساکت بود. چسباندم ب

. نشستم "دیوار ساعت داره. قبل از سیگار دادن صداش میره

تکاندم   سیگارو کف دستم  خاکستر  و  کردم  نگاه  برگم  به 

دیروز   بودم  کرده  درست  نون  خمیر  از  که  را  جاسیگاریم 

گذاشتند. ما این اسم را رویش    1بردند. لابد تو قفسه فتوکپی 

گذاشتیم چون فتوکپی جناب سروان قبلی بود ولی آن ابهت  

، لابد  "گنهگنه"ها هم اسم مرا گذاشته بودندرا نداشت. آن

تلخ و عبوس بودم. فتو کپی همه کارهای دستی رو اون تو  

می میجمع  درست  دیگر  یکی  فردا  و  کرد.  زشت  کنم 

زیر کج بگذارم  و  کنم  درست  را  خوبش  یک  شاید  وکوله. 

بالشم. با آتش سیگارم بعدی را هم روشن کردم. باید چند  

تا چند   نیست  یادم  بشود. خیلی هم  تمام  تا  بشمرم  تایی 

شود کشید. فیلتر ندارد. تا امروز کلی خط  شمردم. تا ته می

ندارد  ام. گاهی میکشیده فرقی هم  بگذرد.  وقت  تا  شمرم 
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بود.    شده  طلایی  و  زرد  برگ  حتما  کشیدم.  خط  تا  چند 

رفت.  مدرسه بالا  پرچم  اول  بستیم.  صف  شدند.   باز  ها 

می میبعدسرود  لب  من  بچهخواندیم.  و  من  زدم  به  ها 

خندیدند. هر روز کارمان همین بود. کسی سرود را تکی  می

ولی  نمی بودیم  بلد  ما  نبودند  بلد  بعضی  بخواند.  توانست 

خوانیم  دوست داشتیم لب بزنیم که ناظم فکر کند داریم می

زدند. اینجا هم لب زدم هر  ها لب می. فکر کنم بیشتر بچه 

آمد دستشان بیندازم. فردا  چه پرسیدند لب زدم. خوشم می

گویم. شاید خوشش آمد و بیشتر با من حرف  به دیوارم می

 زد.  

امروز چه روزیه؟ تولد کیه؟ کی مرده، یا سالگرد کیه؟   "   

جایزه   یک  یا  گرفتنه  اسکار  وقت  دوشنبه؟  یا  است  شنبه 

ادبی، نوبل مثلا؟ مامان لابد تو آشپزخونه است. اونجا راحت  

پشتش را به من    "مامان بازم گریه کردی؟  "کنه.گریه می

 .  "نه بابا پیاز داغ درست میکنم "کرد.

ها را باز شمردم. چند بار شمردم. گفتم گشنمه. امروز خط   

مامان گفت تا بیست بشمری بابات میاد. اگه نیامد. بیست 

تای دیگه بشمر. شمردم بابا نیامد. مثل دیوار که دیگه ضربه 

زند. باد  زند. شاید بردندش پیش فتوکپی و دارد لب مینمی

رقصید. دیگر به مویی بند بود.  وزید و برگ روی دیوار میمی

خواست بیفتد. اگر باد آن را با خود ببرد یا  باران دلش نمی

برگ سفت جای خودش می این  نه  برف.  ایستد. کارش  و 

آید. صدای نالهِ در همین است. از دیوار هم صدایی در نمی

شد و گاهی صدای  شنیدم که باز و بسته میاتاقش را می

چسباندم و چشم به  ر میهایش. گوشم را به دیواضعیف ناله

در که اگر باز شد بروم زیر پتوی بو گندو و خودم را به خواب 

 بزنم. 

مگه نگفتم دخترا حق ندارن   "ماشی باز هم عصبانی بود     

. "بیان تو بازی، بازم که تو اینجایی. برو عروسک بازیتو بکن

 عروسکم را ته باغ چال کردم که ماشی بهانه نداشته باشد. 

نمی    شده.  بهتر  حالش  لابد  شنیدم.  ضعیفی  دانم  ضربه 

دیوار   به  را چسباندم  یا پسر. گوشم  از    "دختر است  فردا 

. پرسیدم: کجا؟ چند ضربه "برند روم، همه را میجا میاین

حرف باید  نفهمیدم.  که  ردیف  زد  تندتر  را  کلمات  های 

ایی که به گوشم خورده بود.  کردم. نتوانستم. شاید ضربهمی

نفهمیدم چه گفت. گفتم تکرار کن. سکوت. سکوت. سکوت. 

را می با ما  گفت دارند ما  اگر تو هم  برند یک جای دیگر. 

کنم. تو دو بار سرفه کن. گفتم  بودی من سه بار سرفه می 

دارد؟ گفت   فرق  پسر  با  دختر  سرفه  اما  "صدای  نمیدونم 

و تا  صدای در آمد. موقع سیگار بود. دیوار ساکت شد  ".....

 فردا از دیوارم صدایی نشنیدم. 

آمد. این سر و صدا ها  خوابیده بودم. بیرون صدای پا می   

بسته   و  باز  صدای  داشت.  فرق  قبلی  صداهای  و  هیاهو  با 

آمد.  همهمه بود. سکوتی سرشار از صداهای  شدن درها می

درهم و برهم. در اتاق من هم باز شد. خانم چشم آبی چشم  

 هایم بست.بند را محکم روی چشم

لرزیدیم. از ترس هم بود.  همه را بیرون بردند. سرد بود. می

دیدم. پاهای مردانه و زنانه. کسی  از زیر چشم بند پاها را می

آمد و زنان را از مردان جدا کرد. همه را سوار کردند. جا کم  

بود. ماشین زنان پر شد. من آخری بودم. برای من جا نبود.  

که   رسیدیم  جایی  به  تا  بشمارش، طول کشید  رفت  یادم 

می شنیده  بود  روشن  که  ماشینی  را صدای  بغلم  زیر  شد. 

گرفتند و هلم دادند به سمت ماشین. زانویم به پله ماشین  

ایی پشت به راننده نشاندنم  خورد. سوار شدم. روی چهارپایه

کردند. کسی داد  پچ میکه کنار مردها نباشم .همه با هم پچ

. سردم بود. همه که  "داص ساکت، چه خبره، صدا بی  "زد  

افتاده بود. فکر می کردم کجا  ساکت شدند. ترس به جانم 

تا سرفه کرد.   نزدیکم بود سه  فردی که  دارند میبرندمان. 

بند نگاه  تازه یاد دیوارم افتادم. دو سرفه کردم. از زیر چشم

منم دیوار.    "کردم. پاهایش ورم داشت. کنار گوشم گفت:  

. سربازی که کنار راننده  " اسمم ماشااله است بهم میگن ....

ساکت، حرف نباشه. واسه من مسئولیت   "نشسته بود داد زد

 .  "بگو نه یادت نره   "مرد گفت "داره

آرام دستم را گرفت. دستش بزرگ و کشیده و گرم بود.     

تر  دستم را نوازش کرد. روی انگشتانم دست کشید. محکم

.  "یادت نره نه بگی  "دستم را فشار داد و زیر گوشم گفت:  

تو هم یادت نره من تا ته    " دستش را فشار دادم و گفتم:  

 . "باغ میرم

میاد  "     صدا  که  باشین  "بازم  ایستاد.  "ساکت  ماشین   .

دختره واسمون دردسره بیارش جلو خودت   " راننده گفت:  

. خواستم چیزی  "بگو نه  "زیر گوشم گفت     "برو عقب بشین

ام کرد. جلو سوار  بگویم که  سرباز دست مرا کشید. پیاده



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

37 

 

خاطرات  داشت  گوینده  بود.  روشن  ماشین  رادیو  شدم. 

های کهنه  وسیله بازیمون چرخ  "کرد.بچگیش را تعریف می

می زودتر  هرکی  تکه چوب.  یک  و  بود  ته  دوچرخه  رسید 

بود برنده  ته  "حیاط  رسیدم  هم  با  همه  داد.  گاز  راننده   .

می هواخوری  برای  را  ما  گاهی  که  پیاده  حیاطی  بردند. 

شدیم. به صف شدیم. دیوار من  سه تا سرفه کرد. از من  

دور بود. بلند دوسرفه کردم. انگار  نیرویی دوباره پیدا کردم.  

مثل   رفت،  من  دیوار  شنیدم.  سرفه  سه  صدای  دور  از  باز 

رد می قطار دیگری  کنار  از  شود. صدای سوت قطاری که 

شد.  هایی که روی زمین کشیده میلخ دمپاییآمد. صدا لخ

های  داد. برگوزید گویی ما را به عقب هل میبرو میباد از رو

کردم کدامش  شدند و من فکر میپاییزی زیر پا خورد می

از چشمم  را  بند  کردند و چشم  باز  را  در  است.  برگ من 

تابید مدتی کورم برداشتند. نوری که از پنجره کوچک می

از پشت شیشه  برگ  نور عادت کردم دیدم  به  کرد. وقتی 

 رقصد. پنجره زرد و طلایی در باد می
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 فهیمه فرسایی 

 

 * ی زمین چرخش هسته 

ها نوشتند روزی که تصمیم گرفتم به برلین بروم، روزنامه

کند. زمین ممکن است تغییر    یهسته   چرخشِ  جهتِکه  

به    یا هستهی خاکی،  این کُرهزیر پای ما، در اعماق  یعنی  

حجم  اندازه که    پلوتون   یسیارهی  دارد  سمتِ وجود    به 

دهد. این خبر را میتغییر جهت  اش  چرخشِ قبلی  مخالفِ

روی   از  بودم،  نشده  خانه  وارد  درست  هنوز  وقتی  عباس، 

دستی آنتلفن  خواند.  برایم  که  اش  داشت  عجله  قدر 

هنوز   همیشه  مثل  دربیاورم.  را  کلاهم  و  کفش  نگذاشت 

ی آب و گوشی به دست، به دنبالم  پیژاما تنش بود و شیشه 

به  که    آخرین کشفیات دو دانشمند چینی راخبر  راه افتاد و  

او  گفته  نیچر ژئوساینس منتشر شده  ی  نشریه  به  در  بود، 

اضافه به  رژیم شانزده  از وقتی عباس  را من داد.  ی هشت 

ی آب به یکی از اعضای بدنش تبدیل شده.  گرفته، شیشه

از شکم قلمبه   دایم ته آن و  اش تکیه میرا به جایی  دهد 

انباری   به  آشپزخانه  از  و  آشپزخانه  به  اتاق  از  سرم  پشت 

آیتمی مثل  و  بیآید  فاجعهبیالله  خبرهای  پخش  سی  بار 

گانه را از توانم این عادت بچهکند. با هیچ ترفندی نمیمی

کند و پی کار  ام، رهایم میسرش بیندازم. تنها وقتی نشسته 

می نشستن  خودش  کون  مادرم  قول  به  هم  من  ولی  رود. 

باشم.   باید دایم در حرکت  با شروع ندارم و  از وقتی  البته 

ام، تحرکم  دوران بازنشستگی دچار افسردگی موقعیتی شده

 چنان قبراقم.  کم شده، ولی هم

  سته درونی گفت که هعباس از قول دانشمندان چینی می

رود  تاب به عقب و جلو می  ثل ، مآن، نسبت به سطح  زمین

کشد، به  کامل حدود هفت دهه طول می  نوسانِ  یک دورِ  و

جهت   سال یک بار تغییرِ  سی و پنجاین معنی که تقریبا هر  

زمیندهدمی لیسانس  عباس  آن.  با  و  دارد  که    شناسی 

وقت در این رشته کار نکرده، مرتب اطلاعات مربوط به  هیچ

کند و مرا هم، با این که  تغییرات زمینی و هوایی را رصد می

علاقه فاجعههیچ  خبرهای  شنیدن  به  و  ای  طبیعی  بار 

گذارد. حدود  غیرطبیعی ندارم، داوطلبانه در جریان کار می

حوزه وارد  که  است  ماه  اطلاعچهار  رسانی جدیدی هم  ی 

گزارش تنها  نه  و  همهشده  از  میدانی  تظاهرات های  ی 

وگو در  های بحث و گفتهای شهر و جلسه ایرانیهمبستگی  

کند، بلکه اغلبِ تارنماهایِ خبری را سراسر جهان تهیه می

خواند و سر تیترهایشان را با تفسیرهای خود، تحویل هم می

سحر تو رختخواب، هنوز چشم   دهد؛ از کیِ؟ از صبحمن می

 ام: از خواب باز نکرده. بارها به او گفته

، به  ـ »مرد حسابی، من خودم هم سواد دارم و هم چشم

وقتاضافه میی  پی.  بخوام  که  جایی  تا  خبرها  تونم  گیر 

باشم. هر روز، اول صبح تن منو با خبرهای اعدام و دار زدن  

می سکته  نلرزون.  تظاهرکنندگان  به  تیراندازی  کنم،  و 

 ها!«   افتم رو دستتمی

می نیست.  بدهکار  گوشش  که  ولی  منه  »تقصیر  ـ  پرسد: 

 کنن؟«گناه مردم رو صبح سحر اعدام میهای بیبچه 

ها و تفسیرهایی است که شخص شخیص  از همه بدتر تحلیل 

خودش بعد از مرور خبرها و دیدن ویدیوها بلافاصله سرهم  

کنم که تعداد  دهد. هر روز دعا میکند و به خوردِ من میمی

هاوس« بیشتر شود تا وقتش را اغلب با    های »کلوبجلسه 

نفسی  هم هم  من  بگذارد  و  بگذراند  مخالفانش  یا  فکرها 

باشد،   حاّد  و  مهم  بحث  موضوع  وقتی  البته  بکشم. 

کند تا بعد در جلسه هایش را اول با من تمرین میاستدلال

ها  تر« دیگران را متقاعد کند. بعضی وقتبتواند »شسته رُفته 

کند و تا مغز  مثل سوزن گرامافون روی موضوعی گیر می

ول  نخورد،  این مرا  که  باری  آخرین  نیست.  معامله  کن 
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ها  طلبموضوع اتفاق افتاد، دو هفته پیش بود. گویا سلطنت

شعار  هایی حمله کرده بودند و  در تظاهراتی در لندن به گروه

فاسق سه  بر  منافق«    ؛ »مرگ  چپی،  بودند.  ملا،  داده  سر 

باره در  غرایی  سخنرانی  و عباس  »تفرقه«  و  »اتحاد«  ی 

اش  سر و ته»وحدت« کرد که راستش را بگویم، از دلایل بی

چیزی سردرنیاوردم. ولی بُروز ندادم. بعد از سی و پنج سال  

ام ، یاد گرفتههم با هزار جور بالا و پایینزندگی مشترک، آن

ها و  که سکوتِ بدون تایید، بهترین واکنش نسبت به حرف

زمینگیریموضع  این  زمینههای  هر  در  آماتور،  ای شناس 

 است. 

 ][][ ][ 

تصمیم گرفتم موضوع رفتن به برلین را بعد از مراسم صرف  

کنیم،  چای و خرما که هر روز ساعت سه بعد از ظهر اجرا می

دقیق یا  بگذارم.  میان  عباس در  »اجازه« با  او  از  بگویم  تر 

بگیرم، یک هفته با دوستم کلودیا به فستیوال فیلم برلین 

می دکترم  زندگیبروم.  باید  یکگفت  از  را  در ام  نواختی 

 بیاورم و کارهایی را انجام بدهم که دوست دارم.  

میانه عباس  میلابد  آشفته  حرفم  پا  ی  به  آشوب  و  شد 

خودم را آماده کرده بودم. هر چند، وقتی    ولی منکرد.  می

زنم؛ بیشتر  کند، اغلب جا میاز قدرت صدایش استفاده می

همسایه  به  نگران  ما  هیاهوی  و  سروصدا  از  که  هستم  ها 

آورد  ـ بازی در مینه من غریبمپلیس تلفن نکنند. وقتی نه

تواند شود و دوریم را نمیگوید که دلش برایم تنگ میو می

سوزد و  زنم؛ چون دلم برایش می، باز هم جا میتحمل کند

ام که شوم. این بار ولی تصمیم گرفتهدچار عذاب وجدان می

هایش نشوم و حرفم را به کرسی  وجه مغبون واکنش  به هیچ

گیرم، ولی باز  بنشانم! البته این تصمیمی است که هربار می

 زنم.  هم جا می

عباس دو تا خُرما یک جا در دهان گذاشت و در حالی که  

ها را بیرون بیاورد، شروع  کرد با چرخش زبان هستهسعی می

ی زمین که به آن ی گداخته ی هستهرسانی دربارهبه اطلاع 

کرد. از قول دانشمندان   گفتند،می  درون سیاره«  یسیاره»

می هسته  این  که  گفت  عمقتواند  چینی   هزار   پنج  در 

بچرخد مستقل  زمین،  چونکیلومتری  مذاب   ،  فلز  در 

 .  بیرونی شناور است یهسته 

خُرمای   یک  کلفتِ  پوستِ  کندن  مشغول  که  حالی  در 

گوید  و می  آید مضافتی بودم ـ عباس از این کار خوشش نمی

انگشت دیوارهبا  نوچ  استکانهای  چسبناک  ی  هم  را  ها 

ها را بمالد تا  کنم و او وقت شستن، باید دو سه بار آن می

فکر   در  و  گفتم  »اوهومی«  شودـ   پاک  کُل  به  اثراتش 

را درآورده فیلم برلیناله که کلودیا ته و تویش  ایرانی  های 

های وسیعی  نگار است و ارتباطبود، فرو رفتم. کلودیا روزنامه

جور آدمی دارد. عباس ولی چندان روی خوش به او با همه

 دهد. نشان نمی

که   شدم  متوجه  کردم  جمع  را  حواسم  دوباره  وقتی 

بیزمین هسته تجربهشناسِ  درون  از  ما،  به  ی  زمین  ی 

تهران  محله شرقی  و  غربی  که  های  درآورده  سر 

آنتظاهرکننده در  شعارهای  ها  دیکتاتور"ها  بر  و    "مرگ 

بر سپاهی" تاریکی شب.    " مرگ  در  بودند؛ گیرم  سر داده 

چند تا فیلم ویدیویی هم نشانم داد که معترضان در حال 

من هم با این    .بودندهای اعتراضی  دیوارنویسی و نصب بنر 

که ناراحت شده بودم چند تا »جالبه«، »هوم« و »عجب دل 

برای  موقعیت  که  چند  هر  و  دادم  تحویلش  جراتی«  و 

کشیدن موضوع سفر برلین مناسب نبود، دل به دریا  پیش

 زدم. گفتم: 

هفته »راستی  برنامهـ  آینده  من  ی  چون  نذار،  خاصی  ی 

 رم برلین.«نیستم؛ می

دخترم   با  اگر  بود.  روژان؟«  با  کی؟  »با  سئوالش  اولین 

 رفتم، زیاد اشکال نداشت.  می

 ـ »نه، با کلودیا!« 

 مثل ترقه از جا پرید: 

 ـ »چی؟ تو این هیر و ویر؟« 
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منظورش از »هیر و ویر«، وضعیت بلبشویِ ایران بود که هر  

می رویش  اسمی  یک  ناآرامی،  کسی  حرکت  گذاشت؛ 

ها به آن شورش، انقلاب. عباس مثل خیلیانقلابی، جنبش،  

گوید. من از اولِ کار، تکلیفم را با »خیزش«  »خیزش« می

شدم؛ چون بودم و زیاد دچار »شور انقلابی« نمی  معلوم کرده

ها کشته شوند، یا مردم به جان هم بیفتند  خواهم جوان نمی

به   عباس  اصرار  به  گاهی  البته  شود.  پاره  تکه  مملکت  یا 

روم، ولی فقط با شعارهایی که به اعدام و آزاد تظاهرات می

زندانی میکردن  پیدا  ربط  سیاسی  همهای  صدا  کند، 

آتشهمی دو  طرفدارهای  از  ولی  عباس  »خیزش«  شوم.  ی 

است؛ او حتی به جشن تولد سی سالگی دخترش هم نیامد.  

شدگان  گفت »توی این هیر و ویر« که مردم عزادار کشته می

ی جشن گرفتن ندارد. شب سال نوی  حوصله   هستند، حال و

هم بر عکس هر سال، ساعت نُه شب رفت گرفت    مسیحی

را دستگیر کرده برادرش  از وقتی محمد، پسر  اند،  خوابید. 

 تر شده است. گفتم: غیرقابل تحمل

 رم.«هم تظاهرات هست. حتما می ـ »تو برلین

می رشوه  بِهشِ  میداشتم  او  هم  من.  دادم.  هم  و  دانست 

 نفسش را با صدا بیرون داد و رو به دیوار با فریاد گفت: 

اندازن و ژاله ـ »مردم تو خیابون جونشون رو به خطر می

 خواد بره سینما!«خانم می

ی بحث و جدل نداشتم. در چهار ماه گذشته بارها  حوصله 

ی وضعیت ایران و موضع من، یکی به دو کرده  با هم در باره

 بودیم. 

ـ »حالا اگه من کُنج این خونه بشینم و زانوی غم به بغل  

 شه؟« بگیرم، خطر از جون جوونای مردم رفع می

تو لب رفت. شگردش بود. وقتی با تُن صدا کاری از پیش  

 شد.  بُرد، قربانی مینمی

های مردم  جوون  گن سر و صداها هم بعد از اعدامـ »تازه می

 خوابیده. ... «

خیر.   »نه  ـ  شد:  کرد.نمیحرارتی  تظاهرات  روز    شه  دو 

جویی در مصرف انرژی همه جا تعطیل بود،  خاطر صرفه به

 دو روز به خاطر آلودگی هوا! یک روز هم... .«

می حرف  دولتطوری  کارمندان  تظاهرکنندگان  انگار    زد، 

طبق  چون  بیاورد،  پایین  را  صدایش  لطفا  گفتم  بودند. 

مقرراتِ خانه از ساعت سه تا چهار بعد از ظهر وقت سکوت  

 و آرامش است و نباید نعره زد. 

دستی را  تلفن  گوشی  که  آن  از  پیش  درآمد.  صدا  به  اش 

 روشن کند. گفت:  

تونی منو تنها  ـ »پس من چی؟ تو این هیر و ویر که نمی

 بذاری!« 

دیسک   درد شدید  ویر«،  و  »هیر  از  بار  این  عباس  منظور 

ای مرخصی استعلاجی خاطرش دو هفتهکمرش بود که به  

یک  داشتم  تصمیم  تنها  نه  که  نداشت  خبر  بود.  گرفته 

خواستم بار مسئولیت خورد ای به برلین بروم، بلکه میهفته

ی خودش بگذارم. هر وقت چند  و خوراکش را هم به عهده

»اجازه با  بچه«روزی  و  دخترم  با  مسافرت اش  به  هایش 

از می مراقبت  برای  بلکه  استراحت،  برای  نه  البته  ـ  روم 

را میبچه  با برچسب های روژان ـ غذای هر روزش  پزم و 

گذارم که هر وقت گرسنه شد در بیاورد،  تاریخ تو فریزر می

 تو میکرو وله گرم کند و بخورد.

برادرش،  هاکردن  از خوش و بش با  بود که  پیدا  ی عباس 

می حرف  فیلترشکن اسد  برای  دلار  سی  وقتی  از  زند. 

آپ حواله کرده بود، ارتباط برقرار شده بود و برادرها  واتس

می زنگ  هم  به  بار  چند  سلامتی  روزی  چاق  وقتی  زدند. 

طولانی عباس تمام شد، بلندگوی گوشی را روشن کرد تا  

آن بشنوم.  هم  میمن  اسد  که  محمد  طور  وضعیت  گفت، 

بازجویی در  گویا  بود.  وخیم  برای خیلی  نیامده،  کوتاه  ها 

بِهشِ   مولوتوف«  کوکتل  »حمل  اتهام  پاسدارها  همین 

 اند.  زده

 عباس از برادرش پرسید:  



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

41 

 

 کنه؟«   ـ »حالا تو این هیر و ویر چرا قُلدوری می

گردد  داند و دارد دنبال »رابطی« میاسد جواب داد که نمی

زده سفارش که بتواند با پسرش ملاقات کند. عباس هیجان

 کرد:  

تمَ. فکر پولش  آد، بکن. من پُشتِـ »هر کاری از دستت برمی

ژاله    متری  صد و ده  آپارتماننباش. اگر »وثیقه« خواستن،  

یک میلیارد    کمهست. دست  ی نارمکخانه چهارراه تلفن  سر

 ه.« ارزمی

داد، پکر  ، مِلکَم را به وثیقه میاز این که بدون مشورت با من

می اسد  نکردم.  اعتراضی  ولی  باید  خانه  گفت  شدم. 

کارشناس  دستمزد    نقد،  پول   میلیون  دو و  شودکارشناسی  

هایی است که رشوه به غیر از  این هزینه  است.    دادگستری 

برای تسریع کار و حذف    ، ی ثبت اسنادبه کارکنان اداره  باید 

 بدهد.  کاغذبازی 

تهیه بگوید  که  فهماندم  عباس  به  اشاره  و  ایما  پول  با  ی 

ها اضافه کار بگیرم،  ها با ما. کافی است سه روز، شنبه رشوه 

پشت صندوق فروشگاه »روسمن« بنشینم و حدود نود بار  

در هر روز از جمله بگویم: »سلام«، »کارت آبونه دارید؟«  

شود.  ها تامین می»روز خوش«؛ کار تمام است. پول رشوه

آل است. سرگرمی خوبی است.  شیفت عصر برای من ایده

گیرد. از وقتی »خیزش« شروع شده، ها خیلی دلم میغروب

های دیگرم اضافه شده. اسد با  ی مرضدلشوره هم به همه

 گفت:    صدایی گرفته

. برای  برسن  ا تونن به کار مکه نمی  هن شلوغ وقدر سرشنـ »اِ

های کت و شلواری کنهمین باید دست به دامن کار چاق 

 جلوی دادسرای اوین بشم.«  

  هاشبیه وکیلهای آزادی  ی این دلالی اسد قیافهبه گفته

چرمی   کیف  یک  از   گیرند، میدست    به است.  بیرون 

می پرسه  جمعیت  میان  اوین  پایین  زننددادسرای  و  بالا   ،

  گویند:هایِ مستاصل آهسته میروند و در گوش خانوادهمی

   امنیتی، سی صد میلیون.« آزادی زندانی»

کنان حیرتش را نشان داد و چند فحش آبدار  عباس نوچ نوچ

دلال خواهر  و  مادر  دادگستری  نثار  دستگاه  و  آزادی  های 

مردم،  اضطراری  موقعیت  از  که  کرد  اسلامی  جمهوری 

کنند. ناگهان کمرش گرفت و دولا دولا به  استفاده میسوء 

تفاوت نماندم. بلند که  طرف اتاق خودش رفت. من هم بی

 اسد بشنود، گفتم:  

خورن هم از آخور! بدون که ملاها، هم از کیسه می  ـ »این

همه  خطِ  کارچاق سَرِ  خود کنی  به  دادگستری  به  ها 

 پاسدارها بنده!«

 ][][][ 

دو روز بود که عباس اعتصاب حرف  روژان به کمکم آمد.  

کرد. از یک طرف خوشحال نمیکرده بود و با من صحبت  

بودم و از طرف دیگر ناراحت. فضای خانه خیلی سنگین بود.  

کشیدم  اش را پیش میهای مورد علاقهحتی وقتی موضوع 

»تظاهراتی که و می یا  ایران چه خبر؟«  تو  »تازه  پرسیدم 

داد. مثل دو  دعواـ مرافعه برگزار شد؟« جوابی نمیرفتی بی

می شب  به  را  روز  هم،  کنار  در  کلودیا  غریبه  رساندیم. 

آلمان،   مجلس  نماینده  یک  از  محمد  برای  بود  توانسته 

کفالت سیاسی بگیرد. وقتی خبرش را تلفنی به اسد دادم،  

با چشم بود  منتظر  و  بود  نشسته  روبرویم  که  عباس  های 

ی سکوتش را نشکست برادرش حرف بزند، برق زد. ولی روزه

گفت از وقتی  کر نکرد. میو چیزی نگفت. از کلودیا هم تش

ام، رفتارم عوض و عوضی شده  با او رفت و آمد پیدا کرده

 دیدم. است. من که تغییری در خودم نمی

می فیلمکلودیا  تعداد  امسال  بخش  گفت  در  ملودرام  های 

ملودرام درست همان  مسابقه است.  زیاد  برلیناله خیلی  ی 

ژانری است که من به قول عباس »تو این هیر و ویر« به آن  

بی دادن  و  گرفتن  از  قلبم  دارم.  خبرهای  وقفهاحتیاج  ی 

کشت و کشتار و اعدام و دار سیاه شده. تنها روژان حال مرا  

برای می رفتن  برلین  که  گفت  هم  پدرش  به  فهمد. 

 ام خوب است. عباس جواب داد:  افسردگی

اتهام  به صد و دهـ » شون همه   هکه ممکن  انزدههایی  نفر 

های  خواد بره فیلموقت این خانم میبگیرن. اوناعدام    حکم

 آبکی عشق و عاشقی ببینه!«

مکالمه به  که  شد  دربارهمعلوم  کلودیا  و  من  تلفنی  ی  ی 

 های برلیناله یواشکی گوش داده. روژان پرسید:  فیلم
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 دید، اشکال نداشت؟«های تراژدی میرفت فیلمـ »اگر می

ـ »چرا داشت. از این گذشته توی این هیر و ویر که دیسک  

 کمر من عود کرده، نباید به من کمک کنه؟« 

می  ـ که  کسایی  دکتر  »تنها  کنن،  کمک  شما  به  تونن 

 استخون شما و فیزیوتراپه، پدر!« 

ی آبش را سر کشید. روژان از خودش عباس نصف شیشه

 هم مایه گذاشت: 

ـ »تازه من هم هستم. هر وقت مشکلی پیش اومد، با هم  

 کنیم.«حلشّ می

 خوای به من برسی؟«»تو با دو تا بچه، می ـ

 کنم سه تا بچه دارم!«ـ »آره، فکر می

ادامه به  جدلنتوانستم  و  بحث  چون ی  کنم.  گوش  اشان 

نمی  این  از  بیش  که  گفت  و  زد  زنگ  منتظر کلودیا  تواند 

دهد. گفتم:  جواب من بماند و ترتیب بلیت و هتلش را می

ام شروع  »باشه. تکلیف من هنوز معلوم نیست.« درد معده

جانبی  شد. نشنیدم روژان چه گفت که عباس با لحن حق به

 جواب داد: 

تونه هر روز بره  جا هم می»اگر موضوع فقط سینماست، این

 سینما! چه اصراریه که بره برلین؟«

باره در  مبسوطی  سخنرانی  فستیوال روژان  و  ی  فیلم  های 

اش  طور خاص اهمیت برلیناله کرد. بعد که دید پدر گرامیبه

دهد، موضوع را درز گرفت؛  هایش گوش نمیاصلا به حرف

ی رفتن شد و گفت که باید پسرش را از مهد کودک  آماده

های لفظی تنها توانسته بود، عباس را بردارد. بعد از جدل

راضی کند که سکوتش را بشکند. قرار بر این شد که من و  

شناس ارشد »مثل دوتا آدم گُنده« با هم حرف بزنیم،  زمین

های همدیگر در صلح و صفا  مشکلات را با احترام به خواست 

عباس   گرفت.  بُغضمَ  بدانیم.  را  همَ  قدَر  و  کنیم  حل 

 خواست از خر شیطان پایین بیاید.  نمی

  زدهبعد از آن که روژان رفت، دوباره سکوتی سنگین و غم

در اتاق جا باز کرد. هر دو روی مبل نشسته بودیم و به نقش  

کردیم. لابد عباس، شیشه به دست، منتظر بود  قالی نگاه می

که من سر صحبت را باز کنم و مثل همیشه با التماس از او 

برلین موافقت کند. ولی ذهنم در آن  به  رفتنم  با  بخواهم 

لحظه از هر خواهش و تمنایی خالی بود. گیج و کِرِخ شده  

فکر   بدهم.  قورت  را  دهانم  آب  نداشتم  قدرت  حتا  بودم. 

قدم  هم که شده، این بار من پیش  کردم، از سر لَج با عباس

از زیر پلک نگاهش کردم. به نظر نمینمی رسید که  شوم. 

دد. بعد از آن که  گرزدن میای برای حرفدارد دنبال بهانه

اش را برداشت و مشغول چند قُلپ آب خورد، تلفن دستی

ام ها و خبرهایش شد. من هم خودم را سرگرم گوشیپیام

فیلم و  جشنواره  پیِ  بیشتر  حواسم  ولی  دادم،  های  نشان 

از صندلی را نشسته روی یکی  بود. خودم  های  ملودرامش 

کردم که  مخملی گرم و نرم سالن »کاخ برلیناله« تصور می 

های فیلم  ی آرتیست ی آخریِ ماچ و بوسه از تماشای صحنه

پایان اشگم را  به هیجان آمده. حتما موزیکی سوزناک در 

آورد. در این خیال بودم که عباس ناگهان از جا  هم در می

پایه چراغ  به  رو  و  بلند  بلند شد  با صدای  پنجره  کنار  دار 

 گفت:  

  ی زمین، هستهقبلیِ   تغییر جهتِـ »آا، عجب. چه جالب!  

اوایل دهه پیش  بوده  1970  یدر  این    کننمیبینی  و  که 

اتفاق بیفته؛ واقعا بیشتر به معجزه   2040  یاواسط دهه  دور،

 شبیه!«  

ای ذهنم را روشن کرد. از خودم پرسیدم وقتی  ناگهان جرقه

ی زمینِ به آن عظمت بعد از هفت دهه، به کلی تغییرِ هسته 

دهد، چرا من نتوانم بعد از سی و پنج سال تغییری جهت می

 ام به وجود بیاورم؟جزیی در زندگی

 ی برلیناله را باز کردم.  پشت کامپیوترم نشستم و صفحه

 کلنـ   28.02.2023

فرانسوی    * نشر  مناسبت    Actes Sud SAبنگاه  به 

ای ادبی  خیزش »زن، زندگی، آزادی« در سال گذشته پروژه

ی ایرانی داخل و خارج از کشور را کلید زد و از چند نویسنده

خواست، اثری در این زمینه ارائه دهند. داستان زیر در این  

 چارچوب نوشته شده است.
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 مسعود کدخدایی 

 
 خواب بنفشه 

 

تلفن که زنگ زد، اول حرکتی نکرد. یعنی فکر کرد  روز اول،  

این صدای چیست؟ تازه از زنگ سوم بود که ناباورانه متوجه  

بود که  ها  شد این صدای زنگ تلفن خودش است. آخر مدت

ها را جمع کرد و ابروها را بالا  کسی به او زنگ نزده بود. لب

می تلفن  طرف  به  که  حالی  در  و  شانهبرد  بالا  رفت،  ای 

از  یکی  سردبیر  کیست.  ببینیم  حالا  یعنی  که  انداخت 

خواست یک داستان های خارج کشور بود که از او مینشریه 

ی آینده بدهد. به سردبیر گفت خیلی وقت است برای شماره

هایی بود که  که داستان جدیدی ننوشته. اما سردبیر از آن 

در می از  را  او  میاگر  پنجره  از  و  راندی  نرم  زبان  تو.  آمد 

خوشی هم داشت. گفت آقای صحرایی حالا که این را گفتی،  

پس دیگر یعنی وقتش رسیده که با داستانی مشتاقان قلمت  

 ام بله را گرفت. سند سازی؛ و گفت و گفت تا سرانجررا خ

این ]البته  صحرایی  مسصحرایی    جا،آقای  خودم عار  تاسم 

بارها در  فکر کرد که  آن دسته  ست[  از  او  بنویسد.  ی چه 

ها  اش فراوان است. مدتنویسندگان حساسی بود که نمونه

آفرینش جهان که هنوز بود   از  درست مثل خدا در پیش 

در دامان افسردگی افتاده و در    روشنایی پدید نیامده بود، 

تارد  ، تنهایی خود تا  زیستمی  یکیر  بار تلاش کرد  . چند 

او   بخت  از  دیگر  و  دارد  زمانی  چیزی  هر  که  را  فکر  این 

جور  گذشته که بتواند اثری خلق کند، از خودش براند. همان

نگاه از  بود  دراز کشیده  به سقف که در رختخوابش  کردن 

چشم شد.  به خسته  چشمش  گرداند.  چشمخانه  در  را  ها 

جهان قهوههای  پرده از  را  او  که  افتاد  کلفتی  و  تیره  ای 

دید.  ها را میزندگان جدا کرده بود. انگار بار اولش بود که آن 

  ی و تنهایی تاریکدر یادش نیامد چند وقت    ، هرچه فکر کرد

و نه    ،ه. با شتاب و قدرتی که از یک جوان برومندسر بردبه

رفت، چنان  نشسته چون او انتظار میپیریاز مردی زود به

جا   از  جاز  پس  یکی  کرد.  حیران  هم  را  خودش  که  ست 

تاریکی جدا کرده  پرده  ،دیگری از  را  را که روشنایی  هایی 

بودند، با ارداه و میل خودش کنار زد و روز را از شب جدا 

تاریکی  در  بسیار  چشمانِ  برای  نوری  چنان  اما  کرد. 

گذشتهنشسته  چون  نتوانست  بود.  زیاد  او  دراز   ،ی   مدتی 

حرکت آیندگان و  تماشای  با دقت به   وپشت پنجره بایستد  

های ناب  هایش ظرافتبرای داستانبلکه    ا تبپردازد    روندگان

هایی  زمان خوشی بود آن وقتفکر کرد چه  گردآوری کند.  

ها به رفت و  زد و ساعتی رو به خیابان را کنار میکه پرده

 کرد. ها نگاه میها و ماشیندوچرخهها و آمد آدم

روز دوم وقتی از قدم زدن در اتاق خسته شد، به امید اینکه  

ی  د و جملهشتابش بایاریی الهام به  چون گذشته فرشته 

، به پارک  و شخصیّتی بیافریند   اول داستانی را بر او نازل کند 

  . اش رفت. هوای تازه را با لذّت به سینه کشیدنزدیک خانه

مدتتکیه  از  پس  و  داد  پارک  سبز  نیمکت  به  را    ،ها اش 

آسمان را دوباره کشف کرد. آسمان پاک و روشن بود. بازی  

کرد. اما هنوز    را تماشا  پارک  نمای بزرگِکنار آب  در  هابچه 

 از الهام خبری نبود. 

در   سوم،  دامان  آن  روز  به  گرفت  تصمیم  بهاری،  بامداد 

پیمودن در طبیعت را دوست داشت  طبیعت برود. او که راه

را به هرکس که می کرد، در  رسید توصیه میو زمانی آن 

پشت   که  الهامی  گفت:  و  انداخت  خودش  به  نگاهی  آینه 

خورد درهای بسته به سراغت بیاید، به درد زندگی واقعی می

 آیا؟ 

اش را از پستو درآورد، گَردشان را تکاند.  های ورزشیکفش

ها را پوشید. در را قفل کرد و در آن هوای پاک و آفتابیِ  آن 

پس از بارانِ شبانه راهی جنگل شد. آدم دیگری شده بود.  

داشت. به راستی که داشت زمین را دوباره  با لذّت گام برمی

می اینکشف  زمانی  هیچ  را کرد.  گیاهان  و  درختان  همه 

او را   ،های زرد و آبی و سفید و سرخدوست نداشته بود. گل

به وجد آورد. به کنار آبگیری پر از نیلوفر رسید. با نگاه به  

است   استوارآبی که آسمان در آن پیدا بود، فریاد زد: زمین 

 ! و زیبا و زاینده
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از صدای خودش جا خورد. به آب نگاه کرد و گفت: تو هم  

 زیبایی و زاینده. 

 نشسته   یرگیدر تروز چهارم زود بیدار شد. کرختی روزهای  

را نداشت. البته هنوز روز نشده بود. رفت روی بالکنی که  

و  مدت بود  آسمان  در  ماه  هنوز  بود.  کرده  فراموشش  ها 

آشیانه  داشت   به  یکی  یکی  را  فرمانش  زیر  ستارگانِ 

فرستاد که خورشید آهنگ برآمدن کرد. فرمانروای شب  می

او از همان  رفت تا فرمانروایی روز را به خورشید بسپارد.  می

اش در روزهای روشن، و آن یکی  به مرور زندگی  پگاه تا شب

 ستاره پرداخت.بی و  های تاریکاش در شبزندگی

روز پنجم یادش آمد که همیشه دیدن جانوران خوشحالش 

به دیدار ببر   .وحش رفت. از آبزیان شروع کردکند. به باغمی

میمون به  و  رفت  فیل  و  شیر  رسید.  و  بازیگوش  های 

کردند. از دیدن  جویدند و بازی میمیچیزی  پریدند و  می

این  و   همه زندگی شاد ن آ را حس    از  پایش  زیر  زمینِ  که 

پرواز   ، درکمی  خوشحال بود. به پرندگان که رسید، رؤیای 

 و از فراز نگریستن به سراغش آمد.  در آسمان

که    و هوایی  خواب و بیداری، در آن حال  یه نایمروز ششم  

  خیلی دوستش داشت و اسمش را گذاشته بود خوابِ بنفشه 

، چیزی به خاطرش  که در آن هیچ کار بزرگی ناممکن نبود

ی نود درجه توی رسید که باعث شد از جا بپرد و با زاویه

  ، رختخوابش بنشیند. در حالی که آرام و با لبخندی به لب

می تکان  راست  و  چپ  به  را  برای  سرش  بلند  بلند  داد، 

 گردیم. خودش خواند که: آب در خانه و ما تشنه لبان می

گرفت تراشید  . بلند شد، دوش  را  که   .ریشش  را  پیراهنی 

کرد،  ها به تن میمصاحبه   رایها و بپیش از این در سخنرانی 

نماند.   آن  جلوی  زیاد  اما  زد،  لبخندی  آینه  در  پوشید. 

دانست که در آن دانست که نباید این کار را بکند. میمی

چهره   ،صورت میبه  دقت  خودش  و  ی  چین  و  کند 

می  یش هاچروک باز  جدا  زبان  آینه  از  وقتی  دیگر  و  کنند 

گیرد و تا چند روز  شود که سرخوردگی دستش را میمی

اندازدش توی رختخواب. پس به آشپزخانه رفت و یک  می

قوری چای برای خودش درست کرد و خوشحال از کشفی 

ی نان برشته و از خودِ عملِ مزهکه کرده بود، از صبحانه و  

  :ت برد. او به این نتیجه رسیده بود کهخوردن لذّجویدن و  

 چرا شخصیّتی شبیه خودش نیافریند؟

شود نویسنده باشی و تا  رِ پیدایش افتاد. مگر میبه یاد سِفْ

شده پیر  که  هنگام  حالا  که  باشد  نرسیده  فکرت  به  ای 

هایی  ی جهان و آدمآفریننده  هستی و  همچون خدا  ،نوشتن

 !بخشیکه در داستانت به آنان زندگی می

یا شاید    ،داشت  ولویک فرق کوچ  های دیگربا دفعه  باراما این

ترین روایت ممکن را از  هم بزرگ. او تصمیم داشت واقعی

 ازنشسته ب که  حالا    :زندگی خودش بنویسد. به خودش گفت

نه    ام ودهش دارمدیگر  برای حفظ   و نه لازم است  رئیسی 

و   یا  رابطهشغل  کسی دادن  گزک  ها،   دشمن و    دست 

خودم، برای  بده  تراشیدن  قرض  نان  کسی  و  به  م، 

بازنشستگی  متوانمی  خوشبختانه مستمری  همین    -با 

تا زمانی که مرگ    -برای خرج زندگی   هرچند حدّ اقلی است

کولَمی و  میکنمی  مآید  گور  سوی  به  و  را  د  زندگی  برد 

هرچه را تا حالا  ای  بی هیچ ملاحظه   توانم می دیگرم،  بگذران

بودم کافی    م؛ویسبن  ،مویسبن  نتوانسته  ی  جمله  استفقط 

 . ماول را پیدا کن

  :باره بلند و محکم گفتتاپش را روشن کند، اما یکرفت لپ

 نه!

های مدید نشکسته، در آن سکوتِ مدتاز صدای خودش  

  :اش گرفت. گفتدستی به صورتش کشید. خنده !جا خورد

می امیدِ  ترجیح  و  جوانی  شور  با  که  زمانی  مثل  دهم 

می جهان  آن  کاغذ  بروم  نوشتم،  بهترشدن  روی  و  بیاورم 

 نه در کامپیوتر. ،بنویسم

او را به جاهای دور برد. آن قدر دور که  لمس قلم و کاغذ 

وقتی به خودش آمد، دید کلیسا زنگ ساعت دوازده ظهر را 

زد. رفت یک چای دیگر برای خودش بریزد، دید شمع زیر  

قوری خاموش و چای سرد شده است. گفت بهتر است بروم  

از میان   ناهار بگیرم. راهش  بزنم و چیزی هم برای  قدمی 

ها را هاش کوچک بودند، آنگذشت که وقتی بچهپارکی می

بچهمی کنند.  بازی  آنجا  راه  آورد  قشقرقی  دبستانی  های 

بازی  خاندا تماشای  به  نشست  بودند.  همه بچهته  ها. 

، کاترین،  کاسپرزدند:  هاشان را به اسم کوچک صدا میمربی

. هرچه فکر کرد دید اسم هیچکدام از آموزگاران سه مارتین

یعنی یادش نبود که   !آورداول دبستانش را به یاد نمیسال 

فقط   همه  باشد.  شنیده  را  معلم"اسمشان  بودند.    " آقا 

از   همیشه  هم  معلم"خواهرش  می  "خانم  در  حرف  زد. 
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اسم کوچکش مهم نبود. صحرایی بیا پای تابلو،    هم  مدرسه

می بابات  به  فردا  صحرایی  نکن،  شلوغ  بیاد  صحرایی  گی 

ی صحرایی را "آ"جا حرف  مدرسه. وقتی که یادش آمد این

میمی را  آن  و  لبخند  کشند  به  نیشش  سَغاااایی،  خوانند 

شنید اسم کوچکش  کجی باز شد. اما آنچه را که بیشتر می

 غاب. وزدند سُبود. به جای سهراب، صدایش می

در این فکر که اگر چیزی یا کسی اسم نداشته باشد وجود  

ندارد، نان و پنیر و یک کیلو ران مرغ و مقداری میوه خرید  

کنم که در ایران و به خانه رفت. گفت از همین شروع می

به را  فرد  صدا  وقتی  خانوادگی  نام  با  کوچکش  اسم  جای 

نشانمی شخصیّتِ  دهندهکنند،  و  فرد  که  است  این  ی 

ی او اهمیّت ندارد، یا به عبارت دیگر اهمیّت هر فرد  یگانه

 در اهمیّت فامیل او نهفته است.

تا شب با این موضوع کلنجار رفت و به این نتیجه رسید که  

این شاید شروع خوبی برای یک مقاله باشد، ولی برای یک  

تر به موضوع بپردازد. تصمیم گرفت دقیق   پس  .داستان نه

 پشت میز نشست و نوشت:

چرا با اینکه اسم پدر و مادر، هر دو در شناسنامه هست،  "

می همیشه  رسمی  جاهای  چه  در  این  پدر!  نام  پرسند: 

شویم، اول  ای روبرو میفرهنگی است که وقتی با آدم تازه

ای است و بعد از آن  برایمان مهم است بدانیم از چه خانواده

ها چه افتیم که خودش چگونه آدمی است؟ اینبه فکر می

 " معنی دارد؟

جور فکرها در دیگ سرش قُلقُل کرد.  چند روز دیگر هم این

همه یک قدم جلو رفته بود. اسم کسی را که باید نقش  با این

کرد، پیدا کرده بود: برزین افراشته  او را در داستان بازی می

 و اسم زنش باید باشد زایا. 

ی را که باید داستانش را به  اما این کافی نبود. اولین جمله

می نمیآن  پیدا  به  آویخت،  که  کرد  جزم  را  عزمش  کرد. 

ی سردبیر زنگ بزند و بگوید آقا از من بگذر که دیگر چشمه 

رفت  آفرینندگی نیامد.  دلش  باز  ولی  است.  خشکیده  ام 

پیراهن  خواست  و  داد  صفا  صورتی  و  سر  گرفت،  دوشی 

بپوشد که دید چند هفته است یادش رفته لباس بشورد و  

اش پیراهن تمیز ندارد. یادش آمد که توی چمدان سفری

تایی پیراهن دارد. همینکه در کمد را باز کرد، بوی دو سه

از همهباره احساسزنش را شنید. یک طرف  های متّضادی 

احساس  آورد.  هجوم  او  میبه  را  او  بد  و  های  کوبیدند 

کمد را با شدّت    کردند. درِی خوب از او دفاع میهااحساس 

بست و در حالی که سرش را با دو دست گرفته بود، روی  

 این بو؟ :زمین نشست

فکر کرد اگر پشت میزش بنشیند و قلم را به دست بگیرد،  

ای بشود. برای اینکه جدّی بودن مسئله را  ممکن است افاقه

 : ، و نوشتنوشتبه خودش ثابت کند، باید چیزی می

در چند سفر آخری که فرزین افراشته و همسرش زایا با  "

هم داشتند، توی چمدان بزرگی که به قسمت بار هواپیما  

اینمی آرایش و عطر و  لوازم  زایا  را دادند،  جور چیزهایش 

رفتند و در آن  گذاشت و همینکه به هتل میداخل آن می

 " کرد.کردند، بوی خوش آن فضای اتاق را پر میرا باز می

چنان زخمی به جانش زده بود که    ، زایا! یعنی همان سیما

به یادش می تازه می  ، آمد هر وقت  شد. در آخرین دردش 

به او گفته بود تو هیچیّ نیستی!    ،دعوایی که با هم داشتند

تاّ  پدرسوخته سه  :گفتآمد، مییادش میاین به هروقت  که  

 گذاشت و آن را کوبید توی سرم.   "هیچیّ"روی    هم  تشدید

ای را که نوشته بود خواند. آقای صحرایی چند بار این تکه

می که  چیزی  آن  بود  نشده  داشت.  کم  خواست. چیزی 

عادت رسم  به  کردن،  فکر  از  کلفت  پرده  ،خسته  ی 

خوابش را کشید و در تاریکی مطلق به رختخواب رفت. اتاق 

برهنه مانند ارشمیدس که  صبح اتفاق خوشی افتاد و کون

ها را کنار  گفت یافتم یافتم و به خیابان دوید، دوید و پرده

بیان  در  تورات  روش  از  باید  است!  همین  زد:  فریاد  و  زد 

ی آفرینش پیروی کنم. چرا؟ چون راز ماندگاری آن افسانه

 ی بیان آن است. همین شیوه  ،ها در طول قرن 

ها و زمین را آفرید* زمین خالی و بی  خدا در آغاز آسمان"

ها  آب و گیاه بود و تاریکی و روح خدا روی دریا و سطح آب

گاه خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی پدید  را پوشاند* آن

تاریکی  از  را  آن  است،  روشنایی خوب  آمد* خدا که دید 

نامید و   را شب  تاریکی  را روز و  جدا کرد* خدا روشنایی 

 " شام بود و بامداد روز اول*

 ساخت و نوشت:پس اول باید مکان را می

ی این کشور اروپایی هستم.  من سی سال است که پناهده"

نه هستم؟  کی  زمانی    !یعنی  یک  هستم؟  کی  راسی  راس 

حالا  پناهنده نبودند.  زیاد  داشت.  قُربی  و  ارج  سیاسی  ی 
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اندازه به  برگتعدادشان  است.  ی  جنگل  یک  پاییزی  های 

شود. شاید  یعنی هرچیزی که زیاد شود، بی ارزش هم می

تازه تعریف  میدارم  تقاضا  و  عرضه  از  میای  خواهم  دهم. 

با   هرچیزی  ارزش  آن  در  است.  بازار  مثل  زندگی  بگویم 

خورده بُر  من  حالا  دارد.  معکوس  نسبت  بین تعدادش  ام 

هایی که اروپا، امریکا، کشورهای  ها؛ آن هم میلیونمیلیون 

آسیایی، افریقایی و خلاصه هر جایی که پای پناهنده به آن 

جوری خودشان را از شرّشان آسوده  دانند چهباز شده، نمی

 " کنند.

این را که نوشته بود دوباره خواند و با عصبانیّت قلم را روی 

میز کوبید و از جا کنده شد و رفت روبروی دیوار و با مشت  

؟ این  مروی یک نکته تمرکز کن متوانچرا نمی :به آن کوبید

 ! که نشد شرح مکان

می چون  که  اما  الهام  از  گذشته  جرقه    ماننددانست  یک 

دوباره پشت   ، آید، دیسیپلین هم برای نوشتن لازم استمی

 میزش نشست و نوشت:

خیلی این    ؟اما چطور شد سر از این کشور اروپایی درآوردم"

پرسیده  از خودم  پیگرد  ام. سادهرا  است که تحت  این  اش 

افتادم که  کردم به زندان میبودم و فرار کردم. اگر فرار نمی

کردند که در آن  کشتند، یا به یک توّاب تبدیل مییا مرا می

جوری کشته شده بودم. شاید هم یک  باز هم یک  ،صورت

شدم. راستش خیلی بیشتر از آنکه دلال ماشین یا خانه می

دیگران    ،ترسیدم که زیر شکنجهاز مردن بترسم، از این می

دوستان و  فامیل  و  محله  اهل  بدهم.  کشتن  به  همه    ،را 

و این چند سال آخر   ،دانستند که من و سیامک و منصورمی

جون  دوستان  اینبود جونی  پرویز،  وقتی  همه   ها یم. 

بودم که نفهمم اگر گیر بیفتم ردّ    ابلهدانستند، مگر من  می

خواهند. البته وقتی پرویز را  ها را از من میی آنو کارنامه

سر او   ،ترسیدم سر من بیاورندگرفتند، آن بلایی را که می

دستشان    ،دررفته بودم  چون  من   ومان را لو داد  آوردند و همه

نرسید در    .به من  آمد. منصور چهار سال  یادم  باز  آخ!  اما 

گفتند  زندان بود و بعد آزاد شد. من که دیگر ندیدمش. می

روزی بفهمی  نداشت  بود   او  امکان  استان  کشتی  قهرمان 

گفتند بجای بیست و هفت،  اش چهار سال گذشته. میهمه

استخوان  سفید،  موها  بود.  سالش  هفت  و  چهل    هایانگار 

ها چنان  استخوان شانه و  ،  ها زده مثل تریاکیبیرون  هاگونه

به    لباسشده  می  ی،رختچوب که مثل    زدهبیرون خشک و  

که    بوده،   چنان گودافتاده هم    انشچشم  . آویزان کرد  ها آن 

 " اند.ای ته نداشته کردهوقتی نگاهشان می

دست خصوص زبانش یکاین هم زیاد به دلش نچسبید. به

محاوره نبود  معلوم  زیاد  نبود.  نباید  اما  ادبی.  یا  است  ای 

می خرج  به  فکرش  وسواس  به  هرچه  گرفت  تصمیم  داد. 

 ها را درست کند و نوشت:رسد بنویسد تا بعد آنمی

تا بچه هستم.  اما من که فقط پناهنده نیستم. من پدر سه"

سیاه در  بزرگترینشان که تحمل تبعیض را به عنوان یک کله

نداشت،    "هاهیچیّ نیستی"زردها و زیر رگبار  ی کلهمحاصره

خودش را کُشت و پس از ازدست دادنش، احساس کردم که  

یک هیچ واقعی هستم. آخر من کی بودم که نتوانسته بودم 

کنم؟ دفاع  دخترم  دیگرمبچه  از  طرف    هم،   های  از  یکی 

بری در مالزی شده،  شرکتش رفته مدیر یک کارخانه چوب 

همه کانادا.  رفته  گذاشته  هم  یکی  آن آن  که  ی  را  هایی 

هایم به من  به خاطر تربیت و مدرک و شغل بچه  ،شناسممی

و   ها از این بابت به من ام که خیلیگویند و دیدهتبریک می

ها را  کنند. من هر دو سه سالی یک بار آنزایا حسودی می

به هوای مادرشان میمی آیند، اگرنه هیچ به  بینم. آن هم 

نمی من  مییاد  فکر  یعنی  فرق  افتند.  آنان  برای  من  کنم 

دهم و  ندارم. گاهی خودم را دلداری می   "یهیچّ"زیادی با  

هایم  توانم به یاد بچهگویم اگر من هیچم، پس چطور میمی

ولی شاید این فقط دلداری دادن   باشم یا نگرانشان شوم؟

 "است به خودم.

خودش   که  شد  متوجه  خواند،  را  آن  که  مثل  دوباره  هم 

اسم هیچاجدادش   از بچه هنوز  نبرده است.  کدام  را  هایش 

ی قرمز کشید تا سر فرصت  یک دایره  شدوراین را نوشت و  

 . سراغش دورب

جا توانسته بود نشان دهد که از کجا آمده و حالا در  تا این

دو  کند. دوباره رفت سراغ تورات. قلم بین  کجا زندگی می

پیشانی زد  شبا کف دست  ،انگشت تا    اچرآخر    و گفت:  به 

رِ پیدایش که همان داستانِ ی داستانگویی سِفْبه شیوهحالا  

 هاست دقّت نکرده بودم! و خواند:داستان

آمد*  آن " پدید  روشنایی  و  بشود  روشنایی  خدا گفت  گاه 

خدا که دید روشنایی خوب است، آن را از تاریکی جدا کرد* 
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و   بود  و شام  نامید  را شب  تاریکی  و  روز  را  روشنایی  خدا 

 "بامداد روز اول*

دید بهتر است از همین کنارزدن   ،خوشحال از کشف جدید

که   وقتی  از  یعنی  کند.  شروع  روشنایی  کشف  و  تاریکی 

، که برای خودش کسی  ی فهمد نه هیچّفرزین افراشته می

 است.

تو "که سیما به او گفته بود  را    یک بار دیگر با غیظ، این

از   باره. پس از مکثی طولانی، یکتکرار کرد  "هیچیّ نیستی

عجله   با  و  زد  بشکنی  کاغذ  رفتخوشحالی  و  قلم    . سراغ 

او  همینکه   و  افراشته  برزین  داد دست  را  تو "نوشت:  قلم 

نیستی جملهپشت  "هیچیّ  جاری  بندش  سیل  مانند  ها 

 شدند: 

نیستم" هیچیّ  زایا   !من  حرف  این  که  معلوم  کجا  از 

ی من نباشد؟ بگذار از اول شروع ترین تعریف در بارهدرست 

می یادم  که  باری  اولین  از  یعنی  را کنم.  جمله  این  آید 

نهفته مفهوم    منظور من،شنیدم. یادم باشد توضیح بدهم که  

های بسیار گوناگون، از که به شکل  ستاین جمله ادر شکم  

بر سرم باریده است:   شمار، بیو از بالا و پایین  ،چپ و راست

تو دیگه کی هستی بابا! آدم قحط بود که تو را فرستادند؟  

بتمرگ سر جات حرف نزن! کی اجازه داد تو حرف بزنی؟  

از کی تا حالا پیاز هم جزو میوه   جاته و...سؤال بی سؤال. 

با    ، ته مقاماتها معلم، پدر، مادر، بزرگترها و البخیلی وقت

و یا با درآوردن شکلکی شکیل، همین    ،یک حرکت ظریف

همه چیز در این باره به یادم  اند. اما وقتی اینرا به من گفته 

ام؟ اما هیچیّ که  آید، نکند به راستی من هیچّی نبودهمی

وقتی   :ی جالبی است!نباید چیزی به یاد بیاورد. این خاطره

های  آباد بودم، بچهی علیآموزگار دبستان روستای دورافتاده

نشستند،  کلاس اول تا پنجم را که همه در یک کلاس می

آمد  درس می همایون  شهر،  بودم  آمده  که  روز  یک  دادم. 

سراغم و رفتیم دور میدان بزرگ. یک روز آفتابی زمستانی  

اش را بدهد  کرد تکیهبود. از آن روزهایی که آدم عشق می

 چیز فکر نکند و ر آفتاب و به هیچبه یک جایی و بنشیند زی

میدان    فقط دور  نیمکتی  روی  ببرد.  لذّت  بودنش  زنده  از 

نبود. عادی  اوضاع  ماه   نشستیم.  شهر   شدمی  یک  به  که 

  و  هاها افتاده بود. گُله به گُله بچه خیلی اتفاق  و نیامده بودم

در   ،تا فوقش بیست و دو سه ساله  ه،نوجوانان هشت نُه سال

نشسته بودند. معلوم    دور میدان  های چهار پنج نفریگروه

هایی  رفتند و به خیابانگاهی یک دوتا میبود منتظرند. گاه

کشیدند. همایون گفت  رسیدند سَرک میکه به میدان می

همه می توی  محلهدانی؟  بچه ی  همینها  جمع  ها  جوری 

وقتی    و   کند به شعار دادنشوند، بعد یک دسته شروع میمی

آن  ها گاردی سمت  میبه  می  ، آیندها  و  پراکنده  شوند 

  ی دیگرها، آن وقت یک دسته کوچه دوند توی کوچه پسمی

های  کند به شعار دادن. خلاصه گاردیاز آن طرف شروع می

 اند. را بیچاره کرده

های  عقل امروز را که نداشتم. من هم یواش یواش وارد دسته 

پابه هردَم  و  همین شعارگو  شدم.  کهفرار  یکی    جور  یکی 

می نفله  را  پاییز  وروزهای  نزدیک   کردیم  زمستان  تر به 

اعتراضمی بیشتر میشدیم،  رسید که  ها  به جایی  تا  شد، 

دیدیم کار و کاسبی ما شده همین که هر روز برویم توی 

رفتم توی دسته، احساس خیابان و شعار بدهیم. وقتی می

نیستم، چون به قول    ی یا صفرهیچّ  کردم که دیگر یکمی

که    ،منصور پرقدرتی  به  حکومت  بزرگترین  تبدیل 

از این دستهشده بود   ی خاورمیانهزرّادخانه  ها به وحشت  ، 

افتاده بود. اما حواسم به یک چیز نبود. یعنی اُبُهّت و شوری 

می  شدم می  دسته  اخل دوقتی  ه  ک دست  من  داد،  به 

ی نیست! سته هیچّددر درون    "منِ"گذاشت بفهمم که  نمی

 " نه نفر. ند جا نفرها مهم بودآن 

همه برای  آقای صحرایی، یعنی من، چون خیلی وقت بود این

ننشسته بودم، به خیابان رفتم تا هوایی  نوشتن پشت میز  

نور    بخورم. شدم،  خیابان  وارد  و  کردم  باز  را  در  همینکه 

رو افتاده  آفتابی که از لای شاخ و برگ درختان توی پیاده

چنان  بود بود  روشنسایه،  ساخته  یاد که  ی  به  و   ایران  مرا 

اسرار های  آفتاب و سایه روشن انداخت که  پر  ی زمینهش 

جا و به یاد  دوباره به یاد آن  ن هستند.م  بسیاری از خاطرات

زیر  . کارنامهافتادم  سیامک بودیم و  را گرفته  ی دیپلممان 

مان  ، پشت دیوار دبیرستان، برای آینده روشنی  چنین سایه

کشیدیم. فوری برگشتم و برای نوشتن پشت میز نقشه می

نشستم. آنچه را نوشته بودم کنار زدم. یک دسته کاغذ تازه  

 رداشتم و آقای برزین افراشته نوشت:ب

پرسیدند  سیامک! هیچی! کشتندش. همان زمانی که می"

تیربارانش کردند.  هم  ها  و آن  ،مسلمانی یا نه، گفته بود نه
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آخر این هم شد جُرم؟ حالا تو هی بگو    ! به همین سادگی

زندگی پیچیده است. وقتی زندگی یک جوان به یک آره یا  

پیچیدگی دیگر  دارد،  بستگی  کجاستنه  پیچیدگیِ    ؟!اش 

و   کرده  پیشرفت  تمدّن  که  است  جایی  مال  زندگی 

میقانون رعایت  قضیههایی  طرف  یک  این  طرف    ،شوند. 

 ، خواهم ببینم اگر فرد اهمیّت داشتدیگر این است که می

 افتاد؟ این اتّفاق میباز هم 

برادر سیامک را دو سال پیش که به خارج آمده بود دیدم  

که گفت آبان ماه، پنج ماه از مرگ برادرم گذشته بود که 

کرده   اعدامش  تابستان  اول  همان  دادند.  ما  به  را  خبرش 

آویزشان کرده  ی زندان حلقبودند. با پنج نفر دیگر از پنجره

اند، برادرم ها را پایین آوردهبودند. وقتی بعد از ده دقیقه آن 

ی قوی، هنوز جان داشته و دست و پا  با آن هیکل و بنیه

جا رسید،  زده. کسی که خبرش را به ما داد، وقتی به اینمی

اش را بگوید، اما  هم خورد که نتوانست باقیچنان حالش به

می را  کار  این  نریزد  خون  اینکه  برای  چون  گفت  کردند. 

داشته ت وقتی  جربه  به  شدهیربارانتاند.  ماشین  با  را  ها 

می توی  بردهقبرستان  خونشان  میاند،  ریخته. خیابان 

 مسلمانی یا نه؟ یعنی اول دین، بعد آدم. 

از برادر سیامک شنیدم، آن روزها برایم زنده  این ها را که 

زدیم  هنوز گلوی من و دوستانم از فریادهایی که میشدند.  

که می شعارهایی  میو  درد  از  دادیم  هنوز صدامان  و  کرد 

ایم. یعنی در  حالت دورگه درنیامده بود که فهمیدیم باخته

قمار انقلاب باخته بودیم. اما چه را باخته بودیم؟ بدی قضیه 

مبارزه میدان  از  کنار کشیدن  با  که  بود  ای که حاضر  این 

هم   باز  بگذریم،  جانمان  از  آن  پیروزی  برای  بودیم 

برندگان و  برنمی  ، پیروزمندان  سرمان  از  از  دست  داشتند. 

آمد.  زدی بدشان میگذاشتی و ادوکلن میاینکه ریش نمی

راهن گشادی  از اینکه دوست نداشتی با اخم راه بروی و پی

انداختی پوشیدی و آن را شل و ول روی شلوارت نمینمی

می نه  بدشان  و  بود  شهریار  یا  منوچهر  اگر  اسمت  از  آمد. 

مهم نبود!    هم   آمد. تازه اسمغلامحسن یا عبدالله بدشان می

برادر و همههمه ی  ها خواهر و همهی زنی مردها شدند 

ها حاجی آقا. اگر این را هم اضافه کنم که  پشت میزنشین

که  چیزی  به  کردن  فکر  حق  هیچ،  که  عقیده  اظهار  حق 

چه آن  را  اسمش  باید  نداشتیم،  را هم  نداشتند  ها دوست 

می که  است  این  از  غیر  من  مابه  خواستند  بگذارم؟  به   ،

 " ؟نیستی یهیچّ  بگویند که تو

 

این ماندگاربگذار  برای  جمله  یجا  تاریخ،  دهان  در  در  ای 

 برزین افراشته بگذارم:

 فردیّت بود.« »انقلاب ما برای نابودیِ

بودن ییک روز فریدون گفت ما همه برای اعتراض به هیچّ

که  چیزها  این  و  آزادی  زدیم.  فریاد  و  خیابان شدیم  وارد 

زدیم، در اصل برای این بود که نشان بدهیم تک  فریاد می

 هستیم.  ، که کسی هیچ نه  تک ما

نمی یکی  فکر من  به  موقع هنوز  آن  وقتی  البته  رسید که 

دهم، در واقع در  ای و شعار میروم توی گروه یا دستهمی

ماند و به نوعی  شوم و از خودم چیزی باقی نمیآن ذوب می

شوم. با زیاد شدن روزهای همان انقلابیْ که  هیچ تبدیل می

شدند، منِ اصلی من، یعنی آن ها بزرگتر و بزرگتر میدسته 

منی که در تنهایی و خیال دوست داشتم همان باشم، هِی  

رفتم برای تظاهرات،  شد. دیگر اگر یک روز نمیکوچکتر می

 ! شمارندها را نمیشد. توی دریا که قطرهکمبودم حس نمی

 هایم بگویم؟ طور است از خوشگذارنیچه 

وقت خوشگذرانی آدم دیگر قرار  هه هه هه! خوشگذرانی! به  

نیست هیچ باشد. کسی که خوش است، وجود دارد و دارد  

بیند و در فکر آن است رسد. او خودش را میبه خودش می

ی و  جهانهای اینهای خودش، یعنی خواسته که به خواسته 

تن و بدنش جواب مثبت بدهد. کی بود که گفته بود ما ملّت  

 گریه هستیم؟

الآن باز هم در    !ها ول کن آقای صحرایی. نرو توی این مقوله 

فرومی اندوه  میلجنزار  شروع  پاهات  از  بالا  روی.  و  شود 

هات برسد و همینکه سرت را آید تا یواش یواش به شانهمی

هات  پوشاند، مثل همین کابوسی که بیشتر از باقی کابوس

خیسِ می و  سراسیمه  و  می  بینی  خواب  از  ،  تپراندَعرق 

 کنی. دوباره به گرداب افسردگی سقوط می

 

رسد، دیگر به این  اما چیزی که به فکر آقای صحرایی می

دارد. پس من باید دوباره او  ها دست از سرش برنمیآسانی

 بنویسد: خودش یا برزین افراشته را پشت میزش بنشانم تا
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ت خوشگذران از چه زمانی در زبان ما  داند صفّکسی می" 

معنایی منفی پیدا کرده؟ آیا این ربطی به فرهنگ دینی ما  

ندارد که در آن عزا و ذکر مصیبت و خود را الاحقر و غلام  

کوچکِ شما نامیدن نیک است و به هر  چاکر و و خاکِ پا و

گریه میمناسبتی  عزیز  را  این  داریم؟کردن  باشد  پاسخ  ها 

به قول آن دوستی که اسمش   اما خودمانیم!  اهلش.  برای 

های ما پلاستیکی بود. نه اصیل بود  یادم رفته، خوشگذرانی

خوشی   ،ایجر که بودیمها، تینو نه اساسی. به قول امروزی 

از چشم   دور  تاریکی،  توی  و  سینما  برویم  که  بود  این  ما 

ی ترها سیگار بکشیم و تخمه بشکنیم و به لنگ و پاچهبزرگ

هنرپیشگان سکسی مثل فروزان و مرجان و ملوسک نگاه  

تر هم که شدیم، عشقمان این بود برویم  کنیم. کمی بزرگ

و   بپیچیم  پاکت  و  روزنامه  بخریم و لای  در  قایمَکی ودکا 

ی بخوریم و مست کنیم و اسب رؤیاهامان را به خلوتجای  

 "جولان درآوریم.

جملهآقای   این  دور  در  صحرایی  و  کشید  خط  آخر  ی 

باسمهحاشیه  خیلی  هم  »این  نوشت  درست  اش  است.  ای 

 شود.«

 

می بعیده.  من  چنته از  راستی  به  اینکه  مثل  از دانی؟  ام 

داستان باید  و  شده  خالی  ابتکار  و  کنار  نوآوری  را  گویی 

 بگذارم. 

کند.  اما نه! یک مبارز قدیمی به آسانی میدان را خالی نمی

باشد    «بودنهیچی»بگذار دیرَک اصلی چادر داستانم همین  

این داستان را سر پا    -های دیگری که باید این چادرو میخ

نگه دارند، همان شش میخی باشد که خدای موسا جهانش  

آن  به  آفرینندهرا  اینکه  نه  مگر  بست.  هم  ها  داستان  ی 

می چه  موسا  خدای  مگر  است؟  خدایی  که  خودش  کند 

 شود؟داستانش تا به امروز خوانده می

ها و زمین را آفرید* زمین خالی و بی  خدا در آغاز آسمان»

ها  آب و گیاه بود و تاریکی و روح خدا روی دریا و سطح آب

گاه خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی پدید  را پوشاند* آن

تاریکی  از  را  آن  است،  روشنایی خوب  آمد* خدا که دید 

نامید و   را شب  تاریکی  را روز و  جدا کرد* خدا روشنایی 

 « شام بود و بامداد روز اول*

 پس از خواندن این پنج آیه به آقای صحرایی گفتم بنویس:

تا برایم روشن نشده بود که به عنوان یک فرد شخصیّت  "

بردم. هنگامی که به عنوان دارم، گویی در تاریکی به سر می

و   فلسفه  بر  بنیادش  که  اروپایی  کشور  این  وارد  پناهنده 

فرهنگ یونانی است وارد شدم، تنها بودم. دیگر نه خانواده  

اداره بردند  مرا  رفیقی.  و  دوست  نه  و  داشتم  فامیلی  ی  و 

تا اینکه وقت ثبت    ؛پلیس. هنوز »منِ« خود را درنیافته بودم

دیدم آن مأمور نپرسید نام پدرت کیست. خودم    ،مشخصات

طور عباسقلی را برایش به لاتین  را آماده کرده بودم که چه

فقط مهم بود که خودم کی هستم. برای او  هجیّ کنم. اما  

  کهنوشت  این یک پاسبان بود که داشت مشخصات مرا می

. دیدم یکی با  بود  دار روی پاگونشیک مربع کوچکِ نقش

دار و یک تاج روی پاگونش آمد تو  نقش  ترِیک مربع بزرگ

کرد.   کردمپرسشگرانه  و سلام  نگاه  مترجم  این    . به  گفت 

  . رئیس شهربانی این منطقه است. باور کردنش سخت بود

فقط   پرید.  رنگش  نه  و  شد  بلند  جایش  از  نه  پاسبان  آن 

یعنی   ،سرش را بالا کرد و با لبخندی در جوابش گفت های

سلام و به کارش ادامه داد و آن یکی هم رفت سراغ کار  

 خودش. 

به روشنایی رسیدم و تازه مثل خدای موسا   بود که جورینا

دیدم که زمینی هست و آسمانی که مال من هم هست. اما  

خالی بود. چیزی و کسی را   هنوزاین زمین؛ این سرزمین  

در آن نداشتم. عین خدای موسا باید در آن برهوت، منی  

که دیگر نام پدرم هم برایشان مهم نبود، شروع به آفرینش  

دست  کاشتم تا بتوانم محصولی بهکردم. باید چیزی میمی

خواهم  شد هم کار کرد و هم درس خواند. گفتم میآورم. می

 روز سوم آفرینش، محصول   ماننددرس بخوانم و خواندم و  

روز چهارم آفرینش    همانندشغلی بود که یافتم و آنگاه    من

م که  اپی بردم که تا کنون چنان مشغول تحصیل و کار بوده

ام. در آینه نگاهی به خودم  فرقی میان شب و روز درنیافته

سفید موهای  داد!  ای  دیدم  و  ، هشدار  رایب  مانداختم 

زندگی    یادم رفته بود  و  دهندخودشان را در آینه نشانم می

اولین نه به دیدار    های سال،سال  وروز و ماه و سال داشته  

جهان  خورشید  های  بوسه  روی  ببود  رفتهبه  نه  و  ماه    هم 

گفتبه شب طلوع  بود  هخیری  دیدن  برای  که  بود  م. همین 

رفتم و    ا به کنار دری  ،ید، در یک بامداد آخر تابستانش خور

آمده بود. چند   نورزایا را دیدم که او هم چون من به دیدار 
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آمد. به او گفتم  روز دیگر هم به دیدار خورشید رفتم و او هم  

 " روزهای من شو. های من شو و او گفت خورشیدِشب ماهِ

 

ها در فلکِ آسمان باشند تا روز را از  و خدا گفت نورافشان»

از هم جدا  ها و روزها و سالها و زمانشب، و نشانه را  ها 

نورافشان و  زمین  کنند*  بر  تا  باشند  آسمان  فلک  در  ها 

شد*   چنین  و  دهند  بزرگ روشنایی  نورافشان  دو  خدا 

نورفشان   و  روز  پادشاهی  برای  بزرگ  نورافشان  ساخت. 

پادشاهی شب و ستارگان* خدا آن برای  را در  کوچک  ها 

فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند* و تا بر روز  

و شب پادشاهی کنند و روشنایی را از تاریکی جدا کنند و  

بود در روز  بامداد  بود و  خدا دید که خوب است* و شام 

آب...  چهارم* گفت  خدا  و و  جانوران  انواع  از  شوند  پر  ها 

پرندگان بر فلک آسمان پرواز کنند* پس خداوند نهنگان  

آب که  آفرید  خزنده  جانداران  و  آنبزرگ  از  و  ها  ها 

همهجفت  نیز  و  شد  پر  بالهایشان  پرندگانِ  با  ی  را  دار 

ها را برکت  آنهاشان و خدا دید که خوب است* و خدا  جفت 

های دریا را پر سازید و  داده و گفت بارور و زیاد شوید و آب

و   بود  شام  پنجم  روز  و  شوند*  زیاد  زمین  در  پرندگان 

به  ...  بامداد*  را  او  آفرید.  خود  به صورت  را  آدم  خدا  پس 

صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید* و خدا ایشان  

را برکت داد و گفت بارور و زیاد شوید و زمین را پر سازید  

و بر آن فرمانروا شوید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و  

و    ... خزند حکومت کنید*ی جانورانی که بر زمین میهمه

خدا هرچه را ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام  

 «بود و بامداد روز ششم*

 مسعود کدخدایی 

26/01/2024 

06/11/1402 
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 رشید مشیری 

 شب عید 
پاساژ آن چنان شلوغ بود که بدون تنه زدن و تنه خوردن 

همه با عجله در    امکان حرکت در راهرو ها وجود نداشت.

رفت و آمد بودند. بچه های کوچک هاج و واج لابلای آدم  

شدند. مغازه ها پر  آن سو کشیده می  بزرگ ها به این سو و

  خوشحال،؛  را می شد دید  ای  چهره  جورهمه.  از مشتری بود

با اینکه خیلی ها با هم حرف می    .نگران  عصبی،  ،غمگین

رسید. نمی  به گوش  باشد  مفهوم  که  ای  جمله  اما    زدند، 

همهمه بود و کم نبودند کسانی که غرق در ویترین ها بودند  

دست به جیب نمی که  شد تشخیص داد  ولی به راحتی می

سین نمادینی که در محوطه خیلی ها در کنار هفت.  شوند

 . باز مرکز پاساژ برپا بود عکس می گرفتند

بین   زیگزاگی  های  حرکت  توان  زانو  درد  دلیل  به  من 

را    جمعیت را نداشتم و اگر ترس از زنم نبود هیچگاه خود

او سفارش خرید  .  به میان این موج از جمعیت نمی انداختم

داده    گل گاوزبان از عطاری آقا جواد در طبقه دوم پاساژ را

بود. نتوانستم بفهمم چه رابطه   من  بود. عطاری هم شلوغ 

به هر حال با  . ای بین شب عید وگیاهان دارویی وجود دارد

دقیقه ده  طبقه   حدود  به  و  دادم  انجام  را  خریدم  معطلی 

  برای اجتناب از برخورد با دیگران سمتی از  . همکف آمدم

پنجره هایی روبه بیرون   ای در آن نبود و را که مغازه  راهرو

که    مبه نزدیک در خروج رسیده بود.  داشت انتخاب کردم

  گرفتم و   زانویم تیر کشید دستم را به لبه یکی از پنجره ها

 . ایستادم تا استراحتی به زانویم بدهم

کمرم را  .  کردند عابران شانه به شانه هم از مقابلم عبور می

سرم هم پایین    . کمی خم کردم تا دستم را به زانویم برسانم

شد،   .بود دوخته  راهرو  کف  به  چنان    حرکت  نگاهم  پاها 

به سختی دیده    متراکم بود که دیوار مغازه های سمت مقابل

انبوه پاها چیزی از لابلای  اما   . نظرم را جلب کرد می شد 

  دیوار   به  و  نشسته  چهارزانو  که  بود  بزرگی  عروسک  شبیه

 ذهنم   از  که  چیزی  اولین .بود  داده  تکیه  مغازه دو  فاصل  حد

 دخترش   برای  را  عروسک  این  کسی  لابد  که  بود  این  گذشت

اما کاهش چند ثانیه ای ازدحام پا ها و دقت  ،  است  خریده

  نبوده،   عروسک  دیدم   کافی بود تا متوجه شوم آنچه  بیشتر

و پایین  را  سرش  که  است  ایدختربچه  حرکت بی  انداخته 

 .زمین نشسته استروی 

به سویش کشید مرا  .دستگاه    .کنجکاوی  ایستادم  کنارش 

آنچه از بالا دیده  . کشی فرسوده ای مقابل زانوهاش بودوزن 

های  با گل  رنگصورتی   میشد سری کوچک زیر یک روسری

فقط چند انگشت با    شانه هایی آنچنان کم عرض که  آبی،

قهوه ای که تا مچ پایش را    پیراهنی گردنش فاصله داشتند،

قدر بزرگ که  پوشانده بود و ژاکتی از کاموای مشکی و آن 

  هم   در  را  هایش   دست  . آمدبه نظر می  پالتودر تن او مانند  

  و   لاغر  هایشمچ  .بود  گذاشته   شکمش  زیر  و  برده  فرو

تکان نمی   اصلاً .او شدم  محو دقایقی  . بودند  بلند انگشتانش

خورد و نسبت به ترازویش هم که به علت برخورد با پای  

 عابران کمی از او فاصله گرفته بود، هیچ واکنشی نداشت.  

به ایستادنم ادامه دادم و چشم از او بر نداشتم. زمان نگرفتم  

اما مطمئنم نزدیک بیست دقیقه ای به همین منوال گذشت  

ندیدم   حتی  و  نرفت  او  ترازوی  روی  کسی  مدت  این  .در 

به جثه .  باشد  کرده  نگاهی  او  حرکت  بی   و  نحیف   کسی 

 روی   گرفتم  تصمیم  .است  خوابیده  حتماً  زدم  حدس

 کمتر   کیلو  سه  را  وزنم  .چرخید  عقربه.  بگیرم  قرار  ترازویش

.  گذاشتم  مقابلش  و   دادم  تکان  را  ترازو  پایم  با.  داد  نشان

مایل به  د  سفی  پوستی  کوچک،  صورتی  کرد،   بلند  را  سرش

شبه   زرد، موهایی  درشت،  و  سیاه  غایت  به  هابی  چشم 

یی که  طلایی که قسمتی از پیشانیش را پوشانده بود و چانه

داشت کوچکی  رفتگی  یاد .  فرو  به  را  من  اش  چهره 

 .  کشید می  هابی انداخت که دخترم در زمان کودکینقاشی

اما  ،  بودم  شده  خیره  چشمانش  به  حالیکه  در زدم  لبخند 

 چهره اش هیچ تغییری نکرد.

زُ زد و    لپرسیدم چقدر میشه دخترم؟ بی حرکت به من 

باز هم    .کردم  الم را با صدایی بلندتر تکرارؤس.  هیچ نگفت

هیچ نگفت و این بار سرش را هم پایین انداخت و به همان  

 .حالت قبلی برگشت

هایم را گشتم و اسکناسی خرد یافتم و آن را به سویش جیب 

 گرفتم و گفتم دختر خانم بگیر.

منتظر شدم سرش را بلند کند و دستش را برای گرفتن پول  

تا بتوانم دستم    خم شدم.  بالا بیاورد اما چنین اتفاقی نیافتاد 

دهم قرار  چشمانش  مقابل  کشید    ناگهان  . را  تیر  زانویم 
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دستم را به دیوار گرفتم تا سقوط    ،کنترلم را از دست دادم

درست کنار    بنشینم. ناچار،  زمین  روی  آرام  بتوانم  ونکنم  

 دخترک روی زمین نشستم.

را حس کردم راهرو  دخترک همچنان    .سردی سنگ کف 

بدون اینکه   سرش پایین بود. اسکناس را به سمتش بردم.

ای فشرد. عجله  به من نگاه کند آن را گرفت و در مشتش

  بیش   و   بودند   گذر   در   مقابلم ییبرای برخاستن نداشتم پاها

  از   که  را  بزرگی  و  کوچک  پلاستیکی  های  کیسه  چیز،  هر  از

  شتاب  با   ها  آدم  .دیدم  می  بودند  آویزان  دستها

.  نداشت  را  پایین  به  کردن  نگاه  فرصت  کسی.گذشتند می

 یکنواخت   حرکت  به  کردن  نگاه  سرگرم  مدت  چه  دانم  نمی

  خود   به  را  من  سرگیجه  به  شبیه  حسی  ناگهان  که  بودم  ها   پا

 .آورد

  .چرخاندم  هایم را مالیدم و سرم را به سمت دخترکچشم

  نشده او رفتن متوجه من  که  بود سخت باورش . ندیدم را او

  اشتباه .  کردم  نگاه  دوباره  و   فشردم  هم   به  را  هایم چشم.  باشم 

 . نبود هم  ترازویش . نبود انجا او  .بودم نکرده

 برخیزم   زانو  درد  کمترین  با  میکردم  سعی  حالیکه  در 

متعلق به    ندانستم  که  سپردم  خاطر  به  را  درشتی  چشمان

تکان   نخندید،  نشنید،  نزد،  حرف  که  دخترکی  کیست. 

نگاه نکرد    جز به پاهایی که به سرعت می گذشتند  نخورد،

پنهان که هیچکس او را ندید. دخترکی   و آنچنان کوچک و

یک    بی وآ  یهایبا گل  رنگروسری صورتی   با موهای طلایی،

 فرورفتگی در چانه که محو شد. 
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 ش میرزاده وسیاو 

 
 *   جغرافیا شهر بی 

هجوم ملخ دریایی آسمان را یکباره سیاه کرد. فرودآمدند،  

وُ جو. به اندک زمانی    افتادند به جان کشتزارهای دیمِ گندم

-جای ماند. پیران کهن  هایش به  از آنهمه کِشت، تنها ساقه

می دیده سال  را  مصیبت  می  گفتند  و  اما  اند  شناسند، 

بکاری،   دیم  است.  نبوده  امسال  بلای  بزرگیِ  به  هیچوقت 

باشی   خرسند  و  خوشحال  ببارد،  خوبی  باران  زمستان 

کند ولی    بارانی را می  های بی  برداشت امسال تلافیِ سال

به ناگهان بلا از آسمان فرو بریزد. سال قبل باران نبارید و  

اگر هم آسمان اندکی چهره به هم فشرد و ابری شد و نَمی  

مجبور  بهار  بس.  و  بود  ساعتی  چند  فقط  و  فقط  چکاند، 

گندم جان  به  بیاندازند  را  گوسفندها  خوشه   شدند  های 

امّا  نکرده امسال بخت یاری کرده و    ی دیم تا بچرندشان. 

بی را  زمستان  بود.  باریده  خوب  سرنکردند.    باران  باران 

-شان می ها دانه انداخته بودند. وقتی روی آتش بلالخوشه

هاشان، دهانت را شیرین  دار بودند وُ شهدِ دانه  کردی شیره

 کرد.  می

آمدند وُ آمدند وُ آمدند. خوردند وُ خوردند وُ خوردند و از  

و    جز ساقه  آنهمه گندم بلا  این  نماند.  به جای  ها چیزی 

  از کجا نازل شد که کسی نمونه  مصیبت آسمانی به ناگهان

 ای از آن نه شنیده و نه سراغ داشت.

گونی از ملخ پُرکردند، آوردند ، در آب  -ها رفتند، گونی خیلی

ها  از و خوردند. ملخ   ها تَف دادند   جوشاندند، توی ماهیتابه 

خوشه شدهخوردن  سنگین  چنان  پرواز   ها  نای  که  بودند 

نداشتند. خوشْ گونی  نشین  کردن  ملخ  ها،  از  را  های    ها 

کردند.  می    های گندم پر  شده از خوردن خوشه  مصری فربه

ها همه  سرخ کردن ملخ های بزرگِ  بساط آب جوش و تابه

 جا برپا بود. 

های زارحسین    »خومی« بچهغروب سایه انداخت روی کوه

کرد.  تابی می از گردآوریِ ملخ بازنگشته بودند. مادرشان بی

 اش آمده بودند.  ها به دلداریزن

تپهْ  سمت  افتاد  راه  به  زارحسین  بلوط  دشتِ  ماهورهای 

های کوتاه  های آنجا که رسید دلش گرفت، به ساقه  نزدیکی

ی گندم نگریست. از انبوه ملخ وحشت کرد. تمام دشت    شده

  بود. مثل آدم  ها پر کرده   را صدای ناهنجار گندم خوریِ ملخ 

ها و هی ملخ کُشت وُ کُشت های دیوانه زد به کشتزار گندم

می بیشتروُبیشتر  صدا  کُشت.  میوُ  اوج  و  توی  شد  گرفت. 

پیچید. دیگر هیچ نمی  قُرچ  سرش  قُرچِ  -دید. فقط صدای 

دار گندم وُ جو در گشتزارها مانند    های شیره  خوشه  خوردن

 شد.  ی عزا در دشت شنیده می  موسیقیِ وارونه

  ها آمدند و زارحسین نیامد. مردها چراغ دریایی  شب بچه 

  وُسویی که بچه  وُجو از سمت به دست راه افتادند به جست

نزدیکی بودند.  برگشته  آن  از  با چشم  ها    های صبح همه 

 های پر از خواب برگشتند. از زارحسین اثری نیافته بودند... 

در    ملخ نه  بودند.  آمده  شده  خراب  این  به  یکراست  ها 

دشتستان توقف کرده، نه در اطراف گناوه وُ ماهور میلاتون  

نفس آمده بودند تا اینجا. مثل اینکه و نه جاهای دیگر، یک

وُ   پر  باران  نبوده،  بخیل  امسال  آسمان  باشند  کشیده  بو 

اداره است.  شده  ثمری  کشت  و  باریده  خوب  ی    پیمان 

کرده    بهداشت شرکت نفت روی یک پیکاپ بلندگویی نصب

 اند و خوردن   زد ملخ نخورید، زیرا همه سمی  بود وُ جار می 

این   بدهکار  و خطرناک. کسی گوشش  کننده  آن مسموم 

  ها وقتی توی آب جوش ریخته می  ها نبود. انبوه ملخ   حرف

از جوشاندن، بو داده  شدند جان دادنشان تماشایی بود. بعد 

 کردند.   شان می و در زیر نور ُآفتاب خشک

 گفت: باشو می  دی

ی خر چَرمِه هم    ی بهداشت اندازه  کارمند اداره  »سرداری-

جوشونی تمام  ها را وقتی می  بینه. ملخفهم نداره، کوره، نمی

شن. دیگه  ره بعد هم تو تابه بو داده میی  شون مزهرِ جون

خاصیت از  نداره  فهم  کجاست؟  صحبت    خطرشون  هاش 

  کنه. بلندگو راست کرده وُ راه افتاده، ای مردم! از این ملخ

ها نخورید، سمی هستند. چسُ وُ فیسش خیلی رفته بالا،  
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یادش رفته باباش کیه. از روزی که »جونیوراستاف« شده به 

کنه به کونش میگه دنبالم نیا، بومیدی.    اش هم نگاه نمی   ننه

امرالله را اخراج کرده، بدبخت  پفیوز خرهای مَش  ی  مردکه

ها    رفت هرجا که آب بوگندو بود، هرجا آببا خرهاش می

لِرد   و  انداخته  کرم  اطراف  وُ  دور  این  و  ماهورِمیلاتون  تو 

های    پاشید، تا پشه  گرفته بودند، نفت مازوت و ددِِته می

ها یادش به    نوبه نابود بشن و تخم نریزن. اونوقت  پابلند تبِ 

قای »آریس« رئیس بهداشتِ منطقه بود  آخیر اون ارمنی  

شد.    ی پابلند هم این دور و برها پیداش نمی  یه دونه پشه

لایتش جلفای اصفهان. شرکت نفت  بازخرید کرد و رفت به و

چیز از   همه  ی بی  پول خرها را میده، اونوقت این مادرقحبه

-ی نداشته  شه، انگاری از کیسه  بس بخیله وُ حسودیش می

 کنه.« ی باباش داره پول خرج می 

کن، زبان به خود بگیر. به من بگو کی تو را وکیل    »زن بس-

امراله کرده که ما خبر نداریم؟ میگن بیشتر   و وصیِ مش

ی بهداشت با خرهای ماده جفت    شماری ادارهکارگرای فعله

امراله گفته دیگه   اند، سرداری هم فهمیده به مش  شده  می

 به خرهاش احتیاجی نیست.«

گُه می   »هرکه می - یه کاسه  گه  آبم روش. خر    خوره  ی 

باباشه یعنی حالا با اخراج این خرا، دیگه کسی با اونا جفت  

این جوجه   شه؟ هیچکس نمی  نمی دونه و سر در نمیاره 

تیتیشفکلی شب  های  گلف  باشگاه  تو  چه مامانی  ها 

کنن. اونوقت بند کردن به این چهارتا    می هایی   کثافتکاری

دونه    خرِ لَرِ زبون بسته که اگر این خرا هم نبودن، خدا می 

پاره دختر  چندتا  می   شبی  وقتی    پوره  خودت  آخه  شد. 

  ریختی؟ چه گُهی می   جوون بودی چه خاکی تو سرت می

بهتران، اونم  هِه، لابد با زنا و دخترای از  ما    خوردی؟ هِه

می عباسی   خوشگلاش،  حضرت  گلبهار؟  حموم  رفتی 

تو   نکنه  برای من جانماز آب نکش.  را بگو و هی  راستش 

 خبر؟«  پیغمبرزاده بودی وُ ما بی 

»زن یه استغفرالله بگو، برو دهنت را آب بکش. جلوی این  -

ها را نکن. زبون به کام    های از تخم درنیامده این گفتبچه

 کنه.« کنه یا نمی  بگیر به ما چه که کی چکار می

  »فکر کنم یادت رفته اون مرد فرنگی مو بورِ کمپ انگلیسی-

پا لگد زده بود به گُندش    ها که خر سید محمدشفیع  جفتْ 

اش کرده بود به خرها. از روزی که خیرِ سرشون   کی آمخته

نماز آوردن، غیر چندتا پیزُریِ زوار در رفته کیا نمازخون پس

حاج همین  رئیسِ  شدن.  به  رفت  هی  قرمساق    صفرعلیِ 

ی قاطی یعنی    ی دخترونه وُ پسرونهفرهنگ گفت مدرسه

بر   نکرد دست  تا جداشون  هم،  تنگِ  بشینن  پنبه  وُ  آتش 

زد.  نداشت اونوقتا اینقدر چشای پسرای بدبخت دودو نمی

شه کرد.    . کاریش نمیهاس  بقای دنیا به همین آتش وُ پنبه

یک وجبی  از قدیم وُ ندیم گفتن شهوت کوره. همین دختر

ریزه گناه نکرده    خودمون همینطور قِر وُ قمیش ازش می

نگاش   پسرا  گناه کرده؟ خوشگله  اومده،  دنیا  به  که دختر 

 دونی دل بردن از مردها چه کیفی داره.«   کنن. تو نمیمی

نمی- ولش  که  وردیه  چه  ملخ  »این  آفتِ  از  های    کنی، 

رفتی   او  از  سرداری،  سروقتِ  رفتی  کردی،  شروع  مصری 

مراله تا حاج صفرعلی و مدرسه معلوم  ا  سراغِ خرهای مش

ای؟ خدا بلاشه    هست چته؟ یکی نیست از تو بپرسه چه کاره 

بنده  با ملخ. مجازات  وُ دم    نازل کرده  ی ناشکر مگه شاخ 

. معصیت رو  صداست  گن که چوب خدا بی  داره. راس می

ها معصیت، این شهر آلوده مستحق مصیبته. بیشتر از این

به  کمی  جماعت  این  تا  بشه،  نازل  ناگهانی  بلای  باید 

 خودشون بیان.«

ی صفرعلی   ات خورده به تنه  »گُه زیادی نخور مرد. تنه-

یه سفر یک قُرمدنگ،  نمیدرازِ  یا  قم  یا  تهران  رفت    ماهه 

با خودش   دونم کدوم جهنم  تسبیح  وُ  مهر  یه مشت  دره 

انداخت  وُپاشد همه  اند. نشست  آورده که مال مکه جا چو 

وُپشم گذاشت. زیر این    بودم مکه، خرج داد وُ ریش  که رفته

وُپشم هزار کیلو شپشه. برای من یکی از حالا تا لب    ریش

 گور هم این مردک صفرعلی درازه وُ بس.« 

شیم،    »من و صدتا مثل من حریف اون زبون دراز تو نمی -

 آری.« بخوای هست، کم که نمیات هرچه  تو کیسه

شه پشت سر اوستا سیاپور    شینه وُ پا می   »حق دارم. می -

ذاره که مجوسه و با شیطان وُ اجنه رابطه داره.   صفحه می

می باور  هم  خودش  از  خرتر  نادونِ  آدم  مشت  کنن.    یک 

زنه کاری هم به خیروُشر هیچکس نداره.    حرف درست می 

 شناسیش. از آغاجاری هم   های ساله که می  سالخوبه 

شناختیش. همونجا هم همینطور بود، مثل حالا، فقط    می

شکسته شده وُ سنش رفته بالا. این آدم انگار دیروز وُ امروز  

سال دیگه هم همینطور باشه.   دم فردا وُ دهنداره. قولت می 
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ها    چرا توی این خاک ماندگار شده من هم حیرونم. تازگی

گن با معلمی که از مرکز اومده دمخور شده. گوشت با    می

 منه؟« 

  شی از این همه وراجی و حرف زدن. مثل بی  »خسته نمی-

ی خبرای عالم را از سیر تا پیاز داری. عیسی    سی همه  بی

به دینش موسی هم به دینش. با دهن سگ آب دریا نجس  

کنه داره برای خودش   صفرعلی هم فکر میشه. اون کل  نمی

می پا  وُ  دست  بس    آخرت  از  باشگاه  تو  رفته  یادش  کنه. 

می می  زیادی  خرابی  خودش  توی  طور   خورد  هر  کرد. 

باهاش می چرخه. اگر لازم بشه فردا روزگار بچرخه او هم 

 کنه.«   سرخاب وُ سفیداب هم می

نیست. - خودم  دست  پُره.  دلت  هم  خودت  دیدی  »حالا 

بعضی آدمای ناجور خونم را به جوش میارن. راستی هنوز 

مدرسه شروع نشده این معلمه روغن بدهکار بوده اومده توی 

از همه جا. چه می  این خراب شده پیشونی    ی دور  دونم 

 نوشت هرکسی فقط مال خودشه.«

»اونم اگر سرنوشتش دست خودش بود، اینجا نبود. لابد  -

گن درس دانشگاه خونده. البته   یه انگی به دنگش هست. می 

بی وُ  تنهایی  اینجا  موند  که  چندسالی  از  سروُسامونی  بعد 

کنه همین جا یه زن بگیره وُ ماندنی بشه. مگه   وادارش می

انداخت میخش فرو   کُرّه هم پس  مال من نشد. اگر دو تا 

میره تا فیهاخالدون تو زمین وُ دیگه در نمیاد. بدی قضیه 

بیایی ملتفت بشی دیگه خیلی دیره وقتی هم   تا  اینجاس 

تو کله نداشته، برگشت  از همین ات، می  عقلِ  شی جزیی 

قیری. جزیی از نفت. بوی   های کارگری. جزیی از دره  لین

پاک مریضت می  مازوت می  مه  کنه. ه  دی. هوای سالم وُ 

می  اینجا  دیگه    چیزهای  معلومه  خب  وجودت.  جزء  شه 

تونه ترک کنه. باید صبور  آدمیزاد وجود خودش را که نمی 

برسه و توی همین خاک ریق رحمت را با  باشی تا وقتش  

 ی مرگت را بذاری و الرحمن...« جاش سر بکشی وُ کَپه

  زنه که یکی اگر ندونه فکر می  »حالا یه طوری حرف می-

دو   که  اُوردیم  شانس  وارده،  خیلی  وُ  بارشه  گُهی  یه  کنه 

گرفتن  زن  از  تو  بشه  باورم  من  یعنی  نرفتی.  اکابر  کلاس 

اش زنی برای یه ذرهلَه میپشیمونی؟ پشیمونی و اینهمه لهَ

 کنی.«  موس می -وُ موس

مرد به زن نزدیک شد و به نرمی دست کشید به گیسوهای  

های پشت گردنش را نوازش داد. زن دلبرانه،    سپیدش. کُرک

 ای کرد و خوشیِ آشنایی دوید توی تمامِ تنش.  ناز وُ غمزه

 »نکن! خوب نیس. وسط روزه.«-

  فهمید پس از بیست  باشو را خوب می  داراب این روش دی 

  شگردها و حالت  ی  وپنج وُ اندی سال زندگیِ باهمی، همه

هایش    کردند. دست برد توی پستان  های یکدیگر را فهم می

  شان را میان انگشتان شست و سبابه  شل شده بودند. نُکِ

باشو   اش کمی بازی داد، برآمده شدنشان را حس کرد. دی

آدم مثل  داراب  زمین.  رو  افتاد  پهن  کُرچ،  مرغ  های مثل 

او را خودش درآورده یا اینکه از   مست و منگ نفهمید تُنُکه

قبل پایش نبوده است. زن مردش را محکم بخود فشرد و  

پاهایش را دور کمرش چفت کرد. مثل چهارچوبی که در را 

بودند.    کند، آنها قفلِ هم شده  با خودش یکی و جفت می 

پائین   تا  آمد  وُ  آمد  مرد دوید  کمر  بالا  از  غریبی  احساس 

های پشتش. یک چیزی ازش خالی شد. توی سرش   مهره

باشو هنوز پاهاش از دور کمر داراب وا    هیاهو درگرفت. دی

همراه با لرزش، پاهای او    هایی چندِ   نکرده بود. پس از تکانه

بی  و  سست  گشود.  مرد  کمر  از  را  دو    چفتش  هر  حال 

 هم نگاه کردند و خندیدند.  سرخوشانه به

 »هنوزم هیچکه مثل....« -

باشو روی لبانش نشست و خواست که    ی دی  انگشتِ اشاره

 ی صحبت بازش دارد. مرد به صدا درآمد:  از ادامه

 »صد سالتم که وابو، سی مو قشنگی جیران.« -

 »مو، سی کی قشنگ نَبیدُم.« -

ی دشتستانی به   ناخودآگاه به لهجهها،  هردو  پس از مدت

  وگفت نشستند و گذران روز را با تمام گرمای طاقت  گپُ

 فرسایش، از یاد بردند.  

 گچساران-گُلی( قرهکچ)جغرافیا *فصلی از رمان شهر بی
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 رضا نجفی 

 
 شبی در باغ اسپانیایی 

 
همان   یا  کوردبا  ساکن  هستم؛  اسپانیایی  پیرمردی  »من 

استخر،  قرطبه شما.   با  اربابی  و یک ملک  دارم  زیتون  باغ 

زیتون،   کشی  روغن  کارگاه  مرغدانی،  ها،  اسب  اصطبل 

سردابه هایی برای شراب هایم و زمینی کوچک برای دیگر  

به   نیازی  من  نیازم.  مورد  و محصولات کشاورزی  ها  میوه 

جهان بیرون از ملک خود ندارم. من حتی یک تنور نانوایی  

و دارم  خود  ملک  به    در  که  و خدمه  کارگر  پنج  و  بیست 

 کارهای ملک من می رسند.«

 

می گوید: »اگر کوسه ماهی ها آدم بودند، در دریا صندوق  

های محکمی برای ماهی های کوچولو می ساختند که پر  

آن  در  نیز  را  گوناگونی  حیوانات  بود.  ها  خوراکی  انواع  از 

این  صندوق ها تکثیر می کردند. کوشش کوسه ماهی ها  

بود که صندوق ها همواره آب تازه و صاف داشته باشند و از  

هر نظر تدابیر بهداشتی رعایت شود. به فرض اگر فلس ماهی  

می   پانسمان  را  آن  درنگ  بی  شد،  می  زخمی  کوچولویی 

ماهی   اینکه  برای  نشود.  تلف  موعد  از  پیش  تا  کردند 

  کوچولوها خیالاتی و دلمرده نشوند  هر از گاهی جشن هایی 

ماهی   حال  هر  به  کردند.  می  برگزار  آب  در  باشکوه 

کوچولوهای بانشاط و سرزنده بیشتر مزه می دهند تا ماهی  

 کوچولوهای غمگین و دلمرده.« 

 

»من آدم میهمان نوازی هستم. همواره در ملک من مهمانی  

و شب نشینی و شادخواری برپاست. من قدیمی ترین شراب 

های خانگی را نثار شما می کنم. شما می توانید به اسب 

سواری بپردازید یا شنا کنید یا هر تفریح دیگری که دلتان  

 می خواهد. 

شراب های من حرف ندارد. خدای من، نمی دانید شراب  

رزه چیست؟ آخ که چقدر پرتید از مرحله. من یک چهارم  

از شراب سالانه ام را به رزه اختصاص می دهم، به این ترتیب  

که به میزان مشخصی که از اسرار خود من است انگور قرمز  

ان را با انگور سفید مخلوط می کنم. سعی نکنید این را امتح

از آن   کنید. شما نسبت هرکدام به یکدیگر را نمی دانید؛ 

گذشته زمان تخمیر هرکدام از این دو با هم قدری تفاوت  

دارد. در یک نسبت زمانی مشخص که حتی به ساعت می  

رسد، باید انگور لهیده سفید را به انگور قرمز اضافه کنید.  

داد تا    فقط من می دانم که چه زمانی باید این کار را انجام

محصول ضایع نشود. بین خودمان بماند، من حتی می دانم  

چه باید کرد تا با تخمیر ناقص انگور سفید، شراب رزه گازدار 

 شود، عین شامپاین. 

به این ترتیب، من شرابی تولید می کنم که مزه شیرین و  

گیرایی شراب سفید را دارد و رنگ زیبای شراب قرمز را.  

آنگاه چند سال که بگذرد رنگ این شراب به طلایی خواهد  

زد و گیرایی و مزه اش همانند بهترین شامپانی ها خواهد  

اعظم که همگی  اسقف  شد. کشیشان گرانادا حتی جناب 

شناسان و شراب سازان متبحری هستند حاضرند یک شراب  

بشکه از شراب های دیر دِرآلمیرای خودشان را با یک بطر 

شرابی   دهم،  می  اطمینان  شما  به  بزنند.  تاخت  من  رزه 

گواراتر از شراب های من در عمرتان ننوشیده اید و نخواهید  

 نوشید.«

 

ادامه می دهد: »صدالبته که در جعبه های بزرگ، مدرسه 

هم می ساختند و در این مدارس به ماهی کوچولوها یادمی  

دادند که چگونه داخل حلق نهنگ شنا کنند. نیاز به جغرافی  

هم داشتند تا بتوانند نهنگ های گنده ای را بیابند که از  

د اند.  افتاده  کناری  و  گوشه  و گشادبازی  تنبلی  آن  زور  ر 

صورت اصل مهم و اساسی، تربیت اخلاقی ماهی کوچولوها 

بود. به آنان یاد می دادند بزرگ ترین و زیباترین عمل این  

و   مفرط  خوشحالی  با  را  خود  کوچولویی  ماهی  که  است 

سرافرازانه قربانی کند و پیش از همه اینکه همه آنان باید از 
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صمیم قلب به کوسه ها ایمان داشته باشند، به ویژه هنگامی  

 که می گویند دارند طرح آینده ای زیبا را بنیان می گذارند.«

 

جوان   دختران  از  داشتم  فراوانی  های  معشوقه  »همواره 

مراکشی و الجزایری، دخترانی با پوستی شکلاتی، پرطراوت 

و پر از شور زندگی. هیچ چیز برای یک پیرمرد شیرین تر از 

معشوقه های جوان نیست و هیچ چیز برای دختران مهاجر 

  غیرقانونی بهتر از سرپناهی امن و شغل و غذا و اندکی پول

نیست. هر دو راضی هستیم. و اکنون که پیرتر شده ام. جوان 

ترین آنان را به همسری گرفته ام و امور خانه را به او سپرده 

تماشای   آرامش،  به  سپردن  تن  جز  ندارم  کاری  حال  ام. 

غروب آفتاب، چاق کردن چپقم، نوشیدن شراب های چهل 

ی و ساله ام، خواندن رمان های قرن نوزده روسی و فرانسو

بویژه گوش دادن به کانتات های باخ، آداجیوی آلبینونی و  

به   سپردن  گوش  انتظار  پیرمرد  یک  از  موتسارت.  رکویم 

من   به  ندارید؟چی؟  که  را  رپ  یا  پاپ  آشغال  موسیقی 

گوش  کلیسایی  اندوهناک  موسیقی  آید  نمی  خوشگذران 

به هر   را نمی شناسید!  بدهم؟معلوم است خوب ذات بشر 

ن بپرسید بهشت همین زندگی است که من  حال اگر از م

 می کنم. می و معشوق و موسیقی و کنج خلوت...« 

  

بین   بودند،  می  آدم  ها  ماهی  کوسه  »اگر  دهد:  می  ادامه 

صندوق   به  تا  انداختند  می  راه  جدال  و  جنگ  کوچولوها 

ماهی ها و ماهی کوچولوهای غریبه غلبه کنند. جنگ را نیز  

به وسیله ماهی کوچولوهای خودشان رهبری می کردند. به  

کوچولوهای  ماهی  و  آنان  میان  دادند  می  یاد  کوچولوها 

 ای دیگر از زمین تا آسمان فرق است.«کوسه ه

 

»و اما مهم ترین امر، یعنی آشپزی! با همه خدمه و حشمه، 

سرآشپز خود من هستم. تخصص اصلی من، هنر من و علاقه  

من آشپزی است. بگذارید دستور یکی از ساده ترین غذاهایم  

را برایتان شرح دهم. البته یادتان باشد که خوشمزگی غذا  

و  به فوت های کوزه گری آن ربط دارد، جزئیات، جزئیات  

 جزئیات.

و اما دستور غذا: چهار تا حبه سیر را پوست می کنم و رنده  

برگ    –مردم دو حبه رنده می کنند، من چهارتا    –می کنم  

نیز ورقه ورقه  کلم را خلالی برش می دهم. صد گرم قارچ را  

از این قارچ های   از این قارچ های عادی،  نه  اما  می کنم، 

پهن که جان می دهد سوخاری اش کنی، صد گرم گوجه 

فرنگی گیلاسی را برش می دهم و مقداری ریحان را ریزریز  

 می کنم و همین طور چند حبه بادام زمینی را.«

 

ادامه می دهد: »اگر کوسه ماهی ها آدم بودند، گونه ای از  

هنر نیز در میان آنان رواج می یافت؛ تصاویر زیبایی که در  

آنها دندان های کوسه ها را به رنگ های باشکوه نشان می  

بزرگی   و  باصفا  های  باغ  حکم  در  نیز  آنان  حلوقم  دادند، 

کوه ترسیم می شد که حاضر و آماده برای جست و خیز ش

 مندانه کوچولوها بود.«

 

و   زیتون، سرکه  روغن  و  آورم  می  آب جوش  »یک ظرف 

نمک را متناسب با حجم رشته های اسپاگتی می افزایم و  

است  بهتر  اصولاً  دانید  می  بجوشد.  دقیقه  ده  گذارم  می 

یا به اصطلاح دندان   Aldenteاسپاگتی را زیاد نپخت. باید  

گیر بماند. بعد در تابه ای روغن زیتون و سیر را تفت می 

دهم و برگ کلم را به آن اضافه می کنم. پس از مدتی قارچ  

 را و آخر از همه گوجه فرنگی را .«

 

سرور  و  نشاط  نیز  دریا  ته  تئاتر  »در  دهد:  می  ادامه 

کوچولوهای شجاعی که در حلقوم کوسه ها شنا می کنند  

به نمایش درمی آید. موسیقی آنقدر زیبا و باشکوه است که  

کوچولوها شیداوار و با اندیشه های خوش به خواب می روند  

 تا در حلقوم کوسه ها به راحتی رفت و آمد کنند.« 

 

»کمی مخلوط باربکیو با سس تند را با عصاره مرغ در قدری  

آب حل می کنم و به تابه می افزایم. می گذارم مواد کمی  

بیشتر بپزد. قبل از برداشتن تابه از روی حرارت، زیتون های 

حلقه شده و کمی جعفری و ریحان ساطوری شده و بادام  

ن اضافه زمینی رنده شده را با کمی پودر پنیر پارمزان به آ

 می کنم.« 

 

ادامه می دهد: »اگر کوسه ماهی ها آدم بودند، اعتقادی نیز  

میان آنان وجود می داشت و هر کوچولویی می آموخت که  
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باید پیش از هرچیز در شکم کوسه ماهی زندگی صحیح و  

 سالمی دست و پاکند.« 

 

»اسپاگتی را داخل تابه می ریزم و پس از مخلوط کردن آن 

با سس، تابه را از روی حرارت برمی دارم و غذا را توی ظرف 

می کشم و تزئین می کنم. گاهی هم مهمان داشته باشم،  

اسپاگتی را با سالامی و کالباس بوقلمون قطعه قطعه شده  

 و پنیر پیتزا می پزم.«

 

ادامه می دهد: »گذشته از این اگر کوسه ماهی ها آدم می  

بودند، به برابری میان کوچولوها، آن گونه که اکنون است 

پایان می دادند. برخی از آنان دفتر و دستکی می یافتند و  

 قوانینی برای دیگران وضع می کردند.« 

 

این است که درست   از فوت های کوزه گری  »یکی دیگر 

موقع خوردن اسپاگتی روی آن روغن زیتون طبیعی تصفیه 

و نه از این روغن زیتون های قلابی بی    –نشده باغ خودم  

ای   کارخانه  خاصیت  بی  و  روغن    –بو  البته  ریزم.  می  را 

زیتونی که حداقل یک ماه پیش توی آن سیر رنده شده و  

فلفل سبز خوابانده ام. یادتان باشد درست پیش از خوردن 

اسپاگتی و نه زودتر تا مزه روغن زیتون تند و سیردار توی  

 دهانتان بیاید.« 

 

ادامه می دهد: »خلاصه هرچه بود برای کوسه ماهی ها بهتر  

 آن بود که لقمه های گنده تری به نیش بکشند.« 

 

»فوت دیگر اینکه هنگام پخت، نباید نمک زیادی به غذا زد،  

بلکه نمک درست هنگام صرف غذا باید استفاده شود و آن  

هم نه نمک عادی، بلکه نمک دریایی با مخلوطی از گرانول 

 سیر و فلفل سیاه خردشده.« 

 

پایان می دهد: »خلاصه اینکه حتی یک نوع فرهنگ نیز در  

 دریا به وجود می آمد اگر کوسه ماهی ها آدم بودند.«

 

هستید،   دعوت  شما  همه  اینکه  »خلاصه  دهم:  می  پایان 

 شراب رزه، اسپاگتی، موسیقی باخ و غیره و غیره.« 

 

بچه ها کف می زنند. حافظه آروین واقعاً فوق العاده است.  

داستانی را بی کم و کاست از حفظ حکایت می کند. کف  

زدن بچه ها هنوز تمام نشده است که دریچه آهنی سلول  

 باز می شود. 

دهانی فریاد می زند: »مادر قحبه ها، برای من اعتصاب غذا  

راه می اندازید؟ خارجنده ها.اینجا مگه هتله که دستور غذا  

می   در  رو  ها  خارجی  ادای  که  رضایی  دید؟تو....تو  می 

آوردی، آموزش شرب خمر می کنی حالا؟دهنت گاییده اس  

که   کنی  می  آرزو  بازجویی  !بری  بزن  بندتو  چشم  .پاشو 

راهت میم و  زدی  می  گُه سگ سق  و  بودی  آنگولایی  ون 

 اینجا نمی افتاد مرتیکه نجس خور!«

 تر،گوش وایمیستن!« آروین زیر لب می گوید:»گفتم آروم 

چله   منصوری،مگه شب  زند:»های  می  فریاد  دوباره  دهان 

است و اینجا قهوه خونه که بساط نقالی راه انداختی؟پاشو 

تو هم انفرادی.دیوث های مادر قحبه دهن همتونو سرویس 

 می کنم.های سرکار بیا این دو تا رو ببر منفی دو!«

 1389زمستان 
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 نسب   وزیری   فرشته 

 
 ای به کوچکی اشک  پرنده 

دستش را جلو آورده بود تا چیزی را به من نشان دهد: پرنده  

 بود   گنجشک  شبیه.  بود  نشسته  انگشتش  روی  که  کوچکی

آوردی؟«    »این:  پرسیدم.  ملخ  یک  اندازه  به  اما از کجا  رو 

دونستی؟« با خودم فکر کردم،  گفت »من شعبده بازم نمی

اما او     امهمین را کم داشتم، شعبده بازی در اتاق پذیرایی

نیمه لخت کنار میز ناهارخوری ایستاده بودم و به من پرنده  

می »مینشان  پرسیدم:  کنی؟«  داد.  چکار  باهاش  خوای 

جواب داد: »هیچی، برا تو بذارمش.« »برا من؟ من از چیزی 

با   اصلا!«  نه  آپارتمانه.  تو  پرنده  داشتن  نگه  میاد  بدم  که 

تنهایی   احساس  یا  تنهایی،  نگفتی  »مگر  گفت:  لبخند 

تیلهمی آن  به  گفتم:  کنی؟«  و  کردم  نگاه  خاکستری  های 

پرنده   این   برطرف   منو  تنهایی  تونهمی  انگشتی  بند »آخه 

شه یه چیزی بیاری بذاریم روش؟« یادم  گفت: »می  کنه؟«

ای حبس های شیشهها را زیر لیوان ها که زنبور افتاد به بچه

پرنده  می آخر    توانستممی  کجا   را  کوچکی  این  بهکردند. 

؟ صافی کوچکی آوردم و او پرنده را زیرش گذاشت و  بگذارم

واقعی.« دوست  یه  داری،  همدم  یه  »حالا  نگاهش  گفت 

های نیمه خاکستری نیمه کرد. با آن چشمکردم، نگاهم نمی

پنجره و درخت به  بیرون آن چشم دوخته  آبی  بلوط  های 

گردی زارلند؟« سرش  ری؟ برمیبود. پرسیدم »تو امروز می

بودم که بگوید چند   امیدوار  تایید تکان داد.  را به علامت 

می گفته  روزی  به  اما  می  خودشماند.  من  باید  و  رفت 

فکر کردم  دانمی دارد.  عجله  رفتن  برای  اینهمه  نستم چرا 

اش دانم چظور باید آب و دانحالا یک پرنده دارم که نمی

دهم و یک خاطره از مردی که کنار خیابان پیدا کرده و به  

خانه آورده بودم، فقط برای یک شب. مادر اگر الان بود کلی  

گفت  برایم از معصیت روضه خوانده بود و خواهر اگر بود می

ها دیگر هیچکدام  »لطفا برای کس دیگری تعریف نکن.« آن

 در این دنیا نبودند. اما واقعا چرا او را به خانه آورده بودم؟ 

کرد. چند  ام میعصر بود و فضای کوچک خانه داشت خفه 

روزی بود که نه با کسی حرف زده بودم نه کسی را دیده  

ها  بودم. از آن روزهای روشن پاییز بود که در آلمان به آن

تار تابستان  یا  طلایی  میپاییز  روزهای  عنکبوتی*  گویند. 

چشم که  باران  بدون  و  جا آفتابی  همه  را  رنگ  از  اندازی 

خواستم دید. با مترو به مرکز شهر رفته بودم. می توانمی

های آنجا و کنار رود ماین. از کمی عکاسی کنم، از درخت

درخت  دستآن  شبیه  چترش  که  کوتاه  پایه  های  های 

اختاپوس بود که به اطراف پخش شده باشد. روی هر دست  

ها  شد.آن دستمقداری برگ بود که در پاییز رنگارنگ می

ایران ع خوبی برای عکاسی بود. این درختموضو ها را در 

شان چیست. هم در مرکز  دانستم اسمندیده بودم. اصلا نمی

های گردی  ها نیمکتشهر و هم کنار ماین دور این درخت 

ها نشست. او را روی یکی از همین  شد روی آنبود که می

ها پیداکردم، یا بهتر بگویم او مرا پیدا کرد. کسی به  نیمکت

ای به فارسی با او حرف  من زنگ زده بود و من چند جمله

زده بودم، که خود را از گردی نیمکت به سوی من کشاند و  

مگه؟«   چطور  گفتم:»بله،  هستین؟«  ایرانی  »شما  پرسید 

زبانی که حرف می روی  :»از  بعد  گفت  زدم«  زدید حدس 

جایی  رو  زن  »این  پرسید  و  گرفت  من  جلوی  را  عکسی 

ش رویاست.« عکس زن جوانی بود با موهای  ندیدین؟ اسم

ای تیره. لباس بازی های قهوهخرمایی، پوست روشن و چشم

داد.  ها و بخشی از سینه را نشان میکه پوشیده بود سرشانه

کردم.   نگاه  مرد  به  بود.  جذاب  اما  نداشت،  خاصی  زیبایی 

به تن   بود. تی شرت و شلوار سیاهی  بالای شصت سالش 

پوتین گرم  هوای  آن  در  و  پوتینداشت  شبیه  های  هایی 

اش در هم و برهم  سربازی پوشیده بود. موهای جو گندمی

کهنه چرمی  کیف  و  ظاهرا  بود  که  داشت  دست  در  ای 

ی اول خیال کردم از آن بی  وسایلش در آن بود. در لحظه

شد دید.  هایی است که همه جا در فرانکفورت میخانمان

می فکر  آلمان  به  ورودم  آناول  بعد  کردم  اما  فقیرند،  ها 

خوابند. اغلب  ها به دلایل مختلفی در خیابان میفهمیدم آدم
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آنها معتاد یا الکلی بودند اما بعضی هم تحمل سقفی را بالای  

خوابیدند، حتی  سرشان نداشتند و باید چشم به آسمان می

در زمهریر زمستان. برخی به دلایلی از زندگی معمول دست  

کشیده بودند یا دچار روانپریشی شده بودند و کارشان به  

آمد که از هیچکدام  خیابان گردی رسیده بود. او به نظر نمی

دسته  پاسخ  این  داره؟«  شما  با  »نسبتی  پرسیدم  باشد.  ها 

شه گفت.« بعد برایم تعریف کرد که  داد:»نه، نسبت که نمی

سال گذشته دختر را در ایستگاه قطارزاربروکن پیدا کرده  

ای  کرد. پناهندهای نشسته بود و گریه میبود. دختر گوشه 

برش نگردانند فرار کرده  با جواب رد، که برای اینکه به ایران  

بود. از فرانکفورت به قصد فرانسه یا لوگزامبورگ راه افتاده 

بود، اما چون پول کافی نداشت نتوانسته بود به راهش ادامه 

ای بزرگی داشت در حاشیه جنگل کوچکی  دهد. مرد خانه

ده. خانه دختر میدر یک  بچه.  و  زن  از  توانست  ای خالی 

چند روزی پیش او بماند. این را به او گفته و دختر پذیرفته 

  دیگریبود. به این مرد همسن پدرش اعتماد کرده بود. چاره  

. مرد او را به خانه برده و مثل عروسک با او رفتار  نداشت  هم 

لباس بود.  میکرده  او  به  مختلف  میهای  گذاشت  پوشید. 

برایش برقصد. به او رقص مدرن آموخته بود؛ از او در حال 

کرد. این را  گرفت و در خلوت خود تماشا میمی رقص فیلم 

او برایم تعریف کرد: یانس. »رویا«...یانس اسمش را با لذت  

کرد. رویا  چرخاند و با حسرت به عکس نگاه میدر دهان می

به او گفته بود که نامش به انگلیسی »دریم« است. یانس  

می بود.  من  »رویای  بودم دوست   فهمین؟گفت  که  جوان 

دختری مکزیکی داشتم که شبیه رویا بود.« دوست دختر  

از او خبری نشنیده یاو با کس دیگری رفته و   انس هرگز 

های رقص مدرن. به او گفتم بود. دختر رقصنده بود بر صحنه 

شناسم. ناگهان پرسید »پینا  ام و نمیکه رویای او را ندیده

رو می میبوش  که  بود  معلوم  این  شناسی؟«  اما  شناختم، 

شناخت. گفت پریشان ژنده پوش از کجا پینا بوش را می  مرد

که در چند پروژه با پینا بوش کار کرده است. دیگر داشتم  

فکر کنم از نگاهم فکرم را    . کردم که روانپریش استفکر می

»اگر   و گفت،  را معرفی کرد  موبایلت  خواند. خودش  روی 

تونی اسمم را سرچ کنی.« با خودم فکر  اینترنت داری می

از آن هنرمندان دیوانه است. دوربین را   ،کردم خوب پس 

کردم گرفتن  عکس  مشغول  دوباره  را  خود  و  او  برداشتم   .

کرد و گاهی در مورد  همچنان آنجا نشسته بود و مرا نگاه می

داد. چند عکس هم از او گرفتم،  زاویه عکس نظری هم می

های مختلف. کارم که تمام شد از من خواست که در حالت

عکسکسع  بدهم.  نشان  او  به  را  و  ها  بود  خاص  هایش 

خواست بیشتر از رویا خیلی دلم میهایش هنرمندانه.  ژست 

بدانم، برای همین وقتی پرسید »بریم شرابی بخوریم و حرف  

نمی شراب  معمولا  گرچه  را خوردم  بزنیم؟«،  دعوتش 

پذیرفتم. مرا به شام مهمان کرد و شراب قرمزی که درجه 

یک بود. برایم از رویا گفت، رویایی که زندانی قفس او شده  

توانست بیرون برود چون یانس را همه در  بود. از خانه نمی

در خانه    شدند که این غریبهشناختند و کنجکاو میشهر می

 هنرمندان   آمد  و  رفت  محل  اشخانه  گرچه.  کندمی  چه  او

  نداشت  پیرمرد  آن  با  سنخیتی  جوان  دختر  این  اما   بود  زیادی

ی بود. رویا روزها در طبقه معن  بی   هم   او  طولانی   اقامت  و

کرد و گاه به زبانی محلی  ، غذایی درست میگشتمی  پایین

رقصید،  پوشید و برایش میها لباس میخواند. شبآوازی می

گرفت.  های مختلف و یانس از او فیلم میها و موسیقیبا نور

های  خواست در فستیوال ها فیلم کوتاه گرفته بود و میده

آمد رویا باید به اتاق  رقص نشان دهد. هر وقت مهمان می

ماند. چند بار نیمه شب به  رفت و در آنجا میطبقه بالا می

رختخواب یانس آمده بود و گفته بود که کابوس دیده است.  

اما یانس فقظ سر و اندامش را نوازش کرده بود تا خوابش 

ببرد. به من گفت که در خیال خود بارها با رویا عشقبازی  

دونی  گفت:»مید اما هرگز به او نزدیک نشده بود. میکرده بو

بشکنه.   بگیره ممکنه  تو دست  رو  یی  زیبا  بلور  وقتی  آدم 

نگاهش  ها رو فقط باید نگاه کرد. گاهی ساعتبعضی زیبایی

رفت و کار  کردم. همینطور که این طرف و اون طرف میمی

میمی آواز  یا  بیکرد  بود.«  نقص  بی  بدنش  خود  خواند.  

اینکه احساس حسادت می به  بلکه  به آن دختر،  نه  کردم. 

ها را هیچوقت کسی این حس را به من نداشت و این چیز 

رو  ایبسن  معمار  »استاد  پرسیدم  بود.  نگفته  من  مورد  در 

کنی دنبال  خوندی؟« با صدای بلند خندید و گفت »فکر می

  دونم. از رویا که تعریفام؟« »شاید، نمیجوانی از دست رفته 

اون دختر هفده  می به  افتادم و عشقش  ایبسن  یاد  کردی 

ساله.« »رویا بیست و چند ساله بود.« گفتم »هیچوقت ازش  

پرسیدی که چرا از ایران فرار کرده؟« »پرسیدم، گفت، به  
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اجباری.« »همسرش هم ازدواج  را خاطر  او  بود و  سن من 

از بیشتر خدمتکار می مرد دیگری  با  او هم  تا همسر.  دید 

از   را  او  دیگری  مردهای  و  بود  گذشته  کردستان  مرزهای 

بود.«  مرز رسیده  آلمان  به  تا  بودند  گذرانده  دیگر  های 

این به    پرسیدم:»با  بخوابی؟« »نه،  او  با  همه نخواستی که 

  «.نیستم طرفه یکمن پناه آورده بود. من آدم رابطه 

را  خانه  سوی  به  متروی  آخرین  باید  من  و  بود  وقت  دیر 

»هتل  می شهره؟«  کجای  »هتلت  پرسیدم  او  از  گرفتم. 

گردم.« هیچوقت نشده بود که  نگرفتم، فکر کردم شب برمی

کسی را بعد از اولین دیدار به خانه دعوت کنم. این را به او  

  منتواند به خانه  گفتم و تاکید کردم که با این وجود می

. در راه برایم تعریف کرد که شبی در باری  پذیرفت  او   و  بیاید 

در تگزاس با زن موقرمزی آشنا شده و او پیشنهاد داده بود  

خانه به  را  با هم  که شب  را  بود. شب  رفته  او  و  برود  اش 

ای به این رهگذر داده بود  گذرانده بودند و فردایش زن هدیه

  هیچوقت  من   کردم   فکر   خود  با .  بود  کرده   سفرش  و او را روانه

  ابوشبه برایم تیک  روابط.  بودم  نکرده  را  کاری  چنین  جرات

روی کاناپه بخوابد.    تواندمی  من بود. به او گفتم که در خانه  

خوابگی و هدیه نیست. خندیده بود و گفته اما خبری از هم

راحتی خاصی داشت که او  بود »پس طمع زیادی کردم.«  

کرد. در راه برایم تعریف کرد  های دیگر متفاوت میرا با آدم

سال   دانشجویان  نسل  از  هیچوقت    68که  و  بود  آلمان 

نخواسته بود زیر بار زندگی معمول بورژوایی برود، با زن و 

اش را وقف هنر کرده بود و با روابط  بچه و خانواده. زندگی

کنی؟« با  موقت راضی بود. پرسیدم «احساس تنهایی نمی

برم. اوج خود تعجب نگاهم کرد و گفت، »از تنهاییم لذت می

هیچوقت را   بودنه.«  اروپایی  فردگرایی  این  بودم  نتوانسته 

 درک کنم. شاید هم دیر با این فرهنگ آشنا شده بودم. 

آپارتمان کوچکی  چند ایستگاهی بیشتر تا هاوزن نبود. آنجا  

ارزان قیمت که آسانسور   آپارتمانی داشتم در یک مجموعه  

داد. اما در توانم هم نبود که جای آن همیشه بوی ادرار می 

هایش این بود که با همسایگان  دیگری خانه بگیرم. از خوبی

ایرانیمراوده هیچ  و  نداشتم  مجموعه    ای  آن  در  دیگری 

نمی طبقه زندگی  در  آپارتمانم  میکرد.  و  بود  دوم  شد  ی 

بدون وارد شدن به آن آسانسور متفعن به خانه رسید. اینجا  

ها  را گرفته بودم چون به رود نیدا نزدیک بود. گاهی ساعت

کردم. پر بود از دوچرخه سواران یا  کنار رود پیاده روی می

ها  . در تمام این سالزدندها آنجا قدم میکسانی که با سگ

فقط یک بار پیش آمده بود که با زنی که کنارم روی نیمکت 

روی پیاده  این  در  نه  بزنم.  حرف  بود  در  نشسته  نه  ها، 

های ورزشی، نه هیچ جای دیگری آشنایی پیدا نکرده  کلاس

بودم. حالا بی آنکه بخواهم او را یافته بودم. معلوم بود که  

اش در اینترنت های قدیمیدر جوانی زیبا بوده است. عکس

داد. قد بلند و اندام مناسبی داشت. گفت  هم این را نشان می

شان است و اغلب تمرین که عضو تیم فوتبال شهر کوچک

که رقصنده بود. انگار تمام  تر از همه این کند. مهمیوگا می

او بود. اما دلم   بخش سنتی من در تضاد عجیبی با وجود 

اولین بار بود که جلوی را کشف کنم. خواست آن وجود می

آپارتمانم خجالت نمی از محقر بودن  او هم  کسی  کشیدم. 

ها نگاه  ها و تابلوگشت و به عکسخیلی راحت در خانه می

کاناپه را آماده کردم، به او شب به خیر گفتم و به کرد.  می

اتاقم رفتم. اول در را بستم، اما بعد دوباره باز کردم و روی  

تخت دراز کشیدم. انتظار داشتم به سراغم بیاید، اما بعد از  

نفس صدای  دقیقه  را  چند  خرخرش  بعد  و  منظم  های 

مرد آلمانی همینه دیگه، اگر از  ! شنیدم. با خودم گفتم، »اه

خوای باید نشون بدی یا مستقیم بگی.« خودم او چیزی می 

برد.   خوابم  زود  و  بودم  گیج  کمی  شراب  تاثیر  تحت  هم 

بیدار شدم. به شدت هوس  هانیمه  باران  از صدای  ی شب 

گذشت و من  آغوش داشتم. چند سالی از مرگ همسرم می

هیچوقت نتوانسته بودم سپر آهنی را کنار بگذارم و به مردی 

او و  بگویم که چقدر آغوش می خواهم و چقدر نوازش. به 

رویا فکر کردم و از جا بلند شدم.  باید برای یک شب هم  

داشتم.  ها میشده بود آغوش مردی را خارج از تمام نباید

به   گذاشتم.  تخت  روی  دوباره  اما  برداشتم  را  ربدوشامبرم 

هال رفتم و به آغوشش خزیدم. گرم بود و بوی الکل و ادکلن  

فکر  داد. دستمانده می رویا  به  لغزید  تنم  هایش که روی 

 کردم.

  کرده   سحر  برایم  را  کوچک  حالا او روبرویم ایستاده بود پرنده

ها وقتی  دانستم که آدم. من میزدمی  حرف  همدم  از  و  بود

زنند. گفتم: »نگفتی رویا  خواهند بروند از همدم حرف میمی

کجا رفت.« برق اشک را در چشمانش دیدم: »یک روز که  

یادداشتی   انگلیسی  به  برایم  بود.  رفته  رویا  خونه  اومدم 
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می شده،  خسته  بودن  زندانی  از  که  بود  که  گذاشته  ره 

خودش رو به پلیس معرفی کنه. گفته بود که رویایی که در  

سر داشته این نبوده که زندانی مردی آلمانی باشه و بخشی  

از شعر »فوگ مرگ« سلان را، که برایش به انگلیسی خوانده  

است،   آلمان  اهل  استادی  »مرگ  بود:  نوشته  برایم  بودم، 

هایم آبی نبود. حتی  هایش آبی است« اما من که چشمچشم

موهای طلایی هم نداشتم. اما اون رفته بود با این رویا که  

حالم تغییر کرده بود. آن دختر جوان چقدر آزاد زندگی کنه.  

فکر می از من  باز بهتر  را  آن  رفتن،  پنجره  به سمت  کرد. 

  »من  گفتم  و  برداشتم  کوچکصافی را از روی پرنده  کردم و  

 ذارم که بره. تو رو هم همینطور.« هم این پرنده رو آزاد می

  یانس  نه  نبود،  کوچکفردای آن روز هیچکس در آن خانه  

، من بودم و غول بزرگ تنهایی و رویایی  کوچک  پرنده  آن  نه

 که رفته بود.  

 

*Altweibersommer  
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 مجید نفیسی 

 
 

 :  شعر   جادوی 

 مشروطیت   انقلاب  شاعر   هفده   از   شعر   هفده 
 

  :یادداشت 

به    شعر  یگزیده  پنج  ،این  از  پیش .  ستجادویی،  شعر  قدرت

،  تبعید در شاعر پانزده، نو شاعر ده، کهن شاعر ده ترتیب از

شاعر    ده  از  دوم  یگزیده  سرانجام  و  تبعید  شاعر در  دووسی

  دوران  شاعر  هفده  از  شعر  هفده   اینک  و  خواندید  را  کهن

 تن   سه.  خوانیدمی  را  قاجاریه  انقراض  تا  مشروطیت  انقلاب

 مقائمیقائم  عالمتاج  ژاله  جمله  از  هستند   زن،  شاعران  این  از

  شعرهایی   با ،  گرفت   به اشتباه  اصفهانی   ژاله  با   را  نباید او   که

  .مردسالاری نظام علیه بفرد منحصر

  صابر   طاهرزاده  اکبرعلی  مشروطیت   انقلاب  شاعران  پیشتاز

  در  ترکی  زبان  به  انقلابیش  و  طنز  شعرهای  که  است

  جلیل  سردبیری  به  "نصرالدین  ملا"  یروزنامه

درمحمدقلی  ایران   در  سپس  و  یافتمی  انتشار  باکو  زاده 

 ی نشریه  در  قزوینی   الدیناشرف  سید  چون  شاعرانی   بدست

  صور "  ینشریه  در  دهخدا  اکبرعلی  و  "شمال  نسیم"

برگردانده   به  "اسرافیل   الدیناشرف  سید .  شدمی  فارسی 

  اختصاص  او  اشعار  چاپ  به  تنها  که  را  اشنشریه   نخست

 جنبش   شکست  از  پس  ولی  آورددرمی  رشت  در  داشت

  سعید .  داد  ادامه  آنجا   را در  کار  این   و   آمد   تهران  به  جنگل

  او   دیدار  به  زمان   این  در  که  پدربزرگم   عموی  پسر  نفیسی

 موزع   کودکان  چگونه  که  میکند  نقل  خاطراتش  در  رفتهمی

  اندک  در  و   آمدندمی  چاپخانه گرد  در  دم   هفته  هر  اشنشریه 

  در.  میرفت  فروش  به  شمال  نسیم  هاینسخه   یهمه  مدتی

  در  دیوانگی   یبهانه  به  را  الدین اشرف،    شاه  رضا  زمان

  دیدار  به  بار  چند  سعید نفیسی  و  کشیدند  بند  به  تیمارستان

) رفت  آنجا   به  او   سعید   روایت  به "  کتاب  به  کنید   نگاه. 

  علیرضا  کوشش   به  "جوانی  ادبی  سیاسی   خاطرات:  نفیسی

 (.  اعتصام

و  که  دهخدا  اکبرعلی  و   چرند"  نثرش  شاهکارهای  شعرها 

 میکرد   چاپ  "اسرافیل  صور "  در  "دخو"   نام  با  را  "پرند

  پناهنده   انگلیس  سفارت  به  شاه   علی محمد  کودتای  بهنگام

 سردبیر   خان شیرازیجهانگیر  همکارش  قتل  از  پس  و  شد

  صور "  انتشار  و  آمد  سوئیس  به،  باغشاه  در  "اسرافیل  صور"

 صور   شب  یک  جا  همان  در.  گرفت  سر  از  را  "اسرافیل

  شمع  ز  آر  شعر یاد   شد   بیدار  چون  و   دید   خواب  به  را  اسرافیل

 دوم   جلد  در  آرینپور  یحیی.  نوشت  او  یاد  به  را  "آر  یاد  مرده

  بین  که   میشود  متذکر  "نیما   تا   صبا  از"  ارزشمندش  کتاب

صابرعلی  که  دیگری  شعر  و  شعر  این   دوستی  بیاد   اکبر 

  .میشود دیده  شباهت کرده چاپ درگذشته

  مقام قائم  ابوالقاسم  خویشاوندان  از  که  فراهانی  الممالک  ادیب

  کتاب  ینویسنده  و  شاه  محمد  مقتول  صدراعظم  فراهانی

 نفوذ  زیر ، است معاصر ایران در ساده نثر پیشتاز "منشات"

 در   و  داشت  قرار  ایران  در  دوستیعثمانی  و  آلمان

ایران  هایش چکامه ستایش    اتحاد  و   سو  یک  از  باستان  به 

 . پرداختمی دیگر سوی از اسلام جهان

  پس   بود  قاجار  دربار  گوینخست مدیحه  که  بهار  تقیمحمد

  که  جایی  تا  آمد  انقلاب  سوی   به  مشروطیت  جنبش  آغاز  از

 ی خواننده  توسط  بار  اولین  برای  ش"سحر  مرغ"  تصنیف

 .  شد خوانده "قمر" محبوب

  خان باقر   و  ملی سردار خان ستار کنار  در  که عارف قزوینی 

  تصنیفهایش،  میشد  خوانده  ملی  شاعر  حق  به،    ملی  سالار

  لاهوتی  ابوالقاسم.  نواختمی  و  میخواند،  میساخت  خود  را

 سوئدیها  نظر زیر ایران ژاندرمری در نخست کرمانشاهی که

 به   و  گرفت  الهام  شوروی  اکتبر  انقلاب  از  میکرد  خدمت

او،   "ایران  دختران  به"  شعر.  آوردرو   کارگری  اشعار  سرودن

 از   که   است  زنان  آزادی  به   مربوط  بهترین شعرهای  از  یکی

  .شده جاری ایرانی مرد یک  قلم
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  یزمزمه  که  هنگامی  عشقی  میرزاده  رضامحمد

  " سوار جمهوری "  طنز  شعر  درآمد   خان  رضا  جمهوریخواهی

  تلافی   به  که   کرد  چاپ  "بیستم  قرن"  خود  ینشریه  در  را

از  دو   بدست  آن   در  1303  سال  به  خان  رضا   عوامل  تن 

  انگلیس  که  حالا   میگوید،  شعر  این  در  او .  شد  ترور  اشخانه

  موفق  الدوله وثوق   با   قرارداد  طریق  از  ایران  بر  سیطره  برای

ازمی  نشده   ایران   در  را  خود  میخ  خان  رضا  طریق  خواهد 

  بدون  بود  قاجار   خاندان  اعضای  از  خود  که  میرزا  ایرج .  بکوبد

  و  ساده  زبانی  به  که  شعرهایی  در  بزند  انقلاب  از  دم  اینکه

  لغو   چون  تجددخواهانه  اصلاحات  خواهان  سرودشیرین می

  شعرهایش  از  برخی  در  متاسفانه  چه  اگر،  شد  اجباری  حجاب

  نفع   به  خود  یطلبانهاصلاح  خواست  این،  "عارفنامه"  چون

  زنان  به   نسبت  جنسی  خشونت  و   تجاوزگرانه افکار  با  زنان را

  .است آمیختهدرهم

 در  را  اشنوگرانه  شعرهای  نخستین  کسمایی   شمس   بانو

  نشریه   این  سردبیر.  درآورد  تبریز  در  "آزادیستان"  ینشریه 

  "تجدد"  یروزنامه،  نشریه  این  بر  علاوه  که  بود  رفعت   تقی

 را   خیابانی   محمد  شیخ  رهبری   به  دموکرات  حزب  ارگان

  خودکشی   به  دست،  خیابانی  شدن  کشته  از  پس   و  آورددرمی

  بر  " دانشکده"  یمجله  سردبیر  بهار   با   رفعت  مناظرات.  زد

 .  است خواندنی فارسی  شعر و  ادبیات در سر تجدد

  ابوالقاسم  نوادگان   از  یکی  مقامیقائم  عالمتاج   ژاله  پدر

ادبیات   آموختن  به  سالگیپنج  از  ژاله.  بود  فراهانی   مقامقائم

  چه "  شعر  در  خود  که  آنچنان  ولی  پرداخت  تازی  و  فارسی

  در  گفته  "نمیکردم  شوهر  اگر   مادر  ای  آخر  شد می

 با   ازدواج  به  مجبور  مادرش  و  پدر  فشار  زیر  سالگیپانزده

 دخترش   و  داشت  سال  چهل  که  شد  بختیاری  علیمرادخان

 حسین ، ازدواج این محصول. بود بزرگتر ژاله از دیگر زنی از

  شدن  جدا   از  پس   که  پرداز بودشاعر کهنه  بختیاری  پژمان

از  در   پدر  از  مادرش   در  تنها   و   ماند   جدا   مادر  دوسالگی 

  اولین  مقامیقایم  ژاله  شعرهای.  آمد   مادر  نزد   به  سالگی27

  در  که   است  ایرانی   مرد   علیه  فمینیستی  یبیانیه  بهترین  و

 نظیر بی،  احساس  و  اندیشه  عمق  ادبی و  لحاظ  از  حال  عین

 .  باشدمی

  ولی  آمد   بدنیا   صغیر  استبداد  بهنگام   چه  اگر  اعتصامی   پروین

  به  آشتیانی  اعتصامی  یوسف  اشفرهیخته   پدر  تاثیر  زیر

  چاپ  نشریات در  نوجوانی در  شعرهایش   و   رشد کرد   سرعت

  در.  هستند  شخصی  احساسات  از  خالی   اشعارش.  شدمی

 در   ولی  پرداخته  کنندهخسته  های  اندرزگویی  به،  قصائدش

  چیز   دو  میان  جواب  و  سوال  به  اش که"مناظره"  هایقطعه

  ایران   در  زن"  شعر.  هستند  گیراتر  دارد  اختصاص  کس   دو   یا

  .است سروده حجاب رفع از پس 1314 اسفند در را

 نوشت   شعری،  الدولهوثوق   قرارداد  از  پس  یزدی  فرخی  محمد

  به  اعتراض  در   چون  و  افتاد  زندان  به  یزد  در،  آن  بخاطر  که

بهم،  یزد  والی   دستور  به  سرود  دیگری  شعر،  آن   لبهایش 

  و  درآورد را  "توفان"  یروزنامه،  مدتی   از  پس  او.  شد  دوخته

  رضا  بدست  اینکه  تا  میکرد  چاپ  آن  در  را  خود  انقلابی  اشعار

  معروف گرهوای شکنجه  آمپول با و افتاد قصر زندان به شاه

 . شد کشته احمدی پزشک

 نزدیک   "خیار  دستگرد"  روستای   در  دستگردی  وحید  حسن

 دوستیآلمان  نهضت  از  الهام  با  نخست.    آمد   دنیا  به  اصفهان

 به  هایی چکامه

 اول   جنگ  در  انگلیس  و  روس  علیه  عثمانی  و  آلمان  نفع

  "ارمغان"  یمجله،    رفت  تهران  به  دیرتر.  نوشتمی  جهانی

  انجمن  چند  جلسات  برگزاری  به  اشخانه  در  و  درآورد  را

پرداخت  پرست کهنه  ادبای  سنگر،  ارمغان  یمجله.  ادبی 

 .  بود نیمایوشیج مخالف

 روستای   در  خرافات  ضد  شاعر  اصفهانی  مکرم  علیمحمد

  او  نام  .آمد  دنیا  به  اصفهان  نزدیک  برخوار  آبادحبیب 

  بنام اصفهانی یلهجه به طنزی شعر سرودن با بار نخستین

  زبانها  برسر  نجفی  آقا  خونخوار  آخوند  علیه  " ولایت  هارون"

  میدان  در  علی واقع   مسجد  در  آرامگاهی ،  ولایت  هارون .  افتاد

  و   مسلمانان  دو   هر  احترام  مورد  که   است  اصفهان  یکهنه 

  ملا  پسر،  آرامگاه  این   متولی،  نجفی  آقا .  باشد می  یهودیان

معجزه  این  کند  اعلام  که  واداشت  را  نصیر   و   کرده  مقبره 

 که  است  توجه  جالب.  میدهد  شفا   را   معلول  و   کور  افراد

 آقا   از  امروز  ایران  اسلامی  جمهوری  بر  حاکم  آخوندهای

طرفدار    و   استعماری  ضد  شخصیت  یک  خونخوار  نجفی

)اندساخته   مشروطیت   تقی  محمد"  ذیل  به  کنید  نگاه! 

  .(فارسی ویکیپدیای در "نجفی

  بستن  توپ   به  بهنگام   و   بود  کاشان   در  آران  ی زاده  وفا  نظام

.  پیوست  مجاهدین  صف  به  شاه   علی   محمد   بدست  مجلس
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عنوان   در  دل   یواژه  چنانکه  خواند  " دل"  شاعر  باید   را  او

  در  وفا  نظام.  میشود  دیده  شعرش  دفترهای  از  بسیاری

  استاد  و  میداد  فرانسه  درس  تهران  در  لویی  سن  مدرسه

  وفا   نظام  به  را  اش"افسانه"  یمنظومه   نیما.  بود  نیمایوشیج

 .  است تقدیم کرده

  نوشت   را  خود  "شب  ای"   شعر  1300  سال  در  نیمایوشیج

  بر  را  او  نام   و   شد  چاپ  نوبهار  ینشریه  در  بعد  سال  در  که

 ی قصه"ی  منظومه   آن  از   پیش  نیما .  انداخت  زبانها  سر

 ی منظومه  سپس   و  نوشت  را  "سرد  خون،  پریدهرنگ

 عشقی  میرزاده  دوستش  ینشریه   در  را  خود  ی"افسانه"

  .کرد چاپ "بیستم قرن"

 دوران   این  در   شعر   که  میدهد   نشان   شعر   هفده   این   یمطالعه

  فاصله  خواص  و  دربار  از،  شد   انقلابی  تحولی  دچار  انقلابی

در  .  گردید  نزدیک  مردم  به  مضمون  و  زبان  در  و  گرفت

 آوای "  ویراستار  یاری  از،  مجموعه  این  شعرهای  گردآوری

  .سپاس. شدم برخوردار سیف اسد "تبعید

 

   نفیسی مجید

 چهار وبیستودوهزار فوریه نوزدهم



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

67 

 

 اکبر صابر علی یک:  
 

 "؟سانیرسانفعله! اؤزونو سن ده بیر انسانمی  "

 دا گئنه؟آز چوخ  -ساغلیغین -نه خبر وار مشدی؟

 اوغلان، نمنه؟  پاه   -احمدده حاجی آلمیش غزئت

 پاه، آتونان، نه آغیر یاتدی بو اوغلان، اؤلوبه!

 کی یورغان، اؤلوبه!ییر اوستوندهده ترپنمهنه

 ؟فعله! اؤزونو سن ده بیر انسانمی سانیرسان

 ؟انسانلیقی آسانمی سانیرسانپولسوز کیشی، 

 سنمیش بالام، آی بارک الله سنه!سن بیله

 فسق ایمیش امرین تمام، آی بارک الله سنه!

 گیم، چاتلاییر، خان باجی، غمدن اوره

 گیم. قاووشوب لاپ آجیغیمدان کوره

 لی ایام ایدی،آخ، نئجه کئف چکمه 

 اونداکی اولاد وطن خام ایدی! 

 لیک عمریم اولدو سنده برباد، اردبیل! ایلآلتمیش 

 بیرده نامردم اگر ائتسم سنی یاد، اردبیل!

 ییرم مصلحت،ملا، سنه ائیله

 ییم؟سؤیله گؤروم ائولنیم ائولنمه 

 ییبدیر گذشت، آلتمیشی سنّیم ائله 

 ییم؟ بیر قیز آلیب ائولنیم ائولنمه 

 

 برگردان به فارسی: نسیم شمال 

 امروز ای فعله تو هم داخل آدم شدی 

 . آقا هیچ -خبر؟ چه –آقا! بلی - کبلاباقر

 غلغل نی پیچ آقا.   -ها این غلغلهچیست 

 وای بر من مگر این ملت نادان مرده! 

 داد و بیداد مگر این همه انسان مرده! 

 بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟

 بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟

 تو!شاعر شیرین کلام، آی بارک الله به 

 شاعر شیرین کلام، آی بارک الله به تو!

 که چه آورده بلا بر سر من؟ 

 که چه آورده بلا بر سر من؟ 

 آخ عجب ایام خوشی داشتیم! 

 صحبت و احکام خوشی داشتیم!

 اندر شهر مسکو خاطرم شاد ای پدر!  هست

 احمقم من گر ز قزوین آورم یاد ای پدر! 

 شب عید است، ای ملا ندانم، 

 زر از مخزن بگیریم یا نگیریم. 

 بود عمر من از هفتاد افزون، 

 بفرما زن بگیرم یا نگیرم. 

 

 به فارسی: نسیم شمال   شعر   از   دیگر   ی برگردان

 

 ای فعله تو هم داخل آدم شدی امروز؟

 بیچاره، چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟

 در مجلس اعیان به خدا راه نداری

 زیرا که زر و سیم به همراه نداری

 کینه بجز آه نداریدر سینه بی 

 چون پیر نود ساله چرا خم شدی امروز؟

 بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز؟

 هرگز نکند فعله به ارباب مساوات

 هرگز نشود صاحب املاک دموکرات

 بی پول تقلا مزن، ای بلهوس لات 

 زیرا که تو در فقر مسلم شدی امروز

 ..بیچاره چرا میرزا قشمشم شدی امروز

 
 :  ( الدین حسینی گیلانیسید اشرف )  دو. نسیم شمال 

 " دواست درد ایران بی "

 

 ای بی بازخواست دوش می گفت این سخن دیوا نه

 درد ایران بی دواست

 راست   حرف  بشنو  دیوانه   از  که  گفتا  عاقلی

 درد ایران بی دواست

 خطر   و  بحران  سو در حال  از چار  مملکت

 چون مریض محتضر 

 این رنجور، مهجور از شفا استبا چنین دستور 

 درد ایران بی دواست

 شاه  ضد  اندر  ملت  ،ملت  بر ضد  پادشه

 آه آه مصیبت  زین

 چون حقیقت بنگری هم این خطا هم آن خطاست 
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 درد ایران بی دواست

 هر کسی با هر کسی خصم است و بد خواه و ضد 

 مستبد   را  او  گوید

 جانها هباستبا چنین شکل ای بسا خونها هدر  

 درد ایران بی دواست

 دمید  در  سعادت  صبح  زد  صور اسرافیل

 رسید ملانصر الدین

 رهنماست  عدالت سوی  المتینحبل  و مجلس

 درد ایران بی دواست

 نیست  بیدار  خفته جراید این  وجود  با

 یک رگی هشیار نیست

 نفیر و کرناست  شیپور و همچو جراید این

 درد ایران بی دواست

 شد مضبوطه  کارها جمعی کردیممی شکر

 مملکت مشروطه شد

 بینیم آن کاسه است و آن آش است و ماست باز می

 درد ایران بی دواست

 چیست کار نای چاره که گفتم خرد با

 عقل قاطع هم گریست

 خداست   دست  چاره در گفتا ناله  آه و بعد

 درد ایران بی دواست

 از یک طرف  دیگری   یکسو   ز شیخ عالیجه

 صف   بسته  ملت  بهر

 شیخناست گاهحرب  توپخانه سمت  چار

 درد ایران بی دواست

 هیچ دانی قصد قاطرچی در این هنگامه چیست

 نیست  اسلام   یاری

 ساعت است و کیف و زنجیر طلاست  مقصد او

 درد ایران بی دواست

 شده   اشرار غارتگر  مروی پر از مسجد

 شده  سنگر  مدرسه

 در عزاست   این مصیبتروح واقف در بهشت از 

 درد ایران بی دواست

 قاطر چیان  دسته قتیل نپنداری  تو

 خونشان رفت از میان

 جزاست   روز اشقیا انتقام گاهوعده

 درد ایران بی دواست

 جانبازی نمود در این مشروطه هر کس اشرفا

 رفعت و قدرش فزود 

 متکاست عدنش جنات استبرق   جزا  در

 درد ایران بی دواست

 

   " یاد آر ز شمع مرده یاد آر " علی اکبر دهخدا: سه.  

 یاد جهانگیر صوراسرافیل ه ب 

 ای مرغ سحر! چو این شب تار

 بگذاشت ز سر سیاهکاری 

 ی روحبخش اسحار وز نفخه 

 رفت از سر خفتگان، خماری 

 تار بگشوده گره ز زلف زر

 ی نیلگون عماریمحبوبه 

 یزدان به کمال شد پدیدار

 و اهریمن زشتخو حصاری 

 
 یاد آر ز شمع مرده! یاد آر

 
 ای مونس یوسف اندر این بند 

 تعبیر عیان چو شد تو را خواب 

 دل پر ز شعف، لب از شکرخند

 محسود عدو ، به کام اصحاب 

 رفتی بر یار و خویش و پیوند 

 آزادتر از نسیم و مهتاب

 زآن کو همه شام با تو یک چند 

 در آرزوی وصال احباب 

 
 شمرده، یاد آراختر به سحر 

 
 چون باغ شود دوباره خرم

 !ای بلبل مستمند مسکین

 وز سنبل و سوری و سپرغم

 ی چینآفاق نگارخانه

 گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم 

 تو داده ز کف زمام تمکین 
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 زآن نوگل پیشرس که در غم 

 نا داده به نار شوق تسکین

 
 از سردی دی فسرده ، یاد آر

 
 پور عمران تیه  ای همره

 بگذشت چو این سنین معدود

 وآن شاهد نغز بزم عرفان 

 خویش مشهود هبنمود چو وعد

 وز مذبح زر چو شد به کیوان 

 هر صبح شمیم عنبر و عود

 زآن کو به گناه قوم نادان 

 در حسرت روی ارض موعود

 
 بر بادیه جان سپرده یاد آر

 
 چون گشت ز نو زمانه آباد 

 ای کودک دوره ی طلایی 

 وز طاعت بندگان خود شاد 

 بگرفت ز سر خدا خدایی 

 نه رسم ارم، نه اسم شداد 

 گل بست زبان ژاژخایی 

 زآن کس که ز نوک تیغ جلاد 

 ستاییماخوذ به جرم حق

 
 تسنیم وصال خورده ، یاد آر 

 

 چهار. ادیب الممالک فراهانی:  

   "برخیز شتربانا بربند کجاوه"

 برخیز شتربانا بربند کجاوه 

 همی گشت عیان رایت کاوهکز چرخ 

 در شاخ شجر برخاست آوای چکاوه

 وز طول سفر حسرت من گشت علاوه 

 بگذر به شتاب اندر، از رود سماوه 

 در دیده من بنگر دریاچه ساوه 

 وز سینه ام آتشکده پارس نمودار

 از رود سماوه ز ره نجد و یمامه 

 بشتاب و گذر کن سوی ارض تهامه

 گهرافشان سر خامهبردار پس آن گه 

 این واقعه را زود نما نقش به نامه 

 در ملک عجم بفرست با پر حمامه 

 تا جمله ز سر گیرند دستار و عمامه

 جوشند چو بلبل به چمن کبک به کهسار

 بنویس یکی نامه به شاپور ذوالاکتاف

 کز این عربان دست مبر نایژه مشکاف 

 هشدار که سلطان عرب داور انصاف

 گسترده به پهنای زمین دامن الطاف

 بگرفته همه دهر ز قاف اندر تا قاف

 اینک بدرد خشمش پشت و جگر و ناف 

 اش از عجب و ز پندارآن را که درد نامه

 با ابرهه گو خیر به تعجیل نیاید 

 خواهی از فیل نیایدکاری که تو می

 رو تا به سرت جیش ابابیل نیاید 

 بر فرق تو و قوم تو سجیل نیاید 

 تا دشمن تو مهبط جبریل نیاید 

 تا کید تو در مورد تضلیل نیاید 

 تا صاحب خانه نرساند به تو آزار

 زنهار بترس از غضب صاحب خانه

 بسپار به زودی شتر سبط کنانه

 برگرد از این راه و مجو عذر و بهانه

 بنویس به نجاشی اوضاع شبانه 

 آگاه کنش از بد اطوار زمانه

 نشانهوز طیر ابابیل یکی بر به 

 کآنجا شودش صدق کلام تو پدیدار

 بوقحف چرا چوب زند بر سر اشتر 

 کاشتر به سجود آمده با ناز و تبختر

 افواج ملک را نگر ای خواجه بهادر

 کز بال همی لعل فشانند و ز لب در

 وز عدتشان سطح زمین یکسره شد پر 

 چیزی که عیان است چه حاجت به تفکر 

 افکار آن را که خبر نیست فکار است ز

 زی کشور قسطنطین یک راه بپویید

 وز طاق ایاصوفیه آثار بجویید
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 با پطرک و مطران و بقسیس بگویید

 بشویید اوراق  انگلیونکز نامه 

 مانند گیا بر سر هم خاک مرویید 

 وز باغ نبوت گل توحید ببویید 

 چونان که ببویید مسیحا به سر دار

 این است که ساسان به دساتیر خبر داد

 جاماسب به روز سوم تیر خبر داد

 بر بابک برنا پدر پیر خبر داد

 داد خبر کشمیرخانه بودا به صنم

 مخدوم سرائیل به ساعیر خبر داد 

 وآن کودک ناشسته لب از شیر خبر داد

 ربیون گفتند و نیوشیدند احبار

 از شق سطیح این سخنان پرس زمانی 

 تا بر تو بیان سازند اسرار نهانی 

 انوشروان تعبیر ندانیگر خواب 

 از کنگره کاخش تفسیر توانی

 بر عبد مسیح این سخنان گر برسانی

 آرد به مداین درت از شام نشانی 

 بر آیت میلاد نبی سید مختار

 فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد

 مولای زمان مهتر صاحبدل امجد 

 آن سید مسعود و خداوند مؤید 

 پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد 

 وصفش نتوان گفت به هفتاد مجلد 

 این بس که خدا گوید ماکان محمد

 بر منزلت و قدرش یزدان کند اقرار

 اندر کف او باشد از غیب مفاتیح 

 و اندر رخ او تابد از نور مصابیح 

 خاک کف پایش به فلک دارد ترجیح

 نوش لب لعلش به روان سازد تفریح

 قدرش ملک العرش به ما ساخته تصریح

 اش بس که همی خواند تسبیحمعجزهوین 

 سنگی که ببوسد کف آن دست گهربار

 ای لعل لبت کرده سبک سنگ گهر را 

 وی ساخته شیرین کلمات تو شکر را

 شیروی به امر تو درد ناف پدر را

 انگشت تو فرسوده کند قرص قمر را 

 تقدیر به میدان تو افکنده سپر را

 و آهوی ختن نافه کند خون جگر را 

 تا لایق بزم تو شود نغز و بهنجار

……… 
 

 " مرغ سحر " پنج. محمد تقی بهار: 

 بند اول 

 مرغ سحر ناله سر کن

 تر کن داغ مرا تازه

 زآه شرربار این قفس را

 برشکن و زیر و زبر کن 

 بلبل پربسته ز کنج قفس درآ

 سرا  بشر نوع آزادینغمه 

 وز نفسی عرصه این خاک توده را

 پرشرر کن

 صیاد ، جور ظلم ظالم

 آشیانم داده بر باد 

 !ای خدا! ای فلک! ای طبیعت

 شام تاریک ما را سحر کن 

* 
 ، گل به بار استنوبهار است

 بار استابر چشمم ژاله 

 این قفس چون دلم تنگ و تار است

 شعله فکن در قفس ای آه آتشین

 دست طبیعت گل عمر مرا مچین 

 ! از اینتازه گل ، ایعاشق نگه جانب

 بیشتر کن

 !، شرح هجران مختصر مختصر مختصر کنمرغ بیدل

 

 بند دوم 

 عمر حقیقت به سر شد

 شد  سپرپیعهد و وفا  

 معشوق ناز ،عاشقناله 

 اثر شد هردو دروغ و بی

 راستی و مهر و محبت فسانه شد 
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 قول و شرافت همگی از میانه شد 

 از پی دزدی وطن و دین بهانه شد 

 دیده تر شد 

 ارباب، جور ظلم مالک

 زارع از غم گشته بیتاب

 ساغر اغنیا پر می ناب

 جام ما پر ز خون جگر شد 

* 
 ای دل تنگ ناله سر کن 

 دستان حذر کن از قوی 

 نظر کناز مساوات صرف

 ساقی گلچهره بده آب آتشین

 دلنشین یار ای بزن دلکش پرده 

 ناله برآر از قفس ای بلبل حزین 

 شرر شد  پر  ،منکز غم تو، سینه 

 شد  پرشرر پرشرر پرشرر منکز غم تو سینه 

  
 

 شش. عارف قزوینی:  

 * " ستاز خون جوانان وطن لاله دمیده "

 

 هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد

 دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد 

 شد ختن رشگ ریاز ابر کرم خطه 

 دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

 !چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ

سر کین داری ای چرخ! نه دین داری، نه آیین داری ای 

 !چرخ

 از خون جوانان وطن لاله دمیده 

 از ماتم سرو قدشان سرو خمیده

 در سایۀ گل بلبل ازین غصه خزیده

 گل نیز چو من در غمشان جامه دریده 

 !رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ چه کج

 خوابند وکیلان و خرابند وزیران

 بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

 ما را نگذارند به یک خانۀ ویران

 یا رب بستان داد فقیران ز امیران 

 !چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ

 !سر کین داری ای چرخ! نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ 

 از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن

 مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن

 غیرت کن و اندیشۀ ایام بتر کن 

 اندر جلو تیر عدو سینه سپر کن

 !چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ

 !سر کین داری ای چرخ! نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ 

 از دست عدو نالۀ من از سر درد است

 اندیشه هر آن کس کند از مرگ، نه مرد است

 جانبازی عشاق نه چون بازی نرد است

 مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است

 !چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ

 !سر کین داری ای چرخ! نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ 

 ستعارف ز ازل تکیه بر ایام نداده

 ستجز جام به کس دست چو خیام نداده

 ستدل جز به سر زلف دلارام نداده

 ستصد زندگی ننگ به یک نام نداده

 !چه کج رفتاری ای چرخ! چه بد کرداری ای چرخ

 !سر کین داری ای چرخ! نه دین داری، نه آیین داری ای چرخ 

مقدمه  *  در  و  خود  دیوان  در  قزوینی  تصنیف، عارف  این  بر  ای 

دوره    :استآورده در  تصنیف    تهران   در  ایران   شورای  مجلس   دوماین 

حیدرخان عمواوغلی بدان داشت،    که  عشقی  واسطه   به.  استشده  ساخته

میل دارم این تصنیف به یادگار آن مرحوم طبع گردد. این تصنیف در  

 .استآغاز انقلاب مشروطه ایران به یاد اولین قربانیان آزادی سروده شده

 

 " به دختران ایران " هفت. ابوالقاسم لاهوتی: 

 
 من از امروز ز حسن تو بریدم سر و کار 

 ام خلق نمایند اقراردیوانگیتا به 

 !ای مه ملک عجم، ای صنم عالم شرق 

 !هوش گردآور و برگفته من دل بگمار

 تا کنون پیش تو چون بنده درگاه خدا

 ها کردم و بر خاک بسودم رخسارلابه

 لیکن امروز مجدانه و رسمانه تو را

 !آشکارا سخنی چند بگویم ، هشدار 
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 بعد از این، از خط و خالت نهراسد دل من 

 زانکه با حسن تو کارم نبود دیگر بار

 تا کی از زلف تو زنجیر نهم بر گردن؟

 تا کی از مژه تو تیر زنم بر دل زار؟

 تا به کی بی لب لعل تو دلم خون گردد؟ 

 چند بی مار سر زلف تو باشم بیمار؟

 به سرانگشت تو تا چند زنم تهمت قتل 

 یا به مژگان تو تا چند دهم نسبت خار؟

 چند گویم که رخت ماه بود در خوبی؟ 

 چند گویم که قدت سرو بود در رفتار؟

 ماه روئی تو، و لازم نبود بر گفتن 

 سرو قدی تو، حاجت نبود با اظهار

 زین قبل بیشتر از هر که توانم گفتن

 لیک اینها همه حرف است و ندارد مقدار

 زین چه حاصل که ز مژگان تو خنجر سازند؟

 گویند هلالی است نزار؟ یا به ابروی تو  

 من به زیبائی بی علم، خریدار نیم 

 حسن مفروش دگر با من و کردار بیار

 عاشقان چون خط و خال تو بدآموزانند

 دیگر این طایفه را راه مده بر دربار 

 به حقیقت داری "تمدن"عاشقی همچو 

 !بعد از این دست ز عشاق مجازی بردار

 اندرین عصر تمدن، صنما ، لایق نیست 

 !دلبری چون تو، از آرایش دانش به کنار

 عیب باشد که تو در پرده و خلقی آزاد 

 !حیف باشد که تو در خواب و جهانی بیدار

 !دانش آموز و ز اوضاع جهان آگه شو

 !وین نقاب سیه از چهره روشن بردار

 علم اگر نیست زحیوان چه بود فرق بشر

 بوی اگر نیست، تفاوت چکند گل ازخار؟ 

 خرد آموز و پی تربیت ملت خویش

 !جهد و جدی بنما، چون دگران مادروار

 تو گذاری به دهان همه کس اول حرف

 شنود اول بار هر کسی از تو سخن می

 :پس از اول تو بگوش همه این نکته بگو

 که نترسند ز رحمت نگریزند از کار

 گویسخن از دانش و آزادی و زحمت می

 بارتا که فرزند تو با این سخنان آید 

 گو! بداند که: نباید بخورد لقمه مفت

 گر بمیرد، دگری را نکند استثمار 

 فرق هرگز نگذارد به میان زن و مرد

 وین دعاوی را ثابت بکند با کردار

 به یقین گر تو چنین مادر خوبی باشی

 مس اقبال وطن از تو شود زر عیار 

 وطن از رنجبر و کارگران آباد است

 توانگر، نه ز اشراف کبارنه از اشخاص 

 این بود مسلک لاهوتی و هم فکرانش

 !گو! همه خلق بدانند، نمودیم اخطار

 

 " سوار جمهوری " هشت. میرزاده عشقی: 

 هست در اطراف کردستان دهی 

 خاندان چند کرد ابلهی 

 آباد است آن ویرانه ده قاسم

 :این حکایت، اندر آن واقع شده

 کدخدائی بود کاکا عابدین 

 سرپرست مردم آن سرزمین 

 خمره ای را پر ز شیره داشته 

 از برای خود ذخیره داشته 

 مرد دزدی ناقلا »یاسی« بنام 

 اهل ده در زحمت از او صبح و شام

 بود همسایه بر آن، کاکای زار

 وای از همسایه ناسازگار

 گشتی برونعابدین هر گه که می

 رفتی درون اندر خانه می " یاسی"

 بگرفتی مکان نزد خم شیره،  

 هم از آن شیرین، همی کردی دهان

 گشته استاین عمل تکرار هی می

 هشته استشیره هم رو بر کمی می

 تا که روزی، کدخدای دهکده 

 دید از مقدار شیره کم شده 

 لاجرم اطراف خم را، کرد سیر

 دید پای خمره، جای پای غیر 
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 پس همه جا، جای پاها را بدید 

 »یاسی« رسید تا به درب خانه 

 بانگ زد ای یاسی! از خانه درآ

 اینقدر همسایه آزاری چرا؟ 

 دزد شیره، یاسی نیرنگ باز

 کرد گردن را ز لای در دراز

 :گفت او را این چنین، کاکا سخن

 "تو چه حق داری خوری از رزق من"

 "  من از بهر خود پرورده ام ،شیره

 :خواست تا گوید که من کی کرده ام

 نظر کن بر زمین "عابدین گفتش: 

 " جاهای پاهای خود ببین

 دید یاسی، موقع انکار نیست

 چاره ای جز عرض استغفار نیست

 گفت: من کردم ولی، کاکا ببخش، 

  بنده را بر حضرت مولا ببخش

 بار دیگر، گر که کردم این چنین

  کن برونم یکسر، از این سرزمین

 از ترحم، عابدین صاف دل

 یاسی خجلجرم او بخشید و شد  

 چونکه از این گفتگو چندی گذشت

 نفس اماره، به یاسی چیره گشت

 باز میل شیره کرد آن نابکار

 اشتها برد از کفش، صبر و قرار

 دید بسته عهد، او با عابدین

 که ندزد شیره اش را بعد از این

 فکر بسیاری نمود، آن نابکار

 تا در این بابت، برد حیله بکار

 جایگزینرفت بر پشت خری شد 

 راند خر را در سرای عابدین 

 دست خود را در درون خم ببرد

 خواست از آن شیره خورد تا دلش می

 کار خود را کرد، چون بر پشت خر

 با همان خر، آمد از خانه به در 

 بار دیگر باز، کاکا در رسید

 تا نماید شیره اش را بازدید 

 باز دید اوضاع خم، بر هم شده 

 همچنین از شیره خم کم شده 

 پای خم را کرد با دقت نظر

 !دید پای خمره، جای پای خر

 اندرون خمره هم، سر برد و دید 

 هست جای پنجه یاسی پدید 

 سخت در حیرت، فرو شد عابدین

 هم ز خر بددل، هم از یاسی ظنین

 :گریست گفت این و مپیش خود می

 ای خدا این کار، آخر کار کیست؟

 (!) گر که خر کردست خر را نیست دست

 سم است؟یاسی ار کردست، یاسی بی

 زد دو دستی بر سر، آخر عابدین 

 !وز تعجب بانگ بر زد این چنین

 چنگ چنگ یاسی و پا پای خر 

 !من که از این کار، سر نارم به در

 این حکایت زین سبب کردم بیان

 تا شوند آگاه ابنای زمان 

 گر بخواهد آدمی، پی گم کند 

 پاهای خویشتن را سم کند 

 ای که اندر خانه دارد مایههر 

 ایهمچو یاسی دارد، او همسایه

 :یاسی ما هست ای یار عزیز

 حضرت جمبول یعنی انگلیز

 کند آنکه دائم، کار یاسی می

 کند وز طریق دیپلماسی می

 ملک ما را، خوردنی فهمیده است

 !بر سر ما شیره ها، مالیده است

 او گمان دارد که ایران بردنی است

 همچو شیره، سرزمینی خوردنی است

 بست، اول قرار  با »وثوق الدوله«

 دید از آن، حاصلی نامد به کار

 پول او خوردند، بر زیرش زدند 

 پشت پا بر فکر و تدبیرش زدند 

 چونکه او مأیوس گردید از وثوق

 کودتائی کرد و ایران شد شلوق



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

74 

 

 «همچنین زیر جلی »سید ضیاء

 زد به فکر پست آنها پشت پا 

 کودتا هم کام او شیرین نکرد

 این حنا هم دست او، رنگین نکرد 

 کند می دید هر چه مستقیماً

 زند ملت آنرا زود، بر هم می

 کنند مردمان از نام او، رم می

 زنند مقصدش را زود، بر هم می

 گفت آن به تا بر آید کام من 

 از رهی کآنجا، نباشد نام من 

 اندرین ره، مدتی اندیشه کرد 

 یاسی پیشه کردتا که آخر، کار 

 گفت جمهوری، بیارم در میان 

 هم از آن بر دست خود گیرم عنان

 خلق جمهوری طلب را، خر کنم

 زانچه کردم، بعد از این بدتر کنم 

 پای جمهوری، چو آمد در میان 

 خر شوند از رؤیتش ایرانیان

 پس بریزم در بر هر یک علیق 

 جمله را افسار سازم، زین طریق

 روزگار گر نگردد مانع من 

 شوم بر گرده آنها سوارمی

 کنم فرق جمعی، شیره مالی می

 کنم خمره را از شیره، خالی می

 ظاهرا جمهوری پر زرق و برق

 وز تجدد هم، کله آنرا به فرق

 باطنا یاسی ایران، انگلیس 

 خر شود بد نام و یاسی شیره لیس 

 کرد زین رو، پخت و پز با سوسیال

 گفت با آنها، روم در یک جوال

 شد سوار خر که دزدد شیره را 

 پس بگیرد پنج میلیون لیره را 

 نقش جمهوری، به پای خر ببست

 محرمانه زد به خم شیره دست 

 ناگهان، ایرانیان هوشیار

 :هم ز خر بدبین و هم از خر سوار 

 های و هو کردند کاین جمهوری است،

 در قواره از چه او یغفوری است؟

 !پای جمهوری و دست انگلیس

 !آمد دزد آمد، ای پلیسدزد 

 این چه بیرق های سرخ و آبی است

 مردم، این جمهوری قلابی است 

 ناگهان ملت، بنای هو گذاشت

 کره خر رم کرد، پا بر دو گذاشت

 نه به زر قصدش ادا شد نه به زور

 شیره باقی ماند، یارو گشت بور

 

  "دلم به حال تو ای دوستدار ایران سوخت " نه. ایرج میرزا: 

 در رثای کلنل محمد تقی خان پسیان 

 
 دلم به حال تو ای دوستدار ایران سوخت 

 که چون تو شیر نری را در این کُنام کنند 

 تمام خلق خراسان به حیرتند اندر

 را چه نام کنند  که این مقاتلۀ با تو

 به چشم مردم این مملکت نباشد آب

 الدوام کنندو گرنه گریه برایت علی

 بادة گل رنگمخالفین تو سرمست 

 موافقین تو خون جگر به کام کنند 

 نظام ما فقط از همّت تو دایر بود 

 بیا ببین که چه بعد تو با نظام کنند

 برای خون خواهی زیرسید نوبت آن ک

 تمام عدة ژاندارمری قیام کنند 

 دروغ و راست همه متهم شدند به جُبن 

 به هر وسیله ز خود دفع اتهام کنند

 مرام تو همه آزادی و عدالت بود 

 پس از تو خود همه ترویج این مرام کنند 

 کسان که آرزوی عزت وطن دارند 

 پس از شهادت تو آرزوی خام کنند

 به جسم هیأتِ ژاندارمری روانی نیست 

 وگر نه جنبشی از بهر انتقام کنند 

 دشت کین نیاوردند  نترا سلامت از آ

 کنون به مدفن تو رفته و سلام کنند



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

75 

 

 آن میزهای مهمانیپس از تو بر سر 

 پی سلامت هم اصطکاک جام کنند

 پس از تو بر سر آن اسب ها سوار شدند 

 عروس وار در این کوچه ها خُرام کنند

 سبیل ها را تا زیر چشم تاب دهند 

 به قد و قامت خود افتخار تام کنند

 خدا نخواسته کاین مملکت شود آباد 

 وطن پرستان بیهوده اهتمام کنند 

 از این سپس همه مردان مملکت باید 

 برای زادن شبه تو فکر مام کنند 

 سزد که هر چه به هر جا وطن پرست بُوَد

 پس از تو تا به ابد جامه مُشک فام کنند 

 

 

 " پرورش طبیعت" ده. شمس کسمایی: 

 

 آتش مهر و ناز و نوازش  ز بسیاریِ

 از این شدت گرمی و روشنایی و تابش 

 گلستان فکرم

 افسوسخراب و پریشان شد 

 بکرم  مافکار هدافسر یهاچو گل

 صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس... 

 بلی، پای بر دامن و سر به زانو نشینم

 که چون نیم وحشی گرفتار یک سرزمینم 

 نه یارای خیرم 

 نه نیروی شرم

 نه تیر و نه تیغم بود نیست دندان تیزم

 نه پای گریزم

 فشارم دست همجنس خود در  از این روی در

 ز دنیا و از سلک دنیاپرستان کنارم

 بر آنم که از دامن مادر مهربان سر بر آرم!

  
 " نکوهش شوهر   " مقامی: یازده. ژاله عالمتاج قائم 

 همصحبت من طُرفه شوهری است  

 شوهر نه، که بررفته آذری است 

 باریک و سیاه و بلند و سخت  

 در دیده من چون صنوبری است 

 چشم تیز در روی سیاهش دو 

 چون در شب تاریک اختری است 

 انگیخته ریشی سیه سپید

 بر گونه تاریک لاغری است

 ریشش به بناگوشم آن چنانک 

 در مردمک دیده نشتری است 

 بر گردن من چون طناب دار 

 پیوسته از آن دست چنبری است 

 در پنجه او جسم کوچکم  

 چون در کف شاهین کبوتری است 

 با ریش حنابسته نیمشب 

 وصفش چه کنم؟ وحشت آوری است

 گویی ملک الموت عالم است 

 یا از ملک الموت مظهری است

 نه عُلقه فرزند و زن در او  

 نه ز الفت سامان در او سری است

 اسب است و تفنگ است و پول و پول 

 گر در نظرش نقش دلبری است

 گر گویمش، ای مرد، من زنم 

 زن را سخن از نوع دیگری است

 آسایش روح لطیف زن 

 فرزندی و عشقی و همسری است 

 خندد به من آن سان که خنده اش 

 بر جان و دل خسته خنجری است 

 آری، بود او مرد و من زنم  

 ...زن مَلعبه خاک بر سری است

 دردا که در این بوم ظلمناک  

 ی استرزن را نه پناهی، نه داو

 گر نام وجود و عدم نهند  

 بر مرد و به زن نام درخوری است 

 

 دوازده. پروین اعتصامی: زن در ایران  

 زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود

 روزی و پریشانی نبوداش جز تیرهپیشه 

 گذشت زندگی و مرگش اندر کنج عزلت می
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 !زن چه بود آن روزها، گر زآنکه زندانی نبود؟

 ها منزل نکردکس چو زن اندر سیاهی قرن

 کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود

 نداشت شاهد زن انصاف خانه در عدالت

 در دبستان فضیلت، زن دبستانی نبود 

 جواب ماند عمری بیهای زن میدادخواهی

 آشکارا بود این بیداد، پنهانی نبود 

 بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک

 جمله گرگی بود، چوپانی نبود در نهاد 

 برای زن به میدان فراخ زندگی از

 میدانی نبودسرنوشت و قسمتی جز تنگ 

 داشتندنور دانش را ز چشم زن نهان می

 جانی نبوداین ندانستن، ز پستی و گران

 شد، بی نخ و دوکِ هنرزن کجا بافنده می

 خرمن و حاصل نبود، آنجا که دهقانی نبود

 لیک بود، فراوان دانش های دکهمیوه

 بهر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود 

 داد جانآرمید و در قفس میدر قفس می

 در گلستان نام ازین مرغ گلستانی نبود

 فتنه و چاه بلاست ،تیهبهر زن تقلید، 

 زیرک آن زن، کو رهش این راه ظلمانی نبود 

 بایست، شرط برتریآب و رنگ از علم می

 لعل بدخشانی نبودبا زمرد یاره و 

 نیست  ساده  قبای یک چون پرنیان،  صدجلوه 

 رانی نبودعزت از شایستگی بود از هوس

 ارزش پوشانده، کفش و جامه را ارزنده کرد 

 قدر و پستی، با گرانی و به ارزانی نبود 

 یک گوهرندسادگی و پاکی و پرهیز یک

 گوهر تابنده تنها گوهر کانی نبود 

 !آنجا که نادان است زن؟از زر و زیور چه سود 

 پوشِ عیبِ نادانی نبودزیور و زر، پرده

 بس  و ست پوشانده پرهیزها را جامه  عیب

 نبود  عریانی ز بهتر هوی و عُجب جامه

 سنگ است و بس زن، سبکساری نبیند تا گران

 دامانی نبود پاک را آسیبی از آلوده

 زن چو گنجور است و عفت گنج و حرص و آز دزد

 وای اگر آگه ز آیین نگهبانی نبود

 میهمان شدنمی تقویاهرمن بر سفره 

 دانست کآنجا جای مهمانی نبودزآنکه می

 پا به راه راست باید داشت، کاندر راه کج 

 ای و رهنوردی جز پشیمانی نبود توشه 

 بایست اما از عفاف چشم و دل را پرده می

 چادر پوسیده، بنیادِ مسلمانی نبود

 خسروا! دست توانای تو آسان کرد کار

 ورنه در این کار سخت امید آسانی نبود

 کشتی ناخدایدر این گمگشته شد گرشه نمی

 ساحلی پیدا از این دریای طوفانی نبود

 باید این انوار را پروین به چشم عقل دید 

 مِهر رخشان را نشاید گفت نورانی نبود

  
آن زمان که بنهادم سر به پای  " سیزده. فرخی یزدی: 

 " آزادی 

 آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی 

 تا مگر به دست آرم دامن وصالش را 

 دوم به پای سر در قفای آزادیمی

 صنف ارتجاعی باز ،با عوامل تکفیر

 کند دایم بر بنای آزادیحمله می

 زای، ماهرانه در جنگ است در محیط طوفان

 ناخدای استبداد با خدای آزادی 

 شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار 

 چون بقای خود بیند در فنای آزادی

 دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین

 توان تو را گفتن پیشوای آزادی می

 کند در این محفلفرخی ز جان و دل می

 دل نثار استقلال، جان فدای آزادی

 

 

 " دانش آباد آینده"چهارده. وحید دستگردی:  

 

 اگر دانشوران همت گمارند 

 سو گذارند به نیکویی بدی یک



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

77 

 

 زمین را غیر یک کشور نخوانند 

 بشر جز اهل یک کشور ندانند 

 ها را برانند از میانهدویی

 ها نشانه نماند از دورنگی

 برآرند از برای آشتی دست

 نبرد و فتنه سازند از جهان پست

 به جای تیغ پولادین خونریز

 جهان تیزشود شمشیر دانش در 

 به یک آیین و یک قانون ساده 

 ز گیتی بستگی گردد گشاده 

 آباد سراسر خاک گردد دانش

 رود نادانی و ناورد از یاد 

 زمانه از شکنج آزاد گردد

 ز آزادی جهان آباد گردد 

 گر امروز این سخن در گوش باد است

 رسد روزی که گیتی بر مراد است 

 
 " هارون ولات"پانزده. مکرم اصفهانی: 

 هارون ولات )شعر اصفهانی( 

 

 معجزه را گُرُّ و گُرِش کون ! یا هارون ولات

 جرش کونآخشت لحد ملا نصیر را 

 ها کرد  بسی معجزه "پاقلعه"آن بز که به 

 ن بزی چی را شترش کون آیا هارون ولات 

 ر تخم حلال از تو شفا یافتصد بار قُ

 رش کونیک بار تو یک تخم حرومی را قُ

 رواق تو زند لاس به زنهاهر کس به 

 رش کونچُدا برم بی چُرِیا هارون ولات چُ

 هر زن که به اطراف ضریحت به طواف است 

 چی پری چادرش کونداز پنجره یک مشت نخو

 آرند مریضی به پناهت که کند قی 

 یا هارون ولات رحم تو بر عروعرش کون

 هر کس که بود دزد بده ره به پناهت

 رش کوننُخلایق نُدر خوردن اموال 

 چون بره نذری ز برای تو بیارند 

 کن قسمت سادات و بشب جنده خورش کون 

 هر کس که کند سجده به دور حرم تو

 برش کونیا هارون ولات شمع گچی در دُ 

 در خارجه تکمیل معادن عجبی نیست 

 رش کوناین رودخونه یک معدن ریگ است تو دُ

 بر گنبد تو صدر کند این همه تعظیم

 اعلانی بچسبان و خلیفه پادرش کون 

 گر حاکم این شهر سر از حکم تو پیچد

 رش کوناز شورش و از معجزه کردن پابُ

 پ می را به پیالهخادم چو بریزد کُ

 رش کون با خادم زن قحبه بفرما که پُ

 حیف است رواقت نشود آیینه کاری

 رش کونبُرا شیشه آنجا حاجی الماس ما

 آمرزش اموات ای آنکه کنی نذر به 

 رش کون نذری پی تعمیر کنار باب و کُ

 
 

 شانزده. نظام وفا:  

 " کنای که مایوسی از همه سویی به سوی عشق رو "

 

 سوی عشق رو کن ای که مأیوس از همه سویی به

 هاست اینجا هرچه خواهی آرزو کنی دلقبله

 سوزی نگوید تا دلی آتش نگیرد حرف جان

 ی ما جستجو کنگفتهحال ما خواهی اگر در 

 رخان عیب است بر منزردرویی در میان گل

 خون ای دیده گاهی شستشو کنروی زردم را به 

 بینی ای دور از حقیقت رو نیست تو کجچرخ کج

 .!.کس را نکو خواهی برو خود را نکو کنگر همه

 آور ندیدم چون خیالِ دوست من چیزی نشاط

 نظاما! یاد او کن دل گشتی، هر زمان افسرده
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 " ای شب " هفده. نیمایوشیج: 

 

 هان ای شب شوم وحشت انگیز

 تا چند زنی به جانم آتش ؟ 

 یا چشم مرا ز جای برکن 

 یا پرده ز روی خود فروکش  

 یا بازگذار تا بمیرم

 کز دیدن روزگار سیرم 

 دیری ست که در زمانه ی دون  

  از دیده همیشه اشکبارم 

 عمری به کدورت و الم رفت 

 تا باقی عمر چون سپارم 

 نه بخت بد مراست سامان 

 نه توراست هیچ پایانو ای شب ، 

 چندین چه کنی مرا ستیزه 

 بس نیست مرا غم زمانه؟  

 دل می بری و قرار از من 

 هر لحظه به یک ره و فسانه 

 بس بس که شدی تو فتنه ای سخت  

 سرمایه ی درد و دشمن بخت  

 این قصه که می کنی تو با من  

 زین خوبتر هیچ قصه ای نیست 

 از درد خوبست ولیک باید 

 نالان شد و زار زار بگریست

 بشکست دلم ز بی قراری  

 باری کوتاه کن این فسانه ، 

 آنجا که ز شاخ گل فروریخت

 آنجا که بکوفت باد بر در 

 و آنجا که بریخت آب مواج 

 تابید بر او مه منور 

 ای تیره شب دراز دانی 

 کانجا چه نهفته بد نهانی؟  

 بودست دلی ز درد خونین

 بودست رخی ز غم مکدر 

 بودست بسی سر پر امید  

 یاری که گرفته یار در بر 

 کو آنهمه بانگ و ناله ی زار 

 کو ناله ی عاشقان غمخوار؟ 

 در سایه ی آن درخت ها چیست

 کز دیده ی عالمی نهان است؟ 

 عجز بشر است این فجایع 

 یا آنکه حقیقت جهان است؟

 در سیر تو طاقتم بفرسود 

 زین منظره چیست عاقبت سود؟ 

 تو چیستی ای شب غم انگیز 

 در جست و جوی چه کاری آخر؟ 

 بس وقت گذشت و تو همانطور

 استاده به شکل خوف آور 

 تاریخچه ی گذشتگانی  

 یا رازگشای مردگانی؟  

 تو آینه دار روزگاری 

 یا در ره عشق پرده داری؟

 ن جان من شدستی؟ یا دشم 

 ای شب بنه این شگفتکاری  

 بگذار مرا به حالت خویش  

 با جان فسرده و دل ریش  

 بگذار فرو بگیردم خواب 

 کز هر طرفی همی وزد باد  

 وقتی ست خوش و زمانه خاموش 

 مرغ سحری کشید فریاد 

 شد محو یکان یکان ستاره  

 تا چند کنم به تو نظاره؟  

 بگذار بخواب اندر آیم 

 کز شومی گردش زمانه  

 یکدم کمتر به یاد آرم 

 و آزاد شوم ز هر فسانه 

 بگذار که چشم ها ببندد  

 کمتر به من این جهان بخندد  
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 دو شعر از اکبر ذوالقرنین 

 
 

1 

 صدایی هم

 انتها بر این تبعید بی

 صدا تنها شدم چه بی

 به هر دری که شد زدم

 تنهاتر از تنها شدم 

 ام به آینهرو کرده

 صدایی با خودم. همبه 

2 

 تجربه 

 گویم: عاشقت بودم می

 پرسی: چرا رفتی؟می

 گویم: لایقت نبودممی

 گویی: برگرد می

 ای برای نبرد؟پرسم: آمادهمی

 اشگویی: به تجربهمی

 ارزدمی              
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 علی صبوری 

 

 ....داوری گرفتن چراغ را 

 
 به همسرم مهین غفاری 

 

 توفان ِ بی گاه 

 در هراسی بی پایان 

 چونان شبحی وهن آلود

 چشم انداز را تاریک می کرد 

 
 گره بر آتش 

 خورشید  کاکل بوسه بر 

 وحشت  وادی در  گام

 بود  مشق هر روزه

 چونان کودکان پاپتی 

 در کوچه پس کوچه های پایین دست

 .در چنگال هیولا                            

 
 ضربات کابل را تاب آوردن

 بر عصب

 بر کف پا 

 پنجه در پنجه ی خصم درافکندن

 گفتن معنی  وسخن به

 تنها عشق بود 

 که به تاوان می ایستاد 

 ورنه آدمی را

 این همه تاب ایستادن 

 برسر پیمان نمی توانست بودن

 
 یگانه شدن 

 دوست داشتن

 وعشق ورزیدن

 
 هر بوسه ؛ هرلبخند

 می شد  خطابه ای

 که انسان انسان را تبار خویش بداند

 و ویرانی منادی آبادی با شد 

 
 و هر گلوله

 پژواک رهایی 

 پیچید   که کوه در کوه می

 
 ماند   می  باز صخره  دهان دریا به

 و کویر و عطش 

 بشارت سرسبزی می دا د 

 
 یگانه شدن 

 دوست داشتن

 عشق ورزیدن

 وسنگ و ستم را بی اعتبار کردن 

 وداوری گرفتن چراغ را 

 که قضاوت تاریکی و روشنایی ست

 
 ما گفتیم و 

 پاسخی نیامد 

 
 اکنون ایستاده

 چونان اسبانی یال افشان

  مضطرب

 بردر گاه 

1402/1/24  
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 معصومه ضیائی دو شعر از  

 
 ی دوشیزه بِرگِر در کافه 

 
 پیر و جوان 

 خسته و خندان 

 وپیک  شیک 

 آراسته و رنگین

 ساده و بی بزک 

 های کوتاه و بلند  با پیراهن

 شلوارهای تنگ و گشاد 

 های دراز و  دامن

 های سفت و شل روسری 

 نوشند  چای و قهوه می

 وشنگشوخ 

 دهند شیرینی و کیک و شامپاین میاُرد نان

 شان شکفته ازگلگل

 آیند  وابرو میچشم

 کنند پچ میپچ

 خندند گویند میجوک می

 کنند از هم تعریف می

 گیرند  دست در گردن دیگری سلفی می

 بوسندکشند مییکدیگر را در آغوش می

 آورند ادا درمی

 شودشان جمع میاشک در چشم

 کنندحیرت می

 شوند جدی می

 کنند اخم می

 روند به فکر فرو می

 ی کوچک دوشیزه بِرگِرزیر سقف کافه

 ها را در خانه گذاشتهمغ 

 شادی را

 های کریسمس  با آخرین خرید

 کنند با هم قسمت می

 داند کس اما نمیهیچ

 مردان سیاست 

 چه خوابی  

 اند! برای فردا دیده

 

 ما را رها کردید 

 

  از میان تاریکی

  آیندبه این سو می

 شنویمصدایشان را می

 زنند حالا به زبانی دیگر حرف می

 ی یکدیگر شانهبهشانه

 دارند گام برمی

 خندند نه می

 گریند نه می

 خشی آهسته و بی صدا مثل خش

 گذرند از کنار مان می

 کنند نگاهمان می

 در نگاهشان

 نه شادی است

 نه اندوه 

 روند تنها وقتی که می

 چرخند وبه سوی ما می

 گویندشان چیزی میبه زبان تازه

 فهمیم که نمی
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 ویدا فرهودی 

 

 سکوت اگر که بشکند 
 زیند به یاد آنانی که آغاز بهار را در بند می          

  

 سکوت را چو بشکنی صدا سرود می شود     

 شودآن چه بود می بهارمان بهارتر از     

  

 !پرنده وَش کمی بخوان! غم ِ قفس ز دل بران     

 چگونــه دود می شود ببــین ملال ِ سالیــان،      

  

 ها و رنگ سـُربی ِ فضا پس ِ جمود میله     

 شودهوا پر از ترانه و شمیم عـود می     

  

 هاها، سرابها، ز وَهــمحـذَر کن از حباب     

 ، ره ِ ورود می شودبشکندکـُـلونشان چو      

  

 زندگی، تـَنـیده آن که مـُردگی  تارِ به تارْ     

 های او، ز تاروپود می شود گسـسته ریشه      

  

 نسیم با نوای تو، زمانه را کـُـنـدَ خبر     

 و شهر ِ خفته ناگهان ، همه شنود می شود     

  

 جَـَهد، به باغ  مژده می دهد جوانه ، سبز می     

 ماهیان به قعر ِ رود می شود قلب  ومستْ     

     

 تـُرکمن، به گوشه گوشه ی وطنبلوچ و کـُـرد و      

 می شود  "را درود و تـ "زبانشان یگانه در         

  

 سکوت اگر که بشکند، بهار می رسد به بند        

 و پنجره گشوده بر بسی سرود می شود       

  

 !سکوت اگر که بشکند                                      

 !سکوت اگر که بشکند                                     

  

مقدّمه بی   

 
مقدّمه در من شروع ِ تو پیدا ستچه بی  

 و صادقانه بگویم که در دلم غوغا ست

 چه دیر دیدمت اما چه زود دل بستم

 به لحن شرقی چشمت که این چنین گویا ست 

 هزار شعر نگفته به گوش من خواندی

 و شاعرانه شنیدم که لهجه ات شیداست

ی کشور عشق"ندانم کجا"رسیده ای ز   

 که ماورای مدار کبود غربت ها ست

 چه کودکانه ترا بیقرار می خواهم

 اگر چه گفتن ِ خواهش خلاف عادت ما ست 

 شگفت آوَرَدَ ت این صراحتم اما

 نمانده فرصت کتمان و شعر بی پروا ست

مقدمه آن سان که خوب می دانی و بی  

 ز واژه واژه ی سرخش، نهفته ها پیدا ست
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 رباب محب 

 
 
 

 
 

 این خانه آشناست

 در سرزمین مادری غریبه بودم

 با سیبی خیالی که هر چه به دندان گرفتم 

 جز نرمای تن کِرم 

 ای نداشتمیوه

 

 
 

 اینجا بهشت برین نیست

 از فرزندان ناخلف حوا وُ آدم

 ام من مانده

 و چوب پرچمی که با باد 

 تا ناکجای خیال پر کشید 

 

 
 

 ی چوبیدر سرادب این خانهها موریانه

 روند از سروکول هم بالا می

 موشی در کمد لباس

 لیسد ها را میتاروپود پارچه

 ی تک درختی الاغی خوشبخت در سایه

 کندخواب حیاط را آشفته می

 

 

 و من همان پیر زالم 

 اینجا نشسته 

 لب این سوراخ جادویی

 مارِ همیشه گرسنه که این شاه

 کندهای پیراهنم را رها نمیحاشیه
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 ترمه یعقوبی 

 
 

 دو شعر 

 مار ی دو ذهن ب   ی مشاجره  :  1
 

 
 هایت کامیها و خوشکامیشرح تلخ

 ملاحظه ساختاز تو نیز یک روایتگر بی

است که    انیتر در مبزرگ یبدبخت کی یپا شهیهم

 ایم هدی را د شیکجا

   امدهی را د  شیهمه جا  کردمیمن فکر م 

 
  ن!م یهچاریب یراو

  یبه شانهکه آن  یو تو به جا م یگومی  میها یاز ناکام من

  یو آرامم کن  دهی  هیام تکقوز کرده

 گویی می  و یشو بلند می روزمندانهیپ  زیسر م از

  یکز کرده یهایاز بدبخت یسیبنو یآخ که چه داستان

 !من

 
  را بچرخان شاعر قلمت

  از من بگو و

 از من خوب بگو

  زمیها برانگحسادت که

  ندارم به تو بدهم چیزیمن  و

 از تو، ش یگرفته باشم پ   یکه از کس یاهیهد یحت

  کارت پستالش را عوض کرده باشم که

 از آمدنت   قبل

  و نام تو را نوشته باشم

  از اتفاق  شیپ 

 
  شاعر؟ یکنپول کار می یبرا تو

 ام از ابتدا؟ تلخ بوده من

  ییگومی راست

  امتلخ بوده 

   تو ینداشته  یبا شاعرانگ زندگی  نیا شودیکه نم نیریش

  فقط حرف بزن حالا

  بساز تیبگو و روا

 ! شکشیپ  اشینیریش

 
  شودکه تلخ می زبان

  مشوساخته می

 ! تلخم ی هاشه یمرا بساز با ر تو

  که تلخ را بنوشد یکس

  بماند و

  ماندمی نیریش

  پس

  یدرست حساب یاات باشم اگر معشوقهمعشوقه بگذار

 ! پلکددر اطرافت نمی

 
 ! ماهبه باد ندادات را یمن زندگ 

  ینگران تو

 یشهر شوم که حت رزنیپ  نیکرترام ناشُیریپ  در

 گل سرخ مشامم را آزار دهد و   طاقتِکم یبو 

 نه؟  ا یت را به سمت سطل آشغال پرت کنم اسرخ یهاگل 

 کنم؟  دایپ  یام سر و سرهیهمسا نیترافهی با بدق ای

  ترند و شادترتمام دختران شهر را چون از من جوان  و

 لباس بنامم؟ یب یخاکستر یهاارهیپت

 ! باش به نه ل یمتما اما

 ! من لم یمتما که

  نخواهم بود نیمن چن نه

تر از ریفق بساچهتر و و جوان باتریرقص دختران ز یبرا و

 خودم 

  دادخواهم ام راه به خانهها را آنآواز خواهم خواند و 
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  عشق مانده یبه در شُ یخوشحال باش ا تو

 من   ی طولان هایغیبت

 تو را با جوانان

 .… آشنا خواهد کرد شتریب 

 

   شانزدهم  ابان ی شهردار خ :  2

 
وارنر و   یاز حجم مزخرفات آقا دهیپک مغز و استخوانِ به

 شانزدهم   ابانیخ ی به اصطلاح خودساخته   برادرانِ

 و  داتییتا به

 و قاتیتشو 

 !   یروس یزدهدلبرکان غرب کاتِیتحر 

. 

حاصل از شراب   یشبه کی یپرورانده شده یهاعشق به

 سرخ! 

 متیگرانق ریز یهالباس به

قبل از رونق  شانشدن دهید فرصتِ هیچند ثان و

 بدن و دندان!  ی گریوحش

 سر! به

 !یسریب به

 چاره چاره ساختنمیو ب  ی بدنیب به

 چپاندنم   یگچاریب یچاره به

 چهار و چهل شکل متفاوت چزاندنم   به

 خنداندنم!   یهایها و

 

 دانممدام مست و مدام فلسفه شرمِیب یهیهمسا به

 پول و پله داشتنش  یحساب به

 همخوابه داشتنش   یحساب  به

  ابانِیدر خ دهیچیپ  یدونفرهرِ اغواگی حسابی سمفون به

 شانزدهم  

   ی خشونتش گاه به

   ی به لطافتش گاه 

 !یاهیمدت کراکوتاه  ردِدو سر بُیِ باز نیبه ا 

 
 شانزدهم   ابانیروشنفکران خ  یهاخوش و بش به

ساخته شده از دغدغه    تِیاهمیب دارخنده یهادغدغه به

 نداشتن

 و گوشت یگران بودن بستن به

 شانزدهم   ابانیخ در

 اتو به دندان ساعت به دستِ مردان و زنانِ به

 ، زمان !  یروز دنِیخر دیام به

 نقص بودن لباس یب دیام به

. 

 مادمازل مونتاناگو   گرانِ یغذا نیاول به

 ! یکارگر ینهیشیبعد از شانزده و چهل سال پ  

 روشنفکران  متِیقگرانیِ غذاها منطقِیب یاندازه به

 داشتم    یبلند یمن اگر موها به

 نبود  یدستانم اگر استخوان به

 ام بود .... شانزدهم خانه ابانیدوباره من اگر در خ به
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 از ادبیات و فرهنگ 
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 کوشیار پارسی 

 
 تن عریان شده  

 '1خوابدنمیسرهنگ 'خوانش رمان 

نگار  ، نویسنده، روزنامه1989ی سال  ، زاده2امیلین مالفاتو

ی گنکور برای نخستین ی جایزهو عکاس خبری است. برنده

ی تراژدی درباره  –  '3ات بگریدباشد تا ببر به حال'اش  رمان

برای   4ی آلبرت لوندرو جایزه  -خانوادگی در جنوب عراق  

غیرداستانی   می'کتاب  سراغت  به  داستانی  مارها  آیند: 

کلمبیا.  درباره-  'کلمبیایی در  اجتماعی  رهبران  قتل  ی 

لوموند  عکس و  پست  واشنگتن  تایمز،  نیویورک  در  هاش 

    شود.  چاپ می

  2022دومین رمان اوست که به سال  'خوابدسرهنگ نمی'

ی  منتشر شده است. رمانی که دیوانگی کامل جنگ به شیوه

تلخی در آن ملموس شده است. جهان بیرون خاکستری و 

 ناک.  تفاوت است؛ جهان درون وحشتبی

انداز سرد و ترسناک و  ی اول رمان به چشماز همان صحنه

که نام و    –شویم. سرهنگ  تهی از رنگ و انسانیت وارد می

گذارد.  در صبح روزی سرد پا به کاخ می –ای ندارد گذشته

آن روز باران شروع به باریدن کرد. زمانی از سال که جهان  '

گیرد. خاکستری ابرهای پایین، خاکستری تنها یک رنگ می

ویرانه  و  شهر  خاکستری  رودخانهمردم،  خاکستری  ی ها، 

 ' عریض و کُند گذر.

خود سرهنگ نیز خاکستری است و انگار از دورن مِه بیرون  

فکر   ایستاده،  منتظر  که  سرباز)گماشته(ای  است.  آمده 

به  'کند  می میاو  خبردار '.  'ماندشبح  حال  به  گماشته  و 

 
1  le colonel ne dort pas 
2   Émilienne Malfatto 
3   Que sur toi lamente le Tigre 

گوید که سرهنگ شبیه مردانی است ایستد و با خود میمی

     'که از زمانی که در جنگ بوده، دیگر نوری در چشم ندارد.

برد، جایی که با ناراحتی اش میگماشته سرهنگ را به اتاق 

می شوربختانه  زمزمه  گاهی  که  فتح'کند  صداهای    'با 

شکل   به  سرهنگ  نیست.  آسان  چندان  خوابیدن 

 'خوابم.من نمی' دهد: ای پاسخ میدهندهتکان

ها، پس از انجام کار  خوابد. شبدرست است: سرهنگ نمی

که   'ی ویژهاداره'واقع در زیرزمین کاخ و    'ی نورحلقه 'در  

درد   فریادهای  آنکه  از  پس  و  دارد،  مسئولیت  آن  در 

کشد و  اش فروکش کرده، روی تشک نازک دراز میقربانیان

تواند به یاد  خوابد. دیگر نمیبندد، اما نمیهاش را میچشم

داند  تنها می'بیاورد که از چه زمانی دیگر نخوابیده است.  

. زیرا خواب همین 'توانست از خود بگریزدکه در لحظاتی می

ت و برای چند ساعت احساس گریز از تن و زندگی'است،  

 از خودت، پیش از پایان ِ همیشگی.  

 
که مالفاتو در داخل و پیرامون   5در جهان آرام و تنگناهراسی 

کاخ آفریده، این واقعیت به تمامی قابل باور است. به زمان  

اندیشی: معلوم است که سرهنگ  خواندن کتاب با خود می

وحشتنمی کارهای  بر  خوابد،  شده  مرتکب  که  ناکی 

شبانه به   'دیگران'کند. جای خواب،  اش سنگینی میوجدان

آیند: ارواح مردانی که او زمانی شکنجه و مثله  اش میسراغ 

آرام اویند که دمی  اینان جلادان  است.  و کشته  اش کرده 

چشمان  'دهند با  زنند، آزارش میگذارند. با او حرف مینمی

مان بس  حضور سرد یخی بسترم که پتو برای همه'  و  'خیره

4  Albert Londres 
5  Claustrophobia 
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می'نیست فکر  سرهنگ  همه' کند:  .  و شماها  گوشه  ی 

جمجمه  میکنارهای  را  شکنجهام  شماها  بی  پوشانید.  ی 

هستید. من  خوابیده    'پایان  حروف  با  نوشته  بندهای  در 

پیوسته  هم  به  تاریکی  شعر  سطرهای  مثل  که  )ایتالیک( 

شویم که انسان قادر  ترین خشونتی میاست، وارد وحشتناک

 به انجام آن است. 

امیلین مالفاتو تنها نویسنده نیست، عکاس و خبرنگار جنگ  

آمریکای لاتین عکس و گزارش  نیز هست که در عراق و 

توان دانست در آنجاها چه دیده و چه تهیه کرده است. نمی

، موضوع 'خوابدسرهنگ نمی'هایی داشته است، اما در  تجربه 

ها، زبان قهرمانانه، مدال  را از تمام جزییات و ظرافت  'جنگ'

کند تا با زبان خود، واقعیت ِ خشونت و نرسالاری تهی می

را تا مغز استخوان عریان کند و ما را به جایی برساند که 

تنها انسان عریان و رنج کشیده ببینیم. تنی عریان شده و  

 'که دیگر تن نیست. 'عذاب کشیده 

ی جزییات است. همه   گوی مالفاتو پر از تکرار اما کمنوشته 

و شرایط سیاسی حذف شده و متن به انتزاع رسیده است:  

از   ویژه'،  'شهر'  ،'دشمن'تنها  طولانی'،  'اداره    و  'جنگ 

ی تُهی و  زمینه رود. درست همین پسسخن می  'پیروزی'

ترحم است که گذاشته تا نویسنده به درون برود، کارهای  بی

ی بشر را ببیند  دیده  ناک انسان را بنگرد، وجدان رنجوحشت 

شود، زیرا تر میناکو شاهد باشد که جهان درونی وحشت 

تفاوت   بی  تمامی  به  و  خاکستری  سطحی،  بیرونی  جهان 

می شهر  از  او  شرح  عذاب  است.  در  روح  از  شرحی  تواند 

باشد:   گوشت آمیزه'سرهنگ  و  اسفالت  فلز،  بتن،  از  ای 

زمین  ان  )...( ریخته  بیرون  احشای  با  شده  پاره  تنی  سان، 

 .  'تجاوز شده و ویران

جز سرهنگ و گماشته، شخصیت سومی نیز در کاخ هست:  

 شویم. اکنون ژنرال. در طول داستان با او بیشتر آشنا می

شود.  واقعیت یافته، مرگ او نزدیک می  'تسخیر مجدد'که  

ی بدون  تنهاین صحنه بسیار گویاست: از کنار تندیس نیم

در سرسرا می فکر میسر  و  دیگر  گذرد  که  کند چشمانی 

 اند.  وجود ندارند به او خیره شده

تنه وحشتناک است. ژنرال هرگز به آن پی  این تندیس نیم'

می سرنوشت  انتقام  به  بود،  تهدیدنبرده  حضور  آمیز  ماند، 

کند که مردم، حاکمان،  نگهبان. گویی به همه یادآوری می

کنند و آنچه به سر او  روند، سقوط میآیند و میها میرژیم

تواند برای هر کسی اتفاق بیفتد. دیر یا زود، او نیز  آمده، می

کرد... خواهد  می  ' سقوط  هم  سقوط  صحنه و  در  ای کند، 

کوتاه، غریب و درخشان که جنون کامل جنگ ناگهان به  

 شود.  ی چشمگیری ملموس میگونه

مالفاتو اینجا و آنجا آشنایی با روانشناسی ارتش و جنگ را 

می میچاشنی  گماشته  مورد  در  فکرهای  کند.  که  نویسد 

را برای خود   'بدون نور در چشمان'جدی در مورد مردان  

ی مادرش را با دلتنگی  های سانسور شدهدارد و نامهنگه می

است:  می نوشته  تردید کند، سرباز  'خواند که  سربازی که 

اطاعت نکند،    –حتا در سکوت    – بدی است. سربازی که  

    'خطری است برای همه.

کنی کاش سربازان بیشتری  به زمان خواندن رمان فکر می

کردند. سربازانی که اطاعت نکنند یا حاضر نشوند  تردید می

ی انسانیت زدایی خود و دیگران همکاری کنند.  در زمینه 

 خواهد و خطر در پی دارد.  کاری که جرات می

است.   شده  دیر  سرهنگ  برای  از 'شکاف'اما  پس  که  ی 

اش رخنه کرده، او را از  کشتن انسانی دیگر در درون جان

.  'من از جهان اشباح هستم'کند:  درون دریده است. فکر می

کسی   هیچ  جنگ  در  زیرا  نیست.  زندگان  از  بخشی  دیگر 

    ترین قهرمان نیز خود قربانی است. شود و بزرگبرنده نمی

 2024ژانویه 
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 نسیم خاکسار 

 
 های زخم خورده معصومیت   روایت 

تازه  متن  مقامات  بر  نظری  و  مرضیه  )نقد  ترین کتاب 

 ( ستوده 
 

ای ندارد تا در آن زندگی کند، نوشتن  برای انسانی که دیگر خانه 

 ( تئودور آدورنو)  شود. تبدیل به مکانی برای زندگی می

 

داستان به  ستوده   هایی نظر  مرضیه  از  سالها  این  در  که 

تازهخوانده کار  سراغ  هروقت  میام،  او  از  پیش  ای  از  روم 

ای روبرو خواهم شد که فضا و زبان آن به دانم با نوشتهمی

دقت ساخته شده است. خویشکاریِ مرضیه در آفریدن فضا 

داستان در  خود  به  مخصوص  زبانِ  بکارگیری  از  و  هایش 

تامل  ویژگی نام  که  او  اخیر  رمان  اوست.  کارهای  های 

، نیز در  "مقامات متن  "برانگیزی هم برای آن انتخاب کرده،

 همین درگاه ایستاده است.  

تبعیض،   چون  عناصری  مرضیه  کارهای  از  بسیاری  در 

های مادر، همسر، معشوق و شاغل  مهاجرت، و زن در قالب

اداره یا  سالمندان  و  خانه  پناهندگان  امور  به  مربوط  های 

شخصیتی   با  زن،  این  دارند.  همیشگی  حضوری  مهاجران 

ها و  اجتماعی و دلسوز سالمندان که فکر کردن به عوالم آن

سازد،  شان، جهان او را میها و شاد کردنکمک کردن به آن

گاه مادری است نگران وضعیت پسرش که تمام هم و غم  

گاه   اوست،  رویاهای  به  شدن  وصل  و  او  به  رسیدن  اش 

اش نادیده  معشوق یا همسری که وجود و نیازهای روح و تن

 گرفته شده.  

 
سبک شناسی. محمد تقی بهار. جلد دوم. انتشارات زوار.  - 1

 326. ص 1381تهران. 

ها کلیاتی است که از کارهای داستانی مرضیه ستوده در  این

 خاطر دارم. 

مقامات متن را که شروع کردم به خواندن، از نو در همین 

جهان آشنا سفر کردم. نخست از نام این رمان بگویم و بعد  

همان عناصر آشنا ساخته شده  از جهانی که در این کار با  

 است.

مقامات، تا آن جایی که در پی یافتن تعریفی مختصر از آن  

بودم در کتاب سبک شناسی محمد تقی بهار چنین تعریف 

باشیم به معنی روایات  مقاماتی که ما در صدد آن می" شده:  

ها را گرد آورده و یا عباراتی  هایی است که کسی آنو افسانه

دار برای جمعی فروخواند یا بنویسد  مسجع و مقفی و آهنگ

ها یا در مجالس خاص بخوانند  و دیگران آن را بر سر انجمن 

و از آهنگ کلمات و اسجاع آن که به سجع طیر و تغرید  

 1" کبوتران و قمریان شبیه است لذت و نشاط یابند.

در پانویسی  "مقامه"ملک الشعرای بهار درتعریف بیشتر از  

است:   آورده  صفحه  همین  قبیل  "ذیل  ازین  مقامات 

در  خواندن  وعظ  برای  یا  خوانی  قصه  برای  یا  است  ها 

شده است و دارای اسجاع لطیف و مجتمعات عمومی ادا می

الحان زیبا و عبارات مقبول و شعریات بوده و مقامه نویسان  

عرب هم از این معانی استفاده کرده و این نام را بر قصص  

نهاده را در مجالس و محافل  موضوعه خویش  زیرا آن  اند، 

   2" اند.گرفتهها لذت میاند و مردم از آنخواندهمی

های آورده شده از مقامات و نظر به قصه در قصه با تعریف

آمده    و شعرهایی که میان متن  "مقامات متن"بودن رمانِ  

می آن،  سرآغاز  در  از و  رمان  این  وفاداری  و  ربط  به  توان 

 برد: پی هاساختاری به این نوع از نوشتهجنبه 

هوا"  خدا  یی مرغان  بازان  آرم    ب یغ   از   / را  یی را  به دست 

از کف دست من مرغان عجب    خود.  لتیحیو ب  صنعتیب

 3".آن حالت یاز لب من جوشد در مست یم /ندیرو

شخصیت های اصلی این رمان: بهرام، مهدی و شهاب سنگ،  

زبانی   و  دلنشین  ترفندی  در  راوی،  پسر  مسیح،  از  غیر 

راهگشا در همان پاراگراف ابتدای رمان به خواننده معرفی  

 شوند: می

  326همان. پانویس. ص  - 2
 ، نسخه پی د اف. 1مقامات متن. مرضیه ستوده، ص  - 3
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سال  بعد" وقتاز  هنوز  اطراف  نی ا  یها،  بندر،  کنار  جا 

ماقامت قدم  پناهندگان  همه  زنمیگاه  با  روزها    آن 

  ادمی   قیدق  اتیهاش با جزئهاش و دلهرهتکان  هاش،یوانگید

نسدیآیم بوزد    یمی.  و  ادیکه  و  بهرام    هاشیعاشق  عشق 

  یماندنش، بغض  و شرم زنده  یمهد  ادیپوستم است و    یرو

اشک و  اماریسراز  یشکسته  سنگ،    ضورح  .  شهاب  تابناک 

بزنم    شهیهم بندر قدم  کنار  است چه  ها در  شب  ا یبا من 

ام، به خودم لبخند بزنم سقف دوخته  به  رختخواب که چشم

... "1 

 
  " من " راوی در همان ابتدا در معرفی شخصیت و وجود این 

خواهد حکایت این سالها را برای ما روایت که می  " خود" یا  

 نویسد:  کند می

  یشده باش  ریاگر عاقبت به خ  ، ی سالانیدهه بعد از م  کی"

و    یخلوت  و ی  سرت و غم نان نداشته باش  یرو  یسقف  یعنی

تازه وقتش است که وجدان سر بلند کند، آن وقت    ،یآرامش

 . به کجا؟ کند از خودش فرار یه  خواهدیآدم م

گند زده    ش یزده و به زندگ  بیآدم فقط به خودش آس  اگر

غرق شدن در متون کهن   با  و    یقیموس  غرقه در  ایباشد، 

خلوت و  رف  ینشست  مرهم    هابیآس  د یشا  اله،ی پ هم  یقیبا 

 .ردیبگ

د   اما به  باش  بیآس  یگریاگر  غر  یندا  ،یزده   و یوجدان، 

 2" .. دردیوجدان چنان است که روح را م

پس ما با یک راوی میانه سال روبروییم که چند سطر بعد  

می در  روشن  اجبار  به  و  آمده  بیرون  وطن  از  کانادا  شود 

 
 2همان . ص  - 1
 2همان. ص  - 2
 3و  2همان. ص  - 3

می به  زندگی  هم  که  مهاجر  و  سال  میانه  وجودی  کند. 

به  زدن  آسیب  از  وجدان  ندای  هم  و  زده  آسیب  خودش 

شود  درد. بعدها در طی رمان روشن میدیگری روحش را می

اوست که وقتی   این وجود آسیب خورده، مسیح، پسر  که 

کند خودش را مسئول راوی به زندگی و کارهای او فکر می

 داند که او پیدا کرده است. تقدیر یا وضعیتی می

 ی خانه  یکیدر نزد  یبمب  یو عراق، وقت  رانیاوائل جنگ ا" 

مهاجرت   میگرفت  میکودکستان افتاد، ما تصم  کی  یما رو

بود. اما من    شیتجار  تی. همسرم در فکر رشد و فعالمیکن

قالب    آمد،یکه م  ییضدهوا  و   قرمز  ریآژ  ی. صدادمیترسیم

افتادن بمب هم من  .  کردمیم  یته قبل از شروع جنگ و 

فرار از دوست و آشنا    ران،یفرار از ا  داشتم،   حالت فرار را  نیا

.  رفتیم  کودکستان  ح،یاطرافم. پسرمان مس  طیو فرار از مح

بودم. انگار فقط    یام هم فرارانگار از بچه   آدیم  ادمیالان که  

  . بعدها هرریس  شکمش  لازم بود، بچه لباس تنش باشد و 

اصلا باهاش حرف زده باشم، قصه  امدین ادم یچه فکر کردم 

 3"  باشم...   خواندهیی گفته باشم، لالا

راوی بعد از مهاجرت به کانادا، درس مددکاری اجتماعی را 

  تورنتو بخش اسکان یستیدر سازمان بهزهنوز تمام نکرده، 

شده) تبعید  و  مهاجران  و  پناهندگان  استخدام   ها( به 

بودند  مهاجرت    یادیزیهاخانوادهشود.  می و  کرده 

.  شدند یم   شتریب  از جنگ روز به روز  ها یو فرار  انیجوپناه

جان به در بردگان، بعد از کشتار و پرپر شدن   شماریو ب" 

نوجوان جوان  و  درها  و    4"هازندان  ها  یاری  به  که  کسانی 

آش و لاش    آمدند،یکوه و کمر م  از" توجه او نیازمند بودند،  

  و   زبانیکشور به آن کشور، ب  نیاز اآمدند.  می  زدهو وحشت

  جیگ  یدید یها را موطن. همآمدندیمات و مبهوت م  پناه، یب

ها با  داده، خانواده  دست  از  زیعز  هایلیو آواره. خ  شانیو پر

 5" .ریگکوچکِ بهانه  یهابچه 

زندگی   دشواریهای  و  مشکلات  با  درگیرشدن  با  راوی 

اِعمال تبعیضی بر آن مهاجران و تبعید شده ها روبرو  ها، با 

دهد. با این که به این واقعیت شود که جانش را آزار می می

نسبت به دیگر کشورها، نژادپرستی در کانادا  " اذعان دارد  

 3همان. ص  - 4
 3همان ص  - 5
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ندارد، را   "وجود  یافته درون سیستم  ولی تبعیض سازمان 

س  افتهی سازمان    ضیتبع"  بیند. می در    ستمیدر  و  بود 

اسیاجتماع   تیموقع پناهنده،  به خصوص  س  ری.    ستمیدر 

 1"وصل بود. ستمیوصل نبود به س ی. پناهنده به زندگبود

از    او در یی که با رئیس رؤسای این سازمان هاجلسه یکی 

  میکه مثل س  یریمسخره و دست و پاگ  نیقوان  به  داشت

شما به  "کند:  یجو چنبر زده بود اعتراض مخاردار دور پناه

  کینه مثل   دیکنینگاه م  شماره  پرونده و کیپناهنده مثل  

  یاز دور  کند یمدت دق م  ن یبابا که در ا  ن یانسان، خب ا

 2"اش.خانواده

سال  رشیپذ چهار  سه  دائم،  اقامت  تا  طول   ی پناهنده 

  کار  توانستمیجو  پناه  یو سه چهار سال بعد وقت دیکشیم

اش اقدام آوردن خانواده   یبرا  توانستیبدهد م  اتیکند و مال

جا  کند می  شنهادیپ   او  کند. ه  نیا  یبه  را    یکه  پناهنده 

قاط  دنبفرست تا  اجبار  ی مشاوره  شرکت  و    در  ینکند 

خشم  یاریخود  یهاکلاس کند، تا  کنترل  را  اش 

 ی اجازه   از همان اول به او  ای و    ندیایاش بزن و بچه"ند،بگذار

مهندس صنا تا  پ   عیکار دهند  در  نشود  کار    ییتزایمجبور 

 3" کند.

ش با مسئولان مربوطه ادر یکی از همین روزهای جر و بحث

پناهنده وضعیت  پته  درباره  تته  به  عصبانیت  از  وقتی  ها، 

می مسئولان  و  بود  در  افتاده  او  کردن  خفه  با  خواستند، 

ای ختم جلسه را اعلام کنند یکهو اتفاقی  پوشش محترمانه

یکبار که در حالت  "دهد که وجود او را تکان می دهد.رخ می

پته بودم، شهاب سنگ مثل شهاب وارد شد و با تسلط    تته

. و گفت  گفت  م یبگو  خواستمیو محکم هر چه را که من م

.  دیندار  دهیدب یاز انسان آس  ی شما، درک عاطف  نیشما و قوان

ختم جلسه اعلام    نتوانستند  ها کرد که آن  جادیا  یی و فضا 

  کینزد  یندهیبردارند تا در آ  ادداشتی کنند، مجبور شدند  

  4"گو باشند.پاسخ

ه باشند  داشتبا هم    نهیری د  ییو شهاب سنگ، انگار آشنااو  

   شوند. می گر یکدی یبه سرعت نور جذب فضا
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نخست  وما، یتا  یتانتاک   ا یسنگ    شهاب"  اقوام  کانادا،    نیاز 

 بود. مایسو خوش کردهلیتحص یپوستسرخ 

بافه  یشانیپ  و دو  ابهت  شیجوگندم  یموها  یبلند  او    یبه 

با    یوقت  داشت و  نیآهنگ  ی. صدا و گفتاردیبخشیخاص م

م  یکس م  زدیحرف  تو چشم    ادش یطرف    شد، یو چشم 

 5" .دیبگو خواستیم  یچ رفتیم

آشنایی با شهاب سنگ، جهان دیگری از قربانیان تبعیض و 

بیعدالتی، افزون بر قربانیان تبعیدی و مهاجر که شاهدش  

گشاید. جهانی که توضیح و خلق آن یکی  بود، برابرش می

رکن  میاز  رمان  این  واقعیت  اصلی  از    یبخش" شود:  های 

ااقامت پناهندگان  اقامت  یرانیگاه  کنار  بومدر    انیگاه 

  ی در کانادا. ب  نینخست  اقوام  یشده  رانیبود. نسل و   ییکانادا

سامان و  می الکل  یهاسر  و  جوان  مردان  که    ی سالانی . 

اندوهِ   بود  شکسته  و  ختهیر  شان یهادندان را  چهره  و  شان 

بازماندهتاب  شدینم والد  ینسل  یآورد.  در    شاننیکه 

و   کیکاتول  یروزشبانه  مدارس پدران  دست  به  انگلوها 

شکنجه  مقدس،  د  افتهیسازمان    یخواهران  تا    گریشدند 

  ی کشبهره  ریکه ز  ینباشند. و کودکان   یو وحش  پوستسرخ 

کش  یجنس جبروت،  یهاشیتوسط  و  جلال    بتیه  از  با 

 6" شدند. ی خود ته یانسان

فهمد همسر شهاب  در گفتگوهای بعدی با شهاب سنگ می

تناور  ا ی   ،"اکامای  هالونال" سنگ، در  درخت  پگ" ،    "،وینی 

  اد یترک اعت گاه اقامتشان، سرزمین اقوام نخستین و زادگاه

  رفتهیپذ  یبا دو پسر که به فرزند  ند وکیرا اداره م  انیبوم

ی کند. راوی، بعدها همراه شهاب سنگ و مهدی بودند، زندگ

ای کند و این دیدار وجود او را به سیاره به آن جا سفری می

 کند. دیگر پرتاب می

راوی بعد از این دیدار با شهاب سنگ در جلسه و حس و 

حالی که این دیدار روی او گذاشته بود، از سالن محل کارش  

دهد. از پوستر عکسی از کسرائیان بر دیوار شرحی کوتاه می

وجب به وجب عاشق " گوید و از همکار هم وطنش که  می

تا جنبه دیگری از شخصیت خود را برای    " خاک وطن بود

آشنا جسم داشت و آن را در    یانگار بو" ما یادآوری کند.  

 5و  4همان. ص  - 4
 5همان ص  - 5
 5همان.  ص  - 6
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م بودمیکشیآغوش  بو  ی.  بابا؟  فرنگ   برادری  بغل  از  که 

م  آمد یم با هم بغلش  که در    یپسر  یبو  م، یکردیو همه 

چ  کی  ینوجوان او  با  بودم؟    دهیرقص  کیچ  تو   کیبار 

را   هیتا برسم سر کار و آهنگ مرض  رفتمیتلو م  طورنیهم

 :  خواندمیبا خود م 

 1"از من بگذر . زمییچو پا نیغمگ

تصویرهای دیگری از  در  این حال و احوال خوش از وطن،  

گداز کشتار  نگیرد. خاطره جاوطن نیز در وجود او جان می

ای از  ی جان به بردهها در زندان، در وجود پناهندهزندانی

آن دوره در دور وبرش که او را به جای خواهرش محبوبه 

داند  زند و نمیگیرد و شهاب سنگ را عموجان صدا میمی

بعدتر، حضور  و  آمده،  جا  آن  به  از مسجد سلیمان  چطور 

نهایت   در  و  است  خورده  از جنگ  زخمهایی که  با  مهدی 

 . های خودش از ندیدن و بی توجهی به مسیح.رنج

ها بر دلش به  ی همین او هر غروب، بعد از کار، با آوار غصه

عالم بر    یغروب در راه خانه غصه"افتد.  طرف خانه راه می

 ی کاسه  دی را نخوانده بودم که با  شیجا  نی. اشدیدلم آوار م

نه با من    زد، ینه با من حرف م   حی. مسرمیدست بگ  کنم  چه

را بهیچیه  خورد،یغذا م  از طلاق، من  بعد    کوتیبا  کل  . 

ا با  بابا   نیکرد.  اصلا  بگو  ییکه  که  نبود  دور  مییهم    یاز 

اول، از  پدرش  چون  است.  نبود  وقت  شتریب  پدرش    ایها 

را   نیرزمیمان، اتاقش و زخانه  حیجلسه. مس  ای مسافرت بود  

دوست داشت. در    میکرده بود  درست  ویاستود  کیکه مثل  

برق  کی  نیرزمیز تا  یارگ  سه  دو  با  بود،  از    ییگذاشته 

م  رستانیدبی  هادوست م  شدند یجمع  .  ساختندیآهنگ 

  ارگ  ارییدوستش دام   خواند،یو م  ساختیم  ترانه   حیمس

بارزدیم چند  دام  ی.  هم  یتو   اری یبا    هاشیتیولاکلاب 

بارها با    م، یبعدها که در به در شد  برنامه اجرا کرده بودند. 

م خانه  ادیبغض   مچشم  کردیمان  دودو  لب    زد،یهاش 

را    ییهانکند بعد آهنگ  هیکه گر  گرفتیم  گاز  را  اشنییپا

ز تو  م  زدندیم  نیرزمیکه  م   خواندند یو  سوت    با   زد، یبا 

 2"گرفت یمحزون. دلم آتش م  یصوت

 
 6همان. ص  - 1
 7همان. ص  - 2
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  یهاتابستان با بر و بچهبا همین دلِ آتش گرفته، روزی در 

بزنند، کمی هم    چادر  ایجنگل و کنار دررود  می  یگروه ادب

گردد  بگوبخند و کمی زندگی کنند. وقتی تنگ غروب برمی

آورد. مسیح روی  اش را به لرزه درمیبه خانه حسی شوم تن

بود   گذاشته  یادداشتی  آشپزخانه  رفتم    مامان  "میز  من 

ون   نیماش کی می او دوستش با هم  اری یدام با .  نگران نباش

د  ما  داره.  برد  شبیبزرگ  دلار  کاز  م یششصد    رو   نویما 

کار کنن شرکت    توننیکه نم   ییاونا  یبرا  میدیم  شکست

همش    ینیبش  سر کار  ینر  یتونیمامان تو هم م  میزنیم

 3"  نباش نگرانی.  کتاب بخون

اتاق مسیح خالی است. هیچ  می اتاق مسیح.  دود به طرف 

می نگذاشته.  جا  به  خود  از  روی اثری  زمین،  روی  نشیند 

که  ورق  رویهایی  فرمول مسیح  ریز  شان  خط  با  را  هایش 

دارد و روی چشمش  ها را برمینوشت. بعد یکی یکی ورق می

تواند بیان  گذارد. در این وضعیت ویران تنها شعرفروغ میمی

او   ا  ایآشود:/  کننده حس بیکسی و درماندگی    ارید  نیدر 

 "...../هست یکس

 ی به آن زن تنها  یوقت  لرزدیمم  ها، هنوز پشتاز سال  بعد"

و    اری  چیهم. بیکن یفکر م  آن روزها تنها رها شده در غربتِ

ب  یاوری وحشت  با  پسر  یخبر یهمراه  پسرش،  که   یَاز 

 4"دائم داشت. یپرت بود و دلهرهحواس 

نختواند  بیند نمیکند میهرچه فکرمی به    حیاز مس  ی سر 

بیاورد   بگردبتواند  که  دست  دامددنبالش  دوستش    ار،ی ی. 

خانه  یچندبار بود  سه" .  شان  آمده  مس  ی سال  دو    حیاز 

  یوگسلاوی  ، ی شرق  یبود. اهل اروپا  ی خوب  یتر و بچهبزرگ

طرف رفته بود، مامانش از   کی  هم، باباش از  اری ی. دامدیشا

را ول کرده   رستانیدب  ازدهی . او هم کلاس  گریطرف د  کی

  ی اما بعد از مدت  کرد یکار م  یبرسنگ  یکارخانه  بود و در

  نویکاز  تا  نوشتیو فرمول احتمالات م  رونیاز کارخانه آمد ب

 5" را شکست دهد.

به   سنگ  شهاب  که  است  روحی  احوال  و  اوضاع  این  در 

می دکمکش  با    ریس  رآید.  سلوک  درمیو  که  یاید  اوست 

م" وصل  مادرانه  را حضور  غریبه هست  کندیطفل  ی  زهی. 

 22همان. ص  - 4
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مخدوش نشده    ،یو بغض و خودخور  نهیکه با ک  یامادرانه

از همان    ی عنی  مادرانه  . حضورغشیپاک و ب   یباشد. حضور

 و قصه  یو باز ی دادن به نوزاد و بعد دوران کودک ریوقت ش

 1" ،ییو لالا

در این وضع روحی ویران از ناپدید شدن مسیح، یک روز  

پناهندهکه   انتظار  فلک  یابا  اتاق  در  نشسته دکتری  زده، 

اتاق دکتر    یشود، جوان  شانتا نوبته  بود آید بیرون.  میاز 

گره  ش نگاهاست    یرانیاجوان،   هم  به    زمان.  خوردمیان 

شنود. مدتی بعد از  ایستد. و او صدای قلب خودش را میمی

ی دیدار،  به    ، روز  کاین  است  رفته  کاروقتی  تا    شمحل 

در سالن   بیندمید. همان جوان را  سیرا بنو  شگزارش کار

رند  خومی. هر دو جا  کردیم  داشت قفسه سواری که  غذاخور

رود جلو و سلام  می،  زندمیاش  او خشک  از دیدن دوباره هم.

همکارم گفتم    به  وقت ناهار " .  است  ی اسمش مهد  کند.می

کنتعارف مهد  دی ایب  د یاش  آقا  گفت  همکارم    یناهار. 

اروزه و همه فن    کیمکان  طور که گفت، مهندس  نیست. 

بود. دو سال جبهه بوده، ترکش خمپاره تو تنش بود    فیحر

درست    ش یکار را برا  نیا  همکارم  شده بود.   د یو برادرش شه

به    رشیمس  حساب شود.  ییکار کانادا  یکرده بود که تجربه

  میقرار شد بعد از کار، من برسانمش. تا نشست خوردیمن م

.  انگار..   ییبود. گفتم آشنا  دهانم   قلبم در  گری من د  ن، یتو ماش

خودش را گرفت اما    یاول جلو  ن، یتا نشست تو ماش  یمهد

آمد    هاشاشک  گفت داداشم داداشم ... و   اریاختینتوانست، ب

راه   یشد. همه  ری. بعد من گفتم پسرم و اشکم سرازنییپا

پسرم گذاشته رفته،   گفتم  .م یدیتا رس  میکرد  هیگر  صدایب

 2" ها...چه و چه گفتم .ستیازش ن یخبر چیه

هایی که  ها و ترانهاین ساختار قصه در قصه، همراه با بیت

ها  ها و خُرده روایتها و حس و حالبین حرف  یدر فاصله

برند تا از راویِ  آمده، گام به گام روایت اصلی را به جلو می

زن در این رمان، مادر، خواهر، دوست، معشوقی بسازد که  

را  زن  با  خوابیدن  توانایی  که  مهدی  با  در همبستر شدن 

تن از  کار  ندارد  این  با  و  بگذارد  مایه  او  شفای  برای  اش 

با   ارتباط  بیافریند. و در  از همخوابگی دو تن  تازه  معنایی 

یا درخت تناور،    اکامای  هالوناجهانِ شهاب سنگ و همسرش ل

 
 24همان. ص  - 1
 27همان. ص  - 2

ای را که در ارتباط با پسرش مسیح از دست رفته  گذشته

اش را که از مادر  بزرگ و بود، ببیند و خاطره های کودکی

 هایش داشت بیاد بیاورد.   مادر و خاله و دایی

دردهای   با  درآمیختن  از  بعد  متن  مقامات  رمان  راوی 

تبعید شده بومیان    هامهاجران و  تاریخی  با رنج  و آشنایی 

ای از  کانادایی که با حضور شهاب سنگ به حقیقت گوشه 

های آسیب  ها فهم پیدا کرده است و دیدن انسانزندگی آن

ای چون مهدی و ممدو یا کاکلی، با زخمهای روحش  دیده

های کودکی او کنار  از ندیده گرفتن کودکی مسیح و حس

 آید. می

ی پایان رمان تصویر شادی است از خانواده کوچک  صحنه 

و   مسیح،  دوست  یار،  دامی  و  نیکول  نوزاد  حضور  با  او، 

به   و شهاب سنگ  بودن مسیح  و مشغول  بازگشت مسیح 

ساده و  کوچک  شادی  دارند  ،که  ورق  را جشن بازی  شان 

ما شلوغ و پر رفت و آمد شده بود، خانم    یخانه" گیرند. می

دام  یسوه   آمد  و شهاب سنگ، در رفت و   اری یو راشل و 

بود که چه   ده ینقل شهاب سنگ را از من شن  حیمس  بودند. 

رئ مقابل  در  حما  س یطور  را  پناهندگان  و  ما    تیرئوسا، 

و شهاب سنگ هم    حیبود. مس  دهی اما خودش را ند  کردیم

فضا جذب  نور  سرعت  سنگ   شهاب   شدند.  گری همد   یبه 

آمده بود    ها لمیبود که از تو ف  لهیقب  سیمثل رئ  ح،یمس  یبرا

خانه رئ  یبه  حساب    یسینوفرمول  که  یالهیقب  سیما.  و 

م چالش  به  را  احتمالاتش  گوشهدیکشیکتاب   ز یم  ی. 

م  یناهارخور مثل  مثل    نویکاز  زیرا  و  بود  کرده  درست 

حرفه مس  گرفتیم   افهی ق  نویکاز  یاکارمند  به  ورق    حیو 

شان  قاه قاه خنده  یگاه صدا  شد،یم  شانیدعوا  گاه  داد، یم

 3".دمیشنیرا م

مقامات  "این چند نکته روشن را نیز درباره این کار بیاورم:  

به  رمانی به مفهوم دقیق رئالیستی است. پای  "متن بندی 

واقعیت و ثبت دقیق وقایع در جاهایی برای نمونه در شرح 

بومیان کانادایی   بر  تا چند دهه پیش  مستند جنایاتی که 

رمان  می در  رفته،  ها سخن  آن  از  جایی  کمتر  در  و  رفت 

کند تا بتواند فاجعه را همان  زبانی گزارشی و مستند پیدا می

طور که هست و رویداده نشان دهد. راوی در بیان احساسات  

 58ص  - 3
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شویم   آشنا می  او  با هستی  رمان  در  ما  و  که هست  زنی 

بیشتر   در  زن  یک  چون  او  وجود  است.  شجاع  بسیار 

اش، به ویژه وقتی از عشق و تمناهای تن و فکرهای  حالات

برخاسته از این نیازهایش حرف می زند بسیار شجاع است 

بسیاری را های سازد که زنو از این زن، وجود متکثری می

احساس در با  عشق  از  شده  برانگیخته  گوناگون  های 

های  خواهی و حسوجودشان چون حسادت و میل به  تن

بهرام   عاشق  وقتی  نمونه  برای  شود.  می  شامل  دیگر 

ا شب  "شود،می خواب،  از  قبل  بهرام    تیواقع  نیها  که  را 

  شی هنوز از همسرش جدا نشده و آن دخترک که بهرام بابا

ب  توانستمینم  است، کله  ندازم یراحت  بعد  پس  روز  اما  ام. 

ا  یعصر منتظرم  کارم  محل  در    ی ها  تا   بود،  ستادهیکه 

منفس بهم  م  خوردیاش  چشمم  سب  افتادیو    لیبه 

لبخند محزون دکتر  اشبیترکخوش  آن   ، ییواگویژ  پشت 

م  هاتیواقع مهدی    1" .باختندیرنگ  با  ارتباط  در  و 

وقت  یروزها"گویدمی وضع  یمهد   یاول،  شرا  تیاز    ط ی و 

  دش،یشه  وصلت با زن برادر  یاش گفت و اجبار براخانواده

از مذهب و ناموس خانواده    یزاریمن پر از خشم شدم و ب 

  شدمیم   کینزد  یرفته هر چه به مهدرفته  اما   . شیهاو دنباله

  دارم،  خودم محکم نگه  ی او را برا   خواستیتمام وجودم م

 2" .شهیهم یبرا

نگاه کردنهمین درست دیدن و  و  ها  به خود  روشن  های 

نهفته راوی ماجراهای  افشای شجاعانه  روحش،  های درون 

کشاند که در عشقبازی با مهدی  این رمان را به آن سمت می

تازه دریافت  آسیب به  بخش  مهدی  انگار  برسد.  آن  از  ای 

ای از وجود مسیح است که نیاز به ناز و نوازش های او دیده

داشته. در این رمان معنای تبعید نیز تنها در دردهای دور  

تبعیض  و  تبعیدی  وطن  شده از  آوار  سرش  بر  که  هایی 

شود و تلاش و پیوستن تبعیدی ها به جهان را  محدود نمی

 کند. نیز با خود حمل می

نکته  بیان از  در  تاخیر  رمان  این  در  دیگر  توجه  قابل  های 

های  کردن و اشاره به تبعیضهاست. مثل فکر  معنای نشانه

و   مهاجران  با  ارتباط  در  کانادا  دولت  قوانین  در  ناعادلانه 

می سنگ  شهاب  به  که  خونین تبعیدیان،  تاریخ  و  رسد 

 
 17همان. ص   - 1

و   مادرانه  دنیای  به  پسرش،  مسیح  بیماری  از  یا  بومیان، 

و معصومیت مهدی  از  و  جهان  این  در  دیده  آسیب  های 

از  و  زن  وجود  شفابخشی  به  مهربانش  جان  و  دردها 

درماندگی و ویرانی ممدو یا کاکلی از آسیب های زندان، به 

سال   در  سیاسی  زندانیان  عام  زندان  67قتل  های  در 

 جمهوری اسلامی.

می و باقی  ستوده  مرضیه  خانم  به  مریزاد  دست  یک  ماند 

 تمام. 

 2024مارس  6

 اوترخت 

 

 32همان. ص  - 2
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 نسیم خاکسار 

 

 

 1  فروغ، شعر زندگی و اندیشیدن شعر  
جنبه از  را  زاد  فرخ  فروغ  میشعرهای  گوناگون  توان های 

بررسی کرد. برای مثال چگونگی رشد و تکامل او را چون  

نام به  کتابش  نخستین  از  شاعر  آخرین    "اسیر  " یک  تا 

و شعرهای اندک او    "تولدی دیگر"مجموعه شعر او به نام  

توان به دریافتهای  بعد از انتشار این کتاب. در این بررسی می

تازه او از شعر، ساختمان شعر و در نهایت به شناخت عمیق 

توان دید چگونه فروغ برای نمونه، او به کلمه پرداخت. می

این دست: از  چرا "از خلق شعرهایی  که  مگو،  مگو،  رفتم، 

شق من و نیاز تو و سوز و ساز ما/ از پرده  ع رفت، ننگ بود/  

به یکباره    خموشی و ظلمت، چو نور صبح/ بیرون فتاده بود

می   2رازما/  برسد  دور  زبان  این  به  تا  چهره"شود،  ای  و 

ست که  شگفت/ از آنسوی دریچه به من گفت/ حق با کسی

 3بیند/ می

در همین دو نمونه کوتاه که تاکید من بیشتر روی برخورد 

توان به عمق رشد و تکامل شاعر با واژه در شعر است، می

پی واژهفروغ  نمونه،  دلیل برد. در نخستین  این  به  ها فقط 

آیند که اندوهی بسیار سطحی، آن هم در نظمی سنتی  می

معنایی عام    "رفتم"شاعر در فعل    "من" در شعر بنمایانند.  

 
در فصلنامه ادبی فروغ در لس   1991این متن اولین بار سال  - 1

آنجلس به مسئولیت مهرنوش مزارعی منتشر و چند سال بعد در  

 شب بزرگداشت فروغ فرخزاد در مونیخ  خوانده شد..  

از شخصیت فردی. بی است  تهی  و  است. شعر  دارد  چهره 

رود. نه  حتی در گفتگو با خود و جهان، چندان به عمق نمی 

کلمات  نه  و  است  بیکرانه  و  وسیع  چندان  شاعر  دنیای 

توانند مدد رسان او به دنیای دیگر باشند. کلمات، حتی  می

  "ظلمت"،    "خموشی"،  "پرده "استقلال و شخصیت ندارند.  

صبح"،   نیاز"و    "نور  و  تنهایی    "عشق  به  هرکدام  که 

توانند جهانی از ارتباط با طبیعت و انسان خلق کنند، در  می

آیند که بگویند  هایی بیمار میشعر نخستین فقط چون سایه

خود و بیهوده بوده و بهتر بود عشق من و تو، برای مثال، بی

 مان بگذارد و برود. همین. که فراموش شود و یا یکی

اما نمونه دوم بطور کامل متفاوت است از نمونه نخست. هر 

حرف و هر واژه در این شعر با شخصیتی مستقل و توانا برابر  

می ستیزهتو  کلمات  و ایستد.  آمده  بیرون  خود  از  گرند. 

  "و" اشارت کنان به جهانی آن سوی خودشان. حتی حرف  

در نخستین شعر و در همان آغاز  شعر، شخصیت مستقل 

در همان    " واو " ، با این  "شگفت  یو چهره"خودش را دارد.  

ها  پشت دریچه ، ساعت "منِ "آغاز سطر، گویی شاعر یا آن 

می حرف  کسی  با  داشت  آن  از  تواند،  می  " و"زد.  پیش 

مخاطب  لحظه  که  باشد  اوئی  زدن  و شروع حرف  تامل  ی 

شاعر بوده و اکنون بعد از شنیدن حرفهای شاعر نوبت اوست  

تواند نشان تداوم خیال و تفکر و درد  گوید. و، میکه چیزی ب

ها پای دریچه ایستاده و یکباره  هم باشد که ساعت  "آن من"

ی شگفت/ از آنسوی دریچه به زبان آمده تا بگوید: و چهره

 بیند./ ست که میبه من گفت/ حق با کسی

توان مثل آن سطرها در شعر  با این سطرهای شعر دیگر نمی

می خودمان  از  چهره؟  کرد.  برخورد  پرسیم.  نخستین 

پرسیم. گرچه حالا کمی چهره با اطلاق  و باز می  "شگفت؟"

تر شده است، اما هنوز شگفتی به آن، برایمان کمی روشن

او یا آن چهرهمانده ای که  ی شگفت کیست. چهرهایم که 

باید    " من"چرا دریچه؟ پس    "دریچه؟"آنسوی دریچه است.  

سوی دیگر دریچه باشد. یکی بیرون و یکی درون. یکی توی  

چهار دیواری است و دیگری بیرون از چهار دیواری و تنها  

مجموعه اشعار فروغ. فروغ فرخزاد. اننشارات نوید.آلمان. زاربروکن.   - 2

(،  از کتاب شعر اسیر. گریز و درد. 1989)آوریل 1368سال انتشار 

 42ص 
 344همان، از کتاب تولدی دیگر، دیدار در شب. ص  - 3
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آن میارتباط  میسر  دریچه  همین  طریق  از  باهم  شود.  ها 

دریچه روزنی است برای منِ این سوی دریچه که از راه آن 

بتواند بیرون را ببیند، تا اویی که بیرون از دریچه ایستاده 

 بیند. است به او بگوید: حق با کسی است که می

ی آنسوی دریچه بسیار به خود متکی است. چرا؟ چون  چهره 

می دارد.  گفتن  برای  که  حرفی  است  کسی  با  حق  گوید: 

 بیند. می

ها ایستاده بود،  پس این من که در این سوی دریچه ساعت

ادامه   در  و  بیاید  که  بود  اویی  انتظار  در  بود.  او  انتظار  در 

ست که  تفکرات و تاملات این من، به او بگوید حق با کسی

 بیند. می

می شعر  همین  از  دیگری  جای  در  با  "گوید:  شاعر  حق 

ام که در  شماست/ من هیچگاه پس از مرگم/ جرات نکرده

آیا در این دیار کسی هست که هنوز   " و باز :  "آینه  بنگرم/.

ی خویش/ وحشت نداشته از آشنا  شدن با چهره فنا شده

 باشد./  

به گونه این تکرار  زاویهدر  از  ی دیگر است که  ای دیگر و 

اکنون گویی شاعر از   گیرد.پنجره نمادی از آینه به خود می

ای بود که همان آغاز روبروی آینه ایستاده بود و آینه پنجره

نگاه می پرواز خیال و در آن به خودش  پنجره در  یا  کرد. 

ای شد که او توانست خودش ی شاعر آینهاندیشه درهم بافته

را یا چهره وجودی خودش را در آن ببیند. وقتی شعر را تا  

رسیم که گویا تمام بند بند  خوانیم به این نظر میپایان می

بعدی شعر، باز شدن و بازکردن معنای همان یکی دو سطر  

 نخستین است. 

دیدن. چگونه دیدن. چرایی حضور اویی که در درون است  

کند و اوی در  بیرون. اویی که در آینه نگاه میو اویی که در  

آینه. این همه را شاعر به تامل و مکث نشسته است تا تاریخ  

سرزمینش را در این دیدار ناگهانی که برای او رخ داده، دور  

ای را که در آن زیست دارد و تکه تکه از هستی  بزند و زمانه

، به هم  شانپاره پاره خود را پیدا کند. آنگاه پس از یافتن

نزدیکشان سازد و آن هستی یا وجود را که گم و پنهان بوده  

های عینی و ذهنی در  آشکار کند. آن هستی که همه عامل

 اند. شکل دادن به آن سهیم بوده

 
 . منبع. اینترنت.  با م. آزاد ی فروغ هباز مصاح - 1

این یک برداشت از، یا پیوند با، یک جنبه از شعر فروغ است. 

در شعرها و زن بودن این من، چهره   "من"توان با تکیه برمی

آخرین  تا  کتاب  اولین  از  او  درشعرهای  را  زن  پدیداری  و 

مان. این راه دیگری کتاب شعر او دنبال کرد. زنی از سرزمین

 است برای رسیدن به جهان شعرفروغ.

تجربه و  زن نخستین شعرهای او، زنی است هنوز خام و بی

مفاهیم   با  و  جهان  با  او  ارتباط  محدود.  بسیار  دنیایی  با 

 زندگی ومسئله زن و انسان بسیار ساده و سطحی است. 

در این جنبه از بررسی، دیگر روی عنصر زیبایی شناختی 

کنم. تاکید بیشتر متن روی چگونگی در شعر او اشاره نمی 

محیط  و  خود  مسئله  با  انسان  یک  ارتباط  کیفیت  یعنی 

پیرامونش و در کل با جهان و انسان است. آن هم انسانِ زن  

از   دوره  این  درباره  فروغ  پرسشی.  وجهی  در  ویژه  به  و 

گفتم.  به هرحال یک وقتی شعر می"گوید:  اش میزندگی

جوشید. روزی دو سه تا. توی  همینطور غریزی در من می

من  "گوید  و در ادامه می  " آشپزخانه. پشت چرخ خیاطی.

دنیای   و  را  خودم  شکل  و  زبان  بودم.  نشده  ساخته  هنوز 

بودم. توی محیط کوچک و تنگی  فکری خودم را پیدا نکرده  

می را  اسمش  که  یک  بودم  بعد  خانوادگی.  زندگی  گذاریم 

ها خالی شدم. محیط خودم را عوض مرتبه از تمام آن حرف 

  "عصیان"و    "دیوار"کردم. یعنی جبراٌ و طبیعتاٌ عوض شد.  

در واقع دست و پازدنی مایوسانه در میان دو مرحله زندگی  

از یک نوع رهایی است.  زدن است. آخرین نفس  های پیش 

شان  های سستی دارند. فقط جذبهدر جوانی احساسات ریشه

بیشتر است. اگر بعداٌ به وسیله فکر رهبری نشوند. و یا نتیجه 

شوند. من به دنیای  شوند و تمام میتفکر نباشند، خشک می

کشف  را  آن  کردم.  نگاه  دنیا  این  اصلی  خطوط  و  اطرافم 

 1" کردم.

می خود  زندگی  از  دوره  این  از  فروغ  که  تعریفی  دهد  با 

توان گفت زن در شعر فروغ در مجموعه شعرهای دیوار  می

و اسیر هنوز ساخته نشده بود. به زبان خودش، شاعر هنوز  

نیاموخته بود که چگونه باید به دنیا نگاه کند. زن در شعر 

بیند. معلوم نیست آیا در  اش جایی را نمیاو بیرون از خانه

می زندگی  او  که  هم  جایی  آبادی  حلبی  مثال  برای  کند 
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هایی که مشغول کارند، اما بر لبهایشان  هست یا نه؟ چهره

او   که  خیابانی  و  کوچه  در  آیا  است.  خفته  فریاد  هزاران 

میمی بیداد  فقر  خشم  گذرد،  سر  از  فریادی  نه؟  یا  کند 

پاسبانی  کشیده می یا سوت  و  بانگ شبگردی  نه؟  یا  شود 

از  اینشنیده می ها را زن شعرهای  شود یا نه؟ هیچکدام 

اما  این ندیدن، چیزی نیست   توانست ببیند.نخستین او نمی

توان گفت مهم  که بشود به سادگی از آن گذشت. یعنی نمی

ی خودش های زنانهخواهد حسنیست چون شاعر فقط می

شود زن شعر او در دیدن و  را بنویسد. این ندیدن باعث می

شناختن جهان خودش هم به عنوان یک زن، نانوان بماند.  

 ای  مثال در همین کتاب در شعری می سراید: بر

من به مردی وفا نمودم و او/ پشت پا زد به عشق. امیدم/  

مفت   که  دل  آن  از  غیر  باد/  حلالش  او  به  دادم  هرچه 

 1بخشیدم/ 

اگر همین شعر را با شعر دیگری از فروغ که در تولدی دیگر 

توان به راز دیدن، راز درست دیدن  سروده مقایسه کنیم، می

جهان  و قرار گرفتن در دنیا و درآمیختن با روابط اجتماعی  

 و پدیده های زندگی پی برد: 

از   شوم/   پر  بگذار  بردارم/  بار  ماه  از   پناه شب،  در  بگذار 

های رشد نکرده/ از حجم  های کوچک باران/ از  قلبقطره

کودکان به دنیا نیامده/ بگذار پر شوم/ شاید که عشق من/ 

 2گهواره تولد عیسای دیگری باشد./ 

دو شعر،   دو شعر، زن است. موضوع هر چهره یا من اصلی هر

حس گرد  بدهیم  آن  از  ساده  تعریفی  بخواهیم  های  اگر 

شکفته یک زن در پیوند با عشق و ناتوانی در رسیدن به آن 

می سطح دور  در  نخستین  شعر  در  عشق  معنای  اما  زند. 

رود، بلکه به  ماند، ولی در شعر دوم نه تنها به عمق میمی

نایل   انسانی  از آن در جهان و وجود  کشف معنایی وسیع 

از  می انسان و  رابطه دو  از  او در شعر دوم،  شود. زن شعر 

حجم   از  او  دارد.  را  والاتر  و  بزرگتر  چیزی  تمنای  عشق، 

گوید و در این هجوم به  کودکان به دنیا نیامده سخن می

شود،  واقعیت، زن شعر او  از جنبه وجودی، خود تاریخ می

شود. زمین ریخ و پیش از تاریخ، و بزرگتر از آن، زمین میتا

 
 59مچموعه اشعار فروغ. چاپ آلمان. ص   - 1
 همان.  دیوارهای مرز. از کتاب تولدی دیگر، .  - 2

های  خواهد پر شود از قطرهخاکی ما، زمین مادر، چون می

 کوچک باران.

 چرا؟ 

 پرسم؟ می

آغوشی گشاده   نشان دهد  کند، که  متولد  برویاند، که  که 

همه، در واقع، دفاع از  دارد. سخی است. بخشنده است و این

زن،   این  کنار  در  است.  زن  که  است  انسانی  عظیم  ابعاد 

میمی زد.  زانو  میتوان  گریست.  او  توان  حرفهای  به  توان 

اش های نوید بخشگوش داد. به او عشق ورزید و در پیام

 فردای روشن را دید. 

می که  است  نظرهایی  و  نگاه  شامل  همه  ها  از  این  توان 

شعرهای فروغ داشت. در این نگاه و نظرها، نگاه دیگری هم  

است که من دوست دارم به آن تاکید و توجهی بیشتر داشته 

باشم. تنها به همین یک دلیل که کمتر درباره این جنبه از 

مسائل   حضور  این  و  است.  رفته  سخن  فروغ  شعرهای 

در   آنها  برابر  در  شاعر  مسئولیت  احساس  و  اجتماعی 

 شعرهای اوست.

 گوش کن

 شنوی؟ وزش ظلمت را می

 نگرممن غریبانه به این خوشبختی می

 من به نومیدی خود معتادم 

 گوش کن

 3شنوی؟ وزش ظلمت را می

فروغ در این شعر دیگر نه تنها حنجره یک زن، بلکه حنجره 

که در جامعه است  و سانسور، وزش  انسانی  اسیر ستم  ای 

می فریاد  را  شعرهای  ظلمت  در  بعدها  که  همچنان  زند. 

دیگرش مرور خواهیم کرد زبان شعری فروغ برای فریاد زدن  

این وزش ظلمت و نفوذ در آن و نشان دادن ابعاد این تاریکی  

نمی قناعت  استعاره  به  تنها  مسلط  بیداد  یا  و  شوم  کند 

 دهد. تر چهره ظلمت را نشان میتر و عریانصریح

 ها گویی در دیدگان آینه

 حرکات و رنگها  و تصاویر 

 گشتوارونه منعکس می

 291همان. باد ما را خواهد برد. از کتاب تولدی دیگر. ص  - 3
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 و بر فراز سر دلقکان پست 

 وچهره وقیح فواحش

 یک هاله مقدس نورانی 

 1سوخت. مانند چتر مشتعلی می

فروغ درشعرهایی دیگر، در صراحت دادن به حرفش بیشتر 

می مایه  رود. پیش  با  هنوز  بیدادگران حاکم  تصویر  ای اگر 

نمادین در این شعر ظاهر شده، ولی خشم و خروش شعری 

آن   ادراک  در  خواننده  که  رساست  چنان  آن  او  فروغ  چه 

شود. صدای اعتراضی  خواهد بگوید با مشکلی روبرو نمیمی

نهد و  او بتدریج پیچ و خم استعاره و نماد را به یک سو می

 یابد.بازتابی روشن می  "به علی گفت مادرش روزی"در شعر  

 دنیایی که هروقت خداش

 ذاره هاش پا میتو کوچه 

 یه دسه خاله خانباجی از  عقب سرش 

 آدکش از جلوش مییه دسه قداره

 ری دنیایی که هرجا می

 آدصدای رادیوش می

 برتش، از توی این همبونه کرم و کثافت برتش میمی

 2و مرض  

زند و  که به طور کامل پرده را یکسو می "در مرز پرگهر"یا 

 گوید: صریح و عریان می

 ای قدم به عرصه هستیمن در میان توده سازنده

 ام نهاده

 که گرچه نان ندارد، اما بجای آن

 میدان دید و باز و وسیعی دارد 

 اشکه مرزهای فعلی جغرافیایی

 از جانب شمال، به میدان باستانی اعدام

 و در مناطق پر ازدحام، به میدان توپخانه رسیده ست.

 و در پناه آسمان درخشان و امن امنیتش

 از صبح تا غروب، ششصد و هفتادو هشت قوی

 قوی هیکل گچی 

 به اتفاق ششصد و هفتاد هشت فرشته 

 ای از خاک و گل سرشته آن هم فرشته

 
 338های زمینی. ص همان. آیه - 1
 368همان. به علی گفت مادرش روزی. ص  - 2

 3های سکون و سکوت مشغولند.به تبلیغ طرح

بطور    "بعد از تو"آخرش به نام  فروغ در یکی از شعرهای  

ستم   جامعه  در  نظامی  دیکتاتوری  یک  تسلط  از  مستقیم 

دیده ما که بیرحمانه موجودیت انسانی در آن مسخ کرده  

 گوید: است سخن می

 ها را کشتیمبعد از تو  ما صدای زنجره

 خاست و به صدای زنگ، که از روی حرفهای الفبا برمی

 سازی  دل بستیم. های  اسلحه کارخانهو به صدای سوت 

همین   چکونه  که  این  به  اشاره  با  شعر  همین  ادامه  در  و 

های انقلابی مردم را نابود و  دیکتاتوری نظامی یاد و خاطره

 زند: کند فریاد میمحو کرده و می

 بعد از تو ما به هم خیانت کردیم 

 ها را   بعد از تو ما تمام یادگاری

 های منفجر شده خون های سرب و یا قطرهبا تکه

 4های گچ کرفته دیوارهای کوچه زدودیم. از گیجگاه

فروغ در این سطرها با اشاره به حرکت حکومت پلیس شاه  

مرداد   کودتای  از  مردم  32بعد  شعارهای  کردن  پاک  در   ،

روی دیوارها، چنان پر شور و اجتماعی از زخمهای آن سالها 

نرودامی پابلو  نگاه  و  زبان  او  نگاه  و  زبان  شاعر    ، سراید که 

ایش برای اسپانیای لگدمال شده  را در شعره   ، انقلابی شیلی 

 آورد. های فرانکو و ارتشش به یاد میو خونین، زیر چکمه 

در  فرخزاد  فروغ  اجتماعی  تعهد  احساس  و  اجتماعی  نگاه 

شعرهای تولدی دیگر، اما همیشه یکی نیست. گاه بانگ و  

اندوه او، صدای یک روشنفکر خسته و عصبانی را در خود  

نوعی   با  مردم  به  نگاهش  گاه  سراییها  این خشم  در  دارد. 

تهاجم و عصبانیت    یسرزنش و نفرین همراه است و به گونه 

همان روشنفکرانی جدا از واقعیت زندگی مردم را به یاد ما  

با    "تولدی دیگر"آورد که خود بارها در شعرهای کتاب  می

پیادگانی  " و    " این خمیدگان لاغر افیونی  "تصویرهایی چون

نیزه  بر  صبورانه  کردهکه  تکیه  خود  چوبی  یا    "اندهای 

مرداب های الکل    "روشنفکرانی که انبوه بی تحرک شان را

کند.  پر کرده، از آنها انتقاد می  "آن بخارهای گس مسموم  و

های زمینی ببینید چگونه  با قهر از  برای مثال در شعر آیه 

 374همان. ای مرز پر گهر. ص  - 3
 413همان. بعد از تو. ص  - 4
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مردم حرف می زند و یا متعادل تر چگونه با قهری خواهرانه 

 کند. ها را ملامت میآن 

 ها اما همیشه در حواشی  میدان

 دیدیاین جانیان کوچک را می

 اند که ایستاده

 اندو خیره گشته

 های آب. به ریزش مداوم فواره

او هرچند در این شعر از مردم دلگیر است و با قهری، بگوییم  

آن میخواهرانه،  کوچک  جانیان  را  کلیت،  ها  در  اما  نامد، 

راستی می نیکی و  نیز به سوی  را  آنها  بیند. چون گرایش 

کنند. آب که ذات پاکی  گوید به آب نگاه  میبلافاصله می

اشاره این  است.  جاری  و  روشن  و  زلال  به  است.  است  ای 

زندگی، آن زندگی که دوست داشتنی است، نه آن زندگی  

که آلوده به پذیرش زور و تسلیم در برابر بدی است. بل آن 

به   تاریخ  اعماق  از  داشتنی شکوهمندی که  جاری دوست 

با آن و در آن به آفرینش  دریای اکنون می ریزد تا انسان 

این باور به مر دم  هرآن چه که زیباترین است دست یازد. 

این شعر جنبه در  احساسی  که  و  نگاه  در  دارد،  پنهان  ای 

شود. در این آشکاری است  دیگر در شعری دیگر آشکارتر می

رسد  که فروغ  به تعهدی والاتر نسبت به مردم در شعر می

اجتماعی در شعر   تعهد  به  او  از  دیگری  نگاه  این همان  و 

شعر   به   کنید  نگاه  مثال  برای  مثل  "است.  که  کسی 

. در این شعر، فروغ به هر آن چه که برای "هیچکس نیست

و   انسانی  مفهومی  است،  خوب  و  داشتنی  دوست  مردم 

می داشتنی  دوست  بسیار  بگویم  حتی  بگذارید  بخشد. 

رفتن فردین  یک  شان  سینمای  این  دارد.  دوست  هم  را 

دهد، نه! فروغ فرخزاد در امتیازی نیست که فروغ به انها می

ت فقر، فقر نان و فقر فرهنگ، با آنها  های نکبهمان کوچه 

کند  شان شریک میزند و خود را در آرزوهای سادهقدم می

گذرد، دست یابد. در این  شان میتا به آن چه که در رویای

به   آگاه  تنها  نه  که  است  انسانی  چهره  فروغ،  چهره  شعر، 

واقعیت تلخ سرزمین اش است، بلکه چهره شاعری است که 

مکان حسی و عاطفی شعرش را در بستر رودی جاری و رو  

به آینده پیدا کرده است. شعری سیراب از شعور  تاریخی 

 
 429همان. کسی که  مثل هیچکس نیست. ص  - 1

پویا. در این شعر، دیگر پپسی نوشیدن و رفتن مردم به باغ  

هایی از ابتذال زندگی آنها،  ملی و سینمای فردین، نه نشانه

عشق از  تصویرهایی  مردم  بلکه  حتی  آنهاست.  ساده  های 

شان هم خونی است، از محله کشتارگاه هم که آب حوض

هرچند   برخوردارند.  بشری  و  بزرگ  بسیار  آرزوهایی  

تصویری که از آب حوض آنها می دهد، در نگاه  آدمی جدا  

از مردم می تواند تصویری چرکین و زننده از وضعیت زندگی  

آنها باشد. در نگاه فروغ همین مردم هرچند مواهب ساده  

ها دریغ شده، اما آرزوی آزاد زیستن و عشق را  زندگی از آن

پاس   عزیز  میراثی  چون  را  عدالت  و  برابری  و  شناختن 

شعله داشت چون  وجودشان  نهانجای  در  هنوز  گرما  ن،  ای 

 سوزد. بخش می

توان اندوه  با چنین درکی از شعرهای فروغ اکنون بهتر می

 زند: چرا توقف کنم. چرا؟عمیق او را دریافت، وقتی فریاد می

مان، یا در خطاب  فروغ، خواهر خوب ما، شاعر بزرگ میهن

زنده   همیشه  آدمیزدان،  شعر  پریدخت  این  او،  به  امید  م. 

شر  "است. او بدانگونه که در شعرهایش گفته بود، جایی در  

خودش را قایم    "های اطلسیپچ پچ گل" یا میان    "شر باران

پپسی قسمت "و    "شودنان قسمت می" کرده است تا وقتی  

هرچه " و  "شودشربت سایه سرفه قسمت می "و  "شودمی

است قسمت می باد کرده  بگوید:    "شودکه  و  بیاید  بیرون 

دیدید گفتم. و ما او را مثل همان وقتها سوار بر چهار چرخه  

می و  یحیی  زند  می  دور  را  مجیدیه  میدان  که،  بینیم 

 خواند: می

 آیدام که کسی میمن  خواب دیده

 ام من خواب یک ستاره قرمز دیده

 پرد. و پلک چشمم هی می

 شوند هایم هی جفت میو کفش

 کور شوم اگر دروغ بگیوم

 من خواب آن ستاره قرمز را 

 1اموقتی  که خواب نبودم، دیده

 1989آوریل 
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 احمد خلفانی 

 
عامه  ادبیات  و  جدی  دو    پسند ادبیات  ـ 

 ی برخورد با واقعیت شیوه 
پسند و  در تاریخ ادبیات ، معمولا ادبیات جدی، ادبیات عامه

هم   از  را  سرگرمی  میادبیات  چند    ،ندنکجدا  مرزها  هر 

میو    اندسیّال آن گاهی  در  را  یکی  این  از  عناصری  توان 

دید مثال  دیگری  عنوان  به  می.  نیز  جدی  ادبیات  توان با 

  هم پسند و ادبیات سرگرمی  سرگرم شد و یا در ادبیات عامه

ها  هایی از حقایق تلخ و اعماق روح و روان انسانتوان رگهمی

  شاید بشود در موارد متعدد،ها  دید. و با وجود همه این  را

ادبیات سرگرمی را یکی گرفت.  ادبیات عامه یعنی  پسند و 

را طرف دیگر    پسندادبیات عامه  و   طرف،یک    را  ادبیات جدی

که لزوما ادعا کنیم این دو به طور در نظر بگیریم، بدون آن

 .  کامل و به شکلی واضح از هم جدا هستند

زندگی    پرسش واقعیت  با  دو  این  ارتباط  که  است  این 

 اند؟ ها چیست و در کدام طرف ایستادهانسان

انسان میما  زندگی  موازی  دنیای  دو  در  معمولا  کنیم.  ها 

ما   برای  را  واقعی  دنیای  ذهنی.  دنیای  و  واقعی  دنیای 

گذاشته ساخته  ما  روی  پیش  و  و  دنیایی    . انداند  ساخته 

. اگر  و عادت  سنت  ،قانون  ،قدرت، حکومتوسیله  به  پرداخته 

دنیای ذهنی و تخیلی را هم از ما بگیرند، به این معنی است  

عرصه تمام  بر  را  خود  قدرت  حیطه  حکومت،  چه که  ها، 

عامه ادبیات  است.  کرده  محکم  درون،  چه  و  پسند  بیرون 

مصرفِمعمولا   اذهان   ادامه  در  روزمرگی  ادامه  و  واقعیت 

واقعیت حاکم بر    و  سیاست حاکم بر جامعه  امتدادماست،  

ذهن وقتی  و  دیگر.  شکلی  در  بسپاریم،  جامعه  هم  را  مان 

روزمرگی  یعنی   به  تمامی  به  را  خود  ما  و  است  تمام  کار 

 ایم.  ذوب شده  و در آن ادغام  وسپرده 

فاجعه   نصف  فقط  ماست،  اختیار  در  ما  ذهن  که  وقتی  تا 

وقتی   که  چرا  است.  افتاده  تخیلاتفاق  در  بتوانیم ما   مان 

پس زدن  شود برای  ای می، مقدمهیمدنیای دیگری بیافرین

   .آن تغییرواقعیت و حتی برای 

اگر هم    ذهن است که  دنیایی  ادبیات جدی،  و  بدون هنر 

به   یا  و  به شکلی دیگر  واقعیت  ادامه  باشد،  آن  تخیلی در 

وابست که  کسی  است.  شکل  بیهمان  کاستگی  و  به    کم 

با عناصر دنیای واقعی پر    همواره  نیز، ذهنش را  داردواقعیت  

  شودای، جایی در ذهنش خالی میگوشه  هر گاهو    ،کند می

برای فرار   افتد(،بیند )و این البته به وفور اتفاق میرنج می  و

رود که باعث درد  ، باز به سراغ همان واقعیتی میخلاءاز این  

 کند.  خود را با همان پر می و و رنج او شده است

های خودکامه که جای خود دارند( اگر  ها )حکومتحکومت 

سرکوب و سانسور   . کنندرا نیز جراحی می  مانیاهاؤبتوانند، ر

یاها و آرزوها و تخیلات  ؤجراحی ر  ،ادبیات، در حقیقتهنر و  

ذهن در  بردن  دست  ذهن  است،  جراحی  ادبیات    و  است. 

ای برای هیچ حکومتی  هزینه معمولا  پسند، از این نظر،  عامه

خود نیز مشوق و مبتکر چنین   های حاکمه،قدرتندارد و  

هستند. می ادبیاتِ  ادبیاتی  که  تنهاعامهشود گفت    پسند، 

را به هم  جنبه سرگرم  ادبیات چیزی  نوع  این  کننده دارد. 

به  نمی راهنمی  اعماق زند،  از  های همیشگی و روزمره  رود، 

کردن ندارد. و ادعا و  توقعی هم جز سرگرم    و البتهرود،  می

ادبیات    هایتفاوتاز  این   ادبیات جدی    پسندعامهعمده  و 

 است.

ادبیات عامه کننده  پسند و سرگرمشکی در این نیست که 

را   این  است.  افراد  بسیاری  در  کتابخوانی  شروع  باعث 

چیز  نمی اینجا  در  موضوع  ولی  داشت.  دور  نظر  از  توان 

 دیگری است.

پسند نیز رویاها، ارزوها و تخیلاتی هست  اگر در ادبیات عامه

روزمرگی  و تکرار  ، ادامه  مواقعبیشترِ  در  شک هست(  )که بی

در همان شکل و همان    چه بسااست در شکل و رنگی دیگر.  

 رنگ. 

معیاربا    وقتی عامه  این  ادبیات  سراغ  ادبیات    پسندبه  و 

می  سرگرمی متوجه  اینبرویم،  که  بر  شویم  ادبیات،  گونه 
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  زدن از سطوح و سر  فراتر رفتن  که  آن ـ  جدی    نوعخلاف  

تاریکی دلیل،  هابه  این  به  بسیاری  و  موارد  البته    در 

بازی در سطوح است، ادامه سطوح است    است ـ  دشوارخوان

  نشان دادن سطوح و ظواهر   . ادامه زبانِ سطوح است.در زبان

دیگر.    است شکل  بیبه  کاستِتکرار  و  و  واقعیت    کم 

 در ذهن.   روزمرگی

در  نگاه ما به جهان، به زندگی خودمان، به وقایع و اتفاقات،  

گیرد و در سطح است،  از یک زاویه صورت می  حالت عادی

زند،  می  به همقواعد را    و  ، وقایع، سطوحجدی  ولی ادبیات

می وزیرورو  زاویه  نگاه   کند  ممکن   گوناگونهای  از   را 

دستزاویه،  دسازمی نگاهِ  که  به  هایی  قادر  معمولا  آموز 

آن نیستدریافت  می.  ها  قواعدی  با  را  جهان  و  ما  بینیم 

ایم. وقتی آن قواعد و قوانین اشتباه سنجیم که یاد گرفتهمی

دست و  نتیجه  هم  ما  نگاه  و  باشند،  اشتباه  همان  پرورده 

از آن جایی که ما   دنباله آن خواهد بود. و از طرف دیگر، 

های زیادی، نسل اندر نسل، با آن قواعد زندگی کرده  مدت

گرفته خو  آنو  کردهایم،  نشست  ما  در  نتیجه ها  در  و  اند 

می نظر  به  منطقی  و  درست  و  ادبیات  طبیعی  ولی  رسند. 

ها  شود که نگاه ما به جهانِ پیرامون، نه نگاهِ قاعدهباعث می

عادت و  و   مقررات  نگاهی  و  که  ایدئولوژی،  و  دیگر،  ها 

پیچیدهعمیق و  گوشهتر  به  نگاهی  باشد.  لایهتر  و  های  ها 

 پنهان جامعه و هستی انسانی. 

  باشدتر  های ما نزدیکچیزی به عادتهر    طبیعی است که

عادت  نگنجد، از حیطه  در    چهآنتر هم هست، و  قابل فهم

می دور  فهم  رماندایره  داستانشود.  و  در ها  دشوار  های 

روزمرگی فراتر   وعادت  قلمرو  حقیقت متونی هستند که از  

ایناندرفته  برای  هم  .  به  ادبی  اثر  و  معمولی  خواننده  که 

بایست یکی از این دو کار، یا هر دو با هم  نزدیک شوند، می

از  آثاری  چنین  بیشتر  درک  برای  خواننده  یا  شود:  انجام 

که آن آثار در سطحِ  های ذهنی خود فراتر برود، یا اینعادت

 شوند.  گاشتههای ذهنی ن گنجایش همان عادت

   جدیقابل فهم است که ما اگر بتوانیم با آن چه در ادبیاتِ 

می عادتاتفاق  از  خارج  و  دشوار  هم  قدر  هر  هامان،  افتد، 

اتفاقاتی   اتفاق و یا  ارتباط برقرار کنیم، در آن صورت، آن 

پیوست و   به وقوع خواهد  شبیه آن، در ذهن خود ما هم 

تر از دنیای پیشین خواهد بود. و  از آن به بعد فراخ  ندنیاما

تفاوتنیز  این   از  و  یکی  ادبیات جدی  بین  که  است  هایی 

شود  بینیم. اولی از دایره عادت دور میپسند میادبیات عامه

در   دومی  دایره  و  اینمیهمان  را  ماند.  کدام  فرد  یک  که 

ذهن  ، بستگی به فهم و توقع و  دوری کندکدام    از  بخواند و

است که برای درک بهتر ذهنیت او دارد. ولی واقعیت این  و  

انسان و  وهازندگی  برای   ،  و  حتی  همان    مشاهده  درک 

نیز و  می  ،روزمرگی  شد،  دور  روزمرگی  دایره  از  بایست 

 آید. مان میجاست که ادبیات جدی به کمکاین

 

 

 
 

 ،  نهی از لب آ
 زم،ی خی م بر
 و قلاب را  تور

 نم، ی چی برم
 سبدم را  زی ن  و
 ، ر ی از تصو که
 …شده است  زی لبر
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 حمید دادپور 

 
 جویندگان زندگی در تابوت 

 *** وجا آتالیا   نویسنده: ائل

 

نویسنده رمان  آذربایجان  ی  آخرین  )آذربایجان  جمهوری 

نام دارد    الله«در زندان حزب »وجا آتالی  ا  خانم الشمالی(  

 .میباشد فصلکه این کتاب خود شامل چهار 

 « تراومای انقلاب»: فصل اول

 «سه وعده، سه خواسته »: فصل دوم

 « سمفونی خونین»: فصل سوم

 «جویندگان زندگی در تابوت»: فصل چهارم

به عنوان ایده ای معرفی   این رمان رویداد انقلاب اسلامی را

متحده ایالات  توسط  که  کند  و  می  شد  پروده  آمریکا  ی 

 - که تحت امر کاخ سفید بود  -بدست امام آیت الله خمینی  

 به اجرا در آمد.*

توده ی    بعد از انقلاب برای کنترلبلافاصله    امام )خمینی( 

به    مردم اعدام بردستور  اماکن  در    پایی چوبه های  اطراف 

همچون   حتی  عمومی  و  مدارس  دانشگاه،  خیابان،  بازار، 

و  زایشگاهها  مقابل   ترس  سیستم  ایجاد  از  وی  هدف  داد. 

 وحشت تربیت و تابع کردن مردم بود.

قهرمان رمان دختر ده ساله ای بنام فاطمه کریمی است که 

زود   یکروز صبح  انقلاب  اولین سال  از خواب  وقتی که  در 

مردمی میشود که از مسیری تنگ   یورشبرخاسته و شاهد 

راه  آنها  بدنبال  و  کنجکاو شده  می دوند،بطرف میدان شهر  

 می افتد.  

اولین تراومای زندگیش میشود:  آنست،  شاهد    ای که  صحنه

حال  مردم،چشمان  مقابل    انقلاب  پاسداران زدن  دار    در 

   انسانی هستند.

و   بازی  نوع  یک  جوان  دختر  برای  همه  این  اول،  نگاه  در 

چشم بندی برای سرگرمی مردمی که در میدان جمع شده  

اند، به حساب می آید. فقط بعد از فهمیدن اصل قضیه لرزه  

بر اندام دختر جوان می افتد و ضربه ی روحی سختی بر او  

 وارد می شود. 

 
حادثه،   معلماین  افشارا  اعدام  شکری  علیرضا  که  -  ش 

به صمد بهرنگی را    «ماهی سیاه کوچولوی»کتاب  خواندن  

که کتابخانه را  بهرام افشاری    و همچنین  -بودکرده    او توصیه

بود، تداعی  شخصی خود را به کتابخانه عمومی بدل کرده  ی  

کزد. کتابهای کتابخانه ی بهرام افشاری  با ریخته شدن در 

 خیابان به آتش کشیده شده بودند.

به   پدرش  با  همراه  با  Zoomagazaدخترک  و  رفته   **

خرید و نگاهداری ماهی های سیاه کوچولو سعی در عزیز 

 نگاه داشتن خاطره ی معلم اش نموده بود. 

« زندگی پر مشقت  ارکستر خونین  با نام »سوم رمان  فصل  

به تصویر زنان شهر ارومیه  نفری    480در زندان  را  اطمه  ف

که در آن همراه با شکنجه ها، اعدامهای  مکانی  می کشد.  

 دسته جمعی به وقوع می پیوندد. 

در این فصل از کتاب سرنوشت صدها انسان آزاد اندیش و  

مستقل که با اتهامات واهی به بند کشیده شده اند، توصیف 

   می شود.

دسته چهارشنبه    روزهای اعدامهای  مخصوص  یکشنبه  و 

است.   اسامی  بلافاصله  صبحها  جمعی  صبح  اذان  بعد 

اعدام شوند، توسطزندانیان باید  آنروز  خواهران    ی که عصر 

شود.زینب   می  خوانده  از    پاسدار  ظهر  بعد  دختران اذان 
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جوان )توسط زندانبانان( صیغه شده و بعد از ازاله ی بکارت 

با اذان عصر آنها را بر بالای تپه ای که در نزدیکی زندان  

واقع شده جمع کرده و گلوله باران می کنند. دلیل ازاله ی 

بر   چون  است.  خمینی  امام  فتوای  جوان،  دختران  بکارت 

به بهشت  اساس آموزه های دینی دختران باکره بعد از مرگ  

می روند، برای جلوگیری از بهشتی شدن این محبوسین، از 

چهار صد    بیشتر ازبعضی روزها  آنها ازاله ی بکارت می شود.  

اعدام میکنند در حالیکه نود را  آنها هنوز     نفر  و نه درصد 

 دادگاهی نشده اند.  

 
به آیت الله خمینی، مکارم شیرازی    ت اللهآیطبق توصیه ی  

بر   مبنی  وی  مرتدین"فتوای  و  کفار  بین    "اعدام  از  برای 

بردن دشمنان انقلاب و پاک کردن آنها از عرصه ی گیتی 

کافی بوده و دیگر احتیاج به آزار و اذیت اضافی آنها نمی  

 باشد. 

قتل عام دسته جمعی زندانیان  امام خمینی مبنی بر فرمان  

را به خود  1367  تابستان سالر  د از کتاب  ، بخش مهمی 

اعدام بیش از دوازده هزار زندانی سیاسی  اختصاص می دهد.  

از کتاب با تصاویر و داستانهائی بدیعی نقل   در این بخش 

 می شود. 

به تلاش  مولف    ،کتاب  «سه وعده و سه خواست »  در فصل

انقلاب  ایالات متحده ی آمریکا   برای یافتن فناتیکی برای 

از آن هراس  ایران  اسلامی   و در بخش »مرده ای که امام 

به    علی شریعتی امام خمینی توسط  افکار  داشت« به سرقت  

در همین بخش به طرح    شکل مبسوطی پرداخته شده است.

آیت الله برای باکو و رودررو شدن او در میدان آزادی باکو با  

فناتیک و نقشه ها و درگیری    -لنین و دیالوگ کمونیست

شده   پرداخته  شمالی  آذربایجان  بر  تسلط  برای  آنها  های 

 است.

  یانقلاب   ضدافکار    «جویندگان زندگی در تابوت»در بخش  

نقل   ناگهانی  بصورت حکایت  به شکلی  مولف  و  می شوند 

پرت کرده و  خواننده را از قرن بیستم به دوران برده داری  

ی برای گرما منبعنه فقط  خورشید  به او نشان می دهد که  

 بلکه بیشتر عاملی برای درک بهتر مسایل می باشد. 

بخش   این  تصویر  کتاب  از  در  خواندن  اعدام ی  صحنه  با 

فاطمه   داستان  به قهرمان  زندان  داخل  از  تلفنی  پیام  و 

چشم تان روشن، دخترتان با خونش گناهانش  "پدرش که  

مادران "را شست و  پدران  تمامی  که  را  عذابی  توان  ، می 

اعدام شدگان بعد از شنیدن خبر اعدام عزیزانشان کشیده  

اند در سیمای پدر فاطمه آلله کریم مشاهد کرد. به خاطر  

رای یک ساعت صیغه ی یک  اینکه دخترش قبل از اعدام ب

است،   شده  که  زندانبان  میکنند  تقاضا  پدر  چشم برای  از 

خریده و  مبلغ پنجهزار تومان  مقداری شیرینی به  روشنی  

   پخش کند.ارکنان زندان  بین ک

در مقابل خواسته ی پدر برای تحویل جنازه ی دخترش، از  

تحقیر می  و  زندان مورد تمسخر قرار گرفته  رئیس  طرف 

 شود.

عادی    همچونکفار   نمی شوند. انسانهای    به خاک سپرده 

بطور  بی نام و نشان،  های جمعی  گورآنها در تاریکی شب در  

به خاک سپردن اعدام  ناشناس و بدون کفن دفن میشوند.  

شدگان بدون کفن در گورستان خاوران یکی از اعمال غیر 

انقلاب محسوب می شود.   از  بعد  امام    فرمانطبق  انسانی 

والدین  به  نیز    ان اعدام شده دختر و شیربهای  خمینی مهریه  

 پرداخت شود.   آنها

  می گردد، به خانه بر  از زندانوقتی  سرانجام الله کریم مومن  

گوشه   ندر  می  وقتی شیندای  شنیده    .  ظهر  اذان  صدای 

.  بار در عمرش اقدام به عبادت نمی کندبرای اولین  ،  میشود

ایمان و اعتقادش دخترش    همراه بارژیم  معلوم می شود که  

 را هم از او گرفته است. 

سینه    بهرا    )کوچولو(  اکواریوم ماهیهای سیاه  ،اذان  دایبا ص

 .روانه میشود ای پهناورطرف دریه بو اش فشرده 

« ائل  ایرانلله  در زندان حزب ا»رمان  می توان گفت که با  

برای اولین بار به کمک تصاویر  ماهیت خمینیسم  اوجا آتالی،  

 داستانی بدیعی به شکلی سیستماتیک روشن شده است.
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باور است که   این  بر  نویسنده همانند خیلی های دیگر   *

انجام    1357انقلاب بهمن   به دستور و هدایت کاخ سفید 

 پذیرفته است.  

پذیرفته شده   بسیاری  از طرف  اگر چه  توطئه  تئوری  این 

است، لاکن سیر رویدادهای چهل و سه سال اخیر پوچ بودن  

 اینگونه نظرات را بارها و به انحای مختلف ثابت کرده است.

** فروشگاه بزرگ برای فروش حیوانات کوچک خانگی و  

 محصولات مرتبط با آنها. 

 درباره نویسنده کتاب: ***

آتالی متولد   اوجا  ائل  آذربایجان   1966خانم  در جمهوری 

اتمام   به  باکو  در  را  دانشگاهی خویش  او تحصیلات  است، 

رسانده است. کتاب در “زندان حزب الله ایران” حاصل حدود  

  37ده سال فعالیت مستمر اوست. خانم آتالی جمعا مولف  

 جلد کتاب میباشد. او ساکن شهر استکهلم در سوئد میباشد.
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 س. سیفی 

 
 سعدی   گشت و گذاری در هزلیات 

پاره در  که  شد  طنزی گفته  به  سعدی  هزل  موارد،  از  ای 

ی او نیز از شلاق خوردن یابد. حتا عارفان زمانه بالنده راه می 

بردند. در حکایتی منظوم ای سهم میچنین طنز گستاخانه

  "گیری زورمندکشتی"آفریند که به  از او، عارفی نقش می

می کشتیدل  هرچند  مرد بازد.  خواست  به  تسلیم  از  گیر 

زند، ولی عارف سرآخر او را به تمکین از عارف سر باز می

می متقاعد  از  خویش  پس  حکایت  این  قهرمان  کند. 

-گیر، او را به عارفان دیگر نیز وامیکامجویی از مرد کشتی

ب کام  او  از  همه  تا  با  گذارد  را  ماجرا  عین  سپس  رگیرند. 

نهند و از او در  خصوص چنین رفتاری پیرشان در میان می

می جنسی  نظر  رفتار  تأیید  جهت  هم  پیر  خواهند. 

 گیرد:  شاگردانش این تمثیل را به کار می

 گفت: در دین اهل دریوزه / بیست پا را بس است یک موزه

کند که وفق آن، بیست تن  در واقع پیر حکمی صادر می 

عارف هم می و  واحد  درویش  از کفشی  اشتراک  به  توانند 

طنزآمیز  و  تمثیلی  نگاه  همین  با  آورند.  عمل  به  استفاده 

گرایی را برای هایی از همجنساست که عارفان نیز نقشمایه

 گذارند.  شاعر به اجرا می

پایه بر  بازتاب میسعدی  این حکایت  در  آنچه که  یابد،  ی 

کشد. چون عارفانِ  رفتارهایی از عارفان زمانه را به نقد می

ریزند تا به  این حکایت، سیر و سلوک عارفانه را به دور می

ی خود  ای غریزی از میل سرکوب شدهای طبیعی نمونهگونه

را قدر بشناسند. چیزی که هرگز در جایی از آثار پیشینیان 

 سابقه نداشته است.

تازه، بین عارفان رسم چنان بود که همگی به نقد رفتارهای   

شعرهای  در  همیشه  صوفیان  بنشینند.  صوفیان  ناصواب 

اند که در خصوص سعدی، مولوی، حافظ و عبید متهم شده

ها  گذارند. گرد آمدن در خانقاهشکمبارگی چیزی کم نمی

کرد تا آنان  در برآوردن جای خواب و شرایطی را آماده می

 یاز خوراک خویش برای همیشه بیمه گردند.  ن

ی تنگِ انتقاد به صوفیان نیز پا فراتر اما سعدی از این دایره

نکوهد. رفتارهایی هرچند  گذارد و رفتارهای عارفان را میمی

توجیه گفتار  در  همگی  ولی  داستانِ  گرانهناپسند،  پیر  ی 

پذیرند. داستان یاد شده یکی  سعدی است که وجاهت می

داستانشیرین است  ترین  هزلیات  در  سعدی  او  های  که 

 سراید:ضمن روایت آن می

لب به لب بر نهاد و کام به کام / چون دو مغز اندرون یک  

 بادام 

دست در گردن آورید به ذوق / جان حمدان )کیر( به لب  

 رسید ز شوق 

ناگهان سر ز حکم بیرون برد / درکنارش گرفت و در کون 

 برد

 صبر مغلوب و عشق غالب شد / تا به دسته درفش غایب شد

روایت   زیبایی  در  عاشقانه،  مثنوی  این  که  است  گفتنی 

پرآوازه از  مثنویخویش  عاشقانهترین  فارسی  های  زبان  ی 

نمی کم  چیزی  نقش  هم  اینجا  در  که  تفاوت  این  با  آورد. 

معشوق را نه همای، منیژه، عذرا، شیرین و لیلی به پیش 

 گیری آفرینیِ آن را به کشتیکه راویِ شاعر، نقشبرد بلمی

گذارد که او هم سرآخر همراه با ترفندِ تنومند از مردان وامی

-گرای خویش به زانو درمیباز یا همجنسعاشقِ همجنس

 آید. 

رفتارهای   نقد  برای  نیز  هزلیات  از  دیگر  جایی  در  سعدی 

-گذارد. چنانکه میاش چیزی کم نمیجنسی عارفان زمانه

 سراید: 

 پادشاهان خواب بر منظر کنند / عارفان بر پشت زیبامنظری 

شیخ شیراز در داستان بلند دیگری از هزلیات نیز روایتی بر  

جا  گذارد. در اینخلاف عرف عمومی با خواننده در میان می 

آورند.  رو را به عقد جوانی درمیدخترکی متمول اما زشت

برمی را  شرایطی  دخترک  از  تنفر  از اما  جوان  تا  انگیزد 

آمیزش با او بپرهیزد. سپس جوان یاد شده موضوع را با پدر  



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

106 

 

نهد تا شاید او به طلاق این زوج گردن  دختر در میان می

آورد. مرد جوان نیز  ی مثبتی به دست نمیبگذارد. اما نتیجه

افراد خانوادهسپس حقه به  نسبت  تجاوز  را در ی  زنش  ی 

ی دخترک گرفته تا  گیرد. چنانکه از خاله و عمهپیش می

گرفتار مادر، خواهر و برادرش همگی به دام تجاوز جنسی او  

رسانند و او به ناچار  شوند. سپس خبر را به پدر دختر میمی

گذارد تا مبادا دامادش با خود به طلاق دخترش گردن می 

 او نیز بیامیزد.  

می اتفاق  جامعه  از  فضایی  در  موضوع  دین  این  که  افتد 

ی عروس را  رسمی و حاکم، مادرزن و خواهرزن و حتا خاله

ی سعدی آورد. به طبع در زمانهاز محارم داماد به شمار می

خواست. چراکه ساخت و پرداخت چنین داستانی جرأت می

توانست برای سعدی تکفیر روحانیان دین حاکم را در  می

هایی از همین داشته باشد. سعدی ضمن توصیف صحنهپی  

 گوید: داستانش می

 روی در رو و دست در گردن / ناف بر ناف و دسته در هاون

 بعد از آن با برادرش پیوست / بند شلوار عصمتش بگسست 

 خانه خالی و دُنبه فربه دید /  گربه برجست و سفره را بدرید 

بی آسمان مادرش  بر  پایش  دو  هر   / نگذاشت  هم  نصیب 

 برداشت ...     

پدیدههمخوانی به  عبید  و  سعدی  نگاه  بین  نیز  ی  هایی 

دیده میهمجنس پدیدهگرایی  شاعر  دو  هر  ی  شود. چون 

به زرتشتیان هم نسبت دادههمجنس را  اند. سعدی  گرایی 

 گوید: می

 زر به امرَد کسی دهد به گزاف / که نداند طریقت زرتشت

ظاهر  به  که  است  زرتشت  طریقت  از  سازه  همین  در 

بردند  ای از مفعول و مأبون را به پیش میزرتشتیان نقشمایه

مسلمان  فردی  به  را  جنسی  ماجرای  این  فاعلی  نقش  تا 

همین   با  تا  داشتند  قصد  مسلمان  شاعران  انگار  واگذارند. 

ترفند از جماعت زرتشتی انتقام بگیرند. مسلمانان نیز لابد  

ی  بالیدند که دارند نقشی از فاعلیت را در پدیدهخود می به 

میهمجنس پیش  به  بین  گرایی  که  نماند  ناگفته  برند. 

مسلمانان همواره رسم بر آن بوده است تا رفتارهای ناپسند  

جامعهو ضعف افراد  از های خصلتی  پیروانی  به  را  خود  ی 

باور ای از همین ادیان دیگر منتسب نمایند. عطار هم نمونه

نامه  گذارد. چنانکه در مصیبهمگانی را با ما در میان می

 گوید: می

ی زرتشت دان / فلسفی با شرع پشتاپشت  فلسفه را شیوه

 دان 

دو   هر  اهوازی  ابونواس  و  همگر  مجد  سعدی،  هزلیات  در 

زمانهمتهم در  که  همجنساند  از  هنجارهایی  خویش  -ی 

بردند. موضوعی که جدای از سعدی  گرایی را به پیش می

شود. سعدی سوای از این،  های عبید نیز دیده میدر نوشته

 نماید:  دینی و لامذهبی نیز متهم میمجد همگر را به بی

همگر که به عمر خویش نکرده ست نماز / شک نیست که 

 همگر به امامی نرسد  

تمثیل   از  هم  بار  دو  خویش  هزلیات  در  در  "سعدی  میل 

جوید. چنین اصطلاحی را پیش از این  سود می  "دانسرمه

کار گرفته به  زنا  امر  فقهی  ثبوت  برای  فقیهان  از    گروهی 

بودند. حتا برای اثبات آن، روایتی از قدیسان شیعه را تکرار  

کردند. بر اساس چنین روایتی است که شخصی زناکار  می

آورد تا از او برای به مجلس یکی از قدیسان شیعه روی می

تاوان عمل زنای خویش راهکاری بجوید. مرد زناکار موضوع  

گذارد. اما قدیس صورتش  را با قدیس یاد شده در میان می

گرداند و ماجرا را ناشنیده  را به سمت و سویی دیگر برمی

ص زناکار  انگارد. این رفتار چهار بار از سوی قدیس و شخمی

می میتکرار  قدیس  چهارم  نوبت  در  مثال  شود.  به  پرسد: 

کند: به  دان گردد؟ زناکار هم تأیید میمیلی که وارد سرمه

 دان شود.مثال میلی که وارد سرمه

اساس چنین روایتی است که می  زناکار  بر  گویند شخص 

برای ثبوت گناهش به حتم باید به طور وضوح چهار بار بر  

هایشان را عمل خویش گواهی دهد یا چهار نفر شاهد دیده

بگذارند. شاعران  با قاضی در میان  این ماجرای جنسی  از 

دستمایه را  موضوعی  چنین  فارسی  برای زبان  مناسب  ای 

دادهروایت قرار  خویش  طنزآمیز  در  های  نیز  سعدی  اند. 

برد. چنانکه در جایی  هزلیاتش دو بار از روایت آن سود می

 سراید: می

بُن شمع در سر  میل در سرمه دان چنان شد سخت / که 

 لگنی

 در جایی دیگر نیز آورده است: 
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/ میل در سرمه کرد  پای در دواجش  عاجش تا شبی  دان 

 کرد

دان جدای از سعدی، عبید نیز از کاربرد تمثیل میل و سرمه

ماند. اما قاآنی نسبت به روایت چنین داستانی به  غافل نمی

 گیرد. چون گفته است: شدت موضعی انتقادی می

دان کنند فرو / که را شهادتی ار  چو میل سرمه که در سرمه

 هست او کند تقریر

اند شاهدان  شود که گفته این انتقاد قاآنی از آنجا ناشی می 

دان عمل زنا نیز باید به صراحت بر وارد کردن میل در سرمه

گواهی بدهند. شهادتی نابخردانه و مغرضانه که به طبع بر  

 توان شک ورزید. مستند بودن آن می

دوره و خطیبان  در  واعظان  که  بود  چنان  رسم  ی سعدی 

ای به زبان عربی آغاز کنند.  مجلس، درس خود را با خطابه

های زمانه به حساب  چون زبان عربی زبانی رسمی در حوزه

خطبهمی در  خطیبان  را آمد.  خداوند  یاد  نخست  هایشان 

درود  لازم می یارانش  و  اسلام  پیامبر  به  شمردند و سپس 

ی ما همچنان به قوت ستادند. راه و رسمی که تا زمانهفرمی

 و اعتبار خود باقی مانده است.  

-سعدی نیز تکرار چنین قالبی از وعظ و خطابه را لازم می

یا هزلی مناسب سود   برای فرآوری طنز  از آن  اما  شمارد. 

خویش، می هزلیات  از  نخست  در مجلس  نمونه  برای  برد. 

طور   به  باشد  کار  در  خداوند  از  نشانی  و  نام  آنکه  بدون 

می شیطان  سراغ  به  و مستقیم  واسطه  شیطان  چون  رود. 

برای هر عمل جنسی شمرده میاوسیله این  ی  او در  شد، 

نمی نیازی  به  کار  بکشد.  میان  به  را  پای خداوند  که  بیند 

-همین دلیل هم به شوخی و تصنع بر شیطان لعنت می

 فرستد.  

هایی  اش را با نمونهی عربیسعدی جدای از این، متن خطابه

واژه از  میفراوان  نیز  فارسی  خنداندن  های  از  تا  آمیزد 

مخاطب خویش چیزی فرونگذارد. برای نمونه در متن عربی  

های فارسی نیز یافت  هایی از واژههمان مجلس اول، نمونه

کُهستان، می چکچک،  چنگ،  ترس،  زنخدان،  تیز،    شود. 

های فارسی  کباب و مهتاب تنها بخش کوچکی از همین واژه

آید. بدون تردید  هستند که در این متن عربی به چشم می

های عربی، بر فرآوری های فارسی در عبارتکاربرد این واژه

 رسانید.  متنی طنزآمیز یاری می

بود که   بر آن  این، بین واعظان و خطیبان رسم  از  جدای 

موضوع بحث خود را به نقل قولی از عالمان و فقیهان پیشین 

می  شیوهمستند  چنین  به سخره  کردند. سعدی  نیز  را  ای 

گیرد. چنانکه او جهت استهزا و تمسخر، از این عالمان و  می

نام با  پیشین  کُسجانیفقیهان  ابوشعشع  همانند  ابو  هایی   ،

ی الخرسانی،  شلقلق سیستانی، ابودیوث الجرجانی، ابوالبقره

ابوالرفّرف ابوشخمه القرستانی،  ابوالحمیر  اللخستانی،  ی 

می یاد  به  البغلستانی  همگی  که سخن  هذهِ"کند  -استاد 

الشنعۀ احمق بن قلتتبان بن قوّاد الزّانی  الصنعۀ و مفتی هذه

الوسواس الخنّاس علیهم  النّاس الیعن اراذل الخلایق و اخسّ

گردد تا او بگوید که در روز جمعه جماع  مستند می  "اللعنۀ

غلامان   و  کودکان  با  نزدیکی  از  زنان  جمعیت  و  گروه  با 

 تر است. مناسب

شود و اما در متن مجلس یاد شده هرگز چنین عمل نمی

این مجلس، ضمن خطابهچه راویِ  و  واعظ  خویش بسا  ی 

 شمارد. انواع و اقسام عمل جنسی را جایز می

بهانه می را  این سعدی وعظ و موعظه  بر  تا داغ  بنا  گذارد 

زمانه فقیهان دین فروش  و  واعظان  از  را  او    دلش  بستاند. 

ی سخنان این واعظان و فقیهان  سپس شکل کار و درونمایه

گیرد و با بهانه کردن رفتارهای جنسی غیر  را به سخره می

گروه فمتعارف  و  واعظان  صوفیان،  عارفان،  از  قیهان  هایی 

کشاند تا با رفتارهای  اش، ایشان را به ساحت هزل میزمانه

 نامردمی آنان به تنش و چالش برخیزد.

واعظ  که   است  آن  بر  رسم  همچنین  موعظه  مجلس  در 

گیرد. در دعاهایی را هم در حق مخاطبان خود به کار می

خوانند تا او خواست همین دعاها است که خداوند را فرامی

با  همه نیز  مجلسیان  آنوقت  نماید.  اجابت  را  مجلسیان  ی 

بر برآورده شدن دعای واعظ و مفتی صحه   "آمین"گفتن  

. اما در دعاهای خطیب مجلس نخست از هزلیات گذارند می

نشیند و خطیب  سعدی، شیطان بر جایگاهی از خداوند می

خواهد تا او نیاز و خواست حاضرانِ در مجلس  از شیطان می

شیطان   همین  به  خطاب  مجلس  واعظ  چنانکه  برآورد.  را 

می یکدیگر  "گردد:  یادآور  کیر  و  کون  از  را  ایشان  لعینا! 

 .  "زاری بخشو از شوی و زن هم، طلاق و بیبرخورداری ده  

وقیح  سنت و  هرزه  رفتارهای  بازتاب  در  سعدی  شکنی 

رساند که او از مسخره  فقهیان و واعظان، کار را به آنجا می
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گذارد. گرچه کردن هنجارهای آیینی ایشان چیزی فرونمی

آنان طبق عرفی عمومی، اجابت دعاهای خویش را از خداوند  

هایی  آسمان انتظار دارند، اما سعدی اجابت چنین خواست

نویسد. شیطانی که در عرف عمومی و  را به پای شیطان می

 نامند.  می  "لعین"مذهب رسمی او را 

دلیل   آن  به  شیطان  از  سعدی  مجلس  خطیب  تقاضای 

گر و مبلّغی همیشگی  پذیرد که شیطان، وسوسهصورت می

-ی گناه شمرده می و جاافتاده برای تشویق مردم به پدیده

را    ی گناهان انسانهای توحیدی ریشهشود. چون در آیین

می شیطان  تشویق  و  وسوسه  رویکرد در  همین  با  جویند. 

جلسِ هزلیات سعدی نیز به شیطان روی  است که راوی م

آورد تا از او برای فزونی هنجارهای غیر متعارف جنسی  می

 مجلسیان یاری بجوید.  

در جایی از همین مجلس اولِ هزلیات، از قول راوی آن گفته 

... هرجا مفلسی مخلصی در کنج  "شود:  می شیطانا! لعینا! 

ی همسایه برده است، او را در آن  ی خانهویرانه یا در زاویه

نگاه بیگانه  از دست  آمینکاشانه  من  دار،  با  را جماع  گوی 

با این حساب، در متن مجلس نخست هزلیات    "روزی کن.

سعدی، دعا خاصیت بلاگردانی و بازدارندگی خویش را در  

می از دست  گناه  امر  از خصوص  گونه  این  در  دهد. چون 

از او در راه تکرار و ها، شیطان خطاب قرار میدعا  گیرد و 

گناهکارانه و  جنسی  رفتارهای  آدمفزونی  میی  یاری  -ها 

 جویند.

سعدی با همین دیدگاه طنزآمیز است که آشکارا به جدال   

زمانه رایج دینی  باورهای  برمیبا  پدیدهاش  ی  خیزد. چون 

-گناه است که لذت آن بیش از هر چیزی بر دل مردم می

شده سرکوب  آرزوهای  آن  ضمن  تا  را نشیند  خویش  ی 

آزادانه برآورده نمایند. آرزوهایی که دین رسمی ضمن پناه  

-در آیینی ساختگی و آسمانی به چالش با آن برمیگرفتن  

ای نما و فرسودهی نخخیزد. بدون تردید نام گناه را بر جامه

کرده پینه  و  وصله  دین،  این  از  بازدارندگی  امر  آنوقت  اند. 

خشونت کارکردهای  و  موهوم  خداوندی  به  را  آمیز گناه 

او می دنیایی دیگر همهجهنم  است در  قرار  ی سپارند که 

 گناهکاران را به جزای اعمال ناپسندشان برساند.  

برآوردن  و  گناه کردن  برای  اما شیطان مشوقّی همیشگی 

گناه  میآرزوهای  شمرده  رویکرد  کاران  همین  شود. ضمن 

اجتماعی یا فلسفی است که در متن مجلس نخستِ سعدی،  

پذیرد تا  شیطان بیش از خداوند آسمان وجاهت اخلاقی می 

 تری به عمل آید.  ها، تسهیلگری بیشجویی انساندر امر کام

موضوع مجلس دوم هزلیات نیز چیزی از محتوای مجلس 

شود که جا نیز توصیه میآورد. در ایننخست آن کم نمی

انقطاع ایشان )زنان( بگریزد و گِرد  از جماع  بی"مرد باید  

قلعه و  کندبارو  طوف  )کودکان(  صبیان  از  "ی  کسی  اما   .

چه حکمت است که جماع "  پرسد:خطیب این مجلس می

. او هم در  "تر است تا کوس زنانی کودکان خوشاز زاویه 

چاره! ندانی آبی که  ای بی"گردد:  پاسخ خویش یادآور می 

تر از آبی ست که نزدیک در پای مناره در چاهی باشد، خوش

 . "منجلاب بود؟ 

های هزلیات، نقل قولی را  سعدی در مجلس سوم از مجلس

ای کشد. انگار شناسهپیش می  "السیّف والفَرسصاحب"از  

گذارد که این مردان کامل از مردان را پیش روی خواننده می 

نمونه به  یافتههمگی  دست  شمشیر  و  اسب  از  در  ای  اند. 

عنوانِ   با  کامل  مرد  این  از  سعدی،  ،  الدّینبرق "توصیف 

والمسلمین می   "رعدالاسلام  عنوانیاد  همانند  گردد.  هایی 

الاسلام که امروزه نیز کاربرد خود را بین  ثقۀالاسلام و حجۀ

روحانیان زمانه حفظ نموده است. اما سعدی در هزل خویش  

-های ساختگی و توخالی را به سخره میتمامی این عنوان

صاحب همین  قول  از  او  میگیرد.  والفرس  نویسد:  السّیف 

احباء" یا  الخرابات و  الصّلوة و دخولالشّیطان بترکوصیّکم 

 . "اعملواللواطات

نام    "شیخ فاجران"در همین مجلس سوم همچنین شیطان  

فرستد. سپس فضایی  گیرد و ضمن شوخی بر او لعنت میمی

آن ملعونِ "بیند تا  اش فراهم میآخرالزمانی در متن نوشته

ابلیس به کوه دماوند برآید بدبخت دوزخی  انگار  " مطرودِ   .

دوره در  را  دجّال  ظهور  روی  دارد  پیش  آخرالزمانی  ای 

از شرق تا غرب عالم  "نویسد:  گذارد. سپس میاننده میخو

ست )حمدان: کیر(، چون سندان گردد و ابوالعباس  حمدانی

چون هُرماس )شیطان( در زیر جلباب )چادر( کف انداختن  

. گفتنی است که بخش بزرگی از ادبیات آخرالزمانی  "گیرد

تمثیل همین  با  اسلام  توصیف میگذاری دین  که  ها  شوند 

ها را در های فراوانی از آنبن جریر تبری هم نمونه  محمد

 آورد.  تاریخ خویش می
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پرسند  همچنین در همین مجلس از هزلیات، از خطیب می

، چه باید کرد؟  "اگر معشوقه بدین صفت میسّر نشود"که  

گوید باید خری بیابد و سه عدد خشت زیر او در پاسخ می

پایش بگذارد و چوبی هم به پای خر ببندد. آنگاه با همین 

بل  ای گیاه نیز به دستش بگیرد و آن را مقاخر بیامیزد. دسته

گیاه را برابر چشم او دارد  " چشمان خر بگرداند. موقع انزال  

. در  "ی چون شکرش دهدتا چون سر بیارد، بوسه بر پوزه

بازی  ای کامل از عشقچنین فضایی است که سعدی نمونه

 گذارد.  طنزآمیز با حیوانات را هم پیش روی خواننده می

اگر خر نگاید  "پرسند:  سپس از خطیب یا همان واعظ می

 . "چه کند؟ 

انعکاس  سعدی پاسخ خطیب را به این پرسش، به شکل زیر  

ای صابون به دست آورد و در حمام بر کف پاره"داده است: 

. سعدی  "مالد و دست را در سر این به دورِ مدوّر فرود آورد

اش باقی  با این حساب، آبرویی برای واعظان و فقیهان زمانه

ی ایشان را تا گذارد و جایگاه اجتماعی منبر و موعظهنمی

مایه پایین  یانه و بیهای جنسی عامی آموزشحد و اندازه

 کشد. می
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 جلال سرفراز 

 
 پر پر، مامان پر 

 
 گنجشک پر  »مامانی گفت: 

 دستم رفت بالا و نگاهم به دنبالش 

 مامانی گفت: الاغ پر 

 دستم ماند پایین

*** 

 کردیم. به پرواز کاسه و کوزه و چرنده و پرنده نگاه می

 خندیدند. هامان هم قاه قاه میچشم

 سنگ که پر نداره. لاکپشت که پر نداره

 مامانی بازی را تند کرد 

 کلاغ پر. گنجیشک پر

*** 

 توی گرماگرم بازی یکباره مامانی داد زد: 

 مامان پر 

 هول هولکی دستم را بردم بالا...« 

انگیز باشد،  گذر به دنیای کودکان، پیش از آنکه شاد یا غم

 زاست. شگفتی

استعاری،  می شکلی  در  فولکلوریک  بازی  یک  که  بینیم 

میزمینه  شیرین  رویایی  و  ساز  تلخ  کابوسی  که  شود، 

تصویری می چنین  دارد.  پی  در  در  تواند مدتشکننده  ها 

 خاطر بماند. 

در   عمرانی،  حمید  از  ست  بلندی  داستان  پر    136مامان 

و   دنیای    32صفحه  از  ست  تصویری  توکا..،  نشر  از  فصل 

ای که شاهد جدایی مادر و فروپاشی  ذهنی و روانی پسربچه

اش  ای زندگی بحرانیخانواده است. او با نگاهی غیر کلیشه 

ها فاصله دارد، تسلیم  کند. از دنیای آدم بزرگرا برانداز می 

آن نمیمنطق  بیها  را  آب  سپهری  قول  به  و  فلسفه شود، 

نوشد. مامان پر کتابی ست در خورِ بازنگری و تامل، که  می

  فصل  در  اندیشیدن  و   خوانی  دوباره   به  را  بزرگسالخواننده  

 .داردمی وا  هاروایت فصل

 
می ترک  را  خانه  عاشقانه  ماجرایی  آمد  پی  در  کند،  مادر 

آنکه به سرنوشت فرزندانش بیندیشد. آن هم در شرایطی  بی

ها خواه ناخواه در چارچوب عُرف و شرع زیر پوشش  که بچه

  میان  این  در.  گیرندمی  قرار  پدریسرپرستی پدر، و خانواده  

 رویدادی   چنین  علت  از  آنکهبی  شود،می  بحران  دچار  کودک

 تصویر   و   بیان  در  کودک  ایکلیشه  غیر  نگاه.  دربیاورد  سر

  و  نویسنده،  شخصی  تجربه  از  که  رسدمی  نظر  به  هاماجرا

 .است گرفته  مایه  او خلاق  حافظه

به فضایی   نگاه کودک  را در محور  حمید عمرانی خواننده 

ای با چند اتاق در شهر ری، که  کند. خانهسنتی هدایت می

برند.  سه نسل یک فامیل با هم در یک ساختمان به سر می

از پدر بزرگ و مادر بزرگ گرفته تا برخی فرزندان متاهل،  

گذرانند. اینان به  ای روزگار میکه هر یک در اتاق جداگانه

غم هم   با  با شادی هم شاد و  رغم خلق و خوی متفاوت، 

ناسازگاری    اند، درغمگین با هم سر  نیز  همان حال گاهی 

دارند، و حتا با دخالت در امور خصوصی هم، برای یکدیگر  

میمشکل میساز  عفت  »عمه  خونه  شوند:    مث  ماگفت: 

 «...شناسهنمی  صاحبشو سگ. کاروانسراست

همسایه و  کوچه  یعنی  خانه،  از  بیرون  و  فضای  دور  های 

گاه تنگاتنگشان  نزدیک در زمان و شرایط مورد نظر، و ارتباط

ای دارد. در کتاب  با یکدیگر نیز در متن داستان جایگاه ویژه

شود: »شبهای های غیرمستقیمی میبه زمان داستان اشاره 

هایی جسته های پر از سرباز«. چنین نشانه کودتا«، »ماشین

  جامعه  فضای.  آوردمی  خاطر به  را  سی  دههو گریخته نیمه  
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  هنوز   اینکه  یکی  دیگرش  هاینشانه  از  و  ست،  سیاسی

.  است  آمد   و  رفت  در  ری  شهر  و  تهران  میان  دودی  ماشین

 از   -  است  داستان  راوی  که  –  کودک  وضعیتی  چنین  در

 .کند می ماجرا شرح خود دید زاویه

های متفاوتی هستند. یکی  جز راوی شخصیتدر کتاب، به

برخوردی  است.  خانواده  صبور  سنگ  که  آغا،  امین  مثل 

با همه  انسانی و مسوولانه دارد. آشتی  وجودشجوست، و 

 گرفته  دربر  را  کودک   که  باشد   بحرانی   گشایگره  تا  کوشدمی

  نگاه  هاهمسایه  و  در  اغلب  به  نسبت  این  بر  اضافه.  است

 از   را  او   که  دارد،  ها پدیده  برخی  به  نسبت  تریبینانهروشن 

  زنان  بسیاری  خلاف   آغا   امین.  سازدمی  متمایز  دیگران

  و  بینانهواقع   برخورد  فرزندش  جداشده  همسر  با  عصرشهم

 .دارد آمیزیاحترام 

شخصیت دیگر داستان عمه عفت است، او نیز برای کودک  

می با  دلسوزی  رفتارش  اما  و  کند،  خشن  کودک  مادر 

کارگری  انتقام است.  پدر  دیگر  شخصیت  است.  جویانه 

فعالیتهای   گرم  بیشتر  که  مطالعه،  اهل  اما  زحمتکش، 

سیاسی در سالهای مورد اشاره است، مهربان است و مسوول،  

بی بندهای  اما  و  بگیر  درگیر  بیشتر  ببرد،  پی  خود  آنکه 

سیاسی اجتماعی، و کمتر دربند خانه و زندگی ست. وی  

و   درپی،  پی  حضور  که  دارد،  اعتماد  همسرش  به  آنچنان 

خانوادگی حریم  در  غریبه  مرد  راجدی  تهدیدگر  اش 

گوید،  گیرد. حتا پس از آنکه همسرش خانه را ترک مینمی

که  می حالی  در  برگردد.  خانه  به  که  کند  قانعش  کوشد 

 همان غریبه آبستن است.  داند همسرش ازمی

فضای   آن  در  اطرافیانش  به  نسبت  انسانی  چنین  حضور 

وقتی   استثنایی  حالت  این  و  است،  استثناء  یک  سنتی 

می آنبرجسته  همسایگی  در  که  به  شود،  که  مردی  ها 

کند. مشکل پدر این  همسرش مشکوک شده، او را خفه می

است که در مقایسه با همسرش علایق متفاوتی دارد. اهل  

نشست و برخاست سازمانی ست، وقت آزاد پدر در کوه و  

گذرد، و چنان که اشاره شد، درگیر مسائل سیاسی  کمر می

ست، در حالی که همسرش علائق دیگری دارد. در مقابل  

 از   بزرگ  پدر  هایواکنش  پدرجویانه  رفتار و منش مسالمت

.  دارد  ناسازگاری  سر  موجود  وضعیت  با   او.  ست  دیگری  نوع

ر برابر همسر از دست رفته  د  فرزند   جوی  آشتی  برخورد  با 

بینیم وقتی که پدر فرزندش، یعنی راوی موافق نیست. می

می نجاری  کارگاه  به  را،  خانهداستان  برایش  و  از برد،  ای 

او بلافاصله شمشیری میچوب می سازد و به دست سازد، 

دهد، تا با کنایه به فرزند، بفهماند که مرد خانه  اش مینوه

اش پاسبانی کند: »آدم عاقل  باید با شمشیر از حریم خانه

خواد تا نذاره هر کس و  سازه یه شمشیرم میخونه که می

 ناکسی پاشو بذاره تو خونه ش...« 

کوشد ها عموی کودک است که مییکی دیگر از شخصیت 

با منطقی قابل درک کودک را با وضعیت موجود آشتی دهد:  

»... آدم نباید ناراحتی رو کش بده. یا مث بادکنک هی توش  

باد کنه و باد کنه تا جایی که دیگه چشمش نتونه جایی رو  

هایی در کتاب غیر جانبدارانه تصویر  ببینه.« چنین شخصیت 

شخصیت می سمت  از  بیشتر  جانبدار  برخورد  های  شوند. 

کتاب، از جمله راوی ست، که هرکدام متناسب با وضعیتی  

 دهند. اند، واکنش نشان میکه در آن قرار گرفته

گونه به  یک  هر  کتاب  وضعیت شخصیتهای  به  نسبت  ای 

می نشان  واکنش  کودک  شیوه  بحرانی  به  و   خود دهند، 

 ست   ایساله  چهار  سه  پسربچه  که  –   کودک  تا  کوشندمی

  با  را  چیز  همه  کودک،  اما.  بیاید   کنار  جدید   موقعیت   با  -

  واقعیت  پذیرش  به  تن  زمانی  وی.  کندمی   برانداز  خود  منطق

  باز  خانه   به  دیگر  مادر  شودمی  مطمئن  که   دهد، می  تلخ

 .گشت نخواهد

نگری، و نیز پیچیدگی تصنعی  گویی و کلیدر داستان از کلی

 در  چه ست، خاصی کشش روایتشخبری نیست. در شیوه 

  هایکوچه پس  کوچه  در  شده   سپری  دورانی  به  بازگشت

  در  یا   سنن،   و  آداب  برخی  در  هایی تامل  در  چه  و   کودکی، 

 ای زمینه   که  داستان،  پنهان  بیش  و  کم   تاریخی  گستره

 . امروز و دیروز مقایسه بر شودمی

های کودکانه است در شناخت برخی کتاب سرشار از تجربه 

و  پدیده آن،  و  این  گفتار  در  تامل  بزرگ،  و  کوچک  های 

 کودک   اصلی  موضوعماجراهایی که اینجا و آنجا درحاشیه  

  زنانه  هایبرخاست   و  نشست  از.  کنندمی   مشغول  خود  به  را

  یهودی  با  متفاوت  برخوردهای  تا  ها،کوچه پس  کوچه  در

  نشان  را  دشمن  و  دوست  جای  که  انتری  از  فروش،پارچه

  با  مبارزه  شیوه  یا  اش،مارگیری  شیوه  و   مارگیر  تا   دهد، می

  غیره  و  ابوالفضل  سفره  و  نذر  و  فال  و  ندبه  و   دعا  یا  کچلی،



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

112 

 

 تصویری   که  دیگر  ماجراهای  بسیاری  تا  بیمار،  معالجه  برای

ها،  هیما   و  هامورچه  و   ها کرم.  اشاره   مورد  دوران  از  ست

ها، »غول سرنوشت« و دیفتری و غیره و غیره  ها و کفترگربه

ویژه جای  کتاب  این  کهدر  دارند،  شاعرانه ای  زبانی  با  گاه 

 شوند. تصویر می

بازی در  را  خود  نکرده،  نویسنده  محدود  زبان  و  فرم  های 

هرچند که کتابش در جریان سادگی و روانی سرشارش، فرم 

 از   ترکیبی  داستان  نگارشو زبانی مناسب یافته است. شیوه  

ای ست، که تا پایان داستان  محاوره  گویشهای  با   ساده   نثر

 ادامه دارد.

ایم، اما مامان پر  هایی خواندهاز حمید عمرانی قبلن ترجمه

  هر  از  بیش  و  پیش  پر  مامان.  اوست  داستانینخستین تجربه  

 به  را  هابزرگ  آدم  تواندمی  که  دارد،  گفتن  برای  حرفی  چیز

 .وادارد اندیشیدن

 سرفراز  جلال –برلین 
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 جمشید شیرانی 

 
ج  ج   : ل لا ترجمانِ  های  رنج  و  ل  لا زندگی 

 آریان  
 ششمبخش 

Translating Jalal: The Life and Torments of 
Jalal Aryan 

 1401تابستان 

 

 آنابل در سرزمین عجایب 

به  دوباره    که  نیا  ینه برا  م، یدار  از ین  خ یتار  تیما به تمام"

ببینیم توان گریختن از آن    برای آن کهبلکه    م،یفتیابدامش  

 گاست یی گا رتِخوزه اُ "را داریم یا نه.

به دستم رسید.   1339نامه ی بعدی جلال در اوایل خرداد 

از این که تلاش کرده بودم از بیماری قلبی یوسف سر در 

بیاورم تشکر کرده بود و نوشته بود که حال یوسف نسبتاً 

بهتر شده و بعد از مشورت با اسماعیل تصمیم گرفته اند که 

عجله  آمریکا  به  او  بردن   در  مالی  شرایط  شدن  آماده  تا 

سالگی )دو سال    53در  نکنند. از دکتر آلمر نوشته بود که  

جوان تر از سن او در نامه ی قبلی( پشت میز دفتر کارش  

سکته ی قلبی دوم را کرده ولی زنده مانده است. کارش با  

فرانسیس هوتاری به سرانجامی نرسیده و می خواهد حالا  

دعو به  رسانده  پایان  به  را  شیمی  کارشناسی  دوره  ت  که 

دیوید برای کار در شرکت دارویی و شیمیایی تیلور کمیکالز  

که متعلق به خانواده تیلور است به سانفرانسیسکو برود. از  

لحن نوشتارش می شد دریافت که روزهای سختی را دارد 

به خاطر سابقه ی طولانی جلال در  بینی می کند.  پیش 

 پیشگویی حسابی نگران شدم. 

 گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ 

 گفت  آن  روز  که  این   گنبد   مینا   کردند )حافظ( 

فکر کردم مبادا این پیشگوی دوست داشتنی در جام جهان  

کشف   ها  عقاب  بعد  سال  هفده  که  باشد  دیده  اش  بین 

 خواهند کرد که هتل کالیفرنیا در خروجی ندارد.  

 

 به هتل کالیفرنیا خوش آمدی

 چه محل دلپذیری

 چه سیمای دلپسندی 

 اتاق های فراوان 

 در هر فصل سال

 هر چه بخواهی در این جا هست... 

 و دخترک می گوید 

 ما همه در این جا زندانی هستیم

 به میلِ خودمان... 

 می توانی هر وقت خواستی تصفیه حساب کنی 

 ( 1ترک این مکان نخواهی بود )ولی هرگز قادر به 

 

برنامه ی سفر به سانفرانسیسکو را با ماشین خودش برای 

خیال   حاضر  حال  در  بود  نوشته  بود.  ریخته  ژوئیه  چهارم 

سفر به ایران را ندارد و منتظر است تا ببیند سرنوشت چه 

نقشه هایی برایش کشیده است. همچنین نوشته بود که تا  

در   او  با  اسماعیل  طریق  از  سانفرانسیسکو  در  افتادن  جا 

ماس باشم. دو هفته بعد کارت پستال زیبایی دریافت کردم  ت

که نشانی او روی آن درج شده بود. آپارتمان بزرگ و مبله 

 اش در خیابان کالیفرنیا در مرکز شهر قرار داشت. 

 

 
 

جلال داشت آرام آرام در سانفرانسیسکو جا می افتاد. تقویم  

زندگی او در آن زمان تا آن جا که به طور پراکنده به دست  

به   اسماعیل  اوایل سپتامبر  در  بود:  این چنین  رسیده  من 
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عنوان استاد مدعو برای مدت یک سال عازم گجرات هند  

می شود. انگار این دو برادر سَرِ همسایگی نداشتند. در همان  

ماه، مادرِ دیوید تیلور بعد از زمین خوردن و ضربه ی مغزی  

حاصل از آن در دُلوثِ مینه سوتا فوت می کند. دیوید که  

بوده پس از  تنها به خاطر نگهداری از مادرش به دُلوث رفته  

بازگشتن دیوید   به سانفرانسیسکو بازمی گردد.  مرگ مادر 

در ماه نوامبر آبستن حوادثی است که عاقبت مسیر زندگی  

سانفرانسیسکو،  در  دهد.  می  تغییر  برای همیشه  را  جلال 

دیوید یکی از همکلاسی های قدیمی اش به نام ماریا دِلِست 

در همان شرکت  را می یابد که اصلیتی نروژی دارد و حالا  

دست   که  گونه  آن  قضا  از  کند.  می  کار  کمیکالز  تیلور 

این   نگارد،  می  تقدیر  لوح  بر  را  زندگی  مسیر  سرنوشت 

دوست قدیمی با دختر خاله ی خود آنابل که تازه از نروژ  

آمده و در یک فروشگاه بزرگ در برکلی مشغول به کار است  

یی جلال  هم خانه شده است. اوایل دسامبر، مقدماتِ آشنا

با آنابل کمپبل در کنار پُلِ معروف گلدن گیت مهیا می شود  

عشق   گرو  در  دل  صد  بلکه  نه  دل  یک  دَم  در  تنها  دو  و 

دنیا   یک  با  نروژ  آگدِنِ  بندرِ  اهلِ  آنابلِ  نهند.  می  یکدیگر 

ظرافت، چشمان بزرگ و آرام و سبز، صورت بیضی شکل، 

آریا باریک، جلالِ  هیکل  و  مجعد  خوش موهای طلایی  نِ 

تیپ و خوش مشرب را با آن هیکل و هیبت در قلب کوچک 

خود میهمان می کند، قلبی که همانندِ هتل کالیفرنیا درِ  

خروجی ندارد. دوستی جلال و آنابل با شتاب به قلمروهای  

برای   به خصوص  شود.  وارد می  ای  نشده  تجربه  و  جدید 

ند  آنابل که بی تابِ رسیدن به قله ی عشق است، درست مان

یافتن آن  برای  تهمینه در سفر رستم دستان به سمنگان 

اسبِ سرکشِ چموشی که خیال رام شدن ندارد. قرارها برای  

دسامبر، در    13صعود به چکادِ عشق گذاشته می شود: شب  

سالروزِ تولدِ آنابل، در آپارتمان جلال، هنگامی که آنابل هنوز 

ند و  دست هایش به سوی او دراز است جلال مکثی می ک

و   ها  تکیه  پایتختِ  های  بازارچه  مال  که  قلبی  در  اوّل 

عقدی می خواند و خیال مرا   حسینیه ها است خطبه ی 

مستقیم با خود به قصر پادشاه سمنگان می برد. تنها تفاوت  

غریب در آن است که نقش پدرِ عروس و   این دو داستانِ 

 پادشاهِ سمنگان و عاقد را جلال یک تنه بازی می کند. 

 

 رهنر پُ یتا موبد بفرمود

 را از پدر بخواهد وِ د یایب

 شاد شد  ،سخن نیشاه ا دیبشن چو

 سرو آزاد شد  یکیبسان 

 شیخو ختِپهلوان داد آن دُ بدان

 ش یو ک نییآ ش یبدانسان که بود

 رد دختر بدان پهلوان بسپُ چو

 و جوان ریاز آن شاد گشتند پ 

 همه جان برافشاندند  یز شاد

 خواندند نیبدان پهلوان آفر

 نو بر تو فرخنده باد  ماهِ نیا که

 ( 2) تو کنده باد بدسگالانِ رِسَ

اماّ بر خلافِ رستم که با کسی شوخی ندارد، جلالْ مُفتی و  

مُحتسب را به خاطر می آورد که دارند طومار تخیلاتش را  

می   فراموشی  به دست  را  قضیه  کلّ  و  پیچند  می  در هم 

سپارد. دخترک را به خانه ی خودش می رساند و در سایه  

ی حضرت مسیح به آپارتمان خود باز می گردد و همه چیز  

به شب کریسمس موکول می کند. من تا به حال به گوش   را

هر کس که این داستان را رسانده ام بدون استثنا گفته است 

 که:  

 پخته  فیشراب خام است اگر آن حر نیاگر ا

 ی )حافظ(. خام  پخته   هزار   ز   بهتر  بار   هزار   به

حالا باید به شش ماه پیش بازگردیم. بهروز معتضد تماس  

دانشگاه میشیگان   از  را  اطفال  پذیرش تخصص  گرفت که 

درلَنسینگ گرفته و عازم آمریکا است. اصرار کردم سری به 

آمریکا  به  از سفر  پیش  تا  بود  تبریز  عازم  ولی  بزند  شیراز 

ئیه  خانواده اش را ببیند. وقت زیادی هم نداشت چون اوّل ژو

باید کارش را در آن جا شروع می کرد. آرام آرام تعداد بر و  

بچه هایی که از خیابان منیریه راه افتاده و سر از ینگه دنیا  

در آورده اند زیاد و زیادتر می شد. برایش آرزوی موفقیت 

کردم و خواستم به جلال سلام زیاد برساند و وقتی او را دید  

بر خاک بیفشاند. وقتی   جای مرا هم خالی کند و جرعه ای

خبر داد که دارد برای دیدن جلال در فاصله ی کریسمس 

و ژانویه سال بعد به سانفرانسیسکو می رود حسابی نگران 

شدم چون به نظرم می رسید که کاسه و کوزه ی جلال را 

به هم خواهد ریخت. عاقبت رفت و همان شد که نباید. روز  
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)نمی دانم چرا نوشته بود    1960بیست و یکم دسامبر سال  

جمعه چون در تقویم آن روز چهارشنبه بود( دوست عزیزِ 

فرودگاه   وارد  ما  ماجراجوی  الاصلِ  تبریزی  بلندِ  قد  سفیدِ 

سانفرانسیسکو شد تا پس از چهار سال یارِ غارِ دبیرستانی و  

که  کاری  اولین  ببیند.  نزدیک  از  را  خود  ورزشی  همبازیِ 

پیشگویی جلال درباره ی تولد رضا  بهروز کرد آن بود که  

پهلوی، ولیعهد، را تأیید کند و به او بگوید که در آبان آن  

پیشگویی   مبهوت  دنیا  همه  و  آمده  دنیا  به  وی  سال 

نوستراداموسِ درخونگاهی قرن بیستم شده است. هنوز یک 

نم راننده  روز از سفرِ بهروز به آن دیار نگذشته بود که یک خا

ی چالاک و دلیر، طرفه غزالی به نام شرلی اندرسون، درست 

مقابل او در خیابان ترمز کرد و دکتر چنان زهره ترک شد  

این   را )کمی( شکست.  پایش  و قوزک  زد  ای  که شیرجه 

اسفندیار و  آشیل، چشم  پاشنه ی  همان قوزکی است که 

دهم.   نمی  دردسرتان  بود.  خواهد  او  زیگفرید  ی  گُرده 

آریانِ   جلال  روزگار  که  بزنید  حدس  توانید  می  خودتان 

درخونگاهی در قلبِ سانفرانسیسکوی عشق و حالی و درست 

در  رنگی  چه  به  جویی  جفت  و  مهرورزی  ی  غائله  وسط 

خواهد آمد. من فقط می توانم حدس بزنم که چه میزان 

جلال ممکن است از این واقعه احساس گناه کرده باشد اگر  

هنش لحظه ای آرزو کرده باشد که ای کاش  در هزارتوی ذ

این میهمان ناخوانده زمان دیگری را برای تازه کردنِ دیدار  

 انتخاب کرده بود.  

 بیمرگِ رق  ای خبرِ وصلِ تو،    ای  وفا،  ای

 )حافظ(   بکند؟  یدو سه کار نیکه فلک ز  ایآ بُوَد

به نقطه ی اوج خود می   وجدان دردِ جلال چند روز بعد 

در  را  بهروز  واقعه  آن  از  پس  روز  سه  که  هنگامی  رسد 

جشن   در  شرکت  برای  تا  کند  می  رها  تنها  آپارتمان 

سه  جا  آن  در  برود.  شرکا  و  آنابل  آپارتمانِ  به  کریسمس 

همخانه یعنی آنابل، ماریا و شرلی استوارت همراه با دیوید  

مسیح   تولد  و  او  انتظار  در  شرلی(  پسرِ  )دوست  مایکل  و 

رسیده  سر  صباح  حسن  گویی  که  چنان  آن  بعد  هستند. 

باشد چیزهایی به او می دهند که او را مستقیم به تماشای 

شت برین می برد و صبح که پا می شود نمی داند که این  به

دراز  نما در کنارش روی تخت  پیراهنی تن  با  پریوش که 

 کشیده آن جا چکار می کند و اصلاً چه کار کرده است.

 بهشت  عدَْن  اگر  خواهی  بیا با من به میخانه

 که از پای خُمَت یک سر به حوض کوثر اندازم )حافظ( 

جلال بلافاصله با بهروز تماس می گیرد و چون پاسخی نمی  

شنود به سمت خانه خودش روانه می شود تا بهروز را پس  

از دوباره زمین خوردن در شرایط بسیار بدی پیدا کند. حالا  

دیگر بهروز نیاز به جراحی دارد. به هر حال، بعد از صلاح و  

بهروز همراهِ  جلال  بعد  روز  دو  ها،  کردن  از   مشورت 

سانفرانسیسکو به لَنسینگِ میشیگان پرواز می کند و در آن  

از فرودگاه به بیمارستان می برد. جلال   جا او را مستقیماً 

آن قدر در آن جا می ماند که جراح استخوان از سفر بیاید  

ژانویه   او را به   1961و روز دوم  بهروز را عمل کند و بعد 

سانفرانسی به  و  بسپارد  هال  رابرت  دلدارِ دکتر  نزد  سکو 

دلشکسته اش بازگردد. آنابل در غم دوری جلال کاملاً در  

هم ریخته است اماّ طولی نمی کشد که دو دلداده رسماً زن 

و شوهر می شوند و همخانه و در ماه فوریه هم درمی یابند  

که فرزندی در راه است. فرزندی که نطفه اش را شب تولد  

سال جلال به پیشنهاد  مسیح بسته اند. در ماه ژوئن همان  

دیوید برای کار به واشنگتن دی سی منتقل می شود تا در  

برادر   تیلور،  آلبرت  نزد  و  کند  زندگی  پنسیلوانیا  خیابان 

ژوئن، جلال و آنابل، پس از کشف    29بزرگ دیوید، کار. روز  

به  از طریق شیکاگو  کالیفرنیا،  خروجی هتل  استثنایی درِ 

و صبح روز بعد به آن جا می  سوی واشنگتن پرواز می کنند  

رسند. به زودی آن ها در آپارتمانی دو اتاق خوابه در خیابان 

موستانگ  فورد  ماشین  یک  و  کنند  می  خانه  پنسیلوانیا 

خاکستری رنگ متالیک هم می خرند و کار جلال هم شروع  

می شود. تازه دارد خیالم از زندگی جلال راحت می شود  

ر فراهام، استاد و پدرخوانده  که خبر هولناک مرگ دکتر آلم

ی آمریکایی او به من می رسد با عکسی از سنگ مزار او که  

بهار   ی  زاده  فراهام   آلمر  بودند:  نوشته  آن   - 1891بر 

پاییز   اصلاً معلوم  1961درگذشته  بودم.  . کاملاً گیج شده 

نبود در آمریکا چه خبر است. در آن دیار با مردم زبان بسته 

ین سه سال پیش این مردِ بزرگ تنها  چکار می کنند؟ هم

تا دوباره    55 سال داشت و بعد دو سال هم جوان تر شد 

سکته قلبی کند و حالا ناگهان هفتاد ساله شد و مُرد. تنها  

عاقبت همسر دکتر  بود که  آن  رسید  به ذهنم  چیزی که 

فراهام، مارگریت، از دست شرابخواری های او به تنگ آمده  
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( پرده را از روی تصویرِ کهنسالی او 3و مثل دوریان گِرِی )

 به کناری زده و آب رفته را به جوی بازگردانده است.  

 در سلوکِ شعر و زمان  نیمکان بب  یطِ

 )حافظ(  رودیساله م  کیشبه رَهِ  کی  طفلْ نیکا

 

 یادداشت ها 

  ایگلز  موسیقی  گروه   ترانه ای از  نام   "کالیفرنیا  هتل"   - (  1)

   ( منتشر 1355)  1977  اوایل سال   که در  )عقاب ها( است

 شد. 

شاهنامه فردوسی، داستان رستم و سهراب. این ابیات    - (  2)

به احتمال بسیار بعدها به شاهنامه اضافه شده است. در هر  

 دو مورد، هدفْ انتشار کتاب در شرایط نامطلوب است.

وایلد   -(  3) اسکار  داستان مشهور  گِرِی شخصیت  دوریان 

است که در آن جوانی و شور و حال زندگی شخصیت اصلی  

داستان، دوریان، همچنان حفظ می شود و به جای او پرتره  

ای که دوستش از او کشیده است پیر می شود تا آن دم که  

او پس از کشتن دوست نقاشش به سراغ پرده ی نقاشی می  

قویی در قلب پیر منقوش فرو می برد. در یک آن،  رود و چا

تصویر جوان می شود و دوریانِ پیر در حالی که چاقویی در  

 سینه دارد پیر و فرتوت بر زمین می افتد و در می گذرد. 

 

 ل آریان  لا زندگی و رنج های ج   :ل لا ترجمانِ ج 

 هفتم بخش 

Translating Jalal: The Life and Torments of 
Jalal Aryan 

 1401تابستان 

 سوگنامه 

بودم. در تمامی سال ها که در   را دست کم گرفته  جلال 

کنار او بودم او را نسبت به ناکامی ها و نافرجامی ها تنها  

با ستم، بی عدالتی،   او  انگاشتم. برخورد  تقدیر می  تسلیم 

فقر و شوربختی در نظر من آن چنان بود که گویی آن ها  

ته است.  را به عنوان واقعیت های غیر قابل انکار حیات پذیرف

و   فقر  در  زندگی  و  برادر  بیماری  پدر،  مرگ  مادر،  مرگ 

سختی او را چنان در کوره ی زندگی آبدیده کرده بود که  

از بیرون که نگاه می کردی سرابِ آرامشِ فریبت می داد.  

در برابر غلیان ها و شورش ها از جایش جم نمی خورد چون 

 زمانه همواره همان بود که همیشه بوده است.  

 است، گِرد گَردان است  نی چن شهیجهان هم

 )رودکی(  بود گَردان  گِرد،    نییآ  بوَد،  تا     شهیهم

درد   است؟  خورده  از جای خودش جم  جهان  این  کجای 

همان درد و رنج همان رنج کهنه است. حالا رنگِ شادی  

روی تمامی غم ها کشیده اند. پرده را که پس بزنی زیر آن  

پیش  از  سرنوشتِ  تنها  تقدیر  است.  قدیمی  سوگ  همان 

تعیین شده نیست بلکه این هرج و مرج و بلبشوی غیر قابل  

هست. و صد البته این نفرین و این طلسم  پیش بینی هم  

که تو را وا می دارد که بر خلاف میل باطنی ات زنده بمانی  

تا آن چه با دو آینه دیده ای روایت کنی اماّ برای که؟ برای 

چه؟ و این چنین بود که غم جلال او را به من بیش از پیش  

چیزی   شد،  دیگر  انسانی  من  برای  پس  آن  از  و  شناساند 

ی تا  شبیه  نفس می کشد  داستانی که  ک قصه ی جاندار، 

پایان خود را بنگارد و در قلب من پایانی بر او متصوّر نبود.  

تنها همین لحظه های هشیاری درد و رنج است که ناگهان  

جهان را آن گونه که هست، ملغمه ی بی شکل تجربه های  

 نامفهوم، به ما می شناساند. 

 است  چیبر ه   چیجهان و کار جهان جمله ه

 )حافظ( قیتحق کرده ام    نکته    نیا من   بار   هزار

 

آنابل دردهای شدید و مکرری   ،در هفته های پایانی حاملگی 

در ناحیه ی رحم احساس می کرد. معاینه های دقیق توسط 

دکتر جورج رِمیک نشان داده بود که بند   ، پزشک معالجش 

شد   نمی  تصور  ولی  است  پیچیده  کودک  گردن  دور  ناف 

مشکلی به وجود بیاورد. اماّ پیش آورد و دو سه روز قبل از  

رفتن به بیمارستان، کودک دیگر در رَحمِ حرکتی نکرد و  

در اتاق زایمان مشخص شد که علایم حیاتی ندارد و مرگ  

هم به خطر انداخته است. عاقبت کاری    او سلامتی مادر را

بیهوشی(  )متخصص  کوپر  دکتر  و  رمیک  دکتر  دست  از 

برنیامد و دختر جلال مرده به دنیا آمد و مادر را نیز با خود  

 ور از انتظار نبود.برد. واکنش جلال به این فاجعه د 

 از آن دمی که ز چشمم برفت رودِ عزیز

 )حافظ( کنارِ دامنِ من همچو رودِ جیحون است
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او، دلْ شکسته و نالان، دختر را به بیمارستان و همسرش  

 جفرسون مموریال سپرد و خود از آن نِرا به خاکِ گورستا

ناآشنا  خطّه گریخت. بار اوّل که گریخته بود به سرزمینی  

می رفت تا چیزی مرموز و غیر پیش بینی را تجربه کند و  

حالا همان تجربه او را وا می داشت که به زادگاه خود باز  

بشناسد ) نو  از  دوباره  را  آن  تا  و کوزه  1گردد  ها  کاسه   .)

هایش را جمع کرد و با کشتی کویین ماری به اقیانوس زد 

و به سمت اروپا حرکت کرد. دو هفته روی دریا شناور بود 

بر   هایش  شانه  روی  را  غم  از  جهانی  اطلس،  همچون  و 

و   بود  پاریس  در  را  روزی  چهار  بُرد.  می  اطلس  اقیانوس 

)مح روتوند  لا  کافه  در  مدت  تمام  گردهمایی  احتمالاً  ل 

نویسندگان گریخته از آمریکا( نام آنابل را زمزمه می کرد.  

نیز فرستاده بود  بعد به ایتالیا رفت. کارت پستالی را که از و

 تنها حاوی خبر بازگشتش به ایران بود و چند خط زیر:

 

 هیچ سکوتی روی زمین

 یا زیر خاک 

 به عمق سکوت دریا نیست. 

 

 نفرت بر زندگی    نفرت بر مرگ 

 و دیگر جایی برای گریز نیست   جز سکوت دریا.

دریا به جای آب پُر از سکوت است. آب از همهمه باز ایستاده  

است. حرفی برای گفتن نیست. سکوت دریا همه گفته ها و  

ناگفته ها را در درون خود پنهان دارد. حالا دیگر این سکوت  

به  زندگی  رنج  از  که  کسانی  هستند  است.  گریزگاه  تنها 

، خاک  آغوش مهربان مرگ پناه می برند و برایشان در خاک 

پذیرنده، اشارتی به آرامش وجود دارد. فقط چند ماه پیش  

)یا   عمو  دختر  که  او  هم  همینگوی،  ارنست  که  بود  تر 

( اش با سخاوتمندی مقدمات سفر  خواهرزاده  ا یو  برادرزاده  

به زندگی   بود،  اقیانوس مهیا کرده  از فراز همین  را  جلال 

  62ده ی  خود پایان داده بود. از همین دریا بود که نویسن

ساله جایزه ی نوبل را با قلاّبِ ماهیگیری اش بیرون کشیده 

بود. برای جلال امّا مرگِ نفرت انگیز هم گریزگاهی نبود. او  

باید می ماند تا آنابلِ جوان در فکر و در خیال او زنده بماند  

و به زندگی جاویدانش ادامه دهد. یک جاودانگی که در آن  

(. چقدر  2ده است )دیگر زمان از یک سوی معادله حذف ش

آنابل   مرگ  از  سده  یک  از  بیش  آشناست.  سوگنامه  این 

دیگری گذشته بود. سال ها و سالیانی پیش، در شاه نشینی  

در کنار دریا، دوشیزه ای می زیست که شاید او را به نام  

آنابل بشناسید، هم او که هیچ آرزویی نداشت جز آن که  

دو جوانی بیش نبودیم  دوستم بدارد و دوستش بدارم. هر  

اما عشق ما فراسوی تمامی عشق ها بود و فرشتگان به عشق  

من و آنابلِ من رشک می بردند... و سرانجام همین فرشتگانِ 

چشم تنگ او را از من ربودند و جسم یخزده اش را بر کرانه 

  ادیو به  م  چرخیم  ایدرمن دور و بَرِ  حالا  ی دریا رها کردند.  

 ( 3م... )نگریم  ستارگان خیره به ماه و  چشمان او

 ی  ساق یا ست،یفرشته عشق نداند که چ

 )حافظ(  زیخاکِ آدم ر به    ی گلاب  و  جام   بِخواه

اماّ آن چه به فریاد جلال رسید خبر گم شدنِ یوسف بود.  

به   پیدا شود و  تا جلال دوباره  در حقیقت یوسف گم شد 

بوی پیراهن او چشمانش دوباره بر جهان نگران گردد. گاهی  

اش   بیمارگونه  و  نحیف  هیکل  آن  با  یوسف  کنم  می  فکر 

خیلی مسائل را خوب درک می کرد و راه حل ها را تشخیص 

بیرون  می دا بیماری  از درون  این حساسیت های ذهن  د. 

می آید. وقتی حواس پنجگانه درست کار نمی کند حس  

درون   چشمِ  و  شود  می  بیدار  دیگری  انگیز  شگفت  های 

مردم   که  بیند  می  را  عاجز    "سالم" چیزهایی  دیدارش  از 

 هستند.

 یوسف  گمگشته  بازآید  به کنعان غم مخور

 کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور )حافظ( 

 

 یادداشت ها 

نبا  -(  1) بردار  دی ما  جستجو  از  پا  میدست    ی تمام  انی و 

برا  مکان  آن  شناختن  و  آغاز  به  بازگشت    ی جستجوها 

 وتیاِس ال یبار است. ت نینخست

 

منحصر   یِ حالتِ عاطف  یسوگوار   ج،یبر خلاف تصورِ را  -(  2)

از دست رفته    زِیمداوم با عز  یبلکه مکالمه ا  ستین  یبه فرد

  ی تر آوردنِ او است. چرا که مرگ نوع   کیهر چه نزد  یبرا

ناپ  ناپد   دا، یعبورِ فعال به قلمروِ  شدنِ محض    د یو نه صرفاً 

را   یزیبلکه چ  م یرا از دست نداده ا  یزیاست. ما نه تنها چ

نبوده است، به دست   سری از آن هرگز م ش یچنان که پ  ز،ین
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ا ب  ی. هنگاممیآورده  به    یرونیکه سطحِ  وجود شخص، که 

است، از حرکت    یریپذ  ری و تاًث  ی طور مداوم در حال دگرگون

م ماه  نینخست  یبرا  ستد، یا  ی باز  متوجه  ما    یاصل  تیبار 

او م  انِ یکه ما در جر  یزی: درست همان چمیشو  یوجود 

تازه   انِیجر نیا. میجذب و درک نکرده بوده ا یعاد یِزندگ

فور همان  ها  یِاراد  ریغ   تِیبا  گذشته   یِشخص  یارتباط 

 یِ اراد  رِیتقد  ایمعنا که از بزرگداشت    نیشود؛ به ا  یمحقق م

  قت ی. در حقردیگ  یدلخواه ذهن نشأت نم  یِها  یآرزومند

توانند تملکِ    یمطرحِ گذشته نم  یِها  زهیتصورات و انگ  یحت

قابلِ تصور   ریغ   یبه امر  یاب یتجربه را، که دست  نیا  زِیشورانگ

 یِ از سو  یسازد، مخدوش سازد: در انتظارِ خبر  ی را ممکن م

است   بسته  فرو  لب  که  داده!   -آن  فرا  گوش  همهمه  به 

م  یب  یحتینص بر  آرامش  درونِ  از  که  ]در:  زدیخ  ی وقفه   .

لو آندره آس سالومه در   ی نوشته    لکهیر  ایمار  نهیرا  ادمانِی

  ادمانی  .پهیآنگِلا فُن دِر لترجمه    "یقتیتنها تواَم حق"کتابِ  

سال پس    ک ی،  1927بار در سال    نینخست  لکهیر  ایمار  نهیرا

   . [دیاز مرگ شاعر، به چاپ رس

“You alone are real to me: remembering 
Rainer Maria Rilke” by Lou Andreas-
Salome. Translated with an introduction 
and afterward by Angela von der Lippe. 
BOA Editions Ltd, Rochester, New York 

2003.    
آنابل لی، سروده ای از ادگار آلن پو شاعر، نویسنده و    - (  3)

 منتقد بزرگ آمریکایی 
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 علی صبوری 

 

با   مبارزه  از  ضرورت  دفاع  و  سانسور 

 بیان   و   اندیشه    آزادی
 

 بازار   ،  سرمایه  اصلی  عنصر  سه  منافع  یاستبداد   در جوامع

  فضای  ،   شوم  مثلث  این  ی  یگانگی .است  تنیده  هم  در  دین   و

  موقعیت  در   بتواند   تا   که  طلبد،   می  را  مطلق   سکون  و  آرام

  بهره  اعماق  دستان  تهی   از  بیشتر  چه  هر   ،  آگاهی  نا  و  جهل

 و  پنهان جامعه بین تیز چشم  از و جیه تو را آن کند، کشی

 .دارد نگاه دور

حاف  حقیقت  در  و ضامن    ظِدستگاه سرکوب    و   بقاآرامش 

 و  شوم   یگانهسه  این  مشترک   منافع  و  موجود  ضع   و  دوام

 .است مبارک نا

و بد  و  ، خوب  دروغ  و  زشتِ  راست  و  این    زیبا  را  جامعه 

  در مجموعه رقم می زند و دستگاه سرکوب متولی اجرا آن  

 .است جامعه مختلف سطوح

و  خصوصی  زیست  در  روشنی  به  ما  طریق  بدین 

 اندازی   دست  شاهد  مختلف  ابعاد  در  اجتماعی   زیست

 . هستیم  جامعه آحاد و ابعاد  تمامی در آن روزافزون

تسری   بزک شده،  حقیقت  واقعیت،  و  کتمان  فساد  دروغ، 

....و..همه فحشا قتل و تعرض، نا امنی فردی و اجتماعی و.

 .ریشه در همین روند پیچیده دارد

  گرفت شکلیکجانشینی   رروابط تولیدی و این پدیده از آغا

 خود  ساحت در و گردید تر بغرنج و تر پیچیده روز به روز و

 که   آورد  وجود  به  را  فراوانی  طویل  و  عریض  هایدستگاه

  اشراف  جامعه  عینی  فضای  بر  هم   و  ذهنی  فضای  بر  هم   بتواند

و از این زاویه برای تثبیت وضع   باشد   داشته  کامل   تسلط  و

دست بیشتر  غارت  و  تهیموجود  روشرنج  به  های  دستان 

 . گردید متوسل حقایق دادن جلوه وارنه به  گوناگون

پیدایش دستگاه   ریشه و  علل  بدین سان بدون شناخت و 

های   نظام  پنهان  و  عریان  بازوی  دو  سانسور،  و  سرکوب 

به   توان  نمی  و دین  بازار  فرزند خلفِ سرمایه،  استبدادی، 

 .پرداخت  مبارزه با آن و دفاع از آزادی اندیشه و بیان

گیر ی  ذهنیت جامعه، چرایی و چگونگی شکل یابی و شکل

اساسی از  عاجلآنرا  و  ترین،  حقیقت  به  رسیدن  راه  ترین 

عرصه در  داندرهایی  می  گوناگون  و  .  های  درک  بدون 

برون راه  ویرانگر  بحران  این  از  روشنگری  و  رفتی  شناخت 

 .شودتصور نمی

پروکروستس پیکر ِ  " procrustes" از  غول  اسطوره ی 

  راهزنی   "آتن"یونانی قبل از میلاد که در گذرگاهی نزدیک  

 تخت   ی  قواره   به  هولناک  شکل  به  را  قربانیان  و   کردمی

  انگیزاسیون   تا   ستاند،  می  را  شانجان  و  آورد  می  در  بسترش

  در  بیان  آزادی  و  اندیشه  آزادی  برابر  در  "عقاید  تفتیش"

  کلیسای  مجهز  بسیار  هایهیئت  سوی  از  وسطی   قرون

 دینی   سازی  یکپارچه  به  کوشیدمی  آن  طریق  از  که  کاتولیک

  با   جادوگری   و   وشرک   ارتداد  اتهام   به  مخالفان  از  و   آید   نائل 

  سازی  پرونده   با  تا  کند  گیری اعتراف   وحشیانه  ی  شکنجه

  تیغ  به   و   محکوم  مرگ   به  را  آنان  عقاید  تفتیش  دستگاه 

امنیتی حاکم بر ایران   -اه نظامی  دستگ  تا   و  بسپارد  گیوتین

که از بازسازی دستگاه مخوف ساواک شکل گرفته و جامعه  

ی شصت و جنبش  کشتار دهی عریان آن در  شاهد چهره

 . اخیر بوده است

اختاپوس هزار سر در طی سالها و قرن  پیچیده  این  با  ها 

پیچیده و  پیچیده  ها،  انسان  روابط  در  شدن  و  شده  تر 

لایهخصوصی  استترین  کرده  نفوذ  انسانی  زندگی  .  های 
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ی امروز سانسور تنها دیگر در عرصه کلام و کلمه و  امروزه

 تخت "بلکه هرآنچه را در اندازه و ابعاد    ،کندسخن ورود نمی

  هایش استخوان  که کشدمی آنقدر  یا نگنجد  "کروستسِ پرو

  از   "یاهنرمند  هنر"  قربانی   پای  یا   و  سر  اگر  یا   و   گردد  خرد

 تخت   یقواره  که  شودمی  پذیرفته  زمانی  بزند  بیرون  تخت

 . گردد

را از نظام آموزشی حذف و فرهنگ اقوام را   "زبان مادری"

می داردنابود  پستوها  به  زنان  راندن   کند، سعی در تلاش 

آنان را از حداقل حقوق  و با شعار یا روسری و یا توسری 

یعنی   آزادانه" اجتماعی  کند   "پوشش  می  در    ،محروم 

به   عمومی  ارزاق  صف  و  دانشگاه  و  مدرسه   ، اتوبوس 

مردان دست می و  زنان  کودکان،  زندجداسازی    بجای   به 

  .دهدمی  "تکلیف"  درس  کودکانه،  بازی  و  شادمانی   به  دعوت

خواست به  پاسخ  اعتراضات  در  و    و   قومی  های  اقلیتها 

  و  زند  می  آنان  پیشانی  به  طلبیتجزیه   مهر  مذهبی

 ...  و پراکندمی جامعه در را نفرت و  کینه  تخم

می سانسور  و  دستگاه  فاخر  آثار  پدیدآورندگان  کوشد 

در اذهان عمومی تخریب کند و عرصه را بر    ضدسانسور را

تنگ و  هنرمند  رام  هنر  سمت  به  را  جامعه  و  کرده  تر 

این میان جامعه روز بروز ناگفته    در.  آموز سوق دهددست

  کند و ذهن پویا و بالندهدر خود انباشته می  های اعماق را

 . دانمحروم می گرد از دسترسی به آنها را

از سویه از  محروم ماندن هنرمند  های پنهان جامعه ناتوان 

این   و از  شودانعکاس و بازتاب آلام و درد و رنج جامعه می

گسترده سرکوب  دستگاه  تاز  و  تاخت  میدان  تر گسست 

تباهی  و همه سلول  گردد می به  و  را در گیر  اجتماع  های 

متضاد هنر و هنرمند    ثیر متقابل این روندأدر ت.  کشاندمی

سانسور هنرمند را از  .  گردنددچار سرخوردگی و رخوت می

بهره   از  نیز  و جامعه  دارد  باز می  امکان حضور در جامعه 

های هنر که شادابی و امید را به جامعه تسری  مندی ظرفیت

 و می دهد محروم می گردد

 راه    ی تاریخ،امروز و اکنون حاکمیت استبداد، در همیشه تا  

  را  اقتصادی  و  اجتماعی  یفزاینده  های  بحران  از  رفت  برون

نگاه    .بیندمی  سانسور  اعمال  و  حذف  کاریپنهان  در این 

  به  یابی دست  راه  چراغ  را،  سانسور  با   مبارزه    روشن  دقیق و 

  ستم   سرمایه،  بردگی  و  یوغ  از  رهایی  و  بیان  و  اندیشه  آزادی

  سنگینی  یوظیفه  و  داندمی  فرهنگی   و  اجتماعی   طبقاتی، 

  خواه آرمان  هایانسان  و  روشنفکر   هنرمند،  هنر،  دوش  به  را

 .گذاردمی

1402/9/18  
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 داریوش فاخری 

 
 خراباتی   رند   با 
 قت ی سوگ حق   در 

 
 "و عارفان نبودند  ان ی آنچه صوف   "

 
یادم میاید روزی در جستجوی معنی بهشت ، جواب استادم 

 این بود : 

بهشت جایی است که خدا در میان دایره ای از قدیسان  " 

آیینهای مختلف نشسته و هر کدام  به او اشاره میکنند و  

   " این خدای من است." میگویند 

   چرا که، 

 " مستان خدا گرچه هزارند ، یکی اند  "

پیگیر عرفان تطبیقی،  روزی زانو زدم تا بازتاب  

صورت انسان ایرانی را در رود روان عرفان فارسی  

گفته   سعدیگشتم که    عارف ربانیببینم. دنبال  

 بود:  

 عالم و عابد و صوفى همه طفلان رهند 

 مرد اگر هست بجز عارف ربانی نیست 

 
را سخت شکافته    ی فلک تحجر مذهب  یرانیعرفان ا  ا یآ  نمیبب

  یی ها فیتنها تصن اتشانی حکا ای نو  در انداخته ؟  یو طراح

در قهوه خانه    ینَقل ایشدند   یاوقات دلتنگ  یزمزمه ها  یبرا

و عارف و    یصوف  نهمهیا  ی تجربه ها  ایها و خانقاه ها  ؟ و آ

 من و ما آورد؟  یبرا یچه ارمغان  شانیقهرمانان داستانها

    
 

ادبیات   پهناور  اقیانوس  در  که  دیدم  تاسف  با 

 صوفیان اسلامی ، بسیاری از چهره های نامدار،  

نه حق دیدند و حق گفتند و حق جستند و حق  

 بودند 

معمولا از میان  که  بسیاری از راهبران نخبه گرای صوفیان  

برخاستند جامعه  از   ،نخبگان  بستری  بر  را  خود  تعالیم  

احادیث و معجزات و کرامات گذاشتند و از آن راه سعی در 

به قوم سلحشور تقویت جایگاه خود در میان عوام کردند.  

ده بجای کباده و زنجیر بجای شمشیر فروختند.  اایرانی سج

و   ساختند  ابلیس  با  کردند.  تحقیر  را  ایرانی  مرد  و  زن 

پرهیزکاری زیاد و آشکار شان کجاوه ای شد که انسان را به  

 خانه  شیطان رساند. 

این دانایی ابدی و نامیرا را قسمت   حافظجائی که  

 میکرد که :  

همه جا خانه عشق است  ، چه مسجد ، چه    "

 " کنشت 

  شیخ ابوالحسن خرقانی کم دیدم صوفی ای چون  

   که بر سر در خانقاه خود نوشته بود: 

هر کس که در این سرا درآید نانش دهید و از  "   

 ایمانش مپرسید.  

 چه آنکس که بدرگاه باری تعالی به جان ارزد،  

   "البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.

 
هم باور عارفان ناب و صادق جهان نشدند که    یاریدیدم بس

  دیانسان را به صورت خود آفر  نیباور داشتند که خداوند اول

  یایپدر و مادر شمردند. دن  ک یانسانها را فرزندان    ی و تمام

و هرج و مرج شده    ییگو  شانیپر  یقربان  ،ی آرمان  یهماهنگ

  تهرا گرف  ی کرنگی  ی جا  یو ضد خواه  ی نیبود. تضاد و ضد ب

  یو تعصب بود و  خون آشام  یریسختگ  ی خام  اتشانیدر ادب

برداشت    یبرداشت  .ینیجن دعامهچون  بن  مفسّر قتادة   ،

مسلمان  یعلم ناب  ی و محدّث  دن  نایکه  ترو  ایبه  را    ج یآمده 

 :  دادند که گفته بود

واحد   و  للشیطان،  اربعۀ،  است:  پنج  دینها  آیت،  این  در 

آن چه   و  راست.  یکی خدای  و  راست  دیو  للرحمن، چهار 

خدای راست مسلمانی است و آنچه دیو راست این چهارگانه  
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مشرکی...)تفسیر   و  گبرکی  و  ترسایی  و  جهودی  است،از 

   ابوالفتوح( 

 تحقیر فرد 

اشعار   انوسیافسوس که اق,  رسدیم  ی که به عزت انسان  ییجا

 و شودی م لیتبد یری حق یبه جو انیصوف

"   ، میریزد  گودالی  به  که  حقیری  جوی  در  صیادی  هیچ 

 " صید نخواهد کرد!  یمروارید

ترس  ییجا  مینیبیم و  اضطراب  عوام    ی درون  یگخورده که 

قشر و  استبداد  از  خورده  را     یفقها  یگر یسر  آنها   , حاکم 

تک  ازمندین م  یگاههیبه  مسئول  کندیمطمئن   ،  ت یآنان 

زدا  شی پالا زنگار  اجتماع   ی فرهنگ  ییو  به صوف  یو    انیرا 

و    دیق  یب  میمنجر به تسل  ن یداستان سرا واگذار کردند. و ا

اطاعت  طشر همان  هم  آنها  به  و  شد  آنان  به  را    ی شان 

فقها  شکشیپ  که  شر  یقشر  یکردند  پ   عتیاهل   روان یاز 

 .  دندیطلب یم  شانیگفته ها

مبتلا به    ان یصوف  یها  تیاز الگوها و شخص  یاریبس  چون

شخص   یماریب عل  یفتگیخودش   تیاختلال   ،   رغمیبودند 

  شیستا  یبرا  ینشدن  رابی س  یو آتش  اجی، احت  ی رونیتظاهر ب

داشتند. عدم احساس به و    گرانیشدن و اطاعت محض از د 

انتقاد ،    دنیکم در شن  یت یو  ظرف  کردندیم  دانیدرک  مر

ا  یاند. شوربختانه, گستردگ  داشتهپرسش و شک     نیبُعد 

 با یو پرسش از روشنفکران )ز  یفرد قیاز تحق زیفاجعه پره

    .افتهیشد که تا امروز ادامه    ی( در فرهنگ ما همگان سانینو

  شانیپر  یها  تیالگوها و شخص  نیاز ا  ی که بعض  مینیبیم

دارند که    ینامند سع  یم  " ایاول"آنان را    انیکه صوف  یروان

ا بخود   تیو مرجع  تیاحساس حقان  یبا هر ترفند و حقه 

 ن یخود کنند . بر ا  عیرا مط  یرخودیو غ   یبدهند تا خود

  عطار   اءی تذکرة الاول روایات مربوط به کتاب    نیشتریروال ، ب

جام و   اًنس  د  ینفحات  ب  گرانیو  و  دروغ  ،    هیپا  ی مطالب 

و مشکوک عقل  از  پر  یخارج  روان  نشانگر  که    ی شانیاست 

 ( دیخوانیم ریاست. )که در ز ی گروه سمیو نارس یفرد

خواص نوشت و    یرا هم برا  ی گرا ، تفکر مذهبنخبه  تصوف

به دموکراس معتقد  اما  عوام.  توده  دن  یهم    ی لاهوت  یایدر 

  "که    انیی، بر خلاف فلسفه بودا  دید  توانیم  ینبود. براحت

هر  "آنان    یای، در دن  "است  ی برهمن واقع  ی هر فرد مبارک

اند و چون   ی. عارفان منتخبان اله"راه راه ندارد  ن ی کس در ا 

،    اندافتهیتبرّک    یبه معرفت ملکوت  اءی، اول  انیاز نظر صوف

  یعالَم برا  میپر بار بودن تعال  کهییاز عوام جدا هستند . جا

 ر یتحق  ینهاده در انسان است نه برا  تیعلؤ و ارزش شخص

 من و فرد است.   ریتحق اء یالاولاو , روال غالب در تذکره

های اولیاء، جای بحث و کنکاش فکری  بر گفته   عطاراز نظر  

” وصول به  گزیرناپذیر نیست و هدایت پیر و مرشد شرط ”

حق می باشد . عطار در نکوهش بحث و پرسش و تحقیق ،  

سالک  از   ، زرتشت  آیین  و  فلسفه  دانش  نکوهش  ضمن 

 میخواهد بی چون و چرا فرمان ببرد :  

 مرد دین شو محرم اسرار گرد 

 وز خیال فلسفی بیزار گرد 

 شرع فرمان پیمبر کردن است 

 فلسفی را خاک بر سر کردن است 

 فلسفی را شیوه زرتشت دان 

 فلسفه با شرع پشتاپشت دان 

 
  باشد   عیچنان مط  خواهدی م  یصوف  روانیهم از  پ   یابن عرب 

  ی دل دانا   از   ی سعد   و .  "شور مرده   ی ها که مرده در دست "

را   و  دیگویم  شان ی درو  راست   شان ی درو   ی خلاف    ی را خلاف 

عقل و خردند )عقل   قت ی حق  ا ی اول  ی مولو   شناسد.از نظر  یم

  وان ی نسبت ح  را مانند  ای نسبت انسان به اول   ی عقلند( . مولو 

که    یانسان عزتمند و با شعور  چیکه ه  .شمردیبرمانسان    هب 

از ملائک   ی روز  "  شده و بقول خودش  ده یبصورت خدا آفر

 . ستین نیتوه نیا ستهی، شا " پر خواهد زد

و   مرکب  جهل  در  مرید  و  پیرو  داشتن  هزارتوهای  نگه 

ناقلان   از روی نیت  ، کاری خودآگاهانه و  ایهام  و  ابهامات 

 ی نمودار   یعجم   ب ی حب داستان    اسطوره های صوفیانه است.

گرفتن از   یجهالت و سوار  ی کیاز نگه داشتن خلق در تار

هرگاه  .  “ستیدر تضاد ن  عتیاهل شر  ه یآنان است که با رو

.  ی بزار   ی ست ی سخت بگر   ی قرآن خواندند   ب ی حب   ش ی که در پ 

عجم  تو  گفتند  عرب   ی بدو  قرآن  چه    ی دان ی نم   ،ی و  که 

ا دی گو ی م زبان   ست؟ ی از چ   ه ی گر   نی .  اما    ستی عجم   مگفت 

توصیه   داستان سوم مثنوی  هم در  ی مولو   ".ستی دلم عرب 

بینا  میکند که   قران  و دیدن کلمات  با شوق خواندن  کور 

 . میشود و پس از خواندن باز نابینا
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بودند که    ادشی   ا یو    دانستیانسان آن زمان مکاش   داده 

  ی طلبد و ذهن  ی، استدلال م   ستندین  یکاف   ییبه تنها  اتیروا

.   انجامدی انسان و جامعه ب  ی تا به تعال   انه یپرسشگر و نقد جو

که   دانستیکرد. کاش م  دیبای نم  زیاز شک و از سوال پره

  در   قتیدانستن  نشان جهالت است و حق  زیهمه چ  یادعا

مغز کوچک  دانستی. و م  ستین یفرد و گروه  چیانحصار ه

نگه   یخال   شیاز اتاق ها   یبرخ   ای پر است    هودهیبا ب  ای  ستین

 داشته شده اند.    

 میگوید :   حافظکه 

 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد 

 ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد 

کاش انسان آن زمان فهمیده بود که برای شناخت و رسیدن 

، نه به بالا رفتن آسمانها نیاز دارد و نه سفر به عمق دریاها   

در  و نه در برهوت بیابان گم شدن ، خدا در یک قدمی ،  

    .   قلبی است که با قوه تفکر همگام است

کاش انسان آن زمان فهمیده بود که پیش خدا ، صحبت   

عزیزتر از نماز و روزه    شبانی که موسی دید به راهبی ریای  

 ، چله نشینی و بیابان گردی بی  پایان صوفی نیست؟  

به این دانایی میرسیدند که خداوند این  بهشت باوران    کاش

دنیا را برای بهشت کردن آن به ما داده نه فرار از آن وما  

بهشت   به  تا  نکنیم  رها  را  مسئولیت خطیر  این  میبایست 

    موعود برسیم. 

د نوشتار  در  زنان  مورد  در  آنان  مخرب  بنام    گرمینظرات 

 ی در آوا  "یران ی زن ا   ی ما ی بر س   ی سخت عرفان اسلام  ی ل ی س "

 موجود است.  دیتبع

 خرافات و کرامات 

 گفته بود :   آلبرت انیشتین 

وجود دارد . یکی آنکه هیچ چیزی  دو راه  برای زندگی کردن  

 معجزه نیست و دیگری آنکه انگاری همه چیز معجزه است 

 
پدید آوردن کرامت یا معجزه برای رسیدن رزق یا غذا در  

و بی عاری است . خدایی    ی رزق و تنبل  یی اصل نشانه گدا

که به میل یک صوفی کرامت میکند ، غیر مسلمین را چون  

پاداش.   و  دهد  می  عقوبت   ، میکند  نگاه  نیست  آنان  خدا 

بازیست فهمی  اسباب  از  محدود  فهم  با  انسانی  کجا  از   .

 نامحدود میداند که چه کسی پیش او عزیز است یا نیست؟  

 
عارف   بود:  یهودیکوتزک  صورت  "گفته  که  گونه  همان 

   "هم متفاوت است  مانی دگهاید  ستین  یک یو من     هیهمسا

   میگوید:     نسیمیغزلی از و 

 مسجد و میکده و کعبه و بتخانه یکی است 

 ای غلط کرده ره کوچه ما خانه یکی است 

 چشم احول ز خطا گرچه دوبیند یک را 

 روشن است این که دل و دلبر و جانانه یکی است 

 

  ی هاتف اصفهان بند مشهور    عیطرز تفکر را در ترج  نینمونه ا

که  ":  شودیبلند م  سایناقوس کل  یکه آوا  افتی  توانیم  زین

 . "یکی هست و هیچ نیست جز او/ وحدهُ لاالهَ الاهو 

     
،   ماتکه در تمامی باورهای انسانها از تعالیم    قانون طلایی

هندوان ،تعالیم  الهه مصریان باستان گرفته تا  اسطوره های  

 ی از فرهنگها  یاریو بسزرتشتی ، بودایی، ادیان ابراهیمی  

همه کس را چون خودت    " کوچک و پراکنده در دنیا که  

آنچه به خود نمی پسندی به دیگران روا    " یا    -  دوست بدار

در حوزه تفکرات و از منش گمگشتگان راه یقین بدور    "مدار 

بود. سماع و رقصی چنین میانه میدان که این صوفیان را 

بیخود می کرد مبارکشان اما رقص عملکردشان در جامعه  

دلنشین نبود. جنگجویان هفتاد و دو ملت بودند و نه طلایه  

 داران صلح .   

این صوفیان به این درک نرسیدند که تا بحال انسان کاملی  

بوجود نیامده ، این دروغ بزرگ را به ضرب تهدید و شکنجه  

و کشتار نمیتوان به دیگر انسانهای دنیا تحمیل کرد. انسان  

خلقت و هستی بالقوه، بهتر شدن  خوب وجود دارد اما این  

شروع  خود  بهسازی  از  آن  در  فرد  که  میطلبد.  را  انسان 

میکند و سپس در صدد تعمیر و مرمت خانه ، محله، شهر،  

نیاز رسیدن به    شیکه پ   کشور و در نهایت دنیا بر می آید

 .  نیروانای جمعی ، رسیدن به نیروانای فردی ست

*** 
اثر معجزه ارزشمند است نه خود  از استادی یاد گرفتم که  

. قهرمانان صوفی و کرامت آنان چه ارزشی دارد اگر باعث    آن

یک خودآگاهی در شنونده نشده ، میزان درک اش را بالا  

 نبرد و تعالی عزت انسانی اش را ممکن نسازد ؟  
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ها  میبپرداز نمونه  برخ  ییبه  کرامات  از  صوف  یچند    یاز 

  اریروح کوچک و بس  یزبان که تراژد  ینامدار فارس  انینما

. قصه های بچگانه  گذاردیم   شیآنها را همزمان به نما  کیکم

خونخوار  حاکمان  و  اهل  نشدنی  سیراب  آرزوی  با  که  ای 

 شریعت همخوانی دارند.  

 می نویسد :   عبدالرحمن جامی

الدین  جلال اند که  به خط مولانا بهاءالدین ولد نوشته یافته

در شهر بلخ شش ساله که روز آدینه با چند کودک    محمد

بام بر  خانهدیگر  سهای  ما  میهای  آن یر  از  یکی  کردند 

بام   بر آن  بام  این  از  بیا  با دیگری گفته باشد که  کودکان 

جلال از  بجهیم  حرکت  نوع  این  است:  گفته  محمد  الدین 

آید، حیف است که آدمی سگ و گربه و جانوران دیگر می

به اینها مشغول شود، اگر در جان شما قوتی است بیایید تا  

کودکان   نظر  از  ساعتی  حال  آن  در  و  پریم  آسمان  سوی 

یی رنگ وی دگرگون  غایب شد. فریاد برآوردند، بعد از لحظه 

  شده و چشمش متغیر شده باز آمد و گفت: آن ساعت که با

سخن   از  میشما  مرا  سبزقبایان  جماعتی  که  دیدم  گفتم 

میان شما بر گرفتند و به گرد آسمانها گردانیدند و عجایب  

ملکوت را به من نمودند و چون فریاد و فغان از شما برآمد  

 بازم به این جایگاه فرود آوردند. 

  
شیخ    خود نقل میکند که مقامات ژنده پیل    در محمد غزنوی  

جده خواجه شمس الدین مطهر که از لای درز  احمد جام  

الدین مطهر و در , عمل جنسی او با والده خواجه شمس  

زنی دیگر  از خویشاوندان خود که مقاربت جنسی او را با   

زن دیگری دیده بود را نفرین و از دو چشم به  تا آخر عمر 

نابینا کرد . او حتی ادعا میکند هر دو زن کور را به چشم  

 خود دیده بوده است!! 

  
هفتاد    ییگرا  نمایکه به سعطار    ن ی دالد یفر   ا یالاول تذکرة در  

پردازد و دست    ی تصوف م  خ یعارفان و مشا  ا، یو دو تن از اول

و کرامات و معجزاتشان   ی صوف  یبه پرورش قهرمانان مذهب

داستانهازندیم در  الاول   ی.  د  اءیتذکره    ینوشتارها  گری و 

و   شتریکه کراماتش ب  ی، هر صوف   دیآ  یبر م  گرید  انیصوف

 والاتر است.  تشیمقامش هم بالاتر و مرجع  ترباشدبیغر

 می خوانیم :   

  ذکر احمد خضرویه 

شیخ  آمد.  احمد  مهمانی  به  درویشی  وقتی  که  است  نقل 

خوش  هیچ  این  مرا  گفت:  برافروخت.درویش  شمع  هفتاد 

 آید که تکلف با تصوف نسبت ندارد.  نمی

احمد گفت: برو و هرچه نه از بهر خدای برافروخته ام تو آن 

 را بازنشان.  

ریخت که از آن شب آن درویش تا بامداد آب و خاک می

آن هفتاد شمع یکی را نتوانست کشت. دیگر روز آن درویش  

 را گفت: این همه تعجب چیست؟ برخیز تا عجایب بینی.  

می رفتند تا به درکلیسایی موکلان ترسایان نشسته بودند.  

 مهتر گفت: درآیید.    - و اصحاب او را    - چون احمد را بدیدند  

 ایشان دررفتند. خوانی بنهاد. پس احمد را گفت: بخور! 

 گفت: دوستان با دشمنان نخورند.  

 گفت: اسلام عرضه کن.  

آوردندپس   تن اسلام  او هفتاد  از خیل  و  آورد  . آن اسلام 

شب بخفت. به خواب دید که حق تعالی گفت: ای احمد!از 

برای ما هفتاد شمع برافروختی، ما از برای تو هفتاد دل به  

 نور شعاع ایمان برافروختیم.  

 
 بایزید )نواده یک گبر(  

نقل است که در همسایگی او گبری بود و کودکی داشت.  

گریست که چراغ نداشتند. بایزید به دست  این کودک می

خویش چراغی در خانه ایشان برد. کودکشان خاموش شد.  

ایشان گفتند: چون روشنایی بایزید درآمد، دریغ بود که به  

 در حال مسلمان شدند سر تاریکی خویش شویم. 

از او نقل است که گفت: در مکه جوانی دیدم صاحب جمال،  

که قصد کرد در کعبه رود. ناگاه بیهوش شد و بیفتاد. پیش  

. گفتم: ای جوان! تو را چه حال  جوان شهادت آورداو رفتم.  

افتاد؟ گفت من ترسا بودم. خواستم تا به تلبیس خود را در 

کعبه اندازم، تا جمال کعبه را بینم. هاتفی آواز داد: تدخل  

الحبیب. روا داری   الحبیب وفی قلبک معادات  که در  بیت 

 خانه دوست آیی و دل پر از دشمنی دوست 

 
 ذکر محمد اسلم الطوسی  



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

125 

 

محمد اسلم هیچ نداشت. آن ساعت قلم تراشیده بود و  

را گفت: برخیز و آن تراشه قلم    جهودتراشه قلم پیش نهاده،  

 را برگیر! 

بیند که تراشه قلم زر شده بود. به  جهود برخاست. می

 تعجب بماند.  

گفت : هر دینی که درو بنفس عزیزی تراشه قلم زر شود  

 آن دین باطل نبود .  

 ایمان آورد و قبیله او ایمان آورد.  

 
 ذکر مالک دینار 

 
نقل است که وقتی مالک خانه به مزد گرفته بود. جهودی 

بردر سرای او سرایی داشت و محراب آن خانه مالک به در  

سرای جهود داشت. جهود بدانست. خواست که به قصد او 

را برنجاند. و محراب خانه ی مالک سوی خانه ی جهود بود 

و آن جهود مَبْرزَی )مستراحی( ساخته بود و بر آن نجاست  

کرد. و به خانه ی مالک می انداخت و محراب پلید می   می

آنکه مالک   از    -البته    - کرد. روزی آن جهود دلتنگ شد 

نمی دیوار  هیچ  میان  جوان!از  ای  گفت:  آمد  بیرون  گفت. 

 رسد؟ محراب نجاست به خانه تو نمی

چون   ام،  ساخته  جاروبی  و  طغاری  ولکن  رسد،  گفت: 

 چیزی بدین جانب آید آن را بردارم و بشویم.  

 گفت: تو را خشم نبود؟  

چنین   فرمان  که  فروخورم  ولکن  بود،  است  گفت: 

 والکاظمین الغیظ.

 مرد جهود در حال مسلمان شد 

  ذکر ابوالقاسم نصرآبادی 

حضرت عطار نقل میکنند که یک روز به نزدیک جهودی 

شد و گفت: ای خواجه نیم دانگ سیم بده تا از این دکان  

جست و  فقاعی بخورم القصه چهل بار می آمد ونیم درم می

راند و یک ذره تغییر در  جهود به درشتی و زشتی او را می

 و   ترشکفته  آمدمی  که  بار   هر  و  شدنمی  ظاهر  اوبشره  

.  آن جهود از آن همه صبر بر خشونت و درشتی  تر  خوشوقت

و زشتی او عجب آمد و گفت: ای درویش تو چه کسی که  

از برای نیم درم این همه بر جفا و خشونت تحمل کردی  

  نشدی؟ جا ازکه ذره 

آبادی از جای شدن    نصر  جای  را چه  درویشان  گفت: 

است که گاه باشد که چیزها برایشان برآید که آن بار ایشان  

در حال مسلمان  را کوه نتواند کشیدن چون جهود آن بدید  

 شد.  

 ذکر احمد مسروق 

پیری نزدیک من آمد و سخن پاکیزه می گفت و  "و گفت:  

هر خاطری که شما را درآید "خاطری نیکو داشت. و گفت: 

   " با من بگویید

مرا در خاطر آمد که او جهود است، و این  " مسروق گفت:  

خاطر از من نمی رفت. پس او را گفتم: تو گفته ای که: هر 

خاطر که شما را درآید، با من بگویید. اکنون مرا چنین در 

 خاطر آمد که: تو جهودی. 

راست گفتی    "ساعتی سر در پیش انداخت. پس گفت:  

. آن گه گفت: )در( همه دین ها ومذاهب نگه  وشهادت آورد

کردم. گفتم: اگر با کسی چیزی است، با این قوم است. به 

 .  " شما را بر حق یافتمنزدیک شما آمدم تا بیازمایم. 

 ذکر بوسهل تستری   

جنازه   که  روز  آن  که  است  تسترینقل  را    بوسهل 

کردند. جهودی بود هفتاد  برداشتند خلق بسیار زحمت می

ساله چون بانگ و جلبه شنود، بیرون آمد تا چیست؟ چون 

بینم  جنازه برسید، آواز برآورد که ای مردمان آنچه من می

آیند و خویشتن  بینید. فرشتگان از آسمان فرو میشما نمی

شهادت گفت و مسلمان  مالند در حال کلمه بر جنازه او می

 . شد

 ذکر امام احمد حنبل 

اما مدال طلای مسابقه تابوت کشی و دگر دینی شدن  

چون  "تعلق می گیرد که    امام احمد حنبلغیر مسلمین به  

وفات کرد و جنازه او برداشتند، مرغان می آمدند و خود را  

بر جنازه او می زدند تا چهل و دو هزار گبر و جهود و ترسا  
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مسلمان شدند و زنارها می بریدند و نعره می زدند و لا اله 

    " گفتند. ی الا الله م

 ذکر فضیل 

همه روز میرفت و می گریست و خصم    فضیل بن عیاض

می   بحلی  او  بماند.از  جهودی  درباورد  تا  کرد  می  خشنود 

خواست .بحل نمی کرد .آن جهود با جمع خود گفت :امروز  

 روزی است که بر محمدیان استخفاف کنیم.  

پس گفت :اگر می خواهی که بحلت کنم تلی ریگ بود  

که برداشتن آن در وسع آدمی دشوار بودی مگر به روزگار 

 .گفت این از پیش برگیر.  

فضیل از سر عجز پاره پاره می انداخت و کار کجا بدان  

راست می شد ؟ همی چون درماند سحرگاهی بادی درآمد  

و آن را ناپدید کرد . جهود چو آن دید متحیر شد . گفت  

:من سوگند دارم که تا تو مرا مال ندهی تو را بحل نکنم.  

اکنون دست بدین زیرنهالی کن و آنجا زر مشتی برگیر و  

 ه . سوگند من راست شود و تو را بحل کنم .  مرا د

فضیل به خانه جهود آمد و جهود در زیر نهالی کرده ،  

پس دست به زیرنهالی درکرد ، و مشتی دینار برداشت ، و 

 او را داد . جهود گفت :اسلام عرضه کن .  

 .  جهود مسلمان شداسلام عرضه کرد تا 

پس گفت :دانی که چرا مسلمان گشتم ؟ از آنکه تا امروز  

درستم نبود که دین حق کدام است . امروز درست شد که  

در تورات خوانده ام که هر  دین حق اسلام است .از بهر آنکه  

که توبه راست کند دست که برخاک نهد زر شود !!. )عطار  

تورات( من خاک در زیر    ی در کجا   د ی بگو   ند ی ب ی نم   ی اج ی احت 

، آزمایش تو را . چون دست به خاک بردی    نهالی کرده بودم

دین تو حق  زر گشت . دانستم که توبه تو حقیقت است و  

 است 

 
  شبلی

گفت: نیت کرده بودم هیچ نخورم مگر از حلال. در بیابان  

میرفتم درخت انجیر دیدم دست دراز کردم ، تا یک انجیر  

من ملک  ای شبلی    "بگیرم ، انجیر با من به سخن آمد که  

)نتیجه اخلاقی از داستان یک مصلح اجتماعی     "...جهودانم

مال دزدی حلال است و مال جهود  که هوس انجیر کرده :  

 (  حرام!!

، صوفی وارسته دیگری که    مالک دینار حال بشنوید از  

 دلش هوس رطب کرده .  

چهل سال در بصره بود که رطب نخورده  نقل است که  

بصره!اینک شکم  بو اهل  برسیدی گفتی:  آنگه که رطب  د. 

من از وی هیچ کاسته نشده است و شکم شما که هر روز 

 خورید هیچ افزون نشده است. رطب می

از   پدید آمد،  برآمد بی قراری در وی  چون چهل سال 

عاقبت   کرد.  نتوانست  کوشید صبر  چند  هر  رطب.  آرزوی 

شد و او  چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز زیادت می

کرد، در دست نفس عاجز شد. گفت: البته نفس را منع می

 رطب نخواهم خورد، مرا خواه بکش خواه بمیر. 

باید خورد، نفس را  تا شب هاتفی آواز داد که: رطب می

 از بند بیرون آور!  

چون این جواب دادند و نفس وی فرصتی یافت فریاد  

درگرفت. مالک گفت: اگر رطب خواهی یک هفته به روزه  

باشی، چنانکه هیچ افطار نکنی و شب در نماز تا به روز آوری 

 تا رطب دهمت.  

نفس بدان راضی شد. یک هفته در قیام شب و صیام روز  

به   رفته  و  خرید  رطب  و  رفت  بازار  به  پس  آورد.  آخر  به 

ای   که:  داد  آوازی  بام  از  کودکی  بخورد.  تا  مسجد 

می مسجدی  در  و  است  خریده  رطب  تا  پدر!جهودی  رود 

 بخورد. 

 مرد گفت: جهود در مسجد چه کار دارد؟ 

در حال پدر کودک بیامد تا آن جهود کدام جهود است.  

مالک را دید. در پای اوفتاد. مالک گفت: این چه سخن بود 

 که این کودک گفت ؟  

داند  مرد گفت: خواجه! معذور دار که او طفل است. نمی

و در محلت ما جهودانند و ما به روزه باشیم. پیوسته کودک  

خورند. پندارند  بیند که به روز چیزی میما جهودان را می

که هر که به روز چیزی خورد جهود است. این از سر جهل 

  گفت. از وی عفو کن
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مالک آن بشنود، آتشی در جانش افتاد، و دانست که آن  

 کودک را زفان غیب بوده است. گفت:

  ی ن ی )توه   ی بداد   ی خداوندا!رطب ناخورده نامم به جهود 

زفان بیم ی عظ  به   ، به کفر    (  نامم  اگر رطب خورم  گناهی 

 بیرون دهی. به عزت تو اگر هرگز رطب خورم 

 
   ابراهیم آجری 

نیز زمانی که در بر تن خشت پخته نشسته بوده و آتش زیر  

خشت پخته می کرده، جهودی نزدیکش می آید و میگوید   

برهانی بنمای تا بر دست تو مسلمان شوم ، : یا ابراهیم مرا  

 ابراهیم در تنور وارد و سالم از آن خارج میشود.

 . جهود مسلمان میشود 

نقل می    ابوالقاسم نصرآبادیعین این اتفاق را عطار درباره  

به   دیگری  کتاب  در  نیز  شعرانی  و  نسبت   ابوحنیفهکند 

از همین دست جهودی با دیدن مسلمانان از دین    .میدهد

به اسلام هدایت و از   ابو سعید ابوالخیر خود خجل و توسط 

 میشود.  شاملشلطف و عنایات حق این راه 

  
سایه   زیر  ها  سهروردی  و  ها   حلاج  سر  که  ای  زمانه  در 

بیدریغ شمشیر خون چکان فقهای مرتجع بود ، تازیانه می  

غرق   رودخانه  در  یا  کشیده   دار  به  و  شکنجه  و  خورند 

انقدر با کتاب بر سرشان می کوفتند تا بمیرند، و  میشدندیا 

صو فیانی     ،وقتی که منزلگه مردان موحد سر دار بود بودند

داشتند.    کافی  بهره  کام  و  نام  و  عزت  از  جام  شیخ  چون 

معتقد بود   شیخ جام"از او مینویسد :    محمدعلی جمالزاده

که به غیر از مسلمانان، تمـام پیروان مذاهب دیگر به جهنمّ  

در مورد این صوفی وارسته    محمد غزنوی و    "خواهند رفت

  : کند  جهودان  "ادّعامی  و  ملحدان  از  تن  چهارصد  که 

بقیّه که   و  الاسلام کشته شدند  به کرامت شیخ  وترسایان 

، و در حکایتی دیگر از او "ماندند، همـه مسلمان گشـتند

   نقل است: 

ده   از  "زیادآباد" در  مردم  که  بود  مسجدی  آن  ،  در  سرما 

بود.    "گبری " جمع شده و آتش افروخته بودند. در آن میان  

کافر در مسجد چه کار دارد؟ چرا  "شیخ خطاب به او گفت:  

 " بیرون نروی

 میگوید:   "ملحد منکر"باز در حکایت دیگر بـه دو نفر 

الا  " و  بگذارم  را  شـما  برگردیـد،  الحاد  از  شما  اگر  اکنون 

 . "همـین سـاعت گردنتان بزنم

 ف یدفاع و ضع  ی ب  یتیدر این میانه تکلیف مسلمان شدن اقل

این شیوخ با مناظرات ترتیب یافته توسط   " کرامات  "توسط  

 قشریون اهل شریعت از پیش معلوم است. 

 مناظرات مذهبی 

 نور احمد نهلد گبر و جهودی به جهان 

 سایه دولت او بر همگان تابان باد 

 آرد گمرهان را ز بیابان همه در راه  

 مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد 

 
  ابراهیم و نمرود تاریخ مناظرات مذهبی برمیگردد به برخورد  

و نتیجه این مناظره که با به درون انداختن ابراهیم در آتش  

 خاتمه یافت .  

رد پای مناظراتی این چنین که در فضایی آکنده از ترور و  

وحشت برپا می شد را میتوان در دورانهای مختلف تاریخ 

  انوشیروان دادگر! توسط    مزدکیان ایران ، از کشتار نامردانه  

جارز  که تمامی مزدکیان را با حیله گردآوری و در حوالی   

،    حنفی ها، قرمطیان  و    مانویانسر به گور کرد تا    نهروان   و

غیره را در زمانهای بعد , پی گرفت. در دوران امپراتوری روم  

این    انکیزیسیون و   نیز  کاتولیک  کلیسای  )استتطاقات( 

مناظرات را میتوان در  نقاط اروپای قرون دوازده ، سیزده ،  

و پانزده مشاهده کرد. قشریون و مذهبیون فناتیک و خشک  

ات دینی ، سعی بر آن  اندیش کلیسا ، با ترتیب دادن مناظر

داشتند که برتری معنوی آیین خود  را بر دیگران ، حقانیت  

کرسی اشغالی خود را به پیروان خود و قدرتشان را به حکام  

مناظرات   این  نتیجه  معمولا  نمایند.  اثبات  وقت  سیاسی 

سیاسی حمله جمعیت آشوبگر به و غارت اماکن دیگر باوران  

غیر دین دادنهای  دسته جمعی  بود و  اجبار قهرآمیز برای ت

  ، آتش  های  هیمه  بر  ، سوختن  وحشیانه  های  و شکنجه 

اخراج از کشور و به قتل رساندن کسانی بود که تن به تغییر  

 دین نمی دادند.   

مسلمانان شیعه قدمت مناظره در اسلام را به  صدر اسلام  

 و حجت آوری پیامبر اسلام  با یهودیان می رسانند.  

در مناظره ای جعلی   امام علیاز شرکت    بحارالانوار مجلسی

و مباحث بی ربط و مضحکی که تا شکست و اشهد گفتن  
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شخص یهودی به انجام میرسد حکایت میکند. نقل است از  

 برخی دیگر از امامان در مناظره های اینچنین. 

یا   دیگر  های  آیین  پیروان  نیز  اسلامی  شریعتمداران 

دگراندیشان را به بارگاه حاکمان می آوردند و با ترتیب دادن 

نتیجه اش در جلسات   برنامه ریزی شده ای که  مناظرات 

آکنده از رعب و وحشت از پیش معلوم بود ، برتری اعتقادات 

  ناپارسایان خود را ثابت می کردند. طرفین مناظره در برابر  

حقیر و نشسته بر منصب ، میبایستی یا تغییر دین بدهند ,  

اموالشان غارت و زن و دخترانشان بین   , یا شکنجه شده 

 افراد جبهه پیروز تقسیم شوند و یا به قتل برسند .  

دوران   غزنویدر  و    محمود  الحاد  بهانه  به  را  دگراندیشان 

تحت عنوان تفتیش عقاید و تمیز میان برى و مجرم و بحقّ  

و باطل در مناظرات مذهبی شرکت داده وزیر انواع شکنجه 

ها مضروب میکردند تا زمانی که شهادتین را بر زبان جاری 

کند. یا آنکه آنها را به صورت فجیعی می کشتند . در بارگاه  

عباس که    شاه  خوارش  زنده  داشتند    "چگیین"عُمال  نام 

می   حضار  برابر  در  را  مفلوکان  این  بدن  اعضای  تکه  تکه 

بریدند و نپخته می خوردند. خلفای عباسی و حاکمان آل 

به   این کار دست میزده و حتی خود   به  بویه گویا بسیار 

 عنوان قاضی در آنها شرکت می کرده اند. 

 
برای  که  مذهبی  قشریون  با  صوفیان  پیگیر  منازعه  کار 

اجتماع   تصاحب فکر عوام و تکیه بر مسند حکمرانی مذهبی

صورت می گرفته منجر به پیدایش یکی از کرامات برجسته 

گردانی باورمندان دیگر ادیان شد. که از این راه  آنان، دین

نقل  محیرالعقول  عملیات  توسط  را  اسلام  و  خود  حقانیت 

در اهمیت مناظره در تعلیم و تربیت    امام محمد غزالیکنند.  

عنوان   با  را  خود  کتاب  از  فصلی  و  علم "اسلامی،  النظر 

به مناظره تخصیص داده و شرایط مناظره را در    "الاستدلال

علوم کتاب   .وی     الدیناحیاء  است  از شخص  مطرح کرده 

مناظره   در  اگر  که  میخواهد  مسلمان(   ( کننده  مناظره 

مون مذهب شکست خورد، این شکست منجر به تغییر  پیرا 

  .مذهب او نشود

 
صوفیان   از  بسیاری  حکایات  اسلامی  ف  تصوّ  متون  در 

)مسلمانان اهل طریقت( میبینیم که خصوصا از یهودیـان و  

گاهی ترسایان و زرتشتیان )و نه بوداییان(  به عنوان وسیله 

است.   شده  استفاده  واسلام  قرآن  برتری  اثبات  برای  ای 

  ، اند  دانسته  می  خدا  گان  برگزیده  را  خود  که  صوفیان 

حق تعالی هر کرا خواند نه به علت  علیرغم ادعای خود که  “

” خود نیز این شیوه را خواند و هر که را راند نه به علت راند

قشریون   ریزی شده  برنامه  و  سفاکانه  مناظرات  موازات  به 

 مذهبی به کار می بردند. 

جالب توجه است که با آنکه متجاوز از هزار سال پیش از 

اسلام ، مذهب بودائی در شرق ایران یعنی بلخ و بخارا و نیز 

در ماوراءالنهر شایع بود و بودائیان صومعه و پرستشگاههای  

معروفی داشته و در موارد بسیاری جای پای غیر قبل انکار  

است، این    تفکرات و اعمال آنان در تصوف اسلامی نمایان

گروه توسط صوفیان اسلامی هدف مناظره و دیگردینی  قرار 

نگرفتند. دلیل عمده آن شاید این باشد که در احادیث و  

نص  قرآن به این کار ترغیب نشده و این عمل  در گستره 

 رادار رقابت با مذهبیون فناتیک شریعتی نبوده است . 

صوفیان قرآن بدست ، چهره مسیح را نیز در ادبیات خود  

بصورت زاهد و عابد برتر و عاشق خـدا جلوه داده اند . ولی  

  الدین اکاف نیشابوری و عطار امام محمد غزالی ، شیخ رکن 

خوانند. اما  مسیحیان را صراحتاً کافر می  "منطق الطیر "در  

با یهودیان آنسان که در سوره مائده و سوره الکافرون )ایشان  

پرستند( و بقره  پرستند که مسلمانان آن را نمیچیزی را می

)که یهودیان را در کنار مشرکین و کافران گذشته شناخته(  

رفتار کرده اند و باقی سوره های مثبت قرآن در مورد آنان 

  را نادیده گرفتند.

کاش این صوفی نمایان فهمیده بودند که لازمه دگرگونی  

او نیست.   انسان موجود به انسان مطلوب  مسلمان کردن 

چرا باید اسلام آوردن یهود، ترسا و زرتشتی و بهائیان امروز  

، بدست مسلمانی ، باعث یقین ، درستی و موجه بودن ایمان  

 مسلمان باشد؟ 

  : حافظبقول 

ا  به    ی اسم اعظم بکند کار خود  دل , خوش باش     که 

 نشود  مان ی سل   و ی د  ل ی و ح   سی تبل 

 عارف:   کُتزکو 
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پس    -   یی چون تو تو   ییاگر من منم چون من منم و تو تو "

  یی و تو تو   یی . اما اگر من منم چون تو تو یی من منم و تو تو 

 " .یی چون من منم پس نه من منم و نه تو تو 

وجود  وحدت  پای  را  عمری  چرا  که  بودند  پرسیده  کاش 

دویدند و به وحدت شهود نرسیدند .فهمیده بودند که حق  

 ساختنی نیست.

کاش فهمیده بودند که سرچشمه سخنان آنان رودی زلال  

و روان ازتابشهای عوالم برین نیست و پرهیزگاری بیش از 

 حد ، تله همان ابلیسی است که سعی در فرار از او را دارند

*** 

عالی ترین تجلی فرهنگ انسانی انسانیت است . تصوف و  

و   مردانگی   ، جوانمردی  و  منشی  آزاد  میبایستی  عرفان 

مردمداری ای را تعمیم میداد و بدهد که از نظر آنان گبر ،  

ترسا ، یهود ، مسلمان ، بهایی و حتی بت پرست یکسان  

  باشد. 

 شاعر حروفی قرن نهم گفته است :   عمادالدین نسیمی

بالا  چه  و  پستی  چه  توحید   درعالم 

 در راه حقیقت چه مسلمان و چه ترسا 

به سه دسته سالکان معتقدند    بوداییان در عرفانشان قائل 

 که با زیبایی به باران تشبیه شان کرده اند.   

بارد ، آنکس که بر یک ناحیه  آن که تنها بر یک ناحیه می 

 بارد. میبارد و کسی که به همه جا می 

  - باید خود را کوچک و خدا را بزرگ کند معجزه و کرامت  

. افسوس که خود در میان بینی بود نه خدا در نه برعکس

 میان بینی که شیخ خرقانی هشدار میدهد :  

 زنهار که خلق به خویشتن دعوت نکنی 

  یاد گرفته سهروردیو 

 یکی آن که در نفس، خودبین مباش 

 دگر آن که بر غیر، بدبین مباش 

شوربختانه تر آنکه مناظراتی که می توانست بانی تفاهمی  

بینابین ، بال و پر دادن به جامعه ای بهتر و بالا بردن تفکر  

و دانش ، صلح ، سعادت و همزیستی بین دگراندیشان باشد،  

با کوته فکری آنان از میان رفت و به جامعه ای بهتر برای 

 ایران و ایرانی  شکل نداد 

 

 همراهی با قشریون فناتیک مذهبی 

 رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین 

 نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین 

 نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین 

 اندر دو جهان کرا بود زهره این 

و   نکوهش  از  فرار  همچنین  و  عوام  جالب  برای  عرفا 

مجازاتهای بیرحمانه و قتلهای وحشیانه توسط اهل شریعت  

آیات قرآنی و احادیث شرعی  اصول عرفانی را  با استناد به  

مؤلفان   در یک بسته بندی موافق کتاب و سنت ارائه کردند.

و  کتب   الصفویه  روضه   , خاقان  خلاصۀ  جهانگشای 
شقاوتها و جنایاتی چون کشتار غیر شیعیان , آدم    التواریخ 

هایشان را خواری و حتی  شکم دریدن زنان آبستن با جنین 

 توسط صوفیان قزلباش گزارش کرده اند.  

فرهنگ  ینژاد  هیتصف  عیوقا  ی رانیا  یتهایاقل  رحمانهی ب  یو 

 ی تا به امروز را در نوشتار یاسلام   نیتوسط حکام و متشرع 

  یسالارنیدر د  یشگیدربدر هم"عنوان    ری, زدیتبع  یدر آوا

 شرح  داده ام.   "عهیمسلمانان ش

عرفان رهبران  فرهنگ    ی برخلاف  رنسانس  از   یو  که  غرب 

 دار ی پد  ی مذهب  ا یجامعه و    ی، روشنفکران بالا  ی طبقات مال

  یمذهب  افتهیسازمان    ینشدند و با شجاعت در مقابل نهادها

 ی مردم و برا  ان یخود را از م  یها  ده یو  افکار و ا  ستادندیا

   توانستند مورد بحث ن  انیاز صوف  یاریبس  ، عوام ارائه دادند

آنان    یروبرو شوند و موضع فکر  عت ینخواستند با اهل شر  ای

ذکر بایزید    162در تذکره ، ص  را مورد چالش قرار دهند.  

اگر او را در  بسطامی میخوانیم که در مورد پیر بزرگی گفت:  

طریقت قدری بود خلاف شریعت بر او نرفتی.که اگر او را  

 ."در طریقت قدمی بودی، خلاف شریعت بر وی نرفتی

حوزه  از  را  بودند  آن  منادی  که  تساهلی  کردار  صوفیان 

محدود تفکر افراطی اهل شریعت خارج نکردند. و از فرصت  

و   انسانی  تحولی  برای  تیموری  رنسانس  عصر  چون  هایی 

انسانسازانه بهره نبردند. بنظر میرسد که در دل و مغز این  

  گروه ، تبدیل انبوه دانش حاصله از ریاضت و تعالیم عرفانی 

و   خورد.  گره  جمعبندی  برای  لازمه  درک  قوه  فقدان  با 

و   تعویض  قابل  غیر  کلید  حیاتی،  درک  این  که  افسوس 

 شخصی آنان برای دروازه فنا بود.   
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هرگز    عطارشرمی در اول کوچه بودن نیست زیرا هشدار که   

را حتی در ذهن خود نیز نگشت، جایی که     هفت شهر عشق 

گوید:   آنچه  "می  هر  از  کردن  پاک  است،  طلب  قدم  اول 

پس از هفت شهر هنوز دو گونه میبیند. از طریق این   "است

انسان.    به  نه  و  رسید  خدا  به  توان  می  نه  گویی  گونه  دو 

نتیجه اینکه به نه به خدای خودش بلکه با فرافکنی درون  

خواندند،   کافرش  آنکه  .میبینیم  رسید  دیگران  به  خودش 

 بیرون از وجودشان زندگی نمی کرد.  

برگ درخت نور خورشید را میگیرد و بی دریغ به درخت  

نمی   برگهایش  بین  تفاوتی  مادر  ریشه  میبخشد.  زندگی 

گذارد تا آنان را تغذیه کند. در این پروسه نیت و کارکرد هر 

سلول در و زندگی هر سلول و درخت حیاتیست. آنگونه که  

  ، تله   اشلاکاستادم  صورت  به  خودآگاهی  هر  میداد  یاد 

آن را    بوداییپاتیک بر خودآگاهی جمع اثر میگذارد که یک  

چلچراغی میداند که هر    هندو می نامد و    خودآگاهی هستی

انسانی کریستالی در چلچراغ هستی ست که از دیگری نور 

تابد.زیرا هدف محو شدن در  میگیرد و به دیگری نور می 

بلکه   صوفیان(  این  وجود  )وحدت  نیست  خودآگاهی  این 

در جای خود در پرده نقش و نگاردار عظیم    قراردادن خود

هستی است. یکتایی را باید در تک تک اجزا هستی دید نه  

اینست  لا اله الا اللهفقط در وجودی نادیدنی. معنی درست 

که همانقدر که خدا یکتاست، انسانیت و هر انسانی یکتاست.  

برای همین هیچ دو انسانی کاملا شبیه بهم خلق نشده اند.  

نور را نمیتوان تکه تکه کرد. نور در تاریکی فکر نمی کند،  

گویان ،    "ناماسته "با قلبش می بخشد. و چون یک هندو  

  " درود  "آنچه در درون من است به آنچه در درون توست  

 میگوید. 

سفر مهم است ولی چگونه و با چه برگشتن  مهمتر است.  

باید برگشت با سوغات دگرگونی میل به دریافت شخصی و  

آرزوی بخشش بی دلیل به دیگران . از دریغ به بی دریغی  

رسیدن است.از خشکی به دریا. از اینکه به قول افسانه ای  

به  ، از این به بعد    سرخپوستان آمریکاییاز ادبیات فولکلور  

  کدام دو گرگ درون خود غذا  می دهی؟ 

*** 
انقدر بزرگ   یا  اینست که  اشکال قهرمان داستان صوفیان 

شد که  گلویش را بریدند یا گلوی امکانات دیگران را برای 

تخیّل  قوه  سراهایشان  داستان  برید.  خود  شخصی  تعالی 

بدون مرز ، روح نقاّد و ذهن خرده گیر از دیگران داشته و 

دخالت وجدان خودآگاه را مخدر صفای الهام می دانستند.  

از این رو , نوشته های آنان رفاه و ارزشهای انسانی را تشویق 

  نکرد و جامعه بهتری نساخت.

روحانیت نه تنها بد نیست که روحانیتی حاکی از هوشمندی 

و بار هوشمندانه زیبا، ضروری و اغنا کننده است. عرفان ما   

وقتی   معرفت.  تا  داشت  عُرف  و  بیشتر  پنجم  و  اول  وادی 

عطار توان   ششم  نمی  که  میگویم  خودم  با  بینیم  می  را 

  فنا و یک پا در    حیرت، یک پا در  طلبهمزمان یک پا در  

وحدت با  داشت. که از نظر من دو وحدت وجود دارد اول  

 .  همه انسانها که پیش درآمد وحدت وجود با خداست

چگونه میتوان به کسی دیگر چیزی را داد که خود نداشت  

، فیلسوف این   لِویناسرا بگونه ای که  "دیگری"؟ صوفیان 

مفهوم  دوران فرانسوی تعبیر میکند دیدند که  معتقد است  

صورت از آن جهت دارای اهمیت بسزایی دارد که صورت  

.  , به ما گوشزد میکند که ما مرکز هستی نیستیم   " دیگری "

باقی    نیو این موضوع عرفای ما را آزار میداد. آنان همچن

  : که  نکردند  گوش  آویزه  را    " دیگری " صورت  افکارش 

. و زیبایی  احساس یا خودآگاهی دنیای بالقوه را میسر میکند

اگر ما دیگری را کاملا از خود جدا  این برداشت او را که :  

لکه  تصور کنیم این مورد نه تنها به آنان حق زیست میدهد ب 

ما را نیز مجبور میکند که با آنان از سر اخلاق ، انسانیت و  

مروت رفتار کنیم و  دوستشان داشته باشیم چرا که صورت  

  ما نیز به همین سان در دیگران انعکاس می یابد. 

فرهنگ ایران نباید نخبه گرا و روشنفکر طالب   نکهیا جهینت

باشد. نباید بار وظیفه بهتر کردن اجتماع و فرد را بر دوش 

و  احساس  تبادل  درست  راه  بگذارد.  خودش  داران  طلایه 

   کلام صادقانه و نه تداوم معجزه و کرامات افسانه ای است.

 که قطره دریاست اگر با دریاست 

 ورنه او قطره و دریا دریاست

 .  دداشتی ام دیبا 

به قولی، شب دراز نیست ، وقتی امید صبحی است. کسانی  

که برای تحمل شب دراز پیغام صبح می آورند با دیگران  

 پیام صبح خواهند نوشید. 
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 سرگی میشنکوف 

 

ستیزه و    ی« فسکی داستا » با    « ف ی تورگن » چرا  

 ؟داشت   اختلاف 
 رحیم کاکایی   - ترجمه 

هم سن و سال بودند    باًیتقر   «فیتورگن»و    ی«فسکیداستا»

به استعداد   سندهیبا هم آشنا شدند. هر دو نو  یو در جوان

بودندبرد  ی پ   همدیگر در  ه  اما  آنها    یشخص  ی زندگ،  بین 

بس داشتند  یدشوار  اریروابط  گاه   وجود  به    یکه  اوقات 

واقع درگیم   لیتبد  یخصومت  علت  که   یریشد.  بود  چه 

« آن  بدرد  "را    «فیتورگن»  ی«فسکیداستابخاطر  انسانی 

دو    ی مارک»او را با    واکنش به این مسئلهو در  نامد می  "نخور

  . مترجمزاده ی فرانسویمان نویس، آشوبگر، اشراف  ر  «)ساد

   ؟ کندمی سهیمقا( 

 نخستین خاطره و تاثیر

نامه لطف  از    یابه  م »که  برادرش   «چیلوویخائیفئودور  به 

 1845در نوامبر    سندگانی نواین  که    میدان  ی مانده، م  یباق 

را   بودند ملاقات کردهمدیگر  در آن زمان    یفسکی. داستاه 

 ار یبسگویا     نخستین تاثیر  ساله بود.  27  فیتورگنو  ساله    24

بود استمطلوب  نامه  ی«فسکیداستا».  ه  برادرش    یادر  به 

و شخصیت  ،«لیخائیم» محاسن  و    «ف یتورگن»  از  تعریف 

  یکرده م  لیباهوش و تحص  یرا جوان  وی. او  کند تمجید می

در مجله   یکولوسوف« که به تازگ   ینامد و از داستان »آندر

میهنی" شده    "یادداشتهای    ی قدردان  اریبس  بود، منتشر 

خود   یخوشحالشعف و  در    «چیلوویخائیفئودور م»کند.  یم

 شیفته  باًیتقر فیکه او و تورگن د یگو ی رود و میبه افراط م

ااندهشد  گریکدی نخستین  نی.    ی روز یپ   دوران  دوران 

او    یوفسکیداستا داستان  فقیر"بود.  توسط   "مردم 

زمان،    نیمعتبرتر آن  مورد   اریبس  ،ی«نسکیبل»منتقد 

بودقرار گرفت  یقدردان وارد حلقه   «چیلوویخایفئودور م».  ه 

  وی  ،  درباره اوضمن صحبت  شد. آنها    پایتخت  سندگانینو

تحس برا  ی بزرگشهرت  و    کرده  نیرا  پ   یرا    ینیب  ش یاو 

 . کردندمی

 غرور ادبی 

  نشیبا ب  سندگانینواین    نیب  خصومت  پیدایش   سرگذشت

«   وایپانا   ایآودوت  »در خاطرات  ای  هوشمندانه   یروانشناخت

مشهور   چهره  همسر  او  است.  شده  داده  مجله  این  شرح 

معشوقه    «فیپانا  وانیا»   .بود  «نکراسوف  یکولاین»و 

که در حلقه  سدینویدر خاطرات خود م «اکولوونای ایاودوت»

شا  پایتخت  سندگانینو عاشق  اغلب    عاتیهمه  زبانو    بد 

 ظهور   یدیاستعداد جوان جداینکه نبوغ و   بودند. به محض  

کردند.  میاو    ثبات و پایداری  شیآنها شروع به آزما  ،  کردمی

  یهایکردند با شوخیم   یسع   آگاهانه و  کرده    تبسمی    ویبه  

ن  زیآم  نیتوه را  به    ی«فسکیداستا» بزنند.    شیاو  جوان 

  اریو مغرور بود. او از تمسخر بس  وسواسی  بیمارگونه   یطرز

  دهی نادرا     آنها  آنکه  یبه جا  ی«فسکیداستا».  شد می  یعصبان

نشان    بگیرد، واکنش  آنها  به  شدت  فئودور  »  داد.میبه 

در مورد او را   این سخن نیشدار ساخته شده  «چیلوویخایم

که    کرد  تلقی می  ی واقعو بی حرمتی    نیتوه  کیبه عنوان  

این  شد. در  میپخش    تختیدر سراسر پاهم    عیسر  یلیخ

را    هاتوهین ا"او  تازه  دماغ    دندیناممی  "یجوش  بر  که 

 زننده و نیشدار   گرامیاپ   نی ا  سندهیشده است. نو  سرخ  اتیادب

ا  یچه کس و    زیآم  نیتوه  ام یپ   ن یبود؟  آور ساخته  رنج  و 

فکر   نیبا اآنها  .  بود  «نکراسوف»  بهمراه  «فی تورگنپرداخته »

جوان مغرور درس بدهند و او    نیتوانند به ا  ی که بالاخره م

شدند.  میسرگرم    اریبس  اورند،یب  نیزم  ر رویباز آسمان  را  

  یمرگبار  ن یتوانستند تصور کنند که چه توه  ی نم  ی آنها حت

نو تمام   ی«فسکیداستا» کردند.  میجوان    سندهیبه  در 

 داشت.  ادیرا به و سخنان نیشدار  نکوهش نیا خودعمر

 آتش بس موقت 

حبس با اعمال  و به    ریدستگ  ی«فسکیداستا»  1849در سال  

او مطرح   هیکه عل  یاز اتهامات اصل  یکیفرستاده شد.   شاقه  

 « گوگول»به    ی«نسکیبل»  "تکارانهیجنا"شد، خواندن نامه  

بود. تنها پس    سا یموجود و کل  ستمیانتقاد از س  یبود که حاو

عفو گسترده آغاز شد،    کی که    ی ، زمان«اول  یکلاین»از مرگ  
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دادند که آثار خود را شد و اجازه    دهیبخش  ی«فسکیداستا»

به سن پترزبورگ   1859سال    انیدر پاوی  .  از نو منتشر کند

به    «فی تورگن»و    ی«فسکیداستا»بازگشت. گرم شدن روابط  

برم  نیهم نامه  یزمان  آنها  گرم  یهاگردد.    یبرا  ینسبتاً 

را    "یادب  احترام و تواضع"   گری و به همد  سندینویم   گریکدی

خانه    یهاادداشتی"  «چیویسرگ  وانیا».  کنند رد و بدل می

می  اریبسرا    "مردگان ارزیابی  فئودور  ».  کردعالی 

و »پدران و پسران«    ب«ینج  انهی»آش  یهارمان  «چیلوویخایم

  نان یاطم  ی«فسکیداستا»به    «فیتورگن»کرد.  می  نیتحسرا  

  قیقادر به درک عم  ،او  غیر از  یگریکس د  چیه که  دهدمی

.  ، نیست  - بازاروف  - هکه او خلق کرد  ی دیقهرمان جد  ریتصو

. به  دیینپا  یریدچکامه کوتاه زندگی آرام    نیحال، ا  نیبا ا

به وجود آمد    سندگانینواین    ن یب  ی بزرگ  نزاع  چنان  یزود

  لیصحبت نکردند. دل  گری کدیبا    گر ید  ی مدت   یبرا  یکه حت

 چه بود؟  پرخاش و ستیزه نیا

 اختلاف نظربه عنوان نقطه تورگنیف »دود« رمان 

منتشر شد   "دود"   « بنام  فیتورگن»، رمان  1867در سال  

شد    معلومکرد.    یعصبان  یادیرا تا حد ز  ی«فسکیداستا»که  

انباشته شده    سندگانینو  نیکه ب  یکیدئولوژیا  یکه تضادها

به عنوان «  چیلوویخایفئودور م»است.    دهیبود به اوج خود رس

طلب    یمذهب  قایعم  یحیمس  کی سلطنت  با و  حبس  از 

ب  شاقه  بودازگشتاعمال  او  ه  در    ی انقلاب  ی هاگرایش.  خود 

را    هرا رها کرد  یجوان عم  کیآنها  کرد.  می  یتلق  قیتوهم 

به    یها  دگاهید  طبق  ی«فسکیداستا» پان    "خود 

از حد به غرب را   شیب  اق یبود و اشت  کینزد  "یسیماسلاوو

م صفحات    «فیتورگن»  کرد. یمحکوم  در  اغلب  برعکس، 

ها ها  یرمان  ارزش  را    ی غرب  کیدمکرات  برالیل  ی خود 

انتشار  کردیمآتیستی    اظهارات  یو حت   نیتحس از  پس   .

« میفیتورگن»  نزد  ی«  فسکیداستا»،  «دودرمان  .  آید« 

میآنها    نیب  یندیناخوشا  یطولان  یگفتگو که    دهدروی 

  یشد. آنها با احساس دشمنیمتر  بلند  لحن صدای آنهااغلب  

  « ف یتورگن»و    ی«فسکیداستا»  . می شونداز هم جدا    قیعم

ن  هافرصت دست  از  مجادلات  میرا  در  تا  مباحثات  دادند  و 

گفت می  «چیویسرگ  وانی ا»بزنند.    نیش   گریکد یبه    یعموم

از خواندن   واکنشاو    "و مکافات  تیجنا"که پس    یچنان 

وبا قولنج  انگار  که  اوداشت  است.    ی  شده  شروع 

که  می  هیتوص  «فیتورگن»به    ی«فسکیداستا»   کیکرد 

.  ندیخود بهتر بب  یاروپا  ازرا    یواقع   هیتلسکوپ بخرد تا روس

انتقام جریان  اوج  این  کاردر  که   «فی تورگن»  کاتوری،  بود 

رمانش    ی«فسکیداستا» امی  وها«ی»دبنام  در  در    نیآورد. 

قهرمان نام    یکتاب  ا  «نوفی کارماز»به  دارد.   ن یوجود 

که از   شهرت پرست، تنگ نظر و بی ارزشاست  ای  سندهینو

به  و    است  ییاروپا  هایزی همه چشیفته  ،  نفرت دارد  هیروس

  اریبس  سیما و چهره آن  .  کند خوشامدگویی می  ونیانقلاب

به    زین  «فیتورگن»  است.  شناسایی قابل    یراحت  هروشن و ب

گرفت،. او  میانتقام    ، سندهیاما پس از مرگ نو  ،روش خود

را با   ی«فسکیداستا»  ،«نی شچدر  -کوفیسالت»به    یادر نامه

با  آنها  یهر دو به اینکه " دو ساد یمارک"نویسنده فرانسوی

روبرو بودند،  رنج    ا ب  خوگیری و خشک اندیشی تحریف شده  

است.    چیده خودش    یرا سر جا  زیهمه چ  خیکرد. تار  سهیمقا

و جهان   هیروس  اتیدر ادب  یسهم ارزشمند  سندهیهر دو نو

آنها    و در مورد  دنشوی. آثار آنها همچنان خوانده مندداشت

همچنان   داردبحث  او    ،ادامه  آنها است    یمعن  نیبه    که 

 اند. خود را از دست نداده اهمیت
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 زاده کریم محمد  

 

 

 اش نویسی داستان ی  ناصر زراعتی و شیوه 

گفتاری بازنویسی  متن،  ناصر  این  آقای  در حضور  که  ست 

در بزرگ  زراعتی  برای  که  شد  ایراد  این  نشستی  داشت 

در آگست سال    گر فرهنگی برجسته کنش  نویس وداستان

رسانه2013 با  داستان،  کارگاه  سوی  از  زوم  نویسی  ی 

 هزاراوسان برگزار شده بود.

 نویسیست که داستانی چند ساحتیناصر زراعتی هنرمند

 ی اوست.فقط یک ساحت از کارهای ارزنده

های مختلف کار ناصر زراعتی برآیند حضور پربار او  ساحت

ی اخیر در متن حرکات فرهنگی، هنری و اجتماعی پنج دهه

 تاریخ ایران است.

ویژگی منزلهاین  به  را  او  و  ها  تاثیرگذار  دانا،  ی شخصیتی 

 است. اجتماعی امروز نشانده -گاه ادبی آگاه در جای

به آثار مهمان ما    محدودیت زمانی مجال پرداختنی گسترده

کند. حکایت ما حکایت خرمن است و خوشه. را تنگ می

آمده  هایی در این چنته فرهمها نیز تنها دانهولی از خوشه 

 است.

زمینه  در  زراعتی  ناصر  از کارِ  یکی  نویسی  داستان  ی 

 های کار اوست. ترین زمینه ترین و متنوعوسیع

ی ادبیات داستانی ما  نویس صاحب سبک دامنهاین داستان

قلمرو و  داده  گسترش  تازهرا  که های  افزوده  آن  به  ای 

 کنم. ها اشاره میاختصار بسیار به آن به

حوزهبه در  ناصرزراعتی هم  خیلی خلاصه،  و  طور  ذهن  ی 

داستان  شیوهتخیل  با  نیز هایی  و  ذهن  سیال  روایت  ی 

می گستره سوررئال  در  هم  و  )ی  نویسند  تصور  و  ( 1فکر 

 هایی واقع گرایانه.داستان

عمده حاضر  ویژگیمتن  نگارش  ترین  سبک  با    او های  را 

 دهد. ای از چند نمونه نشان میخلاصه 

 

 سبک نگارش 

یک   کلامی  هویت  داستاسبک،  و  است.    نویسنهنرمند 

  پسندِ  و  دانش   یپایه  بر   هنرمند،  یک  یمنزله به

  و  لفظی  صنایع  ها،واژه  گزینش   با  خود  یشناسانهزیبایی

 از   خاصی  یشیوه  کلام،  تنسیق  و  زبانی  هایبازی  معنایی،

  کوبیده  آن  بر  او  ییگانه  مُهرونشان  که  زندمی  رقم  را  نگارش

 . است شده

زبان   نویسانیداستان متن  در  نوشتارشان  که  هستند  هم 

می صورت  اما  رسمی  ندارند.  محسوسی  سبک  و  بندد 

های او  های مهمان ما از آن دست نیست. داستان  داستان

خودویژه و  شیوه  )خود  قلمی«  (  2اند  »هویت  و 

 کنند. شان را فاش میینویسنده

از  گیرد پس  سبک در بستر زبان شکل می سزاوارست که 

 زبان آغاز کنم. 

داستان زبانِ  کلی  نگاه  یک  از  در  زراعنی  ناصر  های 

سادهویژگی برخوردارست:  زیر  بههای  گرایش  روانی،    گی، 

دستوری،  قصه سلامت  پیچیدگی،  از  پرهیز  گویی، 

 گی، تحرک.امروزینه 

پرداخته به باید  جداگانه  زبان  این تحرک  خلاصه  که شود. 

برداری را در کاروانی از جملات  تجربه و دانش سینما و فیلم

نشینی و  بینیم که همهایش می ِ تصویری در داستان ِکوتاه

آن بزرگتوالی  معنایی  تصویر  خواننده  ها  ذهن  در  تری 

 نشاند. می

در زبان نوشتاری ناصر زراعتی دو خط داستانی به موازات 

 روند: هم پیش می

 تخیلی -الف: خط ذهنی  

 گرایانه. ب: خط عینی یا واقع

از گزارش حاکم   برائت متن  بر هر دو خط، روایی بودن و 

های روایی، نوشتار را از زبان  است و ادبیتی ملایم در گزارش 

ای کند و به آن صبغهمتفاوت می  نویسی و محاورهروزنامه

 بخشد. روایی و تصویری می
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 تخیلی  - الف: خط ذهنی

های  گیرند؛ داستاندر این خط دو دسته داستان جای می

 سوررئال و نیز جریان سیال.

کمان«، »اکل  هایی مثل »بیرون پشت در«، »رنگینداستان

میت«، »سپیدی بادبان کشتی کوچک بر سبزآبی درخشان 

زمره در  دیگر  داستان  چندین  و  داستاندریا«  های  ی 

می جای  داستان  سوررئال  کنار  از  میان  آن  از  و  گیرند 

به مردن  برای  می»پرندگان  نمیکجا  آسان  توان روند« 

 گذشت. 

لایه چندین  با  داستان  تأویلآن  سایهی  از  پذیر،  واری 

زیباییمنطق دارای  و  دارد  خود  در  را  پنهان  الطیر  های 

نشانه یرمزآلود  که  آنست  بههای  پرندگان ها  صورت 

ترصیع  داستان  در  کلاغ  تا  سیمرغ  و  کبوتر  از  گوناگون 

با تکنیکی نیرومند و بدیع، بستری برای   اند. این داستانشده

توی هزار گشاید. و خواننده را به اظهار نظر و نظریه، باز می

کشاند. آیا هریک از این پرندگان مقطعی از  پروری میخیال

زندگی راوی را در خود پنهان دارند؟ آیا هریک نمادی را در  

 کنند؟فرهنگ یا تاریخ بازنمایی می

ست و گاه داستان  گی در سراسر داستان جاری گونه تصویر

 شود. پارچه تصویر مییک 

کجا میروند«  تکه هایی از داستان »پرندگان برای مردن به

 خوانیم: را باهم می

»دیشب از خواب که پریدم ماه در آسمان نبود. هرچه نگاه  

ستاره شاید  تا  بهکردم  چیزی  سیاهی  جز  ببینم  چشم ای 

هبچنمی شبیه  که  دیدم  را  مرغی  ناگهان  آن  آمد.  از  یک 

تو دیگر چه پرنده پرسیدم  نبود.  رنگارنگ  های ریزودرشت 

پرنده نشسته جور  ساکت  هستی؟  غریبی  ای  شکل  بود. 

 داشت. گفت مرغ مجسمه.«

ی چشمی دارد به شاهکار تمثیلی نیما  ناصر زراعتی، گوشه

 »مرغ مجسمه.« 

خواند و  اندیشی فرا میجاذبه و نیروی تصویر ما را به خیال

تر اش را بر روایت سنگینتر انتزاع، سایهدر سطرهای پایین

یک تابلو نقاشی  شناختی داستان، متن را به ی زیباییو وجهه 

می نزدیک  یا  آبستره  پولاک  جکسون  رنگین  دنیای  کند، 

 آید. ذهن خواننده یا شنونده میکاندیسکی به

انتهایی پر  ی خاکی بیدرخشش برق، جاده  »صدای رعد و

هایی خشکیده  کلوخ. دو طرف جاده درخت  از قلوه سنگ و

ای و سوخته. تابش تند افتاب. هوای داغ تشنه است. پرنده

 خواهد. کند. آب میتابی میاش نشسته بیکه بر شانه

ست.  رسد. زیر پایش سیاهیی پرتگاهی میدود. به لبهمی

ست.  شب نیست. صلات ظهر است. اما درون پرتگاه سیاهی

دریاچهمی پایین.  کند  پرت  را  خودش  متعفن خواهد  ای 

می مردار  بوی  است.  رویش  شکستهپیش  قایق  ی آید. 

بهکهنه  تاب  ای  لزج  آب  بر  رویش  پیش  تابوت  شکل 

 اش نشسته است ،« ی دیگری بر شانهخورد. پرندهمی

ای از شود، با مجموعه کل این داستان که آهنگین آغاز می

تمثیلی مینماد تصویری  معنایی  سازد که چندگانهها،  گی 

 دارد.

 ب: خط عینی یا واقع گرایانه. 

قدر  ی ناصر زراعتی، تصویر آن گرایانههای واقع  در داستان 

داستانسیطره  در  که  ندارد  همهی  مثل  تخیلی.  ی های 

داستان داستان این  در  گرایانه  واقع  و  عینی  تخیل  های  ها 

شیوهبه است.  کرده  خالی  میدان  تصور  نگارش،  سود  ی 

 متشخص است، زبان ساده و شیوا، درونمایه

عدالت  - انسانی و  پنهان در لایهاخلاقی  ی خواهانه. طنزی 

معنایی، مضمون انتقادی اجتماعی و نثری دقیق و ریزنگر  

 ها جا خوش کرده است.در آن 

نثر، خوش موضوعات عموما اجتماعی منسجم،    تراش،ست، 

و   ثاقب  و  بهصائب  اینمعطوف  با  معناست.  آنجا  و  جا 

شویم  رو میهای ادبی روبهکاریاستعارات و کنایات و شیرین

 کند اما نه متخیل.که کلام را مواج می

جزیی و  دقیق  زراعتی  ناصر  نوشتاری  زبان  هم  نگر  برروی 

به و  صحنه است  مینیاتوری،  شخصیتصورت  و  را  ها  ها 

می و  توصیف  اشیاء  از  چیدمانی  بخواهد  کسی  اگر  کند. 

 هایتوصیفِ دقیقی از شخصیت 

های او ترسیم کند مشکلی چندانی نخواهد داشت.  داستان

بهبه زراعتی  ناصر  دیگر  کاملعبارت  کلمه   معنای 

 کند. پردازی میصحنه 

ی او  عبارت بهتر متونِ واقع گرایانهها یا بهی داستانبر همه

 دو ویژگی حاکم است: 

 زبان و تفکر مدرن؛  -1
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 ذهنیت روایی.  -2

میآن  زراعتی  ناصر  و چه  گزارشی  ماهیتا  هم  اگر  نویسند 

آن به  او  باشند  میخبری  روایی  یا  قصوی  شکلی  دهد.  ها 

سانی با روایت و داستان دارند نه گزارش. و این یکی از  هم

بهافزوده او  داستانیهای  ادبیات  آن    جهان  ماست. 

های یک  یادداشتهای ماهیتا گزارشی مثل مجموعه داستان

و  کتاب گرما  و  دارند  داستان  با  نامحسوس  مرزی  فروش، 

می بازتاب  را  داستان  را. حلاوت  گزارش  خشکی  نه    دهند 

واقع  چه آن  داستان  عنوان  با  ما  زراعتی  که  ناصر  از  گرا 

 گیرند.جای می  گرا در سه دسته  خوانیم با نگاهی تقلیلمی

 کوتاه مدرن، داستان -1

 خاطره داستان  -2

 گزارش روایی -3

به پرداختن  از  پیش  است  سهگیویژخوب  این  دسته های 

او چه ذهنی و  مشخصات مشترک داستان، بهداستان های 

 چه عینی اشاره کنم: 

می خلاصه  مشخصات  نشانه  آن  هندسی؛  دقت  در  شوند 

تجربهبه توصیف؛  روایی؛  جای  شگردهای  خلق  گرایی؛ 

ی علت و  کردن خاطره؛ رابطهعمومیوگوهای جدی؛  گفت

عین و جست و  میان ذهن  تعامل  معنا در  وجوی  معلولی؛ 

 زندگی. 

ها در آثار ناصرزراعتی محسوس است و کلا  اغلب این ویژگی

داستان در  تکنیک  یک  بسامد  اگر  که  است  چنان  او  های 

داستانیدانش ادبیاتِ  بالاتر  - جوی  یا  کارشناسی  حد    -در 

دربارهپُرو  اینامهپایان آنییمان  راهنمایی  ی  بنویسد،  ها 

 . آوردنویسی فراهم میارزشمند برای کارآموزان داستان

 اما سه دسته داستان عینی: 

 داستان کوتاه مدرن -1

ست. او  ی اصلی کار ناصر زراعتیداستان کوتاه مدرن، زمینه

های کوتاه مدرن های بسیاری در چارچوب داستانداستان

 برم. ها را نام میهایی از آناست که نمونه نوشته 

اله نورالهی، شب ندارد سر انیسه و انسولین، پدر و پسر، نوح

 ها داستان دیگر. خواب، نهمین نفر، مادر و ده

 خاطره داستان:  -2

نوشته  از  زیادی  داستانشمار  خاطره  زراعتی  از  های  هایی 

زندگی  روی از  هم  معدودی  اوست،  خود  زندگی  دادهای 

 ها را نوشته است. دیگران، که او آن

استان جای دی خاطرهچه را که از ناصر زراعتی در طبقه آن 

خواندنیمی و  ماندنی  بسیار  آثاری  شیوه دهم  که  ی  ست 

 نویسی متعارف دارد.گیری با خاطرهچشم  نگارش آن تفاوت

ها، بلکه در تمام متونی که از زیر  نه تنها در خاطره داستان

زاویه   دست با  است  آمده  در  قاطع  او  و  قطعی  دیدی  ی 

دوربین   با  او  تعامل  حاصل  احتمالا  که  مواجهیم 

و  فیلمبرداری  مناظر  و  نثر  پویایی  و  متن  عینیت  ست. 

پی که  آنمرایایی  از آیند  عوالمی  به  را  خواننده  هاست 

 رود.  کشاند که از سطح زبان فراتر میمکاشفه می

آشنایی توصیف،  در  دقت  دیگر  عبارت  و  به  زدایی، 

بیکشف و  روان  زبانی  بستر  در  تکلف،  وشهود 

داستان داستان خاطره خاطره  از  را  زراعتی  ناصر  های  های 

 کند. دیگر متمایز می

ها چیرگی ذهنیتی  داستانکه گفنه شد در خاطرهچنانهم

از وزن خاطره سنگین را  کند و  تر میروایی، وزن داستان 

لبه گزاره  خاطرهاین  به  زیبایی  از  مضمون ای  کنار  در  ها 

 دهد. داستان می

های  اند که مانند گزارشها چنان روایی نوشته شدهخاطره

شناسایی چندان  داستان  با  مرزشان  و  روایی،  نیست  پذیر 

هایی  کسی که با اصول و عناصر داستان آشنا باشد خاطره

هایی هستند  خواند که برای خودشان داستاندر آثارش می

 مستقل:

های یک  ها را در یادداشتای از این خاطره داستانمجموعه 

 شود پیدا کرد، اما نه همه را.فروش میکتاب

بی خاطرهانصافیخیلی  از  که  و  داستانست  بکنم  یادی  ها 

از مجموعه اشاره نکنم به ی »بیرون، خاطره داستان »یاد« 

 پشت در«.

خاطره داستان با خاطره  خاطره نویسی این    اولا از نظر شگرد 

های دیگر متفاوت است زیرا اگر اشتباه نکنم آقای  داستان

می اختیارش  زراعتی  در  کسی  را  خاطره  متن  که  گوید 

تواند از  است. این البته مینویسی کردهگذاشته و او آن را باز

داستان چنانترفندهای  اما  باشد.  سبک  نویسی  باید،  که 

 افکنده است نوشتاری ناصر زرعتی روی داستان سایه
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یک متن فمنیستی تمام عیار است که    از نظر محتوایی متن

دادخواست زنی را برای برخورداری از یک حق طبیعی یعنی  

 کند.گی بازنمایی میبارداری و مادرانه

استاد  که  را  مردی خودخواده  منش  داستان،  فرود  و  فراز 

کند؛ این  فکر است برای ما تصویر میدانشگاه و مثلا روشن

خود آرزوهای  منشِ  و  انسانی  عواطف  با  تقابل  در  محورانه 

 شودی یک زن، ظاهر میساده

سوی با  انسانی  راوی  تجاوزات  - گیری  وانفسای  این  در 

، سنگ تمام در دفاع از حقوق زن -جانبه به حقوق زنانهمه

 گذارد. می

و   منسجم،  روایی  خط  یک  و  متفاوت،  تکنیک  با  داستان 

خوشایستگاه خردههای  نگر،  منظر،  جزیی  نثری  و  روایت 

ای نشین و اثر گذار تحریر شده است و چنین مقولهبسیار دل

 ست. گی خالیپر تنش از هرگونه شعارگونه

 های روایی گزارش -3

گزارش  متون  زراعتی  واقع گونهناصر  هم  گرایانهی  ای 

دهد و  ژانر متفاوتی را سامانان میهم سابنویسد که آنمی

است، یا من تعریفی  در ادبیات داستانی ما هنوز تعریف نشده

ها  آن (  3ام. من با تعریف پورتر ابوت )ها هنوز نخواندهاز آن 

 خوانمرا گزارش روایی می

ام با  ها اشاره کردههای روایی که بالاتر نیز به آن این گزارش 

کنایهکاریشیرین  و  انتقادهای  ها  معنایی،  و  لفظی  های 

ها و تأملات فلسفی،  پنهان و پیدا، تصاویر عینی از شخصیت 

یگانه تازهچنان  ژانر  ساب  انگار  که  ادبیات  اند  در  را  ای 

 کنند. نهاد میداستانی ما پیش

 از داستان دو زن:

خانه و جمیله همیشه  پیدا  »حسین  قدیمی  و  بزرگ  های 

اند،  ی آخری هم که هنوز در آن ساکنکنند. این خانهمی

ای آجری و  های قبلی، اشرافی و بزرگ است؛ خانهمثل خانه

نرده بزرگ  مهتابی  و  جنوبی  نمای  که  دار  دارش  شیروانی 

پنجره به است.  دایره  نیم  با  صورت  دارد  بزرگی  های چوبی 

اتاق شیشه  سقف  رنگارنگ.  از های  پر  و  است  بلند  ها 

 جا ریخته. بههایی که جابریگچ

های پارک دانشجو واقع است، دو خانه که در یکی از کوچه 

طبقه و هر طبقه یک سالن وسیع و چند اتاق بزرگ دارد؛  

ی رضا  ی معماری دورهبا پنجاه شصت سالی قدمت که شیوه

وحوش خیابان ها، حولخورد. آن سالچشم میشاه در آن به 

 های اعیان نشین بوده است.«پهلوی و اطراف کاخ، محله

این از  یا  بعد  تصویر  دادن  نشان  واقع  در  که  نوشتن  گونه 

سگ   و  گریه  سی  “بیست  از  راوی  است،  خانه  از  عکسی 

برد  گوید و سپس ما را میکوچولوی” حسین و جمیله می

های آن و  به زیر زمین و جزییات زیر زمین و خرت و پرت 

آن محتوبات  و  آهنی  صندوق  حوصله دو  با  را  ای ها 

 آورد. نمایش در میبردارانه بهفیلم

آدم زراعتی  ناصر  شخصیت اما  یا  داستانها  های  های 

 کند:اش را چگونه پیدا میگرایانهواقع

ی »خواب آبی و نورالهی، از مجموعه الله  او در داستان نوح 

 گذارد؛ ها« این راز با ما در میان میکلاغ

سال زراعتی  آقای  نوح ظاهرا  از  است  سال  خبر های  الله 

 نویسد: است، پس مینداشته 

اش را عوض  های دیگر اسم»هیچ لزومی ندارد مثل داستان

آن بگیرم و شخصیت  وتکه از اینهایی تکهکنم، یا خصوصیت 

کرده اکثرا  که  کاری  مثل  بسازم،  هم  جدیدی  هنوز  و  ام 

 کنم. می

 ام ام، درباره هر که نوشتهچه نوشته تر، هر آنپیش

کرده را  کار  مردانی  همین  و  زنان  همه،  از  بودهام.  که  اند 

شان. دوست بودیم یا آشنا و گاهی هنوز شناختمنزدیک می

وزیاد کرده  قدر کمهم دوستیم با هم. گاهی چیزهایی را آن

این از  را  ام و سر هم  جا و آنام و ماحراهایی  برداشته  جا 

داستانکرده در  را  خودش  کسی  کمتر  که.  هایم  ام 

یا  شناخته  نبوده.  زیاد  تغییرات  این  البته  هم  گاهی  است. 

ی  ها زادهکنند این آدمام. اما همه فکر میخودم بهشان گفته 

 تخیل من هستند.« 

الله نوح  ی پرداخت شخصیت در داستان ناصر زراعتی شیوه 

 الهی توضیح داده است.روح

که داستان خود یا شیوه نگارش خود را  شگرد یعنی این  این

برای خواننده بازگو کند   توضیح بدهد و زیروبم نگارش را 

داستان از شگردهای  پستیکی  نام  نویسی  است که  مدرن 

 فرا داستان نام دارد. 

چگونهداستان توضیح  از  پس  ما  شیوهنویس  ی  گی 

 نویسد:نویسی خود، چنین میداستان
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روح  اله  مرا “نوح  چرا  گفت  آمد.  خوابم  به  دیشب  الهی 

 نویسی. نمی

از   شش    35گفتم خیلی وقت است ازت خبر ندارم. بیش 

 کنی؟ سال کجایی تو. چه می

جوابم را نداد، لبخند زد و رفت. بیدار شدم و دیگر خوابم 

یافت. کاش جوابم را  کاش خوابم ادامه مینبرد. فکر کردم  

همه سال کجا بوده و  کرد که اینداد و برایم تعریف میمی

 کند! کرده و الان کجاست و چه میچه می

کلاس بودیم و هم سن و سال  زنده است؟ هماصلا آیا هنوز  

 اش یک سال از من بزرگتر بود.نهایت

 اش باشد. فکر کردم سال 6،  55اگر هنوز زنده باشد باید 

 چرا لبخند زد و رفت.

لبخند همان   بود. مثل همان    6،  35لبخندش  سال پیش 

ها که هجده نوزده ساله بودبم. فکر کردم با لبخندش سال

همان تو  حالا  بگوید  میخواسته  که  را  بنویس.  هایی  دانی 

آید  را تا جایی که یادم می  اله نورالهیخواهم نوححالا می

 بنوبسم.«

شهریداستان و  اجتماعی  زراعتی  ناصر  داستان های    ست. 

است. در   های او دو یا چند لایهایلی هم دارد. اغلب داستان

 سطح داستان،

ها فروپاشیدگی زندگی، حسادت،  ی فرازین داستاندر لایه

کوتاه شیادی،  و  توهمات،  ظاهرسازی،  سکتاریسم،  فکری، 

ست نشان داده  چنین که مبتلابهِ جامعه شهری مسائلی این

ی زیرین، نقدی اجتماعی، همراه با طنزی شده است؛ در لایه

می نمایندگی  را  زراعتی  آقای  تألمات  و  تآملات  کند،  که 

 درخشد. می

نویسان جوان و حتی ای دارم برای داستاندر پایان توصیه

داستان چنه جوان.  گنجینه ندان  زراعتی  ناصر  از  های  ای 

نویسی و راهنمایی تمام عیار در این  تجربیات هنر داستان

 ها غافل نشوید. است. از آن زمینه 

ست نام ناصر زراعتی را گوگل کنید تا بتوانید آثارش  کافی

 پیدا کنید و سفارش بدهید.  را

 

 مآخذ:

ی خلاقیت و مقولات پیرامونی آن مرجع من در زمینه (  1)

 ست به نام کتابی

CREATIVITY The Magic Synthesis By: 
SILVANO ARIETI 
Basic Books, Inc,.Publishers New York 
1976 

 ست اما ماخذی با اعتبار آن کمیاب است.این کتاب قدیمی

. 
 خودویژگی یا خودشیوگی( 2)

Idiosyncrasy 
 ی اجرای هنری.یعنی کمال در شیوه

 

(3) Porter Abbott 

 ی رؤیا پورآذر»سواد روایت« ترجمه 
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 ابراهیم محجوبی 

 
دیجیتالیس" در  هایش  " نِوروز"  و   "هومو 

   عصر دیجیتال 
عصر دیجیتال، از  در  هایش  "نِوروز    "و  "هومو دیجیتالیس  "

جهاتی چند، زندگی آدمیان را عمیقاً دگرگون کرده است.  

فزاینده   آفرینی  نقش  مرحله  به  ورود  با  اینک،  هوش   " و 

، می رود که آن دگرگونی ها ابعادی تصورناپذیر  "مصنوعی 

و   حاملان  برای  تازه  هائی  چالش  معنای  به  این  و  بیابند 

ا انسان  بود.  از  شاهدان تمدن کنونی خواهد  مروزی گرچه 

مند   بهره  کم  برانگیز  چالش  عصر  این  مفید  دستاوردهای 

نشده، اما به موازات آن از پاره ای عوارض زیان بخش نیز  

در امان نمانده است. از جمله آن عوارض، تغییرات معینی 

  است که در روان و الگوهای رفتاری انسان ها پدید آمده و

روز به روز اشکال و ابعاد پیچیده تری به خود می گیرند.  

  " نِوروز   "مشخص گفته باشم، نمونه های جدیدی از عارضه  

پدیدار شده که ریشه ها و زمینه های آن را در دیجیتالی 

در   کرد.  جستجو  توان  می  زندگی  گوناگون  وجوه  شدن 

 Johannes همین ارتباط، یک روان درمانگر آلمانی با نام

Hepp   اشکال جدید سال  ده  به مدت  خویش،  در مطب 

نِوروز ها را زیر ذره بین مشاهده و مطالعه نهاده است. حاصل  

که در    " روان انسان دیجیتال    "کار، کتابی است با عنوان  

را معرفی و به عنوان چالش    " مدرن    " حالت نِوروز    21آن، او  

برپائی    21های قرن   از  ه  خان"مورد بحث قرار داده است. 

تا سکس با روبات ها گرفته تا شیفتگی بیمارگونه   "هوشمند

و مذهب گونه به تکنیک و ماشین تا وسواس های عجیب و  

نویسنده،   اجتماعی.  و  شغلی  خصوصی،  زندگی  در  غریب 

آغاز نموده که    "چکامه نِوروز    "کتاب را با شعری با عنوان  

اما پیش از آن، برای  .ترجمه آن را در پائین خواهیم آورد

  " درک اهمیت موضوع، لازم می دانم چند کلمه ای در باره  

به   ( Nevrose ) نِوروز  :بنویسم  "نِوروز   نژندی  روان  یا 

می   اطلاق  عضوی  علل  بدون  روانی  اختلالات  از  گروهی 

گردد. در این اختلالات، از هم گسیختگی شخصیت وجود  

به   نسبت  ملاحظه  قابل  آگاهی  و  بینش  از  شخص  ندارد؛ 

خویش برخوردار است؛ پیوندش با واقعیت ها برقرار   وضعیت

از همین رو،  و قدرت داوری اش نیز سر جای خود است. 

تابلوی   روانی،  های  بیماری  دیگر  با  مقایسه  در  ها،  نِوروز 

بالینی خفیفی را به نمایش می گذارند. زیرا فقط بخشی از 

ساختار شخصیت فرد تحت تاثیر قرار گرفته است. از نمونه  

ی تیپیک نِوروز ها می توان انواع مختلف اضطراب، هراس ها

و اینک ترجمه   .و فوبی، هیستری و نیز وسواس ها را نام برد

 :شعری که صحبتش رفت

 "نِوروز  "چکامه 

 

 نِوروز هراس است 

 هراسی که می آید و می رود. 

 

 نِوروز شادی بی دلیل است

 و یا اندوه بی سبب. 

 

 نِوروز قید و اجبار است، 

 بی آنکه کسی یا چیزی

 آدمی را مجبور کند. 

 

 نِوروز اعتیاد است،

 اعتیاد به جستجوی رستگاری. 

 اما خود بیش و بیشتر

 در آن جستجو غرق می گردد. 

 

 نِوروز باور کور است،

 به آنچه شخص می توانست بداند. 

 

 نِوروز نقطه کور است، 
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 در میدان بینائی معرفت. 

 

 نِوروز یاس است،

 اُمیدکَیآمیخته به 

 که ساحل نزدیک است. 

 

 نِوروز کنجکاوی است،

 همچون آز بی کران 

 برای بیشتر داشتن ها. 

 

 نِوروزها

 کم مدال و نشان هیستری نمی گیرند، 

 اما چه می کنند با آن؟ 

 

 نِوروز خشمی است، 

 که بی عدالتی می زاید

 به این سبب که

 می خواهد عدالت را حُقنه کند. 

 

 نِوروز خود دلسوزی است، 

 دریغا چنان شدید 

 که نمی تواند دلسوز دیگران باشد. 

 

 نِوروزها انگل اند، 

 و ما انسان ها میزبان آنها، 

 یک همزیستی دیرینه.

 

 نِوروزها مدام خوراک می خواهند

 از چه؟ 

 از هیستری های ما. 

 

 اگر تسلیم آن نشویم، 

 طلسم می شکند. 

 

 آن گاه می توانیم، 

 به میل و خواست خویش

 اعتمادی تازه بیافرینیم. 

 

 نِوروزها تکیه نکنیم،  "ابزار "به 

 بلکه روی پای خود بایستیم، 

 صادقانه، اصیل و بی دَک و پُز. 

 

 و سرانجام باید 

 به واقع بینی برخاسته از تجربه روی آوریم، 

 کمتر به این در و آن در بزنیم 

 بیندیشیم. "بودن  "بلکه بیشتر به 

 

 آنجا، خیلی ساده، اینجا و 

 با من، با تو، 

 با اندکی دیروز، 

 خیلی زیاد امروز 

 و کمی هم فردا. 
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 الله مسعودی نصرت 

 
 دن ی ا و عشق ورز ه  رنج  ِ ل ی بر ر 
 : ئیا ی به دفتر ِشعر مِعصومه ض   ینگاه 

 به الفبا نبود  ی از ی ن "

 

در    ، یو مترجم زبان آلمان  سندهیشاعر، نو  ییایض  معصومه

به    یآمد. از نوجوان  ایدر خرم آباد به دن  1335بهمن ماه ِ  14

پرداخت. شعر  مجله  ش ی شعرها  نینخست  سرودن   ی در 

روزنامهبچه   هانیک در  بعدها  و  شدند.    هانیک  یها  منشر 

  ی اناو که از آثار شاعران آلم  یهاها و ترجمهاز نوشته   یاریبس

نشر فرهنگ   یادب ِاتیدر  سا   یو  منتشر   ینترنتیا  یهاتیو 

ترجمه و    گریزبان د  نیاز اشعارش به چند  ی شده است. برخ

ورزش   ریاست. او دب  دهیمعتبر به چاپ رس  یهای در آنتولوژ

به    ریناگز  1362کار اخراج و در سال    از1359بود. در سال  

کند و به کار  یم  ی ترک ِ کشور شد. اکنون در آلمان زندگ

ادب و  ا  اتیشعر  کنون  تا  او  از  است.  مشغول  ترجمه   ن یو 

است:  کتاب منتشر شده    "دارد  یروشن  یسکوت صدا"ها 

و صدا")شعر(،   داستان(،    " دهیسپ  یماهور  در  ")مجموعه 

م قاصد"   ،)شعر(  "شکفندیسکوت  گز"گل  آثار    ی دهی، 

  یآلمان   سندهیو نو  سینامه نوشینما  شاعر، انگ بورشرتگولف

سمینو،   لطفعلی  همکاری  دوست"با  نازنین  بگو   " سخن 

به الفبا   یازین"شعر    و کتاب ِی شعرهای رُزه آوسلندر  گزیده

م.  "نبود ن  یمتفاوت شعر  ی اهنحله  انی در  از  پس    مایکه 

 ی توان به نحلهیرا م   ئیایشعر ِ ض  ،گرفته است  لشک  جیوشی

  ن یخاستگاه ا  ی صالح  یعل   د یس  دانست.  ک یشعر گفتار نزد

گات به  را  شعر  سرودها گونه  نسبت یها)  زرتشت  اشو   )

ایم گمانم  به  نوع  نیدهد.  صالح  یگزاره  است.    یمغالطه 

تمام  نیا  یسادگ  یمولفه  به  را    یهایژگ یو  یسرودها 

  نیاثبات ا  یدهد. برایم  میگفتار تعم  رشع  یشناخته شده

سرودها    نیا  یاز مجموعه    1، بند  28هات    سنا یمدعا به  

از او، آن   لیبرافراشته در تجل  یهابا دست":  میکنیاشاره م

حالت ِالهام را در خواست   نینخست  ان،ی من، از شما ِ یحام

تو به من    ، یهانینظم ک  یکه به واسطه  یمزدا، ا  یکنم. ایم

را شعر گفتار    یهاخود مشخصه   ی . صالح"یبخشیم   یزندگ

گذشته،    یهاییگو  یبرون رفت از کل  "شمرد:  ی بر م  نیچن

با مخاطب،    ستنیز  یهم شانه شدن و مواز  ،یانسان دوست

خ جبروت  از  آمدن  وحده،    ،یالیفرود  متکلم  ماندن  تنها 

انسان  میتقس تخاطب  انداختن   یکهنگ  شه، یاند  یو  دور  و 

  یبه معنا  ما، ین  ینهیرید  یمحقق شدن آرزو  رهپرده ... استعا

  28  سناهاتی  زی. در آنال"ی عیشدن شعر به زبان طب  کینزد

شعر گفتار را    یاز مولفه بر شمرده در باره  کیکدام    1بند  

  "منفرد  یهادر جلد دوم گزاره  یباباچاه  ی! عل د؟یتوان د  یم

. او عامل  ددانی منشاء شعر گفتار را شعر روزگار مشروطه م

و   فراشد ِ دگرشد ِ   نیا  ات یادب  شعر  را    ی کردهایرو  برهه 

در خصوص منشاء    " داند.یم   ی اسیو س  ی فرهنگ  ،یاجتماع 

گذرا دارند    یاشارات  زیو نظر ن  شهیاز اهل اند  ی نحله، برخ  نیا

سبک و   نیدو شعر در هم  یک یبر که فلان شاعر هم    یمبن

آن  اق یس است.  اسروده  ماند  یم  غفولها مگفته  نیچه در 

  یمقالات   انیدر م  نظر است.  طهیبه ح  ی بسامد و التزام ِعمل

ا به  روشنگر  ضاح یکه  گفتار   یهامولفه  یدرباره  یو    شعر 

تر در خور شیدانم، دو مقاله بیجا که من م نتا آ  اندرداخته 

گفتار  یادب  یهامشخصه"  اند.تامل در   "شعر  شده  منتشر 

وزارت علوم(، شماره   یعلم  هیشرن)  یادب پژوه  یفصلنامه

پا9 و همچن1388  ز یی،  شعر    یزبان شناس   "   یمقاله  نی، 

کر  ینوشته   "گفتار نشر  یمیفرزاد  در  زبان "  یه یکه 

  ده یبه چاپ رس   96، سال    8  ی، دوره1  ی، شماره"شناخت

المان زم  نیا  یهااست.  در  نوشته  موضوع   ینه یدو 

 ح یتوض  یبرا  ببس  نیهمسانند. به هم  نیتقرب  یمورد ِبررس

دکتر   یاز مقاله ،ی به شکل تصادق ئی ایض یشعرها نییو تب

من یحس استفاده  امیکنیزاده  با    ماین":  سندینویم  شانی. 

به منظور هماهنگ ساختن زبان    ، یاز زبان فاخر ادب   ی آگاه
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 ی ریبه کارگ ِشنهادیپ   ،یزندگ   تیبا واقع  شیخو  یشعر دوره

  ما ین  یشعرها  یبررس  "زبان گفتار را در شعر مطرح ساخت.

م  نشان  ما  برخیبه  در  تنها  مقام ِعمل  در  او  از   ی دهد، 

کردن گِزاره و نظر خود   اده ی به پ   موفق  ش،یخو  یهاسروده

به نام    یو از آن جمله در شعر  شده است.  کیبه صورت پرات

سروده شده است:    32که احتمالن بعد سال    "بندرگاه  یرو"

 زان یآو  یهادنده  یرو  /درگاهبن  یبارد/ رویم  زیکریآسمان    "

رو  نیبام ِسفال  کی راه/  کنار  شاخک شیآ  یدر  که  ها 

پل ]....[ الخ.    ینوغان خانه، رو  ی دواند/ رویاش را مخوشه 

  گر، ید  یتولد  یهافرخزاد در کتاب  غشعر، با فرو  ینحله   نیا

که    "به آغاز فصل سرد  می اوریب  مانیا  "کتاب فروغ    نیو آخر

  عناصر  د، یبه چاپ رس دیمروار تشاراتتوسط ان 52در سال 

متاسفانه  .  ند یآیشعر گفتار در اوج به اجرا در م ِیو نشانه ها

  ی سالگ  32کتاب، او در سن    نیاز انتشار ا  شی هفت سال پ 

  نینهد. برایجان وُ جهان شعر را وا م  لیاتومب  یدر حادثه

کتاب فروغ  که  خود    ماین  یهینظر  باورم  اوج  اعتلاء  به  را 

است پ یبرخ .  رسانده  پ   شگامیها  اآشیو    یگونه  نیهنگ 

زحمات و رنج  یدانند و برخیم  یصالح یعل دیرا س  یشعر

 ی شعر  ینحله  نیا  یگذاربه نام  د یخصوص را تحد  نیاو در ا

 ی نهیدو گروه در زم  نیا  یکم کار  ای حب و بغض و    دانند. یم

 ی طرفانه و به تبع آن روشنگر یپژوهش ب  هب  یراه  قیتحق

از سال   یصالح  است ندارد.  قیکه مقصد و مقصود کار تحق

 ن یو شارح ا  ندهیحداقل به عنوان سرا  شیهابا سروده   64

 .کار آمد و روشنگر بوده است اریبس یشعر ینحله

 
در    م یناگذر  ئیایمعصومه ض  یشعرها  حیو توض  نییتب  یبرا

مولفه   نیا از  غلامحس   یهاخصوص  استفاده نیدکتر  زاده 

 طره ی: الف: نشات گرفتن از زبان گفتار ِ روز مره، ب: سمیکن

گفتار  ی ادعا  ،یلحن  غ   یبرکنار  یج:  و    ی ابی مخاطب 

عدم    یبه سادگ  شید: گرا  ،یمخاطب حضور ِینیگزیجا و 

با  "  ح: ساختار، ط: محتوا.  ، یقیه: زبان،  ز: موس  ، یدگیچیپ 

ا چندوچون  به  المان  نیتوجه  و  توضعناصر  به  و    حیها 

نبود  یازین" ِرکتابیتفس الفبا  انتخاب  میپردازیم   "به   .

از   ینمود  ییمعنا  یوعمق و گستره   عنوان کتاب به لحاظ

ب و  نظر  است.  یشنانهبایز  نشیدقت  آلبر  شاعر    تدکتر 

دانشگاه  انیمحراب تحق ucla استاد  عنوان ِ لیذ  یقیدر        

Body Language نیدر ا  ی قابل تامل  جی)زبان ِبدن( به نتا  

زبان بدن را    یاثر گذار  قیتحق  ن ی. اابدییخصوص دست م

را  55% لحن  را    28%،  م   %7و کلام  و    یی روا دهد؛ینشان 

شاعرانه   یهوشمند  دیهر اندازه باشد؛ مو  قیتحق  نیا  یی ای پا

تا  ست.  ئیایض در  ابتهاج  و    یکارآمد  دییهوشنگ  زبان ِ 

چن اشاره  کس" :  دیسرایم  نینشان ِ  فاش  چه   ینشود  آن 

من وُ توست/ تا اشارات نظر نامه رسان ِ من وُ توست/   ِانیم

م سخن  لب ِخاموش  با  کن  به    وگپاسخم    /میگویگوش 

عاشقانه    ی. بسامد ِ تم ِ شعرها"که زبان ِمن توست  ینگاه 

 یادآوری دهد.  یسهم را به خود اختصاص م  نیترشیکتاب، ب

کتاب،    یعاشقانه یهای که مفهوم ساز  ستی نکته ضرور  نیا

اند؛  اریبس متنوع  و  انگار  ض  متکثر  ا  ئی ایچنان که    نیدر 

از هر زبان "  افظنامکرر دارد. به قول ح  یمقوله، نگاه و زبان

  ئیایض ی هاعاشقانه یفضا ساز " است. رنامکر یشنویکه م

او   یهادر آنات ِمتنوع و متکثر است. عاشقانه ستیحاصل ِز

و تبلورشان به    نیتع  یهمسان دارند ول  یاهیمااگر چه بن 

 . به فُرمستین  ی، تکرارتبلور  نیترملحاظ بود وُ نمود، در ک

( form ) و    " ، و شعر ِ  60ص    "نشانه  ی ب   " دو شعر    نیا

  ،ی. از نظر ِزبان گفتاردینگاه کن  60ص    " یکنیکه م   میصدا

  عت یطب  یبه سو   ریو س  یبه سادگ   شیلحن، ساختار، گرا

از منظر   "شعر گفتار"  یها سنجهبا  و آنها را    د یزبان نگاه کن

مقاین دکتر حس کاف ":  دیینما  سهیزاده  ب  ستین  یزبان    ی / 

ب ب  یحرف/  دارم!    هنشان  ی واژه/  دوم:    " دوستت    "و شعر 

از کلمه   یکار را  نگبکن/ سراغت  به خانه    رمیها  را  باران   /

 وار یوُ دها تنها نگذارم/ با در  نکنم/ ستاره  جیرا گ  اینبرم/ در

نکنم/ وسط شهر دنبالت نگردم/   کیها را تارنه یحرف نزنم/ آ

ها دستت را ابانیها/ حالت را نپرسم/ در خو کوچه  هااز کافه

ات نگذارم/ نخندم  نگاهت نکنم/ سر بر شانه  /نمتینب  /رمیگن

نامم را ندانم/    /یکنیکه م  م یآواز نخوانم/حرف نزنم/ و صدا
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  ل یکه گفته شد در هر دو شعر، ذ  ییهاتفاوت  "!میا ین  ادمیبه  

و  ِ...متفاوت  لحن  فرم،  ساخت،  اما  گفتاراند  شعر    یعنوان 

ب  ی عنیدارند.   کردم.  عرض  که  نامکرر  از    زیپره  یراهمان 

اهل فن،   ا یکلام    یاطاله قول  اطناب ممل،    به  از  اجتناب 

آن ِحیتوض وضوح   لازم  اچه  است  الشمس  من  اظهر  ش 

رستین لحن  وُ  زبان  تنها    شهی.   ... و  دارد  گفتار  زبان  در 

جز  ، میبگو  دیبا یم از  دوم  شعر  در  فرم  و    ینگرییعناصر 

  کالیارادوکسپ   تیبرخوردار است. وضع  یترشیب  ییزادرون

  شعر است.  شاعر نیاز وجوه قابل تامل ا ی کیشعر دوم هم  

  یصدا ِنیطن  رد،یگیکه توسط ِ معبود مورد خاطب قرار م

کشاند که حتا نامش به  یم   یمعبود، شاعر را به چنان جنون

شود، که  یم   یت لاعلاجیچنان وضع  ری. درگد یآینم  ادشی

دستش را    د، یایگذارد و به مدد ِ شاعر ب  ش یاگر عقل هم پاپ 

  ادم ی/نامم را ندانم/ به    یکنیکه م  یم و صدا  " زند:  یپس م

مثنو  " .میاین اول  دفتر  تحت    یاقصه  ،یمعنو  یدر  هست 

  ست؟ یبزد. از درون گفت ک  یاریعنوان: قصه آن کس که در ِ

تو، تو نم  ییآن گفت: منم! گفت چون    چیه  م؛یگشا  یدر 

از   برو!  ینم  ارانیکس  باشد.  من  که  بر   "شناسم  البته 

 ( intertextual ) ینامتنیب  یقصد ِمن درباره گشودن باب

پا  ت یمجذوب  ی ول  ستین   یبندانی و محو شدن شاعر را در 

متبادر   به ذهنم  را  او در معشوق مطلب  استغراق  و   شعر 

اگرشعرها بسامد ِمحتوا، بخش    ئیایض  یکرد.  به لحاظ ِ  را 

عاشقانهمیکن  یبند از  بعد  م .  به   توانیها،  تم دِوم  گفت 

مهاجرت  دیتبع شعرها  یهاو  دارد.  اختصاص   ی ناخواسته 

 عنوان  ِ لیذ  103،  86،  82،  76،  73،  63،  35،  21صفحات

م  ادی ارندیگیشده جا  از  اشاره    ن ی.  به دو شعر  بخش هم 

شعر ِکوتاه ِ    م یکنیم ن"ی دلتنگ ":  تو  /    یستی،  شعر  و/ 

سرزم  یمهاجر خواب  که   / /    نشی ست  هم    ینم  گریدرا 

اندوه ِ مهاجرت، باز با    ی، منها شعر  نیا  در (76) ص    "!ندیب

تلخ و    یکه هجرت را به فراق  میامواجه   یونگی  موسیآن آن

م  یابد فرافکن یگره  شاعربا  آرا  یزند.  از  استفاده   ی هیو 

را مهاجر  ص،یتشخ   رمان،ید  ی داند که در غربتیم   یشعر 

که   ردآن توان را ندا  گرید   ، امیاندوه ِا  یغبار ِتلنبار شده ِریز

برود. ظهور و بروز   شیمادر  نیسرزم  دنیحتا در خواب، به د

به    یب   و  کوتاه   یشعر  در  ،ریدرد ِدامنگ  نیا عنوان هم که 

کاش/    " دارد:    نیچن  ینمود  د، یآیکتاب م   یعنوان مقدمه

  بیقر   " !میبستیو / خزه م میماند یکبود/ م  یبر آن صخره 

به صخرهیم  نیقیبه   شعر  گفت  کوهشود  و  رم ِ  خُ  یهاها 

  "سپتامبر "اشاره دارد. و در شعر ِ - زادگاه شاعر  -آباد  خرم 

ا  " :    میخوانیم پر  م  زآسمان  /  یرنگ  از هر سو  باد  شود/ 

چکد و / به  یباز م   یپراکند / باران/ بر چترهایرا م   اها یرو

افتند و  یها فرو مها / از شاخهبلوطگردد / شاهیباز م  نیزم

پوسته   / م  ی پشتخار  ی هااز  جدا  صدای/    یشوند./ 

با هزار رنگ   یشعرکند/  تاب میها را بیسنجاب شان/  افتادن

از بسامد    "داست!یپ   ات/یخال   یکند/ جایدلم را روشن م  /

 ونگ ی  موسیو از آن  میعاشقانه معصومه گفت  یهاشعر  یبالا

گفته شود   ستیرفغ ِ ابهام  ضرور  ی. برایروانشناس سوئد

  ی باور است که در بخش ناخودآگاه ِ ذهن هِر زن  نیبر ا  ونگی

دارد.    ده یا  یمرد حضور  آن  نهینر  نیا  ونگیآل   موس یرا 

اشعار با   ی. در برختاوس  یجو  ینامد؛ که زن عاشقانه پ یم

تبع ا  دیتم ِ  باز  مهاجرت  عنوان ِ    نیو  به  موجود ِدلخواه 

لابه  یتم فِرع م  یلااز  سر  م یسطور  که     دینیبیکشد؛ 

 دردآلود ِ   یصدا، آوا  ،یبه طور کل  دیمهاجرت و تبع  یشعرها

ب  شکستن ِ روزگار  در  است  رفتگ   یپناه   ی دل  باد  بر  .  یوُ 

به  را  دیفرقت و تبع نیا ک یشعرها، وجه تراژ نیدر ا ئیایض

  "کند:  یم  یاما چون شوکران در رگان خواننده جار  ییبایز

ا چند کلمه/ ی  /انهیعام  یاخواهند آورد/ در ترانه   ادیما را/ به  

زبان مادر ا  ".یبه   ی عمر ِ ی چند سطر که متداع   نیهول 

را مچاله    ی روح آدم  شان،یخوان  دیسپ ِریست،  تفس  ی ناکام

که به علت گذشت و    ی زبان  یمهاجر ِفارس  از  یکند، راستیم

  یکشد، برایدامن ِاز خاک برم ر،یبه ناگز یزمان، روز ِدادیب

شان  یفرهنگ   یهاکدام از کنشچیکه ه  زبانیمردم کشور ِ م

و    ی شود و از خاطرات کودک یبا جان تو به دلخواه جور نم

  ادگاریتواند به  یم  زیاند چه چخبر   یات بیو جوان  ینوجوان

شا کلمه  دیشا   د،یبماندَ؟  رو   یفارس  یچند  از    ی آموخته 

که ممکن است   ایدو خط از ترانه  ی کیحداکثر    ای تفنن؛ و  

  ت برخاسته باشد.اییو تنها  ی دلبارها از دل  ِغربت وُ تنگ

کوتاه  ،یادکردی  نیچن آه ِ یبه  همان  بر    ی  که  است 

با    هشود.  شعر ذکر شده البتیم  داری پد ئیایلبان کِلمات ِ ض

  ،ی شیانددر دو شکل متفاوت، مرگ  زیو زمانه و ن  نهیدو زم

را   ِ فرخزاد  شعر    یبخشدر  فروغ  من"از    ی تداع   "مرگ 

م"کند:  یم پا  کوچکم  اتاق  با  یدر  من،  بعد  من    ادینهد/ 
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آ  /یاگانهیب بر  جایم  نهییدر  به  مو  /یماند  نقش    ،ییتار 

ن  یندهیسرا  ،ی. به طور کل"یاشانه  ،یدست به    یازیکتاب 

کلمات لحظات    شده، با کمند ِ  ادیبه جز دو تمِ    الفبا نبود،

که برخاسته از   ی کند. لحظاتیرا شکار م  یمتفاوت متنوع و  

را در آتش    ییها انسان گراست. او مرگ انسان  یجان ِ شاعر

   ِیسازکند که نه حقه یم   میها ترسبمباران ِی رانیوُ دود وُ و

و    گجز فقر و مر  جنگد، نه از  نشناسیرا م  یبازاستیس

موجز،    یشود. معصومه با کلام یشان م ب ینص  یزیچ  یآوارگ

گستر فِاش  یهاکوره انگشت   یتلریه  زمیخاکستر  نما  را 

شایم تا  برا  یعبرت  دی کند  چن  یشود   ن یبرپاکنندگان 

شما  یی هاکوره وُ  شکل  هر  بغض  ی  لیدر  او  نوتر. 

تنها  یهاتن ِریگلوگ اسارت ِ  در  نشانه  ییمانده    یگذاررا 

س  کند،یم اعماق  تباه  یاه یتا  برا  یو  خوانندگان   یرا 

 ی صدا، صبورانه گستره   یجووشعرش بر ملاء کند. به جست

ساران وُ چشمه   یصدا  دیکاود تا بگوی را م  نیسنگ  یسکوت

قنم چقدر  انگشتیمتینم ِباران  را   یپستچ  یزن ِانست. 

قندیم  ریتصو و  تا سرما  و    لیکند  لرزش دل  با  را،  بستن 

  نیکوتاه از ا  یمقال با شعر  ن یا  انی کند. در پا  ت یدست حکا

تاملات ِ اشیب  کتاب،  شعر  آنات ِ  در  عز  شانیتر  به     ِ زانیرا 

صفحه    "از روزها  یروز  "سپارم.  یاهل ِنظر و نگاه صائب م 

مشت  دهیچیپ   /48 ابر/  م  یدر  وُ/    دی شانافیخاک/  باد  در 

 .دور از شما!  /شود/ رنگ ِدلِ منیتان م راهنیآسمان/ رنگ پ 

  

 یالله مسعودنصرتدکتر 
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 سروش مظفر مقدم 

 
 برابر اصل   رونوشت 

»آقا   یادداشت ی کوتاه  داستان  ز   ی جواد   یبر    چتر«،   ری در 

 ی نوشته احمد خلفان

تازه داستان  نام  چتر،  زیر  در  جوادی  نویسنده آقای  از  ای 

ین داستان که اخیرا در ااحمد خلفانی است.    ، ساکن آلمان

 از آن هایی دارد که  منتشر شده، ویژگی  "آوای تبعید"مجله  

سازد. باید اعتراف  ماندنی می  اد یای منحصر به فرد و بهنمونه 

شکل   بدین  کوتاهی  داستان  کمتر  اخیر  دهه  دو  در  کنم 

ام. داستان از  شگفت و ضربه زننده و کوبنده خوانده  موجز،

برای   ،شود که شخصیت اصلی، آقای جوادیمی  زجایی آغا

بارد  گردد. باران شدیدی میش به خانه باز میربرداشتن چت

می باز  را  رفته  راه  او  بردارد. و  خانه  از  را  چترش  تا  گردد 

همین از  میشگفتی  آغاز  آقای  جا  بعدی  صحنه  در  شود. 

زند.  بینیم که پشت در خانه ایستاده و زنگ میجوادی را می

هاست تنها در این خانه زندگی کرده  آورد سالبعد به یاد می

با زیرکی گفتگوهای درونی    است. راوی سوم شخص محدود،

گذارد. آقای  آقای جوادی با خودش را در اختیار خواننده می

می فکر  شبیه جوادی  درست  کسی  حالا  همین  اگر  کند 

می اتفاقی  چه  کند  باز  او  برای  را  در  آن  خودش  و  افتد؟ 

شخص که آقای جوادی دیگری است، با دیدن او باید چه 

دهد نشان  را     . واکنشی  در  جوادی  بکسی  آقای  روی  ه 

گیرد: داستان از  گشاید و گفتگوهای درونی او اوج مینمی

بستر رئالیسم مرسوم، وارد فضایی کافکایی و استعاری شده  

فضای   ای ناملموس،دستی تمام به گونهزبراست. نویسنده با  

تغییر   را  پنجره  میداستان  از  جوادی  آقای  همسایه  دهد. 

طبقه فوقانی شاهد این مونولوگ غریب است: آقای جوادی  

کند نظر آقای صفایی  دهد و سعی میاو را خطاب قرار می

مونولوگ شود.  جویا  را  بالا(  طبقه  شکلی  )همسایه  ها 

می پیدا  و  پارودیک  شده  اغراق  سیاه  طنز  نوعی  کنند. 

باران واقع که  زمانی  داستان،  از  درخشانی  بخش  در  نما. 

شدیدتر شده است و آقای جوادی واکنش خاصی از همسایه  

 گوید : بیند، باخودش میطبقه فوقانی نمی

اش را به جای شاید آقای صفایی به سفر رفته و مجسمه "

 "خودش پشت پنجره گذاشته است!

می اوج  به  زمانی  میداستان  باز  خانه  در  که  و  رسد  شود 

فهمیم خود آقای جوادی، مردی چتر به دست که بعدا می

اوست، دیگر  بیرون می  یا خودِ  به  آیداز خانه  اما شگفتی   .

نمیهمین ختم  آقای  جا  و  هستند  نفر  دو  چتر،  زیر  شود: 

شود که نفر دوم نیز خودش است. آقای  جوادی متوجه می

اما هر دو مرد هر کدام از راهی    زند،جوادی! او را صدا می

شوند. یکی زیر چتر و دیگری زیرِ باران. و هر دو نفر  میدور  

خودِ دیگر اقای جوادی هستند. پارودی به اوج رسیده است. 

بینهایت   ریتم  و  داستانی  تعلیق، کشش  ایحاد  در  خلفانی 

می عمل  موفق  بسیار  فضا  و  موقعیت  با  و  منطبق  کند 

سان، داستان در حد و حدود شاهکارهای داستان کوتاه  بدین

آقای جوادی کلید    درخشد. در موقعیت بعدی،فارسی می

های ته کیفش پیدا کرده است خانه را از میان خرت و پرت 

می خانه  وارد  بالاخره  پیشو  طبق  در شود.  چترش  بینی، 

جاچتری نیست چون آقای جوادی همین چند لحظه پیش  

در این قصه کوتاه، واقعیت و تصور   آن را با خود برده است.

ها از  ، چنان مرزهای کمرنگی دارند که تشخیص آنیا توهم

و   درون  مرزهای  توانسته  خلفانی  است.  ناممکن  یکدیگر 

آیینه  همچون  را  جوادی  آقای  وجود  و  بیرونِ  شفاف  ای 

درخشان به خواننده بنماید. او درگیری وجودی و بنیادین  

شخصیت آقای جوادی را به شکلی اگزیستانسیالیستی و در  

دهد. آقای جوادی  عین حال پارودیک به خواننده سرایت می

واقعی کیست؟ اساسا واقعیت وجود دارد ؟ آقای جوادی با  

کدام خویش یا خود سرو کار دارد؟ کدامیک از این سه مرد  

پایان   به  جوادی  آقای  روایت  آیا  هستند؟  جوادی  آقای 

خواندم به یاد شاهکار  رسیده است ؟ زمانی که داستان را می

  های درونی قصر،ا، رمان قصر افتادم. پیچ و خمفرانتس کافک

شباهت به هزارتوهای واقعیت آقای جوادی نیست. اقای  بی

نیز چون قهرمان قصر،  بحرانِ   جوادی  بحران بزرگی دارد: 
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هایی برابر با  . انگار قهرمان داستان میان رونوشتتنخویش

اصل از خودِ خویش سرگردان مانده است. اگر بخواهیم از  

خودِ   جلوه  کنیم،  نگاه  داستان  به  مدرن  روانکاوی  منظر 

داستان   در  را  لاکانی  نمادین  خودِ  و  حقیقی  خودِ  واقعی، 

اش را به دهیم. اما نویسنده قصد ندارد خوانندهتشخیص می

سوی تعاریف تخصصی روانکاوانه ببرد. اقای جوادی داستان، 

او به شکلی مستقیم و قابلِؤنه متوهم است و نه ر   یاباف. 

شود که نمود خارجی نیز  هایی مواجه میلمس، با واقعیت

دارند. مردانی زیر چتر که جز خودِ او کسی نیستند و چتری  

خط زمان  مفهوم  گویا  نیست!  جایش  سر  حالا  در  که  ی 

اند. اقای  جا شدهههای زمان جابداستان تغییر کرده و دیواره

که در    اش را نه در یک زمان مشخص،جوادی خودِ ممکن

می محتمل  زمان  نفع هر  به  چیر  همه  کند.  ملاقات  تواند 

های دیگر به  داستان نه به سودِ بوطیقای داستان یا نظریه

می گرفته  چنان  کار  محتملی،  و  ساده  تکثیر  چنین  شود. 

ممکن است.    ترین رخدادِنماید که گویی بدیهیباورپذیر می

جوادی،  مونولوگ  آقای  بلند  و    نسبتا  خونسرد  لحن 

تر تر و ملموسهای قابل درک او، این فضا را عینیاستدلال

کند. نویسنده به دنبال خلق شگفتی یا زدن  و باورپذیرتر می

یت و آتمسفر  ضربه آخر نیست. شاید به این دلیل که موقع

هر    آور هستند.داستانی به قدر کافی خارق عادت و شگفت

گیری و برداشت با خواننده است و هیچ حرف  گونه نتیجه 

شود. زمان و تقویم و  ای گفته نمیاضافه و جمله معترضه

تواند  ساعت با زیرکی پنهان شده است و آقای جوادی می

ای ظاهر شود  در هر زمان و هر تاریخ یا در هر شهر و محله

زیر   آقای جوادی  داستان  کند.  را کامل  داستانی  رخداد  و 

چتر به معنای حقیقی داستان موقعیت است. موقعیتی که  

در عین سادگی پیچیده و در عین پیچیدگی ممتنع، ساده  

کنم از نظر تشخص، بداعت و  و سر راست است. تصور می

داستان به  خلفانی  احمد  داستان  بودن،  عادت  ای  هخارق 

های خالی  کوتاه بهرام صادقی در مجموعه سنگر و قمقمه 

آقای نویسنده تازه  "هایی چون:  . خصوصا داستانزندتنه می

اغراق این داستان کوتاه  . بی"کلاف سردرگم"و    "کار است

های کوتاه دو دهه اخیر به گمان من در زمره بهترین داستان

شود. خلفانی در خلق شخصیت پرابلوماتیک و محسوب می

سرد، استدلالی    زده استعداد غریبی دارد. لحن ساده،بحران 

مونولوگ  راوی،  یکنواخت  بو  پیرنگ  ههای  اثرگذار،  و  جا 

دقیق،   ریتم  و  داستانی  کشش  قدرتمند،  و  شده  حساب 

را  خواندن  فرایند  که  رسانده  غنایی  چنان  به  را  داستان 

لذت و  ساده  میبینهایت  و  بخش  داستانی  ایجازِ  نثر  کند. 

چتر، تراش  زیر  در  جوادی  آقای  از  خلفانی  احمد   خورده 

می هنرمندانه  داستان،  سازد.داستانی  خواندن  حین   در 

به یا  بیان  برای  کوششی  هیچ  نویسنده  شدم  رخ متوجه 

کشیدن تکنیک، تبحر در نوشتن و حتی امور خارق عادت 

آقای   داستان  که  است  دلیل  به همین  درست  و  ندارد.  را 

های  ترین داستانجوادی در زیر چتر، بدل به یکی ار تجربی

 شود.  کوتاه معاصر می

 سروش مظفر مقدم  

   1402بهمن ماه  23

 آلمان 
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 کوشیار پارسی 

 
 سوی آبسفر خولیو کورتازار به آن 

 

در   گالیانو  آغوش ادواردو  سال   ها کتاب  که  است  ها  نوشته 

داستان اولین  با  افسانهپیش  سراغ هموطن  به  ش ای هاش 

که   –رفت تا نظرش را بپرسد. اونتی  1خوان کارلوس اونتی 

های ویسکی و  بی تردید در بستر و پشت دیواری از بطری 

بود  بسته  کشیده  دراز  سیگار  این    –های  دوپهلو  زبان  به 

  2ببین جوان، اگر بتهوون در تاکوارمبو 'توصیه را به او کرد:  

نمازخانه  ارکستر  رهبر  بود  شده  حالا  بود،  آمده  دنیا  ی به 

 'روستا.

چنین فکری باید بارها از ذهن خولیو کورتازار گذشته باشد  

اوایل دهه در  پنجاه سدهتا سرانجام  بوئنوس  ی  ی گذشته 

عنوان  به  دیری  که  رفت  پاریس  به  و  کرد  ترک  را  آیرس 

شد.  سرزمین موعود نویسندگان آمریکای لاتین شناخته می

نیاز به ترک کشور خیلی زود در سر او ریشه دوانده بود. در  

اش کوشیده بود با کشتی  هجده سالگی با گروهی از دوستان

باری به اروپا بگریزد. این تلاش شکست خورد و بیست سال  

طول کشید تا کورتازار آرژانتین را برای همیشه ترک کند.  

ها، از یک جهت مهر تایید  سوی آب با این تاخیر سفر به آن

 
1  Juan Carlos Onetti 
2  Tacuarembó   شهر کوچکی در شمال اوروگوئه 

  غیرآرژانتینی ای  توانست نویسندهزد به تقدیرش: هرگز نمی

 باشد. 

 ها نشانه 

کوچکی   گروه  برای  تنها  کشور  ترک  از  پیش  کورتازار 

شماری شعر و داستان که توجه شناخته بود؛ با تعداد انگشت

آمیزش اش هم دقت اغراق زیادی هم جلب نکرده بود. دلیل

رفت،   پاریس  به  که  ماهی  در  درست  اما  بود.  شکل  در 

از او منتشر شد    3ی جانوران رساله مجموعه داستان زیبای  

اش با آرژانتین بود. روشن  توان گفت وداع آبرومندانه که می

 بود که کورتازار نویسنده قرار نیست از آرژانتین ناپدید شود.  

کرد، بی دلیل  دلخوری که کورتازار در آرژانتین احساس می

گوشه کودکی  از  مینبود.  احساس  و  بود  مثل  گیر  کرد 

اش به واقعیت  اش هم این بود که نگاهدیگران نیست. دلیل

پیرامون  افراد  تجربهبا  گاهی  داشت.  تفاوت  های  اش 

کرد که  هایی از جهانی دریافت میغیرمعمول داشت و نشانه

  نامید و با آزمایشگاه ذهن ناآزموده   گمانشد آن را  تنها می

را   آن  بعدها  نبود.  درک  نشانه  'شکل'قابل  از  نامید،  هایی 

گونه  به  را  او  کورتازار  زندگی  در طول  که  برتر  ی  واقعیت 

داشت. صدای در،  خوشایند و گاه ناخوشایند به شگفتی وامی

تجربه  او  برای  دوردست  از  سگ  پارس  و  گل  ای  هعطر 

و به طور همزمان روی    'تصادف' ای نبودند که از سر  جداگانه

ی متفاوتی بودند که برای ی تازهداده باشد، بلکه همه تجربه 

 . 'شکل'او یک نام داشت: 

 تریاک 

کورتازار به زمان تحصیل پی برد که تنها کسی نیست که  

کند. از نسلی بود که فکر  در کشورش احساس بیگانگی می

همهمی از  انتقاد  آنکرد  نشان ی  است،  آرژانتینی  چه 

سلیقگی است. عادتی از سر خودپسندی که کورتازار خوش 

3  Bestiarium 
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بعدها به آن اعتراف کرد. نویسندگان وطن به عنوان توخالی 

شد کارشان را نخوانده گذاشت.  شدند و میو لفاظ رد می

فرانسوی   و  انگلیسی  ادبیات  به  اندکی    –اولویت  به    –و 

 شد. ادبیات آمریکا، ایتالیا و آلمان داده می

های بوفالو  شگفت نیست که کورتازار درخواندن کتاب ماجرا

های میشل  ی خواندن نوشته با همان لذت روشنفکرانه   1بیل

تفاوت میان ادبیات خوب و بد را تشخیص داده    2دو مونتنی 

اش رسید: ای از ادبیات خارج کشور به دست بود تا کتاب تازه

ی ژان کوکتو. کورتازار با این کتاب احساس  ، نوشته تریاک

کرد نه تنها به ادبیات مدرن، که نیز به جهان مدرن فرود  

اش دوباره به آن اشاره کرده  آمده است. اندکی پیش از مرگ

درباره'است:   دربارهکوکتو  دارد:  حرف  چیز  همه  ی  ی 

روسل رمون  فیلم.  3پیکاسو، سوررئالیسم،  بونوئل،  لوییس   ،

را   طراحی میمتن  دویست صفحهبا  کتاب  این  ای  آراید... 

انگیز از جهانی است که به تمامی از شگفت  4خیالات  صحنه 

  'دهد.ای مکاشفه روی میآن دور بودم. در هر صفحه گونه 

کلاژی است که کورتازار - کتاب کوکتو شاید بذر دو کتاب

سفر  و    5لی لی بازی )رایوئلا( ی شصت آفریده است.  در دهه

های  جهان  '...روزهسفر یک '. در  6روزه به هشتاد جهان یک 

 رسند. ای )پسا(مدرن به هم میشمار با شیوهبی

آرژانتین   که  رسید  کشف  این  به  سالگی  سی  در  کورتازار 

عناصر  سنت  مثل  گرفت.  جدی  باید  که  دارد  هایی 

داستان وحشت  در  آرژانتین  واقعیت  چشمگیر ِ  و  های  ناک 

آغاز سده  7اوراسیو کیروگا آرلت در  روبرتو  و  بیستم  با    8ی 

سفید  دهه  9غراب  همتای  در  تنهایی  به  که  بیست  ی 

 
1   Buffalo Bill   با نام اصلیWilliam Frederick Cody  

 های ماجراجوی غرب وحشی ( از شخصیت1846-1917)
2  Michel de Montaigne (1533-1592  فیلسوف فرانسوی )

 دوران رنسانس  
3  Raymond Roussell 
4  Phantasmagoria ای نمایش با استفاده از فانوس جادو  گونه

 در نشان دادن تصویرهای ترسناک، اسکلت، اشباح و ... بر دیوار 
5  Rayuela (1963 ) 

نیز ماسدونیو   بود.  آفریده  را  آرژانتینی رمان مدرن شهری 

با  10فرناندز  که  بورخس  لوییس  خورخه  استادان  از  یکی   ،

سده گیرندهعرفان  و  بیستمی  واقعیتِ  ی  برای  حساس  ی 

 فراتر، تاثیر بی چون و چرایی بر کوتازار گذاشت.

 کتابخانه در سر 

انزوا کافی نبود.   از میان برداشتن حس  اما برای  این همه 

قوی زمانی  احساس  سالاین  بین  کورتازار  که  های  تر شد 

های استان بوئنوس به تدریس در دبیرستان  1944تا    1937

اش  رفت به اتاق آیرس پرداخت. به محض تمام شدن کار می

پانسیون   متروک-در  خیلی  باید  که  که  باشد  آنی  از  تر 

می  – شناسیم  می کتاب  آنجا  و  در  کتاب  هزاران  خواند. 

کتابخانه خودخواسته،  ادبی  تبعید  این  در  بس  خواند.  ای 

امانت   آن  از  عمر  پایان  تا  که  داد  جای  سرش  در  بزرگ 

کتابخانهمی بیگرفت.  که  ترجمه ای  ادبیات  بخش  تردید 

 تر از بخش ادبیات آرژانتین بود. شده، بسیار بزرگ

گابریل گارسیا مارکز، ماریو وارگاس یوسا و کارلوس فوئنتس  

ی  دیگر علاقهمستقل از یک   –نویسندگان معاصر کورتازار    –

خواندند که  هایی میمشترک داشتند: آنان نیز بیشتر کتاب

از آمریکای لاتین نبود. گرچه آنان نیز چون خولیو کورتازار  

ادبیات مدرن   برای آثار خورخه لوییس بورخس، پدرسالار 

اسپانیولی زبان آمریکا استثنا قایل بودند. کورتازار این بخت  

خوش را داشت که از نزدیک با آن آشنا باشد. از نخستین 

را خواند. این مجموعه در    الفهای  کسانی بود که داستان

ی شصت شهرت جهانی ی چهل منتشر شد، اما در دههدهه

6   La vuelta al día en ochenta mundos  (1967 ) 
7  Horacio Silvestre Quiroga Forteza (1878  

 آرژانتین(  1937 – اوروگوئه 
8  Roberto Arlt 
9  rara avis  ی نایاب  یا پرنده 

10  Macedonio Fernández (1874-1952 ) 
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  مدرن ها به کورتازار نشان دادند که نسخه  یافت. این داستان

هایی با نهایت ایجاز که نشان  داستان چگونه است. داستان

پرگویی و قلنبه سلنبه نویسی نیست. برای  می داد نیاز به 

واژه واژهبورخس  از  بیش  شده  حذف  اهمیت ی  افزوده  ی 

 داشت.

 ناک های ترس قدرت 

داستان این  بیشتر  تاثیر  در  جوان  کورتازار  تخیل  بر  ها 

هایی که به دلیل فشردگی  هاش آشکار است. داستانداستان

جهان گیجنفس تداعی  بسیار،  و سرعت  از  کنندهگیر  و  اند 

میبهترین  شمار  به  مدرن  ادبیات  داستانهای  هایی  آیند. 

تواند  ی آن. دلیل آن میمدیون تاثیربورخس اما نه در سایه

واژگان،   جهان  از  بورخس  چون  نیز  کوتازار  که  باشد  این 

های موجود ای پر از کتاب، فرضیه، نظریه و کیهانکتابخانه

و واقعیت    'معمولی'کند بلکه به جهان  و ناموجود آغاز نمی

پردازد. اما این جهان ملموس در کار ِ کورتازار ملموس می

ریزد، جهانی  می  های غریب و ناشناخته به همتوسط پدیده

ناک و ناشناخته است. جهانی که  که در مهار نیروهای ترس

روزمره و  کارهای  لباس  پوشیدن  کتاب،  خواندن  چون  ای 

اند که در آن سرایدار های خطرناکیرفتن به کنسرت فعالیت

می بالا  خرگوش  مرگ  حد  تا  به  خانه  که  مردی  و  آورد 

میچشم خیره  سمندر  تبدیل  های  سمندر  به  خود  شود، 

 شود.  می

می بورخس  با  سبب آشنایی  نیز  دیگری  شکل  به  تواند 

تشویق کورتازار شده باشد: بورخس به صراحت گفته است 

می اگر  نویسندهکه  از  خواهید  نباید  باشید،  خوبی  ی 

پیشینیان بزرگ بترسید. در واقع نباید اجازه دهید که شما  

همچون   کورتازار  که  است  توجه  درخور  کنند.  آلوده  را 

است.  گفته  دیگران  تاثیر  از  صراحت  به  همیشه  بورخس 

شود،  تاثیراتی که کورتازار از آن گفته، به ادبیات محدود نمی

 
1  Cuyo  در غرب آرژانتین 

و   روانکاوی  تجسمی،  هنرهای  تانگو(،  و  )جاز  موسیقی  به 

جهان   اما  است.  کرده  اشاره  نیز  غرب(  و  )شرق  فلسفه 

پیرامون کورتازار که سبب اندوه او بود، تبدیل شده بود به  

شده سنگواره  معیارهای  که  جزمی  و  سطحی  ،  واقعیتی 

ی زندگی بود. جهانی خیره که معلول همیشه تعیین کننده

نبود. جهانی که    'تصادف' علت داشت و در آن جایی برای  

خواست در کارش به هم بریزد تا با آزادی عمل سوی او می

دهد که با  های او نشان میدیگر آن را نشان دهد. داستان

 نادیده گرفتن واقعیت، هیولا تولید خواهد شد. 

 ها سوی آب آرزوی آن 

گفت، زیرا تا سی و هفت سالگی که در  کورتازار از تجربه می

کرد و در سرش زیست، احساس محدودیت میآرژانتین می

ی گرفت. کورتازار برعکس بورخس که همه هیولا شکل می

کافی   سرپناه  را  کتابخانه  زیست،  آیرس  بوئنوس  در  عمر 

ی کافی نبود در برابر دانست.  برای او تبعید ادبی وزنه نمی

پیرامون  دروغین  و  ریاکارانه  عقیم،  آرزوی  زندگی  اش. 

 شد.  ها در او روز به روز قوی میسوی آب آن 

و دور از بوئنوس   1در دانشگاه کویو 1944که در سال  زمانی

جا  آیرس مدرس ادبیات شد نیز چیزی تغییر نکرد. در آن

کرد )بلیک،  های انگلیسی و آلمانی را تدریس میرومانتیک

کیتس، شلی، کولریج، وردزورث، هولدرین، ریلکه(. زندگی  

فرهنگی در آرژانتین با سرعت رو به افول بود. کشوری که  

ی در آمریکای لاتین به فرهنگ والا شهرت داشت، در دهه

اقتصادی    –چهل و تحت رهبری خوآن پرون   از رشد  که 

به    –برد  آرژانتین ِ بی طرف در جنگ جهانی دوم بهره می

گرایی )پوپولیسم( درافتاد: اکنون همه چیز باید  ژرفای عوام

برای مردم و به دست مردم باشد. کورتازار تنفر خود را از  

فضای سطحی و اعتماد به نفس بیش از حد حاکم بر کشور،  

، بیان  2آخر بازی ی  از مجموعه   'گروه موسیقی'در داستان  

2  (1956) Final del juego 
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خبر از همه جا وارد سینما  کرده است که در آن مردی بی

تماشا کند اما با شگفتی    1شود تا فیلمی از آناتول لیتواکمی

بیند که پا به جشن کارکنان گذاشته است که در برنامه می

که   است  زنان  موسیقی  گروه  اجرای  شگفتی  اوج  نبود. 

آورترین حرکات  کنند و شرمترین صدا تولید میناکوحشت 

می انجام  و  را  جیغ  شاهد  ماجرا  از  شده  گیج  مرد  دهند. 

 های مجلل مجلسی است.شادی تماشاگران در لباس

که  نشد  بورخس حاضر  لوییس  کورتازار، همچون خورخه 

در سال   بورخس که  تحقیرش کند.  از شغل    1946پرون 

یافت، استعفا    'ترفیع'کتابدار به ناظر بازار مرغ و خرگوش  

داد و کورتازار پشت کرد به بهشت کارگران تحت رهبری ِ 

و از شغل تدریس کناره گرفت. چند سالی با    'رهبر خلق'

گوناگون  شغل مترجمی  – های  جمله  تا    -از  آورد  دوام 

در   آن   1951سرانجام  از  پس  )بعدها،  رفت.  پاریس  که  به 

اش را به سیاست باز کرد، اعتراف کرد انقلاب کوبا چشمان 

شایستگی است.  که  گرفته  نادیده  را  پرونیست  رژیم  های 

اما هرگز نظرش را تغییر    -دانم  تا آنجا که می  –بورخس  

 نداد(.  

 فضای باز 

ی کافی احساس آزادی کورتازار در پاریس سرانجام به اندازه

از   برهاند  خود  تا  درونی'کرد  یوسا    'شیاطین  وارگاس  که 

درباره میهمیشه  نام  آن  از  نوشتن  اینجا  ی  در  برد. 

ناشی از افسون تمدن غربی را    'طعم بد پوچی'توانست  می

بچشد، تمدنی که با گذاشتن خِرَد جای حاکم مطلق زندگی،  

سوی گرایی را به خطا کشانده بود. اینجا، در آنسنت انسان

در رمان    -  2اوراسیو اولیویرا -آب، درست مثل همزاد خود  

با هم  'داد:  واره تن میباید به آداب زندگی کولی  لی لی بازی 

 
1  Anatole Litvak 
2  Horacio Oliveira 
3   nouveau roman 

نیمرو کنید و صفحه  بروید و بعد تخم مرغ  از به بستر  ای 

 ' ویوالدی بگذارید، سیگاری روشن کنید و حرف بزنید.

روشن شد: در پاریس، همچون آرژانتین، زندگی و هنر نباید  

 از هم جدا باشند.  

نزدیک   از  بلکه  ذهن  در  تنها  نه  پاریس  در  کورتازار 

و  کارپنتیه  آلخو  مثل  درست  کرد.  تجربه  را  سوررئالیسم 

تیزتر   'جادویی'اش به واقعیت  میگل آنخل استوریاس نگاه

 شد، اما نه تنها نسبت به آمریکای لاتین، بلکه هم به اروپا. 

دلبستگی زیاد کورتازار به سوررئالیسم نه تنها زیباشناختی 

ها به دنبال حس  که فلسفی نیز بود. او چون سوررئالیست

تر ِ زندگی بود؛ جست و جوی راهی متفاوت و کامل  اصیل 

خودش   و  جهان  تا  واقعیت  احساس  و  شنیدن  دیدن،  در 

ها  کوشید تا چون سوررئالیست هماهنگی بیشتری بیابند. می

در لحظاتی که ذهن آمادگی کمتری داشت، به آن بپردازد. 

ها در رویاهای بیداری بخت وجود 'شکل'گونه بود که  این

 یافتند. 

 ساز و کارهای ناروشن 

آن  در  ناپذیر  کورتازار  جدایی  هنر  و  زندگی  که  آب  سوی 

به   محتاطانه  نگرش  نو بودند،  که    3رمان  نو  رمان  داشت. 

از سالآن  بود، بیش  را به خود جلب کرده  ها توجه جهان 

ی خود بود تا  تر انگیزانندهبیشحد به خود تکیه داشت و  

هایی از  خواننده. مشکل کورتازار با آن همین بود. با نمونه

ادبیات سوررئالیستی نیز همین مشکل را داشت )نه با خود 

ی نگرش نو به زندگی(. پس از سبک سوررئالیسم به مثابه

و    4میشل بوتور   ی دیدگاههای بسیار، شیفتهسنگین کردن

ساروت  رمان    5ناتالی  که  رسید  نتیجه  این   بدون به 

روان  میقراردادهای  هم  شده  شناخته  تواند  شناختی 

توان  میلی لی بازی  خویشکاری داشته باشد. این را در رمان  

 
4  Michel Marie François Butor (1926-2016 ) 
5   SarrauteNathalie   (1900-1999  ) 
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ها نه با الگوهای  جعبه ابزار که در آن رفتار شخصیت   62دید.  

تعیین  روان  ناروشن  کارهای  و  ساز  با  بلکه  آشنا،  شناختی 

 ی ما. شود. ناروشن البته برای آزمایشگاه ناآزمودهمی

با این حال تاثیر دیگران بر کارش بسیار محدود بود. در دو  

نخست؛   داستان  جانوران  مجموعه  بازی  و  رساله  هم آخر 

ناک ساز و کار ناروشن دارند.  رویدادهای شگفت و وحشت

چگونه ممکن است که مرد و شخصیتی از رمانی که دارد 

خواند وارد جهانی شبیه هم بشوند؟ آنچه که در داستان می

پارک' می  ' ساختن  در  روی  که  خواهری  و  برادر  یا  دهد. 

اشغال شدهخانه'داستان   بی  ' ی  از خانه  به شکلی  رحمانه 

  'آب دهان شیطان'شوند. یا عکاسی که در داستان  رانده می

شود. ناروشن  اش حل شده و وارد عکس میدر لنز دوربین

توهم شخصیت  تنها  رویدادهای شگفت  یا  است که  هاست 

رو در  واقعن  است.  داده  بعدی'ی  زیباترین 'شب  از  یکی   ،

نمیداستان کورتازار،  آزتکهای  شدن  قربانی  ها  دانیم 

در   واقعیت.  یا  است  جانورانکابوس  وجود رساله  آیا  ببر   ،

ی نوزاد که فروشنده گریه   'در ِ بسته'واقعی دارد یا نه؟ در  

به نومیدی می یا شرح را  اوست  آیا محصول تخیل  کشاند 

 دادی واقعی؟ روی

 دیگری  

های کورتازار گی و ابهام جزیی جداناپذیر از داستانرازواره

سوی آب ارائه  ی زندگی در آنترین بینش دربارهاست. ژرف 

میمی کورتازار  تا  دهند.  خودش   'دیگری'گذارد  جای  به 

روزه  سفر یک گاه در گریزد. تنها گهحرف بزند و از شرح می

و تنها برای ملموس کردن    لی لی بازیو    به هشتاد جهان

به شرح نیاز دارد. در این دو کار، تاکید بر این است    'دیگری'

متفاوت باشد. در کارهای کورتازار همه چیز باید  همه چیزی  

های کورتازار جز متفاوت است. تصادفی نیست که داستان

بازی لی  سال  لی  هستند.  جدا  او  زندگی  نخست از  های 

 
1  Oliveira 

های آشفته بود. اما نویسنده خود ش در پاریس، سالزندگی

لی لی  اگر  'داند. بعدها گفته است  را مدیون همین رمان می

 ' نوشتم، شاید خودم را به رود سن انداخته بودم.را نمی  بازی

حرف بخش  این  آخرین  یادآور  بازیاش  لی  که   لی  است 

برای احساس اصیل زندگی در برابر    1جست و جوی اولیویرا 

میپنجره آخر  به  لی  لی  بازی  جدول  بالای  باز  رسد.  ی 

را همین او  رها مینویسنده  آنکه  جا  از  پیش  کند، درست 

 تصمیم بگیرد به پایین بپرد یا نه.

به تردید در کنار رود    لی لی بازیکورتازار پس از نوشتن  

سن نماند. چرخی زد و به زندگی بازگشت و چیزی کشف  

ش شد: سیاست. دلیل  ی باقی زندگیکرد که تعیین کننده

ی آمریکای  آن انقلاب کوبا بود که گویا قرار بود نوید آینده

باشد. سال   ببیند.    1963لاتین  نزدیک  از  تا  رفت  آنجا  به 

ها در  در پاریس، انقلاب ساندینیست  1968انقلاب ماه می  

جنبش  1979 آمریکای  و  کشورهای  سایر  مقاومت  های 

می کنند.  لاتین  حساب  او  یاری  و  همدلی  روی  توانستند 

سال در  که  شد  درگیر  برای چنان  کافی  وقت  آخر  های 

 نداشت.   -اش آرزوی دیرینه  - نوشتن پنجمین رمان 

با این حال هرگز نتوانست و نخواست که به تمامی خود را  

نظری گرایی و تنگبه سیاست بسپارد. بیشتر به دلیل جزم

در صفوف انقلابیون. بارها در کمال شگفتی و نومیدی باید  

اتهام که نوشتهاز خود دفاع می این  برابر  به  کرد در  هاش 

میاندازه نیست.  انقلابی  کافی  روشن  ی  موضع  که  گفتند 

  'معمولی'ی  سیاسی انتخاب نکرده و کارهاش برای خواننده 

 بیش از حد غیرقابل تحمل است. 

ی عمر سرسختانه در برابر چنین معیارهایی  کورتازار همه 

ها پشت  مقاومت کرده بود. او به انقلاب کوبا و ساندینیست

ماریو   و  پاز  اوکتاویو  چون  نویسندگانی  رو  این  از  نکرد. 

جنبش با  او  همدلی  به  یوسا  آمریکای  وارگاس  چپ  های 

 نگریستند. ی تردید میلاتین به دیده
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ای عمیق بود  ها به اندازهسوی آب های کورتازار در آنریشه 

پایان   تا  کند.  مقاومت  انتقادها  توفان  برابر  در  بتواند  که 

ش و با میل عمیق به تغییر زندگی به بازی ادامه داد. زندگی

ی دیگری وجود ندارد  شاید چاره'خوب درک کرده بود که  

ی غیرقابل جبران انسان از  جز آتش بس به زمان محاصره

اجبار او نمی'سر ِ  برای  تنبلانه  آرامش  توانست که وجود  . 

 داشته باشد.  

 

 کوشیار پارسی 

 

 مایگان:  دست

 : انگلیسی 

Julio Cortázar (Modern Critical Views) / Bloom, 
Harold., 2005 

Questions of the liminal in the fiction of Julio 
Cortázar / Moran, Dominic., 2000 

 : اسپانیولی 
Discurso del Oso / children's book illustrated by 
Emilio Urberuaga, Libros del Zorro Rojo, 2008 

Imagen de Julio Cortázar / Claudio Eduardo 
Martyniuk., 2004 
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 فهیمه فرسایی 

 
 

به  گذرا  زیر    نگاهی  برلین  فیلم  جهانی  جشنواره 

 ی سیاست سایه 
هفتاد و چهارمین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین که به  

سیاسی از  یکی  دارد،  شهرت  سیاسی  ترین  فستیوالی 

های خود را در شامگاه بیست و چهارم فوریه، )پنجم  دوره

سیاسی   اوضاع  امر  این  دلیل  گذاشت.  سر  پشت  اسفند( 

تنش  -جهان   خاورمیانه،  بحران  اوکراین،  در  های  جنگ 

ها، از جمله است که در اغلب بخش  – اقتصادی...  المللی  بین

قسمت  نسلدر  و  فروم  پانوراما،  مسابقه،  بازتاب  های  ها 

 داشت.

 
 جدال پیش از آغاز 

برلیناله، پیش از شروع این جشنواره با  بحث های سیاسی 

کارلو   و  ریسنبک  ماریته  آن،  مسئولان  از  شدید  انتقاد 

گرای چاتریان به دلیل دعوت از پنج سیاستمدار حزب راست 

آلمان" برای  گشایش    "آلترناتیو  مراسم  در  حضور  برای 

دامنه  شد.  آغاز  اعتراض فستیوال  این  و  ی  ملی  های 

روز بین جشنواره  مدیران  که  بود  گسترده  چنان  المللی 

ای اعلام کردند که دعوت خود را پس  هشتم فوریه در بیانیه

چنین مبارزه با  یک جامعه آزاد و بردبار، هم"اند و به  گرفته

در این بیانیه آمده است: »در    پایبندند.   "افراط گرایی راست

ارلمان  گرا در حال ورود به پ گرایان راست ای که افراط دوره

می برلیناله  حزب  هستند،  از  نکردن  دعوت  با  خواهد 

آلمان" برای  کند   "آلترناتیو  اتخاذ  روشنی  به  «  .موضع 

های اساسی  این حزب با ارزشی کارشناسان، موازین  گفته 

 " آلترناتیو برای آلمان"دموکراسی در تضاد است. نمایندگان  

محدودیت اعمال  جمعی  طرفدار  اخراج  و  مهاجرتی  های 

درآمده آلمان  تابعیت  به  که  کسانی  حتی  اند،  مهاجران، 

 هستند.

 
 جنگ غزه و پیامدهای سینمایی آن 

های سیاسی مورد بحث در جشنواره، موضوعیکی دیگر از  

تروریستی حماسمیان  جنگ   سازمان  و  غزه  در    اسرائیل 

در    بود. که  هنرمندان  از  روی  برخی  جوایز  اعطای  مراسم 

لباس خود سنجاق کرده  یادداشتی به  حضور داشتند،  صحنه  

بود: »آتش بس بودند   از   «.فوری  که روی آن نوشته شده 

جلسه  در  دیگر  گفتسوی  و  بحث  برای "  وگویی  سینما 

کلینتونکه    "صلح هیلاری  حضور  سابقبا  وزیر  امور   ، 

وقفه ایجاد شد. چون هفت بار  ی آمریکا برگزار شد،  خارجه 

ها شعارهایی برای »آزادی  در میان بحث حاضران    چند تن از

نیروهای امنیتی از فلسطین« سر دادند. این افراد از سوی  

 « کوچکی  یخانه»  زمان دربه بیرون رانده شدند. هممحل  

در   بود،پوتسدام    میدانکه  شده  سینماگر یک    احداث 

یک   و  توانستساز  فیلمفلسطینی  به مدت سه    نداسرائیلی 

روز فضایی برای بحث »درباره اسرائیل و فلسطین« ایجاد  

   د.نکن

 ، در مراسم پایانی فستیوال فلسطینی  سینماگردرا،  ع ل  سبا

تحویل سلاح به اسرائیل را متوقف کند.    ،از آلمان خواست

عدرا ازباسل  یکی  دیگری  "فیلم    نانکارگردا  ،  سرزمین 

به    "نیست را  اسرائیل  خود،  سخنان    " کشتار "در 

او، یووال آبراهام نیز که یک   همکارها متهم کرد و  فلسطینی

  "زدهآپارتاید"  نظامیرا    کشورشنگار اسرائیلی است،  روزنامه

 . توصیف کرد



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

153 

 

اصلی  جایزه  که با همکاری جمعی ساخته شده،  درا  فیلم ع

رامستند  بخش   این فیلم درباره    برلیناله  از آن خود کرد. 

افزون   کرانه باختری است.  یآوارگی فلسطینیان در روستاها

اقدام  "بن راسل، فیلمساز آمریکایی کارگردان فیلم  بر این  

نیز در حالی که چفیه بر دوش خود انداخته بود،   "مستقیم

 .متهم کرد "کشینسل "اسرائیل را به 

 

 بعد از پایان 

بحث بر سر مسایل سیاسی، پس از برگزاری مراسم پایانی  

داشت:   ادامه  هم  کانال    ه،یفور  25  کشنبهیروز  برلیناله 

هک    یمدت کوتاه   یبرا  نالهیبرل  یبخش پانوراما  نستاگرامیا

پست و  متن   یریتصو  ی هاشد  آرم   ستیزانهیهودی  یو  با 

.  انتشار یافتکانال    نیدر ا  انهیدر مورد جنگ خاورم  نالهیبرل

برگزارکنندگان فستیوال بلافاصله واکنش نشان دادند و در  

اظهارات نه از جانب جشنواره   نیاای یادآور شدند که »بیانیه

چنین  در این بیانیه هم.  آن« است و نه نشان دهنده موضع  

است که   اینستاگرام خود    نالهیبرلآمده  به هک حساب  را 

.  حذف شدند  اصلهها بلاف پستکند. ظاهرا  میشدت محکوم  

ارائه به پلیس    یفریک  تیشکا  «افراد ناشناس»  هیعلبرلیناله  

 است.   کرده

 
 پرشی از جدل سیاسی به سینمای ایران 

برلینالهدوره  نیوچهارم  هفتاد ف  زبان یم  ی  از    لم یهفت 

که    این آثاربود.  داخل و خارج از کشور    یرانیا  نماگرانیس

ساخته   ،یی نمایس  یهالمیف و  از   ی کوتاه   ی هامستند 

 250بیش از  در کنار    گرفت،را دربر می  ستقلم  فیلمسازان

. فیلم »کیک  درآمدند  شی جهان به نما  نماگرانیس  گرید  اثر

صناعی بهتاش  و  مقدم  مریم  ساخته  من«،  در    هامحبوب 

یار راستی در »خمیازه بزرگ« ساخته علی  بخش »مسابقه«،

« دزدیدهرویاروییبخش  »سیاره  من«    «،  فرحناز از  شده 

  رگس کلهرن  نخستین فیلم بلند   «،پانوراما»در بخش    شریفی

عنوان   دیدی مستند    ،»شهید«با  خواب  چی  »دیشب 

فشارکی  فراز  ساخته  »مائده،  پاراجانوف؟«  از مستند  گل« 

فیلم کوتاه »گوسفند«   و «بیگی در بخش »نسلسروناز علم

  .ی این آثار بودند از جمله ، فرساخته هادی بابائی

 های ایرانی نگاهی به فیلم

جمعه  در روز دوم جشنواره )»کیک محبوب من«،  بلند  فیلم  

و با استقبال    تجربه کردرا  نخستین نمایش خود    (فوریه  16

ی سینمایی  کم نظیر تماشاگران و منتقدان روبرو شد. مجله

ارزش  میانگین  بعد  روز  از   8گذاری  »اسکرین«،  منتقد 

محل   و یک بود، منتشر کرد.  3کشورهای گوناگون را که  

 ای در تهران است. وقوع رویدادهای این فیلم، محله

گذرد.  « تماما در یک روستا میخمیازه بزرگحوادث فیلم »

از جستجوی چند روستایی   روایتی تصویری  این فیلم که 

  یویژه یجایزههای طلا در یک غار است، برای یافتن سکه

بخشی  را از آن خود کرد.    «رویاروییهیات داوران بخش »

یانگ کیو  به  این جایزه  فیلم    از  ساختن  باران  برای  »باید 

 تعلق گرفت.  ببارد« 

 
بلند فیلم  کلهر    »شهید«  فوروم    کهنرگس  بخش  به  در 

های نوآور و  »کالیگری« برای فیلم  یجایزه  نمایش درآمد،

بخش را از این  هاوس« هیات داوران  چنین جایزه »آرت هم

داستان ،  دارد  ساختاری تجربی  « کهشهید» آن خود کرد.

پی زنی  تصویر میپرماجرای  به  را  خواهد  کشد که میگیر 

رام را حذف کند. این دخانوادگیش  در نامعنوان »شهید«  

امروز    ،سیاسی موضع  از  تاریخی  که  روایتی   نظام است 

انقلابایران    یانهمردسالار متن  در  و  را  مشروطیت  های 

می چالش  به  هم  کشد اسلامی  زندگی  و  زن  زمان  یک 

  .گذاردبه نمایش میرا در آلمان پناهنده ایرانی 
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 نژاد کلهر، فرزند مهدی کلهر، مشاور محمود احمدینرگس  

ریاست دوران  سال    جمهوریدر  در  که  است   به 1388او 

دعوت شد، پس  بشر »نورنبرگ«  های حقوق فیلمی  جشنواره 

سینما   یدر مونیخ به تحصیل در رشته از آن در آلمان ماند و  

 ادامه داد.

پرکار ایرانی که در  گر  ، مستندساز و تدوینفرحناز شریفی

دیده آموزش  دزدیده  تهران  »سیاره  بلند  مستند  شده    با 

هفتاد  در  جشنواره    من«،  برلین    جهانیوچهارمین  فیلم 

  . این فیلم محصول مشترک ایران و آلمان است شرکت کرد

فیلم  و میسازداستان  بازگو  را  به است    ناگزیرکه  کند  ی 

د.  زندگی کن  آزادبتواند  خود مهاجرت کند تا    سیاره شخصی

میلیمتری، های هشتدر قالب فیلم  یادهای مردماو با خرید  

 . زند رقم می را رسمی هایتاریخی متفاوت از روایت

 
های دختری تلاشبیگی گل« سروناز علمی »مائدهدر فیلم 

رویای   که  شده  کشیده  تصویر  به  را  افغانستان  از  نوجوان 

دستیابی به هدفش  پروراند و برای بوکسور شدن در سر می

محدود ساختارهای  و  خانواده  مقابله  کنندهبا  به  جامعه  ی 

موفق به دریافت تقدیرنامه ویژه هیات    خیزد.  این فیلمبرمی

 شد.  نایل ( 14جشنواره )نسل + یالمللداوران بین 

ای از در بخش کلاسیک این جشنواره نیز نسخه مرمت شده

»زمان بلوغ«، ساخته کارگردان فقید    یشده  فیلم تحسین

سینمای ایران، »سهراب شهید ثالث« به نمایش درآمد. این  

فیلم، زندگی روزمره یک کارگر جنسی و پسر خردسالش را  

 کشد. به تصویر می

 ی الملل ن ی داوران ب   أت ی ه  ی بخش رقابتبرندگان  

المللی فیلم برلین با اعلام  بین یچهارمین جشنواره و هفتاد

پایان داد.ها در همه بخشنتایج داوری در    ها به کار خود 

دوره   مارتاین  اهدا  ی ز یاسکورس  نیاز  طلا  یبا   یخرس 

 لمساز یهم به ف  یی طلا  نی دورب  زه یشد. جا  لیتجل  یافتخار

 . دیرس تسیادگار را ،یو استاد دانشگاه آلمان 

خرس   های مختلف چنین معرفی شدند: برندگان در بخش

خرس  ؛  ساخته متی دیوپطلایی بهترین فیلم: »داهومی«  

ای هیأت بزرگ داوران: »نیازهای یک مسافر« ساخته نقره

سانگسو نقره؛  هونگ  برونو خرس  ساخته  »امپراتوری«  ای: 

بازی  بهترین بازیگر نقش اول: سباستین استن برای  ؛  دومون

بهترین بازیگر نقش مکمل: امیلی  ؛  »مردی متفاوت«در فیلم  

ای خرس نقره ؛  واتسون برای »چیزهای کوچک مانند این«

برای  گشلاخت  مارتین  برجسته:  هنری  مشارکت  برای 

بهترین کارگردان: نلسون  ؛  فیلمبرداری در »حمام شیطان«

»پپه« برای  آریاس  سانتوس  لوس  دی  خرس ؛  کارلوس 

 . «، ماتیاس گلاسنرمردنای بهترین فیلمنامه: »نقره
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 جلال رستمی 

 
دو   انسانی   ی فاجعه   دو   به   نگاهی      پرده   در 

 سال   20  از   پس 
 

 اول   پرده 

  به   را  مدارس  بازگشایی  زمان  سپتامبر،  اول  روز  روسیه  در

  دانش   روز  این   در.  گیرند  می  جشن«  دانش  روز»  عنوان

  به  مادرخود  و  پدر  با  همراه  و  جشن  های  لباس   با  آموزان

  در  روز  این   مناسبت  به   که   مراسمی  در  و   روند  می   مدرسه

  این .  جویند  می   شرکت  شود  می   گزار  بر  روسیه  سراسر

  مدرسه  به بار نخستین برای که کودکانی برای بویژه مراسم

 . است جالب روند می

 
 ای   مدرسه  وارد  نقابدار  گروهی  2004  سال   سپتامبر  درماه

  شوند  می  شمالی  اوستیای  شهرهای  از  یکی  بِسلان،  شهر  در

  به مدرسه کارکنان و آموزگاران همراه به را آموزان دانش  و

 نیروهای   خواستارخروج  گروگانگیرها .  گیرند  می   گروگان

  چچنی  سیاسی   زندانیان  آزادی   و  چچن  از  روسیه  سرکوبگر

  آنها  ایهخواست   به  چه  چنان   کنند  می  تهدید  و   شوند   می

.  کشت  خواهند  را  خود  گروگانهای  همه  نشود،  توجه

  240  گرفتن  به گروگان  از  درآغاز  روسیه  های  خبرگزاری

  به  دهند. ولی  می  خبر(  سال  بزرگ  40و  کودک  200)  نفر

بیشتر از   مراتب  به  گروگانها   تعداد  که  شود  می  آشکار  زودی

 .است این

 
 می   جمع  مدرسه  ورزش  درسالن  خودرا  اسیران  گروگانگیرها

.  دارد   را  انسان  همه  این  گنجایش  سختی  به  که  جایی  کنند؛

و   وکنارمدرسه  گوشه  در  خود  منفجره  و مواد  ها  بمب  آنها

سبدهای اولین.  کنند  می  جاسازی  بسکتبال  در   روز،   در 

  ولی  دارند،  نوشیدن  برای  آب  کمی  تنها  گروگانها

مواد  گروگانگیرها دوم،  در.  شوندنمی  غذایی   خواستار    روز 

.  روند  می  حال  از  تشنگی  و  گرسنگی   براثر  ازکودکان  ای  عده 

  به  تنها   گروگانگیرها  که  دهند  می  شهادت  یافتگاننجات

  آنها  برای کاری  آنکه بی  خندیدند، می کودکان زار این حال

  اجتماعی  و  سیاسی  شخصیت  دو  توسط  که  مذاکراتی.  بکنند

  گروگانها  از اندکی تعداد رهایی  شود، تنها به می برده پیش

 .است راه در فاجعه ولی . انجامد می دردو مرحله

شدید   دو   13:05  ساعت   گروگانگیری،  روزسوم   در  انفجار 

  از فرصت  بودند   توانسته  که  کودکانی .  دهد می  رخ  مدرسه

  اند   دیده   خود  چشم  به   گویندمی  بگریزند،   و   کنند   استفاده

 .کرد منفجر را خود زنی که

 
لرزاند  می را  منطقه مهیب و عظیم انفجاری: 13:19 ساعت

  ادامه   شدت  به  که  رسد  می  گوش  به  رگبار  صدای  و سپس

 . یابد  می

  ازمردم  پرشماری  جمع  روی  به  گروگانگیرها : 13:28  ساعت

  اند،شده  جمع  مدرسه  در اطراف  که  آموزاندانش  بستگان  و

 هوا را   و  در و دیوار و زمین  هدف  بی  آنها.  کنند  می  شلیک

آنها   به  روسی  نیز سربازان مقابل  ازطرف.  بندند  می  رگبار  به

 . دهند می پاسخ
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  پایین  مدرسه  سقف  از  قسمتی  خبرکه  این:  13:30  ساعت

  با  بسلان  کوچک  شهر.  شود  می  پخش   شهر  در  است  آمده

جمیعت،   هزار  40   مردم.  است  ریخته  هم  به  کاملاً  نفر 

هراسان  سراسیمه   بندان  راه.  ریزند  می  هاخیابان  به  و 

نظامی  چهار.  است  رابسته  راهها   همه  سنگینی   هلیکوپتر 

  را   مدرسه  چهار طرف  از  که  شوند  می  دیده  هوا  در  روسیه

انگلیسی  یک .  اند  کرده   محاصره   شدن  کشته  از  خبرنگار 

  200  تعداد  این  بعد   کمی.  دهد  می  خبر  گروگانها  از  تعدادی

 . شود می  نفر اعلام

  کشتگان،  امروز آمار.  رسد  می  پایان  به  گروگانگیری  سرانجام

  ابتدا  در  که  است  از آن  بیشبسیار    ناپدیدشدگان  و  ها زخمی 

  که  اند  شده  نفرکشته  339  تنها.  کردند  اعلام  ها  خبرگزاری

هستند  دانش   کودکان   آنها  نفر  156   زخمی  انبوه.  آموز 

در  شدگان  اطراف  شهرهای  بسلان  هایبیمارستان  نیز 

 . شده بودند بستری

 
 دوم   پرده 

 آخرین   که   زمانی   ،20:25  ساعت   سپتامبر،  2  روز  غرب

آژیر   هستند،   آنجا  ترک  درحال   آناآمالیا  کتابخانه  مراجعان

  27  بلافاصله.  آیددرمی  صدا  به  کتابخانه  سوزیآتش

 محل   به  حریق  اطفای  مأمور  300و  نشانی  آتش  خودروی

  به  که  مردمی   امداد   نیروهای  برآن،  علاوه .  شوند  می   اعزام

 به   انسانی  زنجیری  تشکیل  با   هستند  نزدیک  حادثه  محل

 . شتابند می کتابها نجات

 
 از  که ،Dr. Michael Knoche  کنوچه ،20:40درساعت

  همراه  به  است،  آمالیا   آنا  کتابخانه  رئیس   پیش  سال  سیزده

 شود و خود را   می  کتابخانه  وارد  نشانیآتش   ازمأموران  یکی

 ساختمان   در زیر سقف  که  رساند  می  حریق  محل  نزدیکی  به

  پیش  او چند ساعت.  کشدمی  زبانه  آن  از  قرار دارد و آتش

 می   گفته  لوتر را که  ترجمه  نادر انجیلِ  هاینسخه   از  یکی

و   آورده بیرون ایقفسه  از است، انجیل این دوم شود نسخه

 نزدیک   اکنون  دیگر که  ای  قفسه  قسمت  در بالاترین  را  آن

  انجیل  شوندمی  موفق  آنها.  بود  قرار داده  است  آتش  محل  به

 . دهند  نجات متصورشد،  برایش توان نمی بهایی لوتر را که

 
یکی  آنا   کتابخانه وایمار  در    نفیس  های  ازگنجینه  آمالیا 

  در این.  شود  می  محسوب  جهان  طبع  به  و   آلمان  فرهنگی

.  اندگرفته  جای   نیافتنیدست  نفیس  هایی   مجموعه   کتابخانه

  هاییزبان  تمامی  به  گوته،  یاثر جاودانه  فاوست،  مجموعه

قرن  مجموعه  شده،   ترجمه  کنون  تا   که از  شکسپیر    آثار 

به  هجدهم    هاینُت  اصلی  هاینسخه   گوناگون،  های زبان  و 

آثار چاپی  موزارت  و  هایدن  با دستخط  موسیقی   نفیس  و 

  1565  سال  به  -بود  ها دوک  قصر  که  - بنا  این  ساختمان.  باخ

آناآمالیا    دوشس  1691  سال   در.  گرددبازمی  میلادی

  که کرد تبدیل ای کتابخانه به را  محل این( 1739-1807)

آن   و  هادوک  توسط  شده  آوریجمع  هاینوشت دست   در 

او ورد  .  داد  خود را جای  شخصی  کتابهای  مجموعه  همچنین

گنجینه   استفاده   و  کتابخانه   این  به  عموم آزاد   آن  یاز  را 

گوته،1797  سال  در.  کرد  اعلام نامدار  ،    آلمانی،   شاعر 

عهده  را  کتابخانه  گسترش  و  توسعه  و  اداره  مسئولیت   بر 

  یک  به  قریب  دارای  کتابخانه  این  مرورزمان،  به.  گرفت

نت  نفیس  هاینوشتدست   و  کتاب  نسخه  میلیون   هایو 

مجموعه  میان  در.  شد  موسیقی   نسخه   2000  این 

  تاریخی،   ینقشه  8400  وسطی،   قرون  به  مربوط  دستنوشت

نت  و  کتاب  3900  3900  موسیقی،  برجستگان  از  دفتر 

فاوست  نسخه  نیچه   هایدستنوشته   همچنین  و  گوته  از 

 .دارد وجود

 
آغاز   بعد یهفته  از پنچ ساختمان اساسی  قرار بود تعمیرات

  مرکز کتابهای   آناآمالیا را به   یکتابخانه  خواستندمی.  شود

 آن   همزمان   و   پژوهشی   یکتابخانه  یک و نیز  آلمانی   قدیمی 
  های   مجموعه  از  بسیاری  همین،  برای.  کنند  تبدیل   موزه  یک   را به
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  دیگر   انبارهای  و یا  ساختمان  زمین  زیر  در   آن  انبار  به  را  کتابخانه

  120  تنها  ترتیب  بدین.  بودند  کرده  منتقل  شهر  های  کتابخانه

 . بود  مانده  باقی  اثر در کتابخانه  هزار

  آوری جمع آثار    ترینارزش   با   از  هزار نسخه  30  سوزی  آتش  این

  برد،   از بین  کلی  به  را  میلادی  18تا  16  قرنهای  ادبیات  از  شده

  کتاب   نسخه  هزار  40و  ساخت  حریق  یطعمه  را  نفیس  تابلو  42

  از  بیشتر که ایکتابخانه . کرد جدی یو صدمه  دچار آبدیدگی را

شهر    این  فرهنگی  تصویرگر زندگی  در وایمار  گوته  مسکونی  منزل

  تبدیل   مقدس و  متبرک  جسد و یک  سوخته محلی  به  حال بود،

 . بود  شده

 ــــــــــــــــــ ـ                                                

  در یکی .  افتدمی  اتفاق  ازهم  روز  یک  فاصله  به  انسانی  یدو فاجعه 

  گرفته   نشانه  گناه  بی  مردم  و  کودکان  قلب(  ؟)آگاهانه    اقدام  با

  بخشی   مسئولان،  انگاریبر اثر سهل  شاید  شود و در دیگری،می

  رویداد   دو  این  اما.  گرددنابود می  بشری  یجامعه   از آثار معنوی

تصاویر   اول   حادثه  در.  گذارندمی  نمایش   به  را  متفاوتی  اسفبار 

  ظاهراً   که  است  ایعده   و شقاوت  خشونت  شود  می  دیده  آنچه

راه  مبارزه  برای انتقام  خود  آرمان  در  یا    جنایات   از  گرفتن  و 

نیز    خردسال  کودکان  جان  به  حتی  روسیه،  و سربازان  حکومت 

  همدردی،   حس  برعکس  دوم   یحادثه  در.  کنندنمی  رحم

  چشم   به  فاجعه  از این  آموزیدرس  البته  و  انتقاد  تأسف،  همکاری،

 . خوردمی

 
  داغداری   مادران  و  پدران  مانده،  برجای  اول   از فاجعه  که  تصاویری

میان  که  دهدمی   نشان  را   پی   در  مانده،  بر جای  هایخرابه   در 

  نام   پرالتماس  نگاهی  خود هستند و یا با  از فرزندان  اثری  یافتن

  که   و مجروحان  کشتگان  نامهای  فهرست  میان  در  را  خود  عزیزان

تواند  می   تنها  تصاویر  این.  کنند  می  جستجو  است  دیوار آویخته  به

 . بازتولیدکند  را  مرگ  و  خشونت  و بار دیگر  و انتقام  نفرت  حس

آسیبها و    ترمیم  برای  عمومی  همبستگی  دوم،  اما تصاویر حادثه

فاجعه   از  پیشگیری .  گذارد  می  نمایش  به  را  مشابه   هایتکرار 

برای   آمادگی  جهان  کشورهای  از  بسیاری  هایکتابخانه    خود را 

  خسارت آن   جبران  برای  مالی  آناآمالیا و کمک  کتابخانه  بازسازی

در  میزهایی  دبستانی  آموزاندانش .  کردند   اعلام   شهر   مرکز  را 

دادند قرار  حتی  شیرینی  فروختن  با  و  وایمار    بازیهای اسباب   و 

  سهیم   شهرشان  یکتابخانه   بازسازی  هایخواستند در هزینه   خود،

  دیده   آسیب  های  کتاب   ترمیم  و  کتابخانه  بازسازی  هزینه.  شوند

  شماری .  دانندمی  مردم  را  این  و  است  شده  برآورد  یورو  میلیون  30

  آسیب   کتابهای  و جداسازی  آوری  جمع  به  داوطلبانه  شهر  از اهالی

  خانم .  کرد  بازسازی  شکلی  به  را  آنها  شد می  که  شدند  ایدیده

  چند   تنها  که  هاییکتاب   یسوخته  های  از برگ  حتی  کتابداری

 اینها  که  بود  معتقد  چون  نگذشت،   مانده بود،  باقی  آنها  سطر از

فرهنگی  کوچکی  بخش باید   اندمانده   برجای  که  هستند  از    و 

  از   گیریبهره   با  کتابها  سازیخشک   عملیات.  شوند  نگهداری

  را  خیس کتابهای. شد  آغاز  اول  روز از همان پیشرفته، هایروش 

  های کوره  به  آنها را  سپس.  بزنند  کردند تا یخ   منتقل  سردخانه  به

آنها  که  کردند  منتقل  ایویژه  حرارات،بر    در    ها کتاب  یخ  اثر 

  شده   خشک  بخار میشد و کتابهای  به  تبدیل  شود،  آب  آنکهبی

 . آمدند  می  بیرون  ها  کوره  از  دیدن  آسیب  بدون

  عهده   آلمانی،  بزرگ  دانموسیقی  واگنر،  که از نوادگان  واگنر،  نیکه

  وایمار   واگنر در  اپراهای  ویژه  و به  هنری  هایبرنامه   برگزاری  دار

  طور غیرمستقیم   به  آناآمالیا  یکتابخانه   سوزی  آتش: »گفت.  است

  تمام   خواستیممی   ابتدا.    گذاشت  تأثیر  ما  هنری  هایبرنامه   روی  بر

لغو کنیمبرنامه  از    ارایه هنر به  با  که  اما بعد بهتر دیدیم.  ها را 

 .«بگوییم  هنر پاسخ  رفتن  دست

 
 بازسازی شده 

شود و در  تولید می   باز  و خشونت  و نفرت  خشم  اول،  در فاجعه

علاقه  عشق  دومی هنر  فرهنگ  به  و  بر    حکومت  اولی  در.  و 

دومی  افزاید  می  خود  امنیتی-نظامی  یبودجه  در    ی بودجه   و 

  هر دو ماجرا   در.  یابدمی   افزایش  قدیمی  هایکتابخانه   از  نگهداری

  و   خشونت  یادامه   برای  یکی  در.  شد  تشکیل  بحران  ستادهای

 وضعیت  به  رسیدگی  برای  و در دیگری  بیشتر،  قاطعیت  با  سرکوب

تکرار    از  گیریپیش   برای  طرحی  تهیه  و  مشابه  هایسایر کتابخانه 

 . فاجعه

 
برگهای وایمار  و    سوخت  درآتش  بشری  فرهنگی   میراث  اگردر 

  و امید   زندگی  و در حقیقت  کودکان،  قلب  در بسلان  خاکستر شد،

 .   بازایستاد  از حرکت  و آینده
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 علی سرکوهی 

 
   سقوط شاه و ظهور حکومت اسلامی در ایران 

 

جستاری کوتاه در مورد هدف اصلی و علل سقوط شاه  

  و ظهور حکومت اسلامی در ایران.

 
نوشته به  نگاهی  دلایل  با  درمورد  مختلف  اظهارات  و  ها 

سقوط نظام پادشاهی و ایجاد یک حکومت اسلامی در ایران،  

می اغلب  دیده  که  ایرانتحلیلشود  سیاسی  تاریخ   ،گران 

  کرده وکمتررا مطرح    57علل و عوامل وقوع انقلاب   بیشتر،

هدف  ند. آنها  پرداخته ا  رویداد بزرگاین    وقوع  به هدف اصلی

عل را  تو  آن  کردههای  ادغام  درهم  هم  اند،یا  به  یا  معنا 

  ند.اکردهرا جایگزین هدف  ها تو یا عل هوردآحساب 

تفاوت معنایی وجود دارد. هدف به معنای    ،بین هدف و علت

ای مطلوب است که شخص، گروه،  ای از آینده یا نتیجهایده

سازمان، حزب و یا دولتی در صدد دستیابی به آن است و 

این برنامه  برای  مدت    -ریزی  کار  مدتبلند  کوتاه    و  -  و 

  کند.تلاش می

اصلی   ازمجموعه   یدربردارندهتواند  میهدف  اهداف    ای 

ف معمولا بلند مدت  اهدباشد، اما در مجموع، این اکوچکتر 

ثابت   تاکتیک  ند، ستهو  چند  آنهر  به  دستیابی  با    هاهای 

  توجه به شرایط و در صورت نیاز تغییرپذیرند.

عل یا  سبب   ها،تعلت  عوامل،  مجموع  یا  یک  به  ها،  اشاره 

انگیزهچرایی دلایل،  و  ها،  اینهاها  بندار  مانند  نمونهد.    رای 

ثابتی پرویز  آقای  اخیر  ساواک  ،سخنان  عالیرتبه  در    مقام 

تو، و  من  آن،    تلویزیون  نادرستی  یا  درستی  از  نظر  صرف 

داخلی یا خارجی سقوط حکومت   های تسرشار از بیان عل

 نبی آن. اشاه بود، نه هدف اصلی یا اهداف ج

هدف اصلی سقوط حکومت شاه و حتی ظهور به نظر من  

و حتی    - حکومت اسلامی و ادامه آن تا امروز، تمایل غرب  

بلوک شرق م  از کشورهای  بر    -شوروی و چین  انندبعضی 

و منطقه،  ایران  منابع طبیعی  تقسیم  و حتی  تسلط  ادامه 

ر نفت و گاز بوده و هست. دسترسی به منابع  یبخصوص ذخا

انرژی هم از بزرگتامین  یکی  ترین معضلات جامعه چنان 

جهانی پس از انقلاب صنعتی ست، بخصوص در کشورهای 

 صنعتی و اصطلاحا توسعه یافته.

ملی  »اصطلاح  ه  شد و مردم باور کرده بودند که با بتصور می

انگلیس و شرکا کنترل    نفت در دوران مصدق، دولت  «شدن

ایران بر نفت  خود   اند و حالا مردم  ایران را از دست داده 

نظرم تصور ملی شدن ه خود صاحب و مالک نفت هستند. ب

کشورهای غربی و شرقی    .نفت خیالی باطل بوده و هست

دهند  همچنان با وابسته کردن کشورهای منطقه نشان می

های منطقه تحت تسلط آنهاست، بلکه  که نه تنها حکومت

و  ها و رشد  منابع نفت و گاز منطقه و حتی حفظ حکومت 

  .دارنددر اختیار را نیز توسعه جوامع آنها 

طور که اشاره کردم نفت و گاز ایران هرگز به مفهوم همان

  ، بلکه در بهترین حالت  ،نیستنوز هم  واقعی ملی نشد و ه

بود مردان حکومتی وابسته و دست نشانده  در دست دولت

با توجه به  نیستند.  نیز نبودند و  ست که منتخب مردم  و ه

از آنجا که نه حکومت پهلوی و نه حکومت ها و  این گفته 

  که   ته گرفنتیجتوان  می  کدام مردمی نیستند،  اسلامی هیچ

نیستنیز  نفت   نوعی    ملی  به  انحصار  همو  در  چنان 

 قدرتمند است.   هایتدول

 

ترتیب میب این  اصلی سقوط حکومت شاه  توان  ه  را علت 

مساای  مسئله  از  داخلی  ئفراتر  و  مانند  ل  شاه  خصوصیات 

مخالفان و حکومتش، مذهب اسلام، سرکوب نکردن بیشتر  

افراد    رخی ازفعالیت ب  ی در جریان انقلاب واعتراضتظاهرات  

چه مثلا آقای ثابتی  چنان    دانست،  ای مخالف شاههو گروه

  و دیگران به آن اشاره کرده اند.
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تل فرافکنی  بق شاید  اما  شود  به  ی  جان  ه  نظرم  دایی  قول 

ها و البته با همکاری چند کشور کار، کار انگلیسی  ،ناپلئون

ه  شرق و منطقه بود  هایتقدرتمند غرب و تا حدودی دول

دولتاست داشتند.  نقش  هم  داخلی  عوامل  البته  های  . 

عوامل موجود    ، قدرتمند از  تعیین کردند و  را  اصلی  هدف 

  .بهره بردندبه خوبی  برای انجام آن داخلی و خارجی

این مورد  دلایل عوامل    در  شاه  و  حکومت  ،  سقوط 

متفاوتی  کیش    اظهارنظرهای  جمله  از  است  شده  مطرح 

دم وجود  عدم  او،  بیماری  شاه،  عدم  وشخصیتی  کراسی، 

وجود آزادی احزاب سیاسی، عدم وجود آزادی قلم و بیان، 

ترس شاه و کشورهای غربی    و  خیانت بعضی از همکاران شاه

ب که  ایران  به  سابق  شوروی  احتمالی  هجوم  من  ه  از  نظر 

اینها هدف و علت اصلی  هیچ کدام از  اما   .توهمی بیش نبود

  نبودند.

نظرم سقوط حکومت شاه و به قدرت رساندن آیت الله  ه  ب

قدرتمند غرب    هایتتوافق دولو    خمینی، حاصل خواست

و دستیابی  برای  شرق  دول  حدودی  تا  منابع    و  بر  تسلط 

  و گاز بود.طبیعی ایران و منطقه بخصوص نفت 

که کشورهای قدرتمند بلوک شرق از هدف و علل    نایتصور  

الله خمینی و  تیآسقوط حکومت شاه و تحویل حکومت به 

 شاطرافیان

نشستنبی آرام  یا  و  بودند  وقوع    داطلاع  به  حادثه  این  تا 

از  دپیوندب پس  حوادث  است.  انگارانه  ساده  بس  خیالی   ،

خوبی نشان داد که از جمله شوروی )روسیه( و ه  انقلاب ب

هم تصور  برخلاف  یا  هچین  احزاب  طریق  از  نه  گان 

  ،های خود در حکومتهای چپ بلکه از طریق نفوذیسازمان

.  ندموفق به مدیریت سیاسی کشور ایران و بعضا منطقه شد

دول وهم    قدرتمندِ  هایتنتیجتا  خوان   غرب  از  هم شرق 

 برند. تغییر رژیم سود برده و می

های پیش از برقراری حکومت اسلامی در با نگاهی به سال

توان دید که کشورهای غربی و قدرتمند جهان از  ایران می

بندی جانب شاه و وفاداری او دچار تردید شده و به این جمع

اله خمینی و کمک به او برای  رسیده بودند که برگزیدن روح

تواند منافع آنها را  ایجاد حکومت اسلامی در ایران، بهتر می

های آخر حکومت شاه، اعتماد دوجانبه  در سالتامین کند.  

غرب و شاه بخاطر میزان تولید و قیمت فروش نفت خدشه  

دار شده بود. شاه باتجربه تر شده بود و رؤیاهای بزرگی برای  

ایران داشت نه    و  رشد جامعه  بود و  این نه خواست غرب 

به غرب و شرق  که به سادگی    -  کشورهای رقیب در منطقه

همکاری نیازمند اعتماد  و از آنجا که   دهند.میامتیاز داده و  

غرباست  حتی   و  ایران  طبیعی  منابع  بر  تسلط  برای ، 

  قابلیت  با   ناکارآمد   تجربه،  بی  بود  حکومتی  نیازمند  منطقه،

  که  کسانی  از  بهتر  کسی  چه.  دادن  امتیاز  و  شدن  وابسته

سته  اهم خواسته و یا ناخو  شرق   بلوک .  بودند  مذهبی  متحجر

  د.رَبَاز سقوط شاه بسیار بهره برد و می

میدولت خوبی  به  قدرتمند  و  های  افراد  چگونه  دانند 

که در تلاش کسب قدرت، حفظ قدرت  را  احزابی  ها وسازمان

تحت سلطه خود نگه دارند و در اکثر  ، و یا ادامه آن هستند

کشور زمینه  و  آنها  تکنولوژی،  و  اقتصاد  مثل  بنیادی  های 

  ند.سازمورد نظر را به خود وابسته 

انتخاب سیستم حکومتی جدید و یا فرد جانشین،   نتیجتا 

های قدرتمند دارد و نه  بستگی به اهداف درازمدت حکومت

درحال   یا  و  نیافته  توسعه  کشورهای  مردم  خواست  لزوما 

  توسعه.

 

توسط  خمینی  الله  آیت  اول  وهله  در  ایران،  مورد  در 

خارجی به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد، سپس    هایتدول

شده او را آزمایش کرده و  ای و حساب  در یک پروسه رسانه

ین باور  ا  توانستند  آنها  .کردند  انقلاب  مبدل به رهبر مردم و

م بین  در  کنند   ردمرا  را   آنهاکه    ایجاد  خمینی  خودشان 

  کشف کرده اند و او منجی آنهاست.

و انقلابی  مذهبی بود، اما رادیکال  ، جامعه ایران در آن دوره

وسیع  ولی نبود.   تبلیغات  رادیکال،    ،با  رهبری  حس وجود 

انقلابی، مبارز و مذهبی را در مردم تهییج کردند. کسی که  

اقتصادی، اجتماعی و   قرار بود معمار اخلاقیات و رفاهیات 

نیاز و مملکت را  غیره باشد. کسی که قرار بود مردم را بی

د. آن هم در جهانی که همه کس  سازغیروابسته و مستقل  

  و همه چیز در هم تنیده شده است.

قدرتمند از طرفی با استفاده از تبلیغات وسیع و    هایدولت

موفق به مطرح    ،حتی حمایت مالی و ارائه مشاوره سیاسی

کردن خمینی به عنوان نجات بخش جامعه ایران شدند. از  

با تاثیر گذاشتن بر نیروهای نظامی،  ها  طرف دیگر این دولت



 39 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

160 

 

امنیتی و سیاسی وابسته به خود در حکومت شاه موجب 

سست شدن حکومت شاه و قدرت گرفتن خمینی و مردم  

  شدند.

شاه که زمانی دوست، همکار وفادار و خوب غرب، به ویژه  

خمینی،   و  شد  پلید  دیو  به  مبدل  بود  منطقه  در  آمریکا 

فرشته نجات کشور. آنها تصور و باور غلطی را با استفاده از  

چو بیرون رود فرشته در  شعاری و آرزویی درست چون »دیو

 آن   در  که  باوری  آید« در ذهن مردم جامعه جا انداختند.

  پرسید،   خود   از  کسی  کمتر  آن  از  پس   مدتی  حتی  و  زمان

نجات بخش جامعه بشری  ، مذهب  بشریت، تاریخ  کجای  در

  از  هم  آن  مذهبی،   حکومت  کدام  از ظلم و ستم بوده است؟

با    -مردم  با  گونهفرشته   اشاسلامی  نوع مخالف  یا  موافق 

مرفه،    -خودش جامعه  یک  ایجاد  جهت  در  و  کرده  رفتار 

سالم گام برداشته است که خمینی و اطرافیانش نفر    ایمن و

    باشند؟دوم 

می تکرار  تحلیلتاریخ  مطالعه،  عدم  نادرست،  شود.  های 

آموزش سیستم  تاریخ،  بی  یتحریف  جَغلط،  و  زم سوادی 

است. نیافته  توسعه  جوامع  جان  بلای  این   اندیشی،  اگر  و 

جوامع دارای منابع و ثروتی باشند که بتوانند به رونق بیشتر 

طعمه برسانند،  کمک  بزرگ  و  صنعتی  های  کشورهای 

ارزشمندی هستند که نباید از چنگ آن کشورها رها شوند.  

دوره در  ایران،  مورد  پهلوی،  در  رضا  محمد  حکومت  ی 

گی آمریکا از ترفندهای  کشورهای به ویژه غربی به سرگرده

استفاده   ایران  در  خود  موقعیت  حفط  برای  مختلفی 

ی شوروی به ایران. کردند از جمله ایجاد ترس از حمله می

کردند و شاه نیز آن را پذیرفت،  پیشنهاد میراه حلی که آنها  

جلوگیری از رشد کمونیسم در کشور از جمله با کمک به  

در   حتا  کشورها  این  بود.  مذهبی  نهادهای  گرفتن  قدرت 

ای اسلامی در برابر ی ایجاد کمربندی سبز یا منطقه اندیشه

ی قدرتمند ایران بودند تا از  اتحاد جماهیر شوروی، همسایه

آبدست به  شوروی  اما  یابی  کنند.  جلوگیری  آزاد  های 

جلوگیری از پذیرفتن این که تقویت نهادهای مذهبی برای 

کمونیسم   حمله رشد  برابر  در  مانعی  ایجاد  نتیجه  در  و 

اصلی شوروی،   بوده،   هدف  کشورها  بیش  آن  تر توهمی 

نهادهای مذهبی  چرا که  .  تواند باشدنمی به عنوان تقویت 

در نهایت عاملی مهم برای مونیسم،  مانعی در برابر رشد ک

    فروپاشی حکومت شاه شد.

به نظرم تهدید بالقوه ای برای حمله به ایران از جانب بلوک  

ای نداشت.  وجود  شرق  راشرق  بلوک  برای  تهدیدی  هم  ن 

صورت  در غیر این ، مورد بودنبود. نتیجتا حمله به ایران بی

استقرار حکومت اسلامی یا هر حکومت دیگری و تغییر رژیم  

می سالشاه  از  توانست  پیش  که   1357ها  بگیرد  صورت 

نگرفت. صدور انقلاب اکتبر شوروی سابق به ایران و یا حمله  

پذیرهم نبود. شوروی امکان  یا   نظامی آنها در دستور کار نبود

در دوران رشد و بازسازی خود پس از جنگ جهانی دوم بود  

را  تازه  به یک جنگ جهانی  وارد شدن  توان  و  و خواست 

و منطقه عقیدتی جامعه ایران    -نداشت. ضمنا بافت فرهنگی

هم  چنان  داد و همکمونیستی را نمی  یامکان ایجاد حکومت

 دهد. نمی

در زمان شاه و هم پس از انقلاب رابطه خوبی با    هم   ،ایران

کما بیش،    نیز  چین داشت و دارد. در حال حاضر  روسیه و

به همت همین کشورها سیستم نظامی، امنیتی و اقتصادی  

د. هدف آنها تسلط بر  شوسازماندهی و مدیریت می  ،ایران

فکری کشورها و به یغما بردن منابع طبیعی، سرمایه مالی و

آنهاست. و اینها ازجمله عواملی هستند که موجب ادامه بقا  

دولت  و میتسلط  قدرتمند  ویژه   شوند.های  به  کشورهای 

اعتمادی به حکومت شاه در تامین منافع  غربی، پس از بی

ی تغییر حکومت او را با یک حکومت اسلامی  خود، زمینه 

های غربی و شرقی  که قدرتتا زمانیفراهم آوردند. اینک نیز  

احساس نکنند که در وهله اول دسترسی آنها به منابع نفت  

افتاده  خطر    بهیران  ااسلامی در  و گاز بخاطر رفتار حکومت  

ترین امنیت منطقه برای انتقال نفت و گاز ارزان، مهم  -است  

از  آنها  حمایت  حتی  و  منطقه  در  آنها  حضور  علت 

ها و  های غیرمردمی ست که توان ایجاد امنیت چاهحکومت 

دوم   و  -دارند    را  گاز  و  نفت  خطوط وهله  منافع    ،در 

کشورهای قدرتمند از طریق تهدید یا حمله حکومت ایران 

فتد، حکومت  به کشورهای منطقه و یا اسراییل به خطر بیا 

  .اسلامی در ایران تغییر نخواهد کرد

خاورمیانه در آستانه تغییر تدریجی و    آیدیم  به نظرالبته  

دولت ست.  فروپاشی  آستانه  در  غرب  ایران  قدرتمند  های 

شرق به مرور به این نتیجه رسیده اند که حکومت ایران  و
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حکومت ضمنا  است.  جهان  و  منطقه  برای    ،تهدیدی 

در  ه و  داز دست دا  در میان مردم ایران  مشروعیت خود را

.  است  مشروعیت خود را دوباره بازیافته  ،حقوق بشرعوض  

ایران یک تحول عمیق فکری و   چنینهم در بطن جامعه 

است گرفته  در    فرهنگی صورت  تغییر حکومت  امکان  که 

با وجود چنین شرایطی در   .سازدایران را بیشتر فراهم می

نگرانی   نیز  و  ایران   داخل 

نظامی   و  دادن    برایکشورهای قدرتمند صنعتی  از دست 

گاز  امکان دستیابی ارزان و راحت به منابع انرژی مثل نفت و

منطقه،   علل  ی  در  از  حکومی  عمدهکی  تغییر  در عدم  ت 

ست  اند  عدم وجود یک اپوزیسیون منسجم    توانمی  ایران را

 . کند تضمین و تامین را کشورها آن منافع که بتواند

  جمع بندی معتقدم که:در یک

  بلند و   -  در تحلیل و بیان تاریخ باید بین هدف اصلی  -1

استراتژی، تاکتیک و علل وقوع حوادث تفاوت   - کوتاه مدت

  قایل شد.

تاثیرپذیر   -2  یا  تاثیرگذار  عوامل  و  هدف  و    -بین  مثبت 

تفاوت وجود دارد و اغلب در گفتمان و تحلیل تاریخ    -منفی

کنند یا یکی را جایگزین  این دو را با هم ترکیب می  ،سیاسی

می علتدیگری  و  هدف  مفهوم  کنند.  و  تعریف  دارای  ها، 

خاص خود هستند و در تحلیل و تشریح نباید با هم ترکیب  

اثرگذار  ها و علتشوند، هر چند هدف بر علت بر هدف  ها 

  هستند.

من  -3  و  طبیعی  منابع  به  هدف  ا دسترسی  انرژی  بع 

رقابت   در  مختلف  مقطعی. کشورهای  نه  است  استراتژیک 

کشورها دیگر  انرژی  منابع  به  دسترسی  در    ،برای  گاهی 

کشمکش اما در نهایت در تعامل با هم هستند، گاهی در  

  خفا، گاهی آشکار.

شد که این    پیروزایران در برابر انگلیس در دادگاه لاهه    -4

برایش سود مالی و غرور اجتماعی به وجود آورد، اما کشور 

قدرتمند در امان    هایتو منابع نفت و گاز را از گزند دول 

نگه نداشت. یعنی نفت در ایران هرگز ملی نشد و به ملت  

هایی غیر مردمی که  تعلق نگرفت، دولتی شد، آن هم دولت

گیرند و پس از مدت زمانی هرج ومرج،  قدرت را به دست می

و   اجتماعی  اقتصادی،  رشد  و  امنیتی  ثبات  نوعی  مرور  به 

به وجود می را  به نیز  آورند. حاکمان  فرهنگی خاص خود 

شوند  مرور دچار توهم، خود بزرگ بینی و خود شیفتگی می

می سقوط  به  رو  نهایتا  های  نشانه  شاهد   ما   امروزه روند.و 

   زوال این حکومت هستیم.

کند تا زمانی که در  حکومت اسلامی ایران سقوط نمی  -5

قدرتمند خارجی از وجود این حکومت   های توهله اول دول

جدی احساس خطر در راستای منافع اصلی خود    یصورته  ب

نکنند را  منطقه  یک    و  در  که  زمانی  تا  دوم  وهله  در 

اپوزیسیون منسجم و پایدار در مقابل حکومت شکل نگیرد.  

  دهی و هماهنگریزی، سازماناپوزیسیونی که قدرت برنامه

کردن نیروهای مخالف حکومت در ایران و خارج از ایران را 

  داشته باشد.

 

جنبه  ی تحقیقاتی علمی نیست و بیشتر  این نوشته، نتیجه 

دارد.    رخی ب  از  انتقاد سیاسی  تحلیلگران  و  نویسان  تاریخ 

تلنگری چگونه   ضمنا  نیستند  متوجه  که  آنها  برای  ست 

عنوان واقعیت  ه  و در حافظه آنها ب  گیردمیباورسازی صورت  

می است  ماندگار  فرق  )  میانشود.  شبه factواقعیت  و   )

»چشم ه  ب  .(factoid)  واقعیت سپهری  سهراب  را  قول  ها 

 . باید شست، جور دیگر باید دید«
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 م. ح. صدیق یزدچی 

 
 لات ما کجا یا کجاهاست؟کمش 

سخن روی  نوشته  این  درسی  در  که  ست  کسانی  با  ام 

 .اند یا کاری فکری یا عملی سیاسی کرده یا می کنند خوانده

  زیرا.  کنیم  نمی  طرح  بنیانی   پرسش   بلکه  مناسب  پرسش  ما

  مهمتر و   .شناسیم نمی را مان  بنیانی هایمشکل  یا لکمش

 و   ورزی  اندیشه  ما.  نداریم  توجهی  آنها  شناخت  به

 بسته   شکسته  را  ها   غربی  نظری  /تئوریک  هایپژوهش

  بر  ها  قالب  آن  در  را  ایرانی  تاریخ  و  جامعه  بعد  و  خوانیممی

.  شویم  می   توهمّ   دچار   حتیّ  و   رویم   می   خطا   به و  رسیم   می

  دانیم  نمی  چیز  هر  از  پیش  زیرا  کنیم؟  می  چنین  چرا  اماّ

 مان   گذشته  و  خود  به  نسبت  ما  زیرا  کیستیم؟  دقیقا

  از  بعد   هم   و   پیش   به  نسبت  هم   را  توهّم   این  ما .  ایممتوهم

  دانیم  نمی  ما.  داریم  مان  سیاسی   و   فرهنگی   تاریخ  اسلام

نهادهای  ستو بنیادهای  و  فرهنگی  و  فکری  های  پایه  ن 

بر چه استوار است. و اگر هم به اجمال   فکری تاریخی ما 

آنها را بشناسیم، از کنارشان ساده می گذریم. یا در شناخت  

آنها بینهایت به توهمّ دچار ایم. مثلا در یکی از آخرین پرده  

یده  های توهّم گرائی مان گرایش قلابی و بی اصل و نسب ا

را می بینیم. ما نمی دانیم و حتی نمی    "ایرانشهری  "ی  

وجه  از  زمینی  مغرب  عالم  و  ما  میان  که  بدانیم  خواهیم 

فرهنگی درّه ای بینهایت ژرف است. ما نمی دانیم و نمی  

و   فکری  ساختارهای  ی  و مجموعه  ما  که  بدانیم  خواهیم 

فرهنگی ما، پیش و بعد اسلام اش، در بستری فرهنگی و  

تاریخی  مبا فرهنگ  بستر  و  مبادی  از  متفاوت  کاملا  دی 

نمی   ما  آن شکل گرفته.  متفاوت  بنیانهای  و  زمین  مغرب 

دانیم که انسان ایرانی خوی گرفته و شکل گرفته در سنت  

فکری اش، با حفظ ویژگی های این سنت و بقا در آنها، قادر  

نبوده و نیست تا با ساختارهای سنت فکری عصر مدرن خو  

ا سنت فکری و رفتاری عصر مدرن را حتی در بعضی  بگیرد ی

نظام   یا  دولت  ساختار  مثل  سازد.  عملی  عمومی  نهادهای 

قانونی یا قانون گذاری. یعنی ساختارهای تاریخی و فرهنگی  

ما نمی تواند با ساختارهای فرهنگ و تاریخ مغرب زمینی  

قالب گیری گردد. یعنی ما نمی توانیم به صرف یادگرفتن و  

ن عصر مدرن و ارزشهای آن یا نحو اجرای آنها، این  شناخت

ارزشها را در جامعه و تاریخ ایران محقّق بدانیم. یعنی علم  

  همان  خوگرفتن.  نیست   به اموری لزوما خو گرفتن بدانها

.  یابد   نمی  تحقّق  دانستن  با   فقط  که   ست  رفتاری  سلوک

  و  ما   فکری  سنت  ساختار  های  مهره  و  پیچ  تمام  زیرا  چرا؟

 توتالیتر  /خواه  تمامیّت  بلکه  استبدادی  ما  رفتارهای   بدنبال 

  مطلق  و   یکپارچه  دولت  نهاد   مثلا .  است  سرکوبگر.  است

  و  خودمختار  انسان  سرکوبگر  یعنی.  هست  و   بوده  سرکوبگر

  انسان  تولدّ   سرکوبگر.  فرد  مختار  خود   و   آزاد  زیستن  و  آزاد

  سیاسی  قدرت  پیدایش  ی  هسته  چونان  ایرانی  نوین  و  آزاد

  جمعی   رفتارهای  های  مهره  و   پیچ  تمام  سخنی  به   یا دولت.

 " آزادی  "  کامل  معارض  و  سرکوبگر  و  استبدادی  اعمّ  بطور  ما

  بر  که  ارزشهایی.  است  مدرن  عصر  ارزشهای  معارض.  ست

. است  بنیاد  خود  انسان   :  آن  که  میگردد  چرخشی  سنگی

فرهنگی و تاریخی    conscience  /آگاهی  در  اینکه  یعنی

ما ] تاریخ در مفهوم فرهنگی کلمه است[ نه تنها کلمه ی 

به مفهوم سوبژکتیو/ دکارتی و نهایت کانتی کلمه،    "آزادی  "

ابدا جائی ندارد و شناخته شده نیست، بلکه تصویری که از  

  "فردیّت  " انسان داریم دقیقا معارض و ضّد آزادی و قویاّ ضدّ  

انسان سوبژکت یا  است. ضدّ  فرد    "فرد  "یو  است. ضدّّ  آزاد 

سوبژکتیو  انسان  که  دانیم  نمی  است.  بنیاد  خویشتن 

خویشتن بنیاد یا همان انسان اتونوم، لزوما و باید از اسارت 

یا    "آزاد  "من،  "تمام اتوریته ها یا زنجیرهای تعیّن بخش  

کجاست؟   ما  فکر  اهل  ی  عمده  مشگل  پس  باشد.  رها 

شخصی یا حتی جمعی مان به  آنجاست که : ما در شناخت  

چیزی متفاوت از معارف سنتی می رسیم و خیال می کنیم  

ی   بسته  شکسته  و  سطحی  آنهم  دانستن  صرف  به  که 

گامهای   دیگر  روابطی  یعنی  عالمی  به  ورود  در  چیزهایی، 

نیست. چطور؟  ابدا چنین  ایم. در حالیکه  برداشته  بزرگی 

نخبگان تمام  تقریبا  و  فکر  اهل  غالب  استثنای   اینکه:  به 

درون   زیستن  ضمن  که  کنند  می  خیال  شماری،  انگشت 

روابط جاری و معمول سنت فکری و رفتارهای استبدادی و  
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سرکوبگر می توان به حدّاقلّ تحقق روابطی اجتماعی انسان  

آزاد/ سوبژکتیو هم دست یافت. مثلا خیال می کنیم با تغییر 

های  سیاسی و صرفا تنظیم نظامی حقوقی برآمده از ارزش 

توان  می  ایران،  در  مشروطه  برقراری  مثل  بنیاد  انسان 

ی آزاد را بنا نهاد. نمی خواهم بگویم که تنظیم و ثبت  جامعه

نظامی سیاسی آزاد بنیاد در جامعه و روابط استبدادی آن 

مثل   ای  جامعه  بگویم  خواهم  می  بلکه  است.  مفید  غیر 

از حدّاقلّ های ضروری تحققّ جامعه  ایران باید  جامعه ی 

بنیاد ] در تعریفی که می شناسیم[ الف: درک و    "فرد  "ای  

اصل  ف باید  اجتماعی  تعامل  و  رفتارها  در  و ب:  داشته  هم 

را مر غیر  رعایت کامل حقوق  و  فردیّت  اصل  و  ی  ع آزادی 

مبدئیت   به  و  فردی    "فرد"دارد  کامل  آزادی  و  حقوق  و 

آگاهی/   در  و  باشد  رسیده  روابط،  بنیاد  چونان 

conscience    خود آنرا درونی کرده باشد یا بتواند درونی

و  ای  جامعه  آغازین  بستر  که  است  صورت  این  در  بکند. 

 روابطی انسانی آزاد و بیرون از استبداد فراهم می آید. 

و   داشته  تحقق  آزادیها  البته  ای  جامعه  چنین  بستر  در 

دموکراسی رشد می کند و استبدادها در هر عرصه ی آن از  

نظام   مدل  از  اعمّ  اعمّ،  بطور  سیاسی  استبدادهای  جمله 

  جمهوری یا نظام پادشاهی مشروطه از میان می خیزد.

سخن پایانی آنکه نمی توان در دانسته هایمان آزادی را آنهم 

از نگاه و فهم دیگران یعنی بیگانگان خواند و آموخت و یاد  

بر   سلوک  و  رفتار  در  ولی  گفت  آزادی  از  و سخن  گرفت 

معیارهای فرهنگ استبدادی و سرکوبگر عمل کرد. کاری  

دی که در سد سال گذشته چنین کرده ایم و هنوز بر این مبا

 عمل می کنیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدحسین صدیق یزدچی 

 

پنهان  در  کندوکاو  دوره ضرورت  یا  های  ها 

 عصرهای تاریخی. 

 

ما، یعنی نخبگان فکری این سد یا سی چهل سال اخیر 

ایران گویی ضرورتی به کاویدن ژرف و نقادانه ی تاریخ  

فرهنگی و توامان آن تاریخ اجتماعی/ سیاسی سرزمین  

شان ندیده اند. این نخبگان از همان عصر ناصری ) سد  

و پنجاه سال پیش( تا امروزه امروز، خیال کرده و هنوز 

پندارند،   یا  می  فرهنگی  تحولات  چون  و  چند  وقتی 

سیاسی یا اجتماعی اروپا را آنهم شکسته بسته، مبهم و  

آن   یا  این  های  اندیشه  به  یا  شناختند  نادرست  غالبا 

جریان فکری یا این یا آن فیلسوف و نظریه پرداز نوک  

بن   و  بیخ  از  جامعه ی  تحوّل  و  تغییر  لوازم  زدند،  ای 

نی ایران مسلمان و شیعه بیگانه با عالم مغرب زمینی یع

را در اختیار دارند. قهرمانان سیاسی مثل پهلویها، پدر و  

پسر، هم خیال کرده اند وقتی جاده ساختند و بندرگاه،  

و بنای شهرها را تغییر دادند و اقتصاد را بنابر پروژه های  

بیگانه و مدیریّت بیگانه سروسامان دادند و به رشد دو  

ی چندانی با عالم مغرب زمینی  رقمی!! رساندند، فاصله  

ندارند!!!!. در این میان اما همه، حکومتگران و نخبگان و 

بالطبع توده ها باهم، در غفلتی بزرگ بسر برده و هنوز 

و   تاریخی  واقعات  از  نادانی  و  غفلت  آن  که  برند.  می 

و   ندانسته  ایرانی  نخبگان  و  حاکمان  آنست.  پنهانهای 

تا این  که  مادام  اند  هایش  نفهمیده  پیچیدگی  و  ریخ 

شناخته نشود، ممکن نیست بتوانیم به تعامل یعنی داد  

و ستد متقابل و موّثر با عالم مدرن بپردازیم. این نخبگان 

این   پنهانهای  کاویدن  اصلا  آن  گرایش  و  گروه  هر  از 

هپروتی،   فرهنگی  تاریخ  این  بلکه  راز  و  رمز  پر  تاریخ 

را لا بنیاد،  ایران دین  ندانسته  یعنی سنت فرهنگی  زم 

اند. اما ندانسته اند، مادام که پیچیدگی های این سنت 

را درست نشناسند نمی   امامی  فرهنگی شیعی دوازده 

توانند بفهمند که چرا ایرانیان هم امروز و بعد از چهل  

و پنج سال فقر و تجاوز و بی حرمتی و کشتار و غارت  
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سرزمین و ارتکاب آشکار جنایت، در برابر ملایان شیعی 

حاکم واکنشی عمومی جدّی نشان نمی دهند. نخبگان  

فکری و سیاسی نمی دانند که این تاریخ و پیچیدگی  

های آنرا باید بشناسند تا مردم گرفتار در تارو پودهای  

را  کارشان  ی  چاره  آنگاه  و  بشناسند  را  تاریخ  این 

کاری مؤثّر. مثلا ایران عصر ایلخانان  بیندیشند. چاره ی 

مغول میان قرنهای هفتم تا نهم هجری از وجه فرهنگی 

تیره ی  بینهایت  پاره ی  بالطبع سیاسی  اجتماعی و  و 

فرهنگی ماست. بواقع این سه دهه بتمام عصر سقوط 

های فکری و زوال فرهنگی ست. در این عصر و این سه 

ایران جریان   قرن عصری خوفناک فرهنگی در جامعه ی

شوم ِ   اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  اتفاق  دو  دارد. 

همدوش واقع می شود. آمیزش پاره ای از سنن فکری  

و قومی مغولان با اجزاء پیکره ی دینی و الهیات شیعه  

ی اثنی عشری و اساطیر آن مثل شهادت حسین. دوم 

تصوّف و   این حادثه ی شوم، رواج و رونق  و همدوش 

ای ران است. تا آنجا که تصوّف سیطره ی  خانقاه ها در 

ساختار   در  هجری  ده  تا  هشت  قرنهای  میان  را  خود 

سیاسی یا حکومتگری ایران هم غالب میگرداند. در این  

ابزار موثّری در بقای   تحوّل تصوّف و مبادی نظری آن 

و  انسانی  زیست  مراحل  نازلترین  در  ایرانی  انسان 

یع و توامان  اجتماعی میگردد. یعنی تصوّف همدوش تش

آن نیرومندترین ترمز فرهنگی و ابقاء انسان ایرانی در  

متکلّم/   آملی  حیدر  سیدّ  است.  اش  فرهنگی  بربریّت 

تئولوگ و نظریه پرداز بنام و نیرومند شیعی اثنی عشری 

و   تئوریک  دقتی  با  او  است.  ایران  هجری  هشت  قرن 

استوار، پیوستگی ) تشیع و تصوفّ( را در اثر معروف اش 

به زبان عربی، پرداخته   "جامع الاسرار و منبع الانوار  "  :

است. این اثر نمونه ی دقیق و روشنی از پیوند تشیع و  

تصوّف فرهنگ عصر ایلخانان ست که سنت فکری ایرانی 

و  خاموشی  در  اش  قبل  عصرهای  از  بیش  برابر  چند 

رود. اما نخبگان و روشنفکران ما در این  تباهی فرو می

سد یا سد و پنجاه، شصت سال گذشته یا   دوره تاریخی 

پیشتر اش به این پنهانهای تاریخی نیندیشیدند و اصلا  

به تصوّرشان هم نیامد، در این هفتاد یا هشتاد سال عصر 

و فلان   کمونیسم  و  با سوسیالیسم  هم  بعد  به  پهلویها 

ایسم و نیچه و هایدگر و غیره وَر رفتند و ترهّات بافتند  

  و به اینجائی رسیدند که الان رسیده ایم.

باری این گذشته پرابهام و پیچیده ی ما باید شناخته  

غالبا   میدانم  که  سطور  این  ی  خواننده  شمای  شود. 

اینکه  برای  بکاوید.  را  فکری  تاریخ  این  باید  جوانید، 

اند، باید   اینهمه ذلیل و خوار شده  ایرانیان  بدانید چرا 

این تاریخ را بشناسید تا بتوانید به توده ی علیل قدرتی  

پای    ببخشید بر  امکانات  باید  خیزند.  بپا  بتوانند  تا 

ایستادن توده را فراهم کرد. بخشی از آن، شناخت این  

  گذشته ی فکری و فرهنگی ست.
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 افسانه خاکپور 

   
تهاجم فرهنگی به آزادی بیان و قلم در میان  

 ایرانیان اروپا 
  

حضورمن در یک برنامه ادبی در پاریس به مناسبت انتشار 

و جهت شنیدن معرفی کتاب    "تراژدی یک سلطنت"کتاب  

به   فرهنگی  تهاجم  اما  بود  ربیحاوی  قاضی  آقای  نویسنده 

مایه دستمایه این نوشتار  الهی بینویسنده از طرف چند شاه

 شد.  

برنامه توسط کتابفروشی ناکجا برگزارشد با همکاری آقای  

بازیگر جاودان  در  و   تئاتر  حمید  که  شکری  سپیده    خانم 

 اجرای بخشی از متن کتاب شرکت داشتند.  خواندن و

پس از اجرای کوتاهی از متن کتاب و توضیحات نویسنده و  

کنکاش او در متون مربوط به آن تاریخ و انگیزه او درنوشتن 

و   تخیل  و  تاریخی  وقایع  میان  نقبی  زدن  برای  رمان  این 

دو قلویش    خلق دیالوگ هایی میان شخصیت شاه و خواهر

اشرف که در این رمان شری نامیده شده و گفتگوی آنها بر  

دختر برای گذاشتن   سرقدرت و برتری فرزند ارشد پسر بر

و تلاش نویسنده برای نمایاندن ابعاد ناپیدا و    سر  تاجی بر

ناشناخته هر یک از شخصیت ها ی داستان تا شاید خواننده  

را به نگاهی دیگر به آن شخصیت ها و بعرنجی درون آنها  

   .سوق دهد 

   . میرسد نوبت به پرسش و پاسخ  از نویسنده 

نه علاقه ای به پرسش    اما چند نفری که نه کتاب را خوانده و

  و نه شوقی به فهم  سبک کار  ، باره کتاب او  از نویسنده در

او را داشتند یکی پس از دیگری بدون رعایت وقت و نوبت  

بی با  حضارو  و  نویسنده  به  مورد   ،احترامی  را  نویسنده 

 مواخذه و گاه حمله لفظی قرار دادند. 

آنها به نویسنده گفت شما چطور به خودت اجازه    یکی از 

دادی تیتر کتاب را تراژدی یک سلطنت بگذاری پس بنظر 

   ؟شما سی و هفت سال سلطنت شاه تراژدی بوده

چپ  نظرشما  از  گفت  سیدومی  سلطنت  ها  سال  وهفت 

   ؟ همش سیاه بوده

را  این حرفها شما قصد داشتید آن دوران  با  سومی گفت 

 . خراب کنید و خدمات شاه را نادیده بگیرید 

شما کتاب را خوانده اید که    ؛یکی از میان جمعیت پرسید

 ؟اظهارنظر میکنید اینطور

ایی که دارد  هگفتند نه نخواندم اما از تیتری که زده و حرف

میزند معلوم است که دارد به آن دوران حمله میکند تا شاه  

 را خراب کند و ما نمی گذاریم . 

چهارمی گفت چرا به خودت حق دادی اسم شاهزاده اشرف  

نکند با وقایع تاریخی هم همین بازی را   .را شری بگذاری

 کرده اید.  

نویسنده با تواضع میگوید این یک رمان است و من کتاب  

 مستند تاریخی ننوشته ام که اسامی و وقایع واقعی باشند. 

 

اولی دوباره صدای خود را بلند میکند نه شما حق ندارید  

ما نمیگداریم شما پنجاه وهفتی ها به   .این چیزها را بگویید

 سلطنت و پادشاهی توهین کنید. 

نویسنده میگوید من آن دوران را در جوانی زیسته ام و حق  

 دارم آنرا در قالب نمایشنامه بنویسم . 

ایجاد تشنج و    ،از شیوه برخورد  میان حضار  تحیر  تعجب و

 حمله لفظی به نویسنده ای که کتابش را هم نخوانده اند.  

خانمی بلند شده و میگوید ما در کجای تاریخ ایستاده ایم  

اینجاییم در   با هم دو کلمه گفتگو کنیم ما  که نمیتوانیم 

 قلب اروپا و این برخوردها را میبینیم وای برما. 

ایجاد تعامل و دعوت به  بردباری در   چند نفری سعی در

عقیده    یک جلسه ادبی دارند با یاد آوری ا صول آزادی بیان و

 و قلم به مهاجمین فرهنگی .  

 ساعتی بعد جلسه معرفی کتاب پایان میگیرد. 

در میان حضار خانم جوانی که گویا چند وقتی است از ایران  

آمده در حال گفتگوی پرهیجانی با خانم دیگریست که کنار  
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اینجایید میگویم دو   میپرسد چند سال است  ایستاده  من 

 سه دهه.  

با خشم و نفرت میگوید ایران که نمیروید خب خیلی رک  

پنجاه وهفتی از نسل شما  ها متنفره  بهتون بگم نسل من 

 میخواد سر به تنتون نباشه. 

شما پنجاه وهفتی ها نسل ما رو بدبخت کردید راه افتادید  

برید ببینید ایران رو به چه روزی    . دنبال یک مشت آخوند

شما مقصرید همین چپی های بی سواد و بیشعور   ،انداختید

همین ها که از نوفل لو شاتو    .این بلا رو سر نسل ما آوردن

 دنبال خمینی افتادن. 

انقد نسل من  او میگوید عزیز جان چرا  به  خانم کنار من 

نسل ما در مقابل نسل شما نایستاده ما    ،نسل من میکنی

 هم ضربه خوردیم ولی هرگز طلبکار کسی نشدیم.  

به او گفتم لطفا   .دختر جوان به پرخاش گویی ادامه میدهد 

کنید مطالعه  انقلاب  علل  درباره  تحلیل    .بروید  اشتباه 

گفت   .تنها علت سقوط شاه نبوده  های سیاسی آن زمانگروه

من همه کتابها رو خوندم و همه رو از حفظم تمام تاریخ رو  

 میدونم. 

  باره خواست و  خوب در اینصورت کمی هم در  اریگفتم بس

و شاه  زمان  در  مردم  ملیونها  معادلات    نقش  همچنین 

دربین خارجی  کشورهای  پرده  پشت  نقش  و    المللی 

 سرنگونی او تحقیق کنید. 

از نیس  لازم  داد  پاسخ  خصمانه  لحنی  رفع   با  خودتون 

لیت کنین و اشتباه خودتون رو به خارجی ها نسبت ئومس

باور کنید اگر پایتان به ایران برسد کسانی هستن از   ، بدید  

لت و پار خواهند کرد    نسل من که شما پنجاه و هفتی ها رو

 اگر برگردید میبینید چه بلایی سرتون میارن نسل من. 

از شخص نسل ضد یا ذ فاصله میگیرم با نگرانی برای آزادی  

 عقیده نه تنها در ایران بلکه در قلب اروپا.   بیان و

باران براه میافتم با تراژدی ایرانی خود بدون چتر قدم    زیر

 میزنم زیر باران.  

حزب  درشبح  ها  زنده    الهی  برابرم  در  پاریس  خیابانهای 

سالهای اول انقلاب که با چماق و قمه به جلسات   در  .میشود

بحث و گفتگو حمله میکردند کتابها و روزنامه ها را آتش  

آن جلسات   سر میدادند چون در "مرگ بر" میزدند و شعار 

 مقدسات یا از ج. اف انتقاد شده بود.  یا کتابها از

 بیست و پنج فوریه دو هزار و بیست و چهار
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وگو گفت   
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روزنامه گفت  »ژان وگوی  با  لوموند  ماری  - ی 

 ی فرانسوی (، نویسنده 1گوستاو لوکلزیو«)

 

 ( 2وگو کننده: وَنسِا اشنایدر) گفت 

 برگردان به فارسی: فواد روستائی 

 
برجسته -ژان از  یکی  لوکلزیو  گوستاو  ترین،  ماری 

پرخوانندهپرآوازه فرانسوی  ترین و  معاصر  نویسندگانِ  ترین 

کوتاه،   داستانِ  رمان،  شامل  او  متنوعِ  و  متعدد  آثار  است. 

جُستار، ادبیاّت کودکان و حتیّ تصحیح و ویرایش متون به 

جهان  سرتاسر  در  و  ترجمه  زبان  پانزده  از  بیش 

عنوان کتاب در 60نزدیک به  است. لوکلزیو که  شدهمنتشر 

دارد  کارنامه خویش  سال  ی  برنده2008در  ی  میلادی 

ی نوبلِ ادبیاّت شده است. در پی دادن این جایزه به  جایزه

از ناشران فرانسوی به نام »کُمپلیسیته«   ( 3)لوکلزیو، یکی 

انداخت به راه  (4)ای زیرِ عنوان »دفترهای لوکلزیو«سالنامه

شماره هر  در  لوکلزیو  آن  یکه  و  پژوهان  لوکلزیوشناسان 

در   خاص  تحلیل  آموصوعی  و  تجزیه  مورد  را  او  ثار 

 دهند. قرارمی

ایران نیز از شهرت و محبوبیّت برخوردار و در  لوکلزیو در 

به ترجمه مقیاسی  فارسی  به  گسترده  تا  نسبت  است  شده 

جائی که برخی از آثارش را بیش از یک بار ترجمه و راهی  

 اند. بازار کتاب کرده

است »هویتِّ  ترین اثری که از او در فرانسه منتشر شدهتازه

مینام  (5)سیاّر« که  اثری  زندگیآتوان  دارد.  را  ی  نامهن 

 نگاری دانست.خودنوشت یا خودزیست 

وگویی زیر عنوان »در ی »لوموند« هر هفته در گفتروزنامه

موقعیّت امروز قرارنداشتم اگر...« با یک شخصیّت مطرح در 

کننده  ای که در زندگی او نقشی تعیینجامعه در مورد لحظه

 نشیند. وگو میساز داشته است به گفتو سرنوشت 

 5جاری در )ی  فوریهی نخست ماه  وگو در هفتهاین گفت

ژان2024ی  فوریه  با  صورت م-(  لوکلزیو  و  اری  گرفته 

 است.شدهمنتشر 

 
 وگو  متنِ گفت

 در موقعیّت امروز نبودم اگر... 

  

  جنگ  در  شرکت  از  هرقیمتی  به  که بودم  نگرفته  تصمیم اگر

در    کنمدداری خو  سربازی  خدمت  چهارچوب  در  الجزایر

نبودم امروز  لحظه22.  موقعیّت  و  بودم  به  ساله  اعزام  ی 

فرارسیده اعزام  خدمت  الجزایر  به  را  دوستانم  از  یکی  بود. 

بودند و من جزءِ گروه بعدی بودم. از این رو، در تابستان کرده

جدّیّتتصمیم1962 که  شتاب    داده  خرج  به گرفتم  با  و 

این   بر  بفرستم.  بنویسم وبرای ناشری  بیشتر رمانی  هرچه 

اعزامِ   راهِ  سدِّ  بتواند  شاید  رمان  این  انتشار  که  بودم  باور 

 بود. معنا و در حدِّ خرافاتشود. باوری که بیمن

 
خطر  و    اثری   چه   شما  زندگی  بر    الجزایر   به   اعزام  تهدید 

 بود؟   گذاشته 

 احضار  خدمت  به جوانانی پر شمار از دوستان و اطرافیان من

بود  ا  بر  و   ی استعمارستیزفرد  من   پدر.  بودندشده ین باور 

  من.  ندارد  خوبی رفتار  های خویشکه فرانسه با مستعمره

 برای   که  مردمی  با  جنگیدن  من  برای.  بودم  رأیهم  او  با

  من  نظرِ  از.  بود  تصوّرناکردنی   بودندخاسته  پا به   خود  آزادی

یک  گر  دست  به  سلاح نه  جنگ  این  در  جنگیدن  و  فتن 

فرمانیِ ستم»وظیفه« بل سر خم گرانه بود.  کردن در برابرِ 

میان   شدندمی  یافت  کسانی   شناختم می  که جوانانی  در 

  به   اعزام  از پیشگیری  برای قصد داشتندی سلاح  تهیّه   با که

یگر  د  گروهی .  کنندشلیک   ایگلوله  خود  پای  به جنگ

  بیمارگونه،  کاملا   ظاهری  و نزار  روزی  و   حال  داشتن   برای

حضور از  کافئین  برا  در پیش  یا  صابون  ارتش  پزشک  بر 

شدن از خدمت خود را به بودند. گروهی برای معافخورده 

بودند. گروهی نیز برای فرار از خدمت به سوئد دیوانگی زده

 بودند. گریخته 
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فرانسه بخشی از جوانان خویش را در این جنگ احمقانه از 

شدن بیش از پانصدهزار  داد. جنگی که به بهای کشته  دست

طرف دو  از    کمی   که  بود  هولناک  دورانی.  شد منجر نفر 

تصمیم دهکر  فراموشش نجنگیدن  و  نرفتن  برای  من  ایم. 

گریزی   برای  شِگَرد  این  ومنتشرکنم.  نوشته  رمانی  گرفتم 

دست کم موقّت از اضطراب هم مفید بود. برای این کار هر  

ای در شهر نیس، شهری که در آن زندگی  روز به کنج کافه

جا که هوا بسیار گرم بود، در بردم. از آنکردیم، پناه میمی

آن روزها نوشتن و تن به دریازدن به تناوب جایگزین هم  

 شدند. می

 
 این شگرد کارساز شد؟ 

همراه من  با  دوگلبخت  ژنرال  که  چرا    با شد 

] »اویان لِبَنْ« یا   (6»اوِیان«)   به  موسوم  های توافق  پذیرش

ی لُمان. »اوِیان« شهری در شرقِ فرانسه در ساحل دریاچه

توافقمجموعه  حاصل  که  اسنادی  و  ی  فرانسه  دولت  های 

ساله میان   8 جمهوری الجزایر بود و به جنگدولت موقتِ  

پایان رو  دوطرف  همین  از  و  شد  امضا  شهر  این  در  داد 

ناقوس پایان جنگ را به صدا گرفت.[  های »اوِیان« نامتوافق 

  شدم  موفق  من  سرانجام  بعد   سال  چند  رو  این  از.   درآوَرد

در  نظا   کسوت  در  نه  را  نظام  خدمت بل  پادگان  در  و  می 

های همکاری فرانسه با کشورهای دیگر با  چهارچوب طرح 

بگذرانم. اماّ    ، در تایلند،عنوان »همکار« در خارج از فرانسه  

زمانی که در جریان کارم درمقام همکار با مشکلاتی رو به  

ی همان یک رمان بودن به دادم رسید.  رو شدم، نویسنده

  بانکوک،   به  دهات  از  جوان  دختران  قاچاق   مورد  در در تایلند

ای آوردند، مقالهها درمیخانهدر آن سر از روسپی   که  شهری

روزنامه در  و  من  نوشته  منتشرکردم.  پاریس  در  فیگارو  ی 

  مسائل  با  ارتباط  در  مطلبی  هیچ   بیان اجازه نظامی بودم و

 چرا   بازگرداند  فرانسه  به  مرا  ارتش.  نداشتم  را  خدمتم  محل

بودم. در فرانسه ای شدهمرتکب خلافی حرفه  کار  این   با   که

بود. برخورداری از کشید سربازخانهچیزی که انتظارم را می 

شد. مقامات  ه برای من به امتیازی بدلجایگاه یک نویسند

این بیم  از  نگهنظامی  خاطر  به  پادگان  که  در  من  داشتن 

سر بر  بسیار    مکزیک  به  مرا  افتد   راه  به هیچ هیاهوی 

 . بود اساسی کشفی من برای کشور این. فرستادند

 
 از چه سِنیّ نوشتن را آغازکردید؟ 

سالگی   در سنِّ شش  را  خود  رمان  اولین  این  من  نوشتم. 

آمیزه رمانرمان  از  بود  پلیسی،  ای  ماجراجویانه،  های 

قصّهداستانک و  خیالها  سال  های  تا    1962پرورانه. 

نوشته  در  خوانندگان  بودند.  اطرافیانم  و  بستگان  من  های 

ی »موریس« میان این بستگان دو دختر بودند که در جزیره

جا  نوشتند. ]نویسنده در اینکردند وآنان نیز میزندگی می

کند  از این دو دودختر به عنوان »کوزین«های خود یاد می

ی »کوزین« در زبان فرانسه برای دختر عمو، دختر اماّ واژه

مان  هایرود.[ نوشتهدائی، دختر خاله و دختر عمّه به کار می

برای هم می پست  طریقِ  از  خواندهرا  تا  .  فرستادیم  شوند 

رکشیدن برای مدّت زمانی بیش  ای که مستلزمِ اتنظامبادله

 از حدّ طولانی بود. 

آشنائی و  »سالینجر«برخورد  آثار  با  ]جیِ.دی. 7)ام   )

ی نیز نقطه  ([1919-2010ی آمریکائی )سالینجر، نویسنده

  جدّی  چندان  نه   یشیوه    ی نوشتن او،عطفی یود. از شیوه

درنگ  کردن مسائلِ جدّی، بیر عین حال توأم با مطرحد  اماّ

انتشارات خوشم  به  رمانم  نخستین  فرستادن  هنگام  آمد. 

»گالیمار« از لحن برخوردار از طنزِ سَبُک و کنائی او بهره 

ای خطاب به ناشر نوشتم: »توجّه، این یک گرفته و در نامه

»رمانِ نو« نیست. »رمان نو« برای من مبیّنِ چیزی هولناک  

نویسندگان آن  در  که  مکتبی   و   مرشدان تأثیرِ  تحتِ بود. 

  باید   ادبیاّت  در که ا ر  چهآن  خود که داشتند  قرار  پیشوایانی

ن یک ارعاب و ترور  آنا.  کردندمی امر نوشت  نباید  یا  نوشت

 بودند... واقعی در ادبیاّت به راه انداخته

 
 این نامه مانع انتشار کتاب شما نشد! 

در حقیقت من با همین اولین رمان که عنوانِ آن »صورت 

بود   این  1967]جلسه«  شدم.  رو  به  رو  موفقیّت  با   ]

  نام  به  ایجایزه  دریافت برای کتاب

دیگر وجود    امروز  که جایزه این .شد برگزیده (8)»فُرمانتُر«

  کلیه   در  انتشار  از  پیش  را  کتاب  ترجمه  موجبات ندارد

ی آن جایزه  ندهبر  من   پایی فراهم می کرد.ارو   کشورهای

شد. چیزی که  نشدم اماّ کتاب به هفت یا هشت زبان ترجمه 

ی  غیرقابل انتظاربود. من سرانجام برای این کتاب به جایزه
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فرانسه.  (9)»رُنودو« ادبی  جوایز  ادبی  مهم ]از  جایزه  ترین 

ی  یافتم که در مقایسه با جایزهفرانسه پس از گُنکور[ دست

کم اعتبار  من  »فُرمانتُر«  برای  حال  هر  به  اماّ  داشت  تری 

های دیگری را نوشته و  جا که کتاببارآورد. از آنشهرتی به

ها را با پست برای ناشر فرستادم. بدین  بودم آنآماده کرده

نویسنده یک  عنوان  به  را  کارم  من  حرفهترتیب،  ئی  ی 

ی ادبی از جمله جایزه  10]لوکلزیو در مجموع به     آغازکردم.

(  10ی »اِستیگْ داگِرْمَنْ« )ی آکادمی فرانسه و جایزهجایزه

 است.[یافتهدست

 
سان است که یک زندگی برای نوشتن و سفرکردنِ  و بدین 

 شود... توأمان آغاز می 

شاید من هم مثل پدرم نیازمند رفتن و دیدن جاهای دیگر  

ای ریشه دارم که افراد آن اهل سفرهای  بودم. من در خانواده

بوده دراز  و  منطقه دور  از  من  نیایِ  »بِرُتانی«اند.    (11)ی 

در]منطقه   اقیانوس  ساحل  در  فرانسه غربی  شمال ای 

 دوران   به  موسوم  دوران  در.  بود  مؤمن  بسیار  مردی  و[  اطلس

  5از   1789  انقلاب  از  پس  که  دورانی]  »وحشت«  یا  »ترور«

به درازاکشید.[، فرانسه   1794ژوئیه    27  تا   1793   سپتامبر

ترک  جزیره را  در  و  موریس  کرد  مستعمره (12)ی  های  ]از 

اقیانوس هند در آن زمان[ مستقرشد چرا که   انگلیس در 

 را   کلیسا   به  ها اسب  ورود  و  کلیساها  به  حمله تحمّل دیدن

زمان،  ند مرور  به  بود.  دانتل  و  شراب  فروش  کارش  اشت. 

وجوی کار جزیره را ترک کرده و  خانواده در جست پسران  

در نقاط مختلف از جمله انگلیس، گویان، فرانسه، افریقای  

. پرداختند  زندگی  و  کار  به    جنوبی و »ترینیداد و توباگو«

حصیلِ پزشکی کرد. مادرم در پاریس زندگی  ت  لندن  در  پدرم

نوازندهمی بودند و  کرد و  پسرعمو  بود. دختر عمو  پیانو  ی 

پدرم که عاشق او بود هر وقت فرصت و امکان داشت برای 

کرد. من  دیدنش در تعطیلات آخر هفته به پاریس سفرمی

ریقا در  آفدر شهر نیس متولد شدم امّا در آن زمان پدرم در  

 ها بعد و دیرتر شناختم.مأموریت بود. او را سال

 
دارید...  پرشمار  خاطراتی  دوم  جهانی  جنگ   از 

ها در  زمانی که پدرم از اشغال جنوب فرانسه توسّطِ آلمان

دیگر  آگاه  1943سال   ما  که  رسید  نتیجه  این  به  شد، 

دهیم. از این رو، به  توانیم به زندگی در این کشور ادامهنمی

های افریقارا درنوردد و ما را از  فکر افتاد که با کامیون بیابان

ی او به شکست انجامید چرا که در  کند. نقشه فرانسه خارج

ساحل  در  الجزایر  بندری  شهرهای  ]از  الکبیر«  »مَرْسیَ 

خاطرگذرنامه به  مدیترانه[  انگلیسیدریای  اش  ی 

ها به خاطر  دستگیرشد. فرانسویان در آن زمان با انگلیسی

ناوگان کردن  دشمنیغرق  دریائی    شان  ]نبرد  داشتند. 

 1940ی  اوگان های جنگی انگلیس و فرانسه در سوم ژوئیه ن

غرق روی وبه  کشتیداد  بندر شدن  در  فرانسوی  های 

پدرم عقبمرسی گرد کرده و به نیجریه الکبیر منجرشد.[. 

برگشت و ما در نیس ماندیم. این جنگ بر من تأثیری ژرف 

جا که ما انگلیسی بودیم و در معرض  و گسترده داشت. از آن

از شهر نیس   1943خطر قرارداشتیم مجبور شدیم در سال  

»رُکبیبه دهکده نام  به  کوهستانی کوچکی    (13)یر«لیی 

در  ]دهکده سال    54ای  تا  ما  فرارکنیم.  نیس[  کیلومتری 

طبقه   1945 خانهدر  همکفِ  مخفی  ی  دهکده  این  در  ای 

بسیار  افرادی  با  دهکده  در  که  بود  یار  ما  با  بخت  بودیم. 

. اگر این افراد وآمد داشتیمارتباط و رفت  بلندنظر  بزرگوار و

شده دستگیر    هایشیشه.  آمدیمدرمی  اسارت  وبه   نبودند 

 خانه  از  من   و  برادرم  و  بودیمکرده  مات  و  تیره  را  هاپنجره

  برای  کاریپنهان  و  احتیاط  با  مادربزرگم.  رفتیمنمی  بیرون

 آن   برای  و  شدمیخارج  خانه  از  روزانه  نیاز  موردِ  مواد  خرید

  خرید   کم  مقدار  به  نشود  شناخته  و  نکرده  توجّه  جلبِ  که

  به  من  شدندمی  پیروز  ها آلمان  اگر  که  فکر  این.  کردمی

  ها نازی  که  چرا  بود  من  با  دیرزمانی  شد خواهم  تبدیل  ایبرده

  خود  انقیاد   تحت  را  اروپا  ملل   تمامی   بودندگرفته  تصمیم

 .درآورند

 
کنید تا  در هشت سالگی با برادر و مادرتان نیس را ترک می 

در   پدرتان  آن  به  در  سال  دو  که  جائی  بپیوندید.  نیجریه 

 مانید... می 

آن  را میدر  پدرم  من  که  آن جاست  از  پیش  زیرا  شناسم 

بود. در مقایسه با اروپا که به خاطر  گاه با ما زندگی نکردههیچ

ای فقرزده و بسته بود آفریقا به چشم من یک  جنگ جامعه

میوهقارّه و  بود  خوراکی  افریقا  در  بود.  نعمت  وفور  ی  ی 

بیشه  میان  در  بودیم.  آزاد  ما  و  بود  زیبا  زندگی  فراوان.  ها 
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نمیمی مدرسه  به  و  را کردیم  موادی  ما  به  مادرم  رفتیم. 

داد و ما وقت خود را با بازی کردن، پابرهنه دویدن  درس می

گذراندیم حال آن که در جنوب فرانسه مردم تنی میو آب

بودند. در عینِ حال چیزهائی هم  از دسترسی به دریا محروم

 بود. دهندهبرای من تکان

در    برای من  بودند و این در افریقا زنان و مردان بسیار برهنه

 تور    پوشید و بدونکه همواره سیاه می  ، زنیمقایسه با مادرم

داشت  رفت، تازگینمی  بیرون خانه  از خود  کلاه   جلوی  نازک

 و کاملا متفاوت بود. 

 
نیس   به  بازگشت  چه در  می زندگی   گذشت؟ گونه 

گونه دچار  کوتاه  مدّتی  برای  من  نیس  به  ای دربازگشت 

حدی تا  برایم  این  و  بودم   نخست .  دشواربود گمگشتگی 

  و  دشوار  بسیار  برایم  پاکردن  به  کفش   دوباره  کهاین

شده و کفش را   پهن و از هم دور  پاهایم  .بود شده دردناک

رای من نشستن ب  این،  بر  افزون   به سختی تحمل می کرد.

و نداشتن جُنب تی  مدّ  طَیِّ  بدنی  کافی  وجوشدر یک جا 

طولانی در روز امری پیچیده بود. جز در دو درس فرانسه و 

آموز خیلی خوبی نبودم دیپلم دبیرستان پس  انگلیسی دانش

 از شرکت در امتحانات تجدیدی گرفتم.

 
  که    است  هویّتی  ی پدیدآورنده  شما مختلف   تبارهای   آیا 

 ؟   اید داده نام   سیاّر   هویّتِ  آن   به 

ای اهل سیر و سفر بودیم. زندگی  ما همگی هر یک به شیوه

با تکرار جمله  این جا به جایی دیگر  پدرم  از  باید  ی »من 

سپری  جستبروم«  در  همیشه  خورِ شد.  در  جائی  وجوی 

زیستن  و  بیشسکونت  هدف  یک  جنگ،  از  پس  تر  بود. 

آن   و  این نداشت  به  بود.  جنوبی  آفریقای  در  مستقرشدن 

های ناشی از جنگ، ها و صدمهبود که خسارت نتیجه رسیده

است. اماّ مادرم مایل به ترک  زندگی در فرانسه را دشوارکرده 

می سفر  بسیار  ما  نبود.  .  رفتیم  مراکش   به   کردیم.فرانسه 

  این.  بود  مستعمره  آن  فرماندارِ  مان بستگان  از  یکی   که  جائی 

  بودندکردهسعی  شورشیان  که   کرد می  تعریف  ما   برای  فرد

ای بکشند و برای این کار از وسیلهی زیبای او را به آتشخانه

از گیرهدست استفاده  با  و  لباس ]گیرهساز  های مورد های 

های شسته برروی طناب یا  استفاده در خشک کردن لباس

گرفتهوسیله  بهره  دیگر[  نخستین ای  از  یکی  من  بودند. 

سالرمان نوشتم.  روایت  این  از  الهام  با  را  در  هایم  بعد  ها 

استفاده آن  از  هم  »بیابان«  رمان   کردم.نوشتن 

چند سال پس از جنگ، پدرم به فرانسه بازگشت و ما را به  

 نازی   ِ ]استحکاماتی که آلمان  برد.  دیدن »دیوار آتلانتیک«

مرز فرانسه و    در سواحل اروپا در اقیانوس اطلس از نروژ تا 

برپاکرده  سال  دو  مدّت  در    صدها   آن  ساخت  در  و اسپانیا 

.[  بود  کشیده   اجباری  وکار  بیگاری  به  را  اروپائی   هزارتن

 کارگران   جمله  از.  اندساخته  اُسرا  گفت این دیوار راپدرم می

 ساختن   سر  بر  مرگ  مرزِ  تا  را  خود  وتوانتوش  که  لهستانی

فرانسه    نتوانند  متمدن  کشورهای  تا   بودندگذاشته   دیوار  این

چنین ما را به دیدن بیمارستانی برد که را آزادکنند. او هم

در »جرزه«آلمان  از چند جزیره (14)ها  به ]یکی  متعّلق  ی 

انگلیس در نزدیکی سواحل نرماندی در شمال غرب فرانسه[ 

 . بودندساخته لهستانی اسُرای توسّطِ

 
در   است که منشاء حساسیّت شما  آموزشی  این سفرهای 

 ها ست؟ عدالتی برایر بی 

ارزش  به  باورمند  و  مسیحی  من  والدین  والا  یقییناً.  هایی 

این، بر  افزون   نیز   پدرم  بریتانیائی گیری  سخت   بودند. 

 را  پاریس   1940  سال   در  فرانسه  که  این   او   نظر  از.  بودمطرح

  مقاومت  از  پوشیچشم.  نبود  باورکردنی  کنداعلام   باز«  »شهرِ

اری بنای تاریخی خشم او را  شم  حفظ  خاطر  به  نجنگیدن  و

سال  برمی در  تا  1946انگیخت.  برد  لندن  به  را  ما   ،

دهد. تمامی این  مان  ها را نشانهای ناشی از بمبارانویرانی

هایشان  ها سلاحبود که انگلیسیبناها به این خاطر نابود شده

بودند. پدرم مردِ حرف نبود، مرد عمل بود.  را برزمین نگذارده

 دهد. دوست داشت چیزها را نشان

 
ها«  چه که از آن با تعبیر »ناخواستنی علاقمندی شما به آن 

می  دارد؟ نام  پدر  خصلت  این  در  ریشه   برید 

  دریابید  دهدمی  امکان که  اینست شدن  جا  به  جا حُسن

  در   اجتماعی  و  نژادی  هایپیشداوری پایه  بر ها  عدالتیبی

گری می آییم و  دی  مکان  از  که  هنگامی .دارد  وجود جاهمه

خود در موقعیت ناپایدار و متزلزلی قرار داریم، چالش های  

 مردم دیگر بر دوش ما نیست. 
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این سفرهای راهگشا و آموزنده و این »گردشگری پس از  

ترتیب  پدرم  توسّط  که  میجنگ«  ضد  داده  رویکرد  شد، 

استعماری پدر و همدردی مادرم با ملل تحتِ ستم آموزش 

ی آثار ویکتور هوگو هم نقشی  سیاسی من بود. البته مطالعه

 است.قطعی در این عرصه داشته 

 
تان در تایلند و سپس در  های فردی پس از نخستین تجربه 

 اید... گسست در سیر و سفر بوده مکزیک بی 

داشتم، به صد دانشگاه در سرتاسر  زمانی که به پول احتیاج

جهان نامه نوشتم و درخواست کار کردم. برای تدریس در  

و  (  15«)آستین»،  (14»بُستُن«)چند دانشگاه آمریکائی در  

کروز» از    (16) «سانتا  پس  حتیّ  من  کار شدم.  به  دعوت 

  به  خانه  با  توآم  زندگی   این  به  هم   فرزندانم  تولدّ  و   ازدواج

  هم  آن  امرفته  چین  به  ام،رفته  ژاپن  به.  امدادهادامه  دوشی

 پورتوریکو   رهسپار  زودی  به .  جا   همه  به  اندکی.  بار  چند

 دیگران  دیدار  به   دهد میامکان  من  به  ادبیاّت .  شدخواهم

  ها آدم  ماندن،  هامکان  آن  در  رفتن،  دیگری  جاهای  به.  بروم

یستن  ز  آنان  زندگی   ریتم  یا  ضرباهنگ  با   کردن،کشف  را

من   برای  شگفتفوق کماکان  و  است.هرچند العاده  انگیز 

 ها سخت.شوند و دلمی کنم که مرزها بسته میمشاهده

 
 ی نوبل چه چیزی را در زندگی شما تغییرداد؟ جایزه 

  دستاورد  خود  این   هایم را بپردازم!داد بدهیبه من امکان

  جامعه« -»خُردْ  این  به  واردشدن.  بود  مهمی  اقتصادی

  دوست صلح  آلمانی  یک  ابتکار  یزاییده  ی[سوسیته  میکرو]

  من  خوشایند  آشکارا  نیز  صلح  برای  جایزه  این  برساختن  و

 یک    .است  اهمیّتی  چه  دارای  دانمنمی  این  از  بیش.  است

که در اظهار نظر در   آورممی  یاد   به  را  آمریکائی  نگارروزنامه

باشور فریادزد: »شما شایستگی    مورد دادن این جایزه به من  

گونه که »وودی  ای است. همانآن را دارید!« حرف بیهوده 

ی آن آلن« گفت: »من مبتلا به روماتیسم هستم. شایسته

ی هیچ چیز نیست ولی با هر چیزی  نیستم.« انسان شایسته

نوبهمی به  من  آمد.  کنار  در توان  بنیادی  در  خویش  ی 

(  17)های »کِرِئول«ی موریس برای کمک به خانوادهجزیره 

مستعمره در  که  تبارانی  کشورهای ]اروپائی  پیشین  های 

قارّه در  هند  اروپائی  اقیانوس  در  جزایری  یا  آمریکا  ی 

 ام. گذاری کردهو اخلاف بردگان سرمایه متولدشدند.[

 
 گذرانید؟ زمانی را که در حال سپری شدن است چگونه می 

نمی خویش  سالِ  و  سنّ  خوبی  به  سلامت  از  اندیشم. 

بار و تیفوئید دست و پنجه برخوردارم. با دو مالاریای مرگ

ام. به هیج وچه و در هیچ وضعیّتی از نوشتن دست  کردهنرم

اگرنخواهم   بلافاصله  کنم   متوّقت  را   نوشتن از کشید. 

 کرد. خواهم پیری احساس

 

 ها: پانوشت

 ی مترجم است.مطالب داخلِ کروشه ]...[ افزوده

1- Jean-Marie Le Clézio 
2- Vanessa Shneider 
3- Complicité 
4- Les Cahiers de Le Clézio 
5- L’identité nomade 
6- Evian 
7-J. D. Salinger (Jeromd David Salinger) 
8- Formentor 
9- Renaudot 
10-Stig Dagerman 
11- Bretagne 
12- Maurice 
13- Roqebillière 
14- Boston 
15- Austin 
16-Santa Cruz 
17- Créoles 
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چهار دهه حضور فرهنگی جمهوری اسلامی  

 بر ایران 

 در گپی میان اسد سیف و مهدی استعدادی شاد 

 

از منظر تاملات کلی در تاریخ بشری میگویم    : ... مهدی شاد

پانزده قرن سلطۀ مذهب سیاسی و بعد   ایران با  که ما در 

ایدئولوژیک همچون تاریخ کلاسیک خود روبروئیم. زمانه ای 

که یک هزاره اش را اسلام بطور فراگیر و پنج قرنش را بطور 

مشخص تشیع همچون یکی از فرقه های بیشمار اسلامی  

 است.  تعیین کرده

در این چهاردهه اخیر دوباره بازسازی خلافت اسلامی را از  

شیعه   خودکامه  خلیفه  دو  هوس  و  هوا  بلاواسطه  طریق 

به همین خاطر دارای تصوری گشتیم که  تجربه کرده ایم.  

اضمحلال و تباهی این شیوه کشور داری در گذشته چگونه  

با  همبستگیمان  میزان  خاطر  همین  به  باشد.  میتوانسته 

تا   است.  رفته  بالاتر  بمراتب  گذشته  اعصار  دگراندیشان 

روحانی   از  مرکب  حاکمان  آن  که  ایم  برده  پی  حدودی 

خدا   رفتار   نماینده  چگونه  پناه  اسلام  سلطان  و  شاه  یا 

میکردند و در دوره اول اسلامی و دورة دوم میدانداری تشیع  

از صفویه بدین سو به تناوب کسب و کار جامعه و کشور را 

 اند. چطور سمت داده

ادیان  از  ای  مجموعه  زیر  همچون  اسلام،  حالت  هر  در 

و   فرد  غریزه درونی،  و  رانش  ترین  اساسی  و در  ابراهیمی 

و   دیار  تسلیم شده میخواهد. هیچ  را  به خود  جمع مومن 

احدی نبایستی دُچار تنوع طلبی گردد یا میل مقاومت و  

 جرأت سرپیچی از احکام را داشته باشد. 

مشخصه اصلیشان که خدای یکتا   اسلام و ادیان مشابه با  

است، در واقع مجموع میشوند. آنجا با خدایی روبرو میشویم  

که هیچگونه تُلرانس و رواداری نسبت به تفاوت از خود را  

ندارد. آنقدر از خود رضایت دارد که هیچ رقیبی را برنمیتابد.  

فرمولبندی این نکات را مدیون پژوهشهای دهه های اخیر 

آلمانی یان آسمن هستیم که یکی از    مصرشناس برجسته

از زمانی میداند که تفکیک مومن و   گرفتاریهای بشری را 

کافر ادیان ابراهیمی جاری شده و در جامعه تبعیض بوجود 

 آورده است.

بهر صورت اسلام همچون دین جهانگیر و مضمحل کننده  

هزار ساله خود   فرهنگهای اقوام مغلوب، در کارنامه بیش از  

همواره اعتراض و معترض تولید کرده است. گرچه در بیشتر 

 مواقع موفق شده که صدای مخالف را خفه کند.

سیاهه بلندی از این معترضان سرکوب شده در تاریخ غیر  

رسمی سرزمینهای اشغالی وجود دارد؛ که از آن میان زبان 

شناسانی چون ابن مقفع یا دانشمندانی چون زکریای رازی  

در شمار قربانیان برجسته ساعت نخستین هستند. در پی  

اینان باید از اهل سخن آوری و عرفای متعددی گفت. زیرا 

قربانیانی چون شهاب  عا پناهان،  به خونریزی شریعت  دت 

 سهروردی یا حسن حلاج را در دفتر تاریخ ثبت کرده است.

اگر به قیاس تاریخها برآئیم و تلاشهای ناکام نوزایشی خود  

ایجاد   در  ایتالیایی  ابزارسازان  و  هنرمندان  توفیق  با  را 

رُنسانس بسنجیم، از جمله به نتیجه زیر میتوانیم برسیم که 

نخبگان ما از رازی تا خیام و نیز با دانشی که از علوم طبیعی 

بشری تحولات  حاشیه  در  داشتند  ریاضی  .    و  خفه شدند 

فضایی   آن  از  بشری  تاریخ  فخر  هوشمندان  این  که  دریغا 

بهرمند نگشتند که داوینچی و میکل آنژ و امثالهم داشتند  

 و کشف و اختراع پشت سرهم به جامعه ارائه دادند. 

خیل   ، ورزان  تعصب  غوغای  با  و  زده  شریعت  ایران  در 

عظیمی از نخبگان دیگر که میتوانستند زنگ ساعت تحول  

و   "حکمت سینه"را با کشف و اختراع به صدا در آورند، به 

گشتند.   مبتلا  ذهنیگرایی  و  عرفانی  شدن  هپروتی 
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رفته  اینگونه   کشور  کف  از  خلاقه  قدرت  و  استعداد  کلی 

 است.

همچون  تاریخ  از  نیچه  خاص  برداشت  آن  بر  متکی  اگر 

افسردگی  دچار  احتملا  بمانیم،  اتفاقات  جاودانه  بازگشت 

خواهیم شد. زیرا در تاریخ ایران مدام با سرکوب دگراندیشی 

مقصر   سو  یک  در  همواره  که  سرکوبی  هستیم.  روبرو 

همیشگی را با عنوان مومن متعصب شریعت پناه دارد. در  

اما کسانی هستند که در پی نوآندیشی و نوآوری  سوی دیگر  

 برای زندگانی بوده اند. 

بنابراین تاریخ ما را با فرجامهایی تراژیک اهل ذوق و شور و  

غمبار   زندگی  روایتهای  میتوان خلاصه کرد.  ابتکار  و  فهم 

مدام   تکراری  و  مشابه  حوادثی  با  که  نوابغ  و  هوشمندان 

برساخته شده است. بقول فروغ از این منظر ما جلو نرفته  

ا ایم. این درجا زدن سهم عمده  ش به  ایم فقط درجا زده 

هنر ستیزی و ابتکار کُشی اسلام برمیگردد که نه خنده را  

اخیر  دوره  در  اگر  را.  رقص  نه  و  موسیقی  نه  و  میتابد  بر 

زورش میرسید علنی زندگی را رسما تعطیل اعلام میکرد و  

و کلاسهای آمادگی مرگ را در سر هر کوچه و برزنی دائر  

زورش  میکرد. شاید اینجا برخی معترض شوند که حاکمیت  

را زد اما بخاطر شرایط و تحولات تاریخی بشر موفق نشد.  

چون بهر صورت در کوران رابطۀ بین اذهان نسیمی از زمانه  

 رُنسانس و روشنگری به دیار ما هم رسیده بود. 

ملایی   رژیم  موفقیت  عدم  درباره  تو  برای    –نظر  سپاهی 

کار     تعطیل کردن زندگی این  در  را  چیست؟ چه عواملی 

 دخیل میدانی؟ 

  

بازمیآن :  اسد سیف ابراهیمی  ادیان  و  اسلام  به  گردد،  چه 

است که می را میچنین  روند  این  تنها در گویی.  نه  توان 

تاریخ ایران در تاریخ جهان پیشامدرن نیز بازیافت. انقلاب  

آفرین بود؛  ای بسیار نو و فاجعهایران اما در این میان تجربه 

هم برای ما ایرانیان و هم برای جهان و به ویژه کشورهای  

 اسلامی منطقه.  

پنجاه سال  به  انقلاب  ما،  به  بود  تاریخ  تلخ  پاسخ  وهفت 

دروازه "کرد دارد ایران را به  جامعه، و به شاهی که فکر می

 رساند.  می "تمدن بزرگ

 
بینیم سراسر غرق در  ای میحال با نگاه به گذشته جامعه

از یک تأسیس تضاد.  دانشگاه در سراسر کشور  سو هزاران 

فارغ دیگر  سوی  از  دانشگاهشده،  همین  در  التحصیلان  ها 

یک از  هستند.  کشور  از  گریز  و  حال  دانش  و  علم  سو 

می را  مدرن  دیگر  تحصیلات  سوی  از  و  های  حوزه"بینیم 

دانیم که فرق است میان  و رمل و اسطرلاب را، و می  "علمیه

با علم و دانش مدرن. یکی سر در سنت   عالم و علم دین 

جوید. از  دارد و آن دیگر در پویایی خویش جهان نو را می

تکنیکیک بالاترین  کاربرد  مهمات  طرف  در ساختن  را  ها 

آموزانی نظامی و تجهیزات اتمی داریم و از سوی دیگر دانش

م درس  یرا  گرسنگی  و  فقر  در  چادر،  زیر  به  که  بینیم 

عنوان  می به  یا  و  کار"خوانند  درس،  "کودکان  جای  به   ،

 مجبورند کار کنند.  

دانیم که امروزه از اسلام چیزی در این نظام  این را نیز می

بینیم استفاده ابزاری از دینی است  چه میشود یافت. آننمی

که به خدمت قدرت سیاسی درآمده است. در واقع اسلام  

به عنوان امری شخصی،  جاری در ایران، دین دینداران را  

چه از اسلام حکومتی در ایران دار کرده است. آننیز خدشه

ست که به خدمت سیاست درآمده و به هر  بینیم، دینیمی

 تواند خود را برای ادامه حیات تغییر دهد.  شکلی می

خود را نشان دهد،   "جمهوریت"این اسلام که قرار بود در  

خواست و به قول خمینی  می  "امت"از همان آغاز ملت را  

  "انتخابات"های غربی،  کردند و به سبک دمکراسی  "خدعه"

به راه انداختند تا مردم را بفریبند و فریفتند.    "مجلس"و  

از امت خویش میاین تا تسلیم  که حکومت اسلامی  طلبد 
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اراده رهبر گردند، و به جای زمین و قوانین زمینی، به احکام 

ست دمکراسی الهی دل خوش دارند، ذات دین است. طبیعی

معناست. به یاد داشته باشیم که پنج  در چنین شرایطی بی

اصل نخست قانون اساسی ایران تکلیف همه را نه در زمین،  

به بل رسیدن  برای  است.  کرده  روشن  آسمان  در  که 

دمکراسی ما باید نخست از آن آسمان به زمین بازگردیم و  

 به جای احکام الهی دل به قوانین زمینی بسپاریم.    

ها اشاره  های ابراهیمی و خشونت نهفته در آنبه تاریخ دین

اینکرده برنمیای. و  تاریخ  که رقیب  نیز  به نظر من  تابند. 

ای  الله خامنهحضور اسلام در جهان همین است. اخیراً آیت

منتشر کرده عنوان  کتابی  با   520در    "شناسیدشمن"اند 

از همین   بر قرآن، صحبت  استناد  با  صفحه. سراسر کتاب 

این است،  تا کنون دشمن وجود  موضوع  اسلام  آغاز  از  که 

داشته است. شناخت دشمن بر هر فرد مسلمان لازم است.  

 باید دشمن را شناخت و از میان برداشت. 

جمهوری اسلامی از آغاز حضور خویش دارد دشمن خلق  

ها حاصل  ها را بکشد. هزاران کشته در زندانکند تا آنمی

همین نگرش است. در پناه همین نگرش است که در تاریخ  

تو خفه  قول  به  بسا  و چه  اندیشمندی سرکوب  اسلام هر 

شده است. اگر در این نظام مخالف کشته نشود، امکان ادامه  

 حکومت ناممکن است.

و این چیزی بود که از پیش از به قدرت رسیدن نیروهای  

و   شعارها  سخنان،  در  آنان  از  قدرت  به  خمینی  طرفدار 

کردیم. با رسیدن به حاکمیت همین  رفتارشان مشاهده می

راه را پیش گرفتند و در طی بیش از چهار دهه دارند آن را  

 برند.  پیش می

 شود؟آیا در رفتارشان چیزی جز این مشاهده می

 

که خامنه ای سال     در پایان بحث قبلی گفتی  مهدی شاد:

کتاب   یک  شناسی  دشمن  درباره  ای   520پیش  صفحه 

او اگر کتابی ده برابر این حجم هم انتشار    انتشار داده است. 

میداد زیاد مورد اعتنا قرار نمیگرفت. زیرا به دو دلیل و علت  

بواقع اگر قرار    اساسی، فردی طفیلی و دنباله رو بوده است.

بر ارزیابی درست حسابی باشد، همه برای تبارشناسی بحث  

 مراجعه خواهند کرد.  او به سرچشمه های اصلی

که  لقبی  یعنی  رهبری«،  معظم  «مقام  آن  بحث  آبشخور 

بادنجان دور قاب چینان شیعه به وی داده و با این عنوان 

مسخره آدمی را یاد سلاطین سرطان زای قاجاریه میندازند،  

 از دو منبع متفاوت است. 

المسلمین   اخوان  فکری  رهبران  آثار  در  را  منبع  یکسو  از 

مصری باید دید؛ بویژه که خامنه ای همواره افتخار کرده که  

و   فارسی حرفهای سید قطب مصری  نشانه های  "مترجم 

ش بوده است. از یاد نبریم که سید قطب در اثر مواجهه  "راه

با غرب دُچار شوک فرهنگی شده و واکنشی پر از نفرت به 

که   آن  بی  است.  داده  نشان  میکرده  تلقی  شیطانی  آنچه 

لحظه ای بدین بیندیشد که نکند دارد توجیه عقب ماندگی  

 جوامع اسلامی از دنیای پیشرفته را ناخودآگاه انجام میدهد.

از سوی دیگر تاج و تختی را که سالها خامنه ای بر آن تکیه  

 زده، خمینی سرهم بندی کرده است.

خامنه ای بهر حالت و نیز با اعتراف به ناشایستگی خود برای  

احراز رهبری کشور در آن جلسه گزینش، که با دسیسه و  

توطئه چینیهای هاشمی رفسنجانی برپا شده بود، ریزه خوار 

 سفره ای است که خمینی پهن کرده بود. 

آن   اسلامی"با  خلافت  مجتبا  "سفرة  آرزوی  خمینی   ،

میرلوحی مشهور به نواب صفوی را جامه عمل پوشاند که 

در قبل با یکسری ترورهای سیاسی و فرهنگی چهره ویرانگر  

 خود و همدستانش را به ایران و ایرانیان معرفی کرده بود. 

که دگراندیش  "نظام مقدس"در این چهل ساله ای استقرار  

ایرانی از درد و رنج و عذاب روزمره آگاهی استخراج کرده،  

کردار  و  گفتار  هم  و  المسلمین  اخوان  بینی  جهان  هم 

خمینی نقد و رد و نفی شده است. با این اوصاف دیگر کسی  

برای سخن خامنه ای در زمینۀ نظریه پردازی سیاسی تره  

د نخواهد کرد. همانطوری که جامعۀ ایرانی اظهارات او  خور

 در باره شعر و ادبیات را نیز به پشیزی نمیخرد. 

منتها از خود راضی بودن فرد خودشیفته ای چون خامنه 

ای چنان سپر دفاعی دور خود ایجاد کرده که عدم استقبال 

نه درک و دریافت و نه ثبت و ضبط     مخاطبان از خود را
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کند. در هر حالت به جز مستخدمانش کسی به وی اقتدا  

 نمیکند.

هر چقدر هم که در این میانه بخش تبلیغاتی رژیم جیم الف  

ماهر تر و کارشناس تر شده باشد و بخواهد رهبر خود را  

 همچون هدیه ای آسمانی به جامعه معرفی کند. 

توانایی   بارها  و  بارها  رژیم  فکر  اتاقهای  میانه  این  در  البته 

کارمنفی خود را به ثبوت رسانده اند. کافی است به سیاست  

تفرقه در اپوزیسیون سیاسی و از رونق انداختی فعالیتهای  

فرهنگی مخالفان توجه کنیم که مدیران امنیتی و اطلاعاتی  

 رژیم پشتش بوده اند. 

به خارج، رژیم کلی     در میان آن سیل مهاجر و کوچ کرده

آدم دست پرورده را به فعالیت وا داشته است تا هم اتحاد  

سیاسی میان مخالفان شکل نگیرد و هم گفتمان فرهنگی  

دگراندیشان خارج از کشور در ایران موثر واقع نگردد. بهر  

 حال همه جا کشاکش بر سر هژمونی فرهنگی است. 

اینجانب به سهم خود سعی کرده ام در زمینه شناخت ریشه  

های نظام خودکامگی مذهبی به نکاتی اشاره دهم. از جمله 

این نکات، یکی ترجمه مطلبی از فیلسوف آلمانی شندلباخ  

حکمت  زمینۀ  در  اشمیت  کارل  پردازی  نظریه  نقد  در 

سیاسی بوده است. کارل اشمیت را یکی از مهمترین نظریه  

در  پردازا حالت  بهر  که  اند  خوانده  سیاست  علم  در  ن 

چارچوب نظام نازیسم هیتلری تا سطح وزارت و قوه قضائیه  

مداخله داشته و همدستی کرده است. در ادامه فراز هایی از  

مطلب شندلباخ را یاد آور میشوم تا گپ و گفتمان از ریشه 

های   سرچشمه  و  تراشی"ها  دشمن  سراغی    "نظریۀ  نیز 

 بگیرد.

هربرت شندلباخ، دربارة یزدان شناسی سیاسیِ یکتا پرستانه  

تا چه اندازه فراوانی   مطلبی دارد که خواندنش معلوم میدارد  

چهار   در  ما  و سرگذشت کشور  سیاسی  اوضاع  به  حرفش 

 دهه گذشته ارتباط دارد. 

از یزدانشناسی سیاسی سخن گفتن، به خودی    "او مینویسد:

پیش   زیرا فوری پرسش زیر  برانگیز است.  خود، سوء ظن 

میآید: میخواهید از کسب و کار سیاستمداران خداشناس و 

یکتا پرست بگوئید؟ یا این که برعکس از سیاست معینی  

میخواهید صحبت کنید که بنام خدا انجام میگیرد و درستی  

 و نادرستی اش باید ثابت شود؟ 

در مدرنیته غربی تمام طرح و تلاشهایی نفی شده است که  

کسی بخواهد بنام خدا، خود را قیم دیگران بخواند. همچنین 

هیچ ادعایی نیز در این رابطه مقبول واقع نمیشود. وقتی که  

 .تصمیمات سیاسی را ناشی از خواست و اراده خدا بنامند

بر دارد،  را در  اساسی دولت مدرن، که سکولاریسم  قانون 

را   دین  میگوید  و صریح  بودن بطور مشخص  موجه  منبع 

الزام آزادی دین و عقیده را فقط با   خود نمیداند. چرا که 

 کنار گذاشتن سنت دین رسمی میتوان رعایت کرد.

جماعتهای   و  کلیسا  ترتیب  بدین  مدُرن  اساسی  قانون 

در نظامهای سیاسی نجات داده    "اسارت بابلی"مذهبی را از  

نیز  و  خدا  آمرزش  به  سخت  و  سفت  پایبندی  آن  است. 

سیطرة تاج و تخت و محراب کلیسا که باعث انگیزش رفورم 

مذهبی و پیدایش پروتستانتیسم شد، در آلمان تازه به سال  

 .ان گرفتپای 1918

به   بدین سو،  آن وقت  از  بدل شده    "امر خصوصی"دین، 

است. دگرگونی و تغییری که تا آنجا پیش رفت که بگوید:  

دولت، همچون قدرت عمومی و از منظر معیارهای تنظیم  

ویژه ای به دستورات دینی داشته   ¬کننده امور، نباید علاقۀ

 .باشد. دولت، شهروندان را در انتخاب عقیده، آزاد میداند

اصل  آلمان  در  که  است  برانگیز  تامل  نکته  این  البته 

وایمار  اساسی دورة جمهوری  قانون  با  کشورداری سکولار 

ممکن و همزمان گشته است. این امر در دوره ای است که 

قرار  توجه  و  بحث  موضوع  دوباره  سیاست  و  دین  رابطۀ 

 .میگیرد

  "یزدانشناسی سیاسی"کارل اشمیت با اثر    1922در سال  

که بعدها بسیار مشهور گشت، گُفتمان جدیدی را در مورد  

 یزدانشناسی سیاسی رایج ساخت. 
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در کتاب یادشده مسئله فقط بر سر یک ترمیم و تصحیح  

قوة   و  دولت  که  میرود  این  از  صحبت  بلکه  نیست  ساده 

قضائیه چه معیارهایی را برای تنظیم امور لازم دارند. آنهم  

از وقتی که بخاطر رواج سکولاریسم از سوی سیاستمداران 

 .دیگر ارجاع دادن به خدا صورت نمیگیرد

در آن میانه، نکتۀ گمراه کننده این است که سخن کارل 

اشمیت ابتدا به ساکن فقط در سطح نظری مطرح گشت و  

بصورت واکنشی چشمگیر به موقعیّت یادشده در آن زمان  

تمامی مفاهیم  "بوده است. آنهم با این تز و برنهاد عجیب که  

اصلی آموزة دولتمداری مدرن، مفاهیم یزدانشناسی سکولار 

 ته هستند.گش

بنابراین بی دلیل نیست که وی برای نظریه پردازی و نوشتۀ 

را برگزیده است. گرچه   "یزدانشناسی سیاسی "خود عنوان  

به   به یزدانشناسی سکولار، یعنی در واقع  این عنوان فقط 

یزدان شناسی بدون یزدان و خدا، راه برده و به آن ارجاع  

شناسی  میدهد. در واقع در هیچ جای نوشته او دربارة یزدان

سیاسی، از خدا سخنی به میان نمیآید و در چهار فصل اثر 

 .صحبت فقط از اقتدار حاکم است

و  حقوق  فیلسوف  بعنوان  میخواسته  که  اشمیت،  کارل 

حکمرانی خوانده شود، در هیچ جا روشن نکرده که چگونه 

و با چه مجوزی مرزهای رشتۀ علوم تخصصی و عرفی را در  

جهان زمینی پشت سر گذاشته و با مفاهیم آسمانی حرف  

خود را عجین ساخته است. وی در هیچ کدام از نوشته های  

محتو  بطور بیشمارش  را  سیاسی  یزدانشناسی  ایجابی  ای 

 آشکار توضیح نداده است.

)...(با تکیه بر پژوهشهای یان آسمن از سه شکل اساسی  

کنیم.   صحبت  میتوانیم  یزدانشناسی  و  سیاست  رابطۀ  در 

دومین  است.  خدا  از  نمایشی  و  برنمایی  شکل،  نخستین 

وجود  شکل  سومین  سرانجام  و  است  فقها  سیطرة  شکل 

این   است.  سیاست  و  دین  رابطۀ  در  دوگانگی)دوالیسم( 

می ترتیب  به  را  مصر  شکلها  تاریخی  دورههای  در  توان 

و   کلیسا  اختلاط  در  سپس  و  عتیق  یهودیت  در  باستان، 

ساختارهای   نمایشی  مدلهای  یافت.  باز  غرب  در  حکومت 

سیاسی یادشده، همه سه گوشه یا تثلیثی هستند. بطوری  

که، مثلا در مصر باستان، به شکل اختلاط و همپوشی دین،  

سیاست، حاکمیت و وعدة رستگاری و آمرزش جلوه کرده  

اند. گرچه تک تک این امور با یکدیگر تفاوت داشته اند و  

در حوزههای رفتاری که به حق و حقوق و عبادت و نیایش  

گرفته   مربوط کار  به  نمیتوانسته  یکدیگر  جای  به  میشده 

 .شود

از فرعون، حاکمیت   "نظم خدا سازی"اما بهر حالت در آن  

خود را حکومت خدایی خوانده است. بی آن که در     سیاسی

اصل خدا بوده باشد. همچنین آرزوی ایجاد اسرائیل، پس از  

کوچ و آوارگی یهودیان، بصورت پیکره ای سیاسی درآمده  

که خواهان حاکمیت مستقیم خدایی و به دور از نمایندگی  

انسانی بوده است. در واقع آن نفی اساسی سلطنت فرعونی  

ی ادامه داشته که ما به دورة تشکیل دولتهای سیاسی  تا زمان 

رسیده ایم. دولتهایی که البته وجود سلطان در آنها اجتناب 

ناپذیر است. ولی در متنهای قانون گذاریشان همواره سلطان 

 در سایۀ پیامبران موجه جلوه داده شده است. 

نیز  اسلام  یهودیت،  میافزائیم که سوای  را  نکته  این  اینجا 

قدیمی   و  کلاسیک  بدیهیت  همین  با  ارتباط  در  باید 

تئوکراتیک)حاکمیت فقها( فهمیده شود. چرا که قرآن نیز  

متنی است که در آن نظم دینی و نظم سیاسی بصورت امر 

واحد و مشترکی در نظر گرفته شده است. در مقابل یهودیت  

م، اما در سنت رستگاری مسیحی دوگانگی حاکمیت و اسلا

که بر تفاوت وظایف     و آمرزش در سخنان عیسا نهفته است

مومنان در برابر خدا و سلطان تاکید کرده است. این رهنمود 

نامۀ رومیان آمده   یافت که در  پولس میتوان  انجیل  را در 

است. چنان که بر اطاعت مومنان پافشاری میکند. اما امکان  

رستگاری بلافاصله و سریع را در چشم انداز بازگشت نزدیک 

 د. مسیحا)مُنجی( وعده نمیده

این که در زمان حاکمیت کلیسا و فرمانروایی سلاطین تا  

چه اندازه سپهر خدایی و سپهر سیاسی با هم مخلوط گشته 

بوده   زمین  مغرب  در  مردمان  عمومی  دغدغۀ  همواره  اند، 

ها نیز ساختار حاکمیت به شکلی  ¬است. گرچه در این دوره

سه گوش و تثلیثی غالب بوده است. آنهم با توجیه عقیدتی  
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زیر: به رغم تفاوتهای سپهر دین و سپهر سیاست، ایندو در  

الاهی،   ارادة  اصل  وقتی  با هم منطبق هستند.  زمینه  یک 

اساس اعتقاد مومنان مطیع یک قلمرو سیاسی را تشکیل  

 میدهد. 

میاین آسمنجا  یان  اشارة  آن   Jan) شود 

Assmann)  را به کار بست و رواج گرایشی را مد نظر

هایی برای حکومت سازیِ طرحگرفت که در پی خداپرستانه

این بوده است. در  برای سیاسی  نیازی نیست که  جا هنوز 

منظرِ موضع  از  زیرا  بگیریم.  تصمیم  قضایا  نفی  و  گیری 

طرحریزی   که  بدانیم  است  جالب  فعلاً  اقتدار،  تبارشناسیِ 

شناسی به طور آشکار اشکال متفاوت نظریۀ سیاست و یزدان 

سایر  هم در  و  غربی  پیشامدرن  دوران  در  هستند.  زمان 

با  تمدن و سیاست  جهان همواره دین  برجستۀ دیگرِ  های 

یزدانیکدیگر مرتبط بوده از شناسی هماند.  چون بدیهیتی 

سیاسی   و  دینی  نهادهای  دلِ  در  همیشه  فرهنگی،  تفاهم 

گاه خود را پرورش یافته است؛ چرا که قدرت سیاسی هیچ

 .دانسته استنیاز نمیشناسانه بیاز پشتیبانی یزدان

بنابراین اساس دولتِ مبتنی بر حق و قانون اساسی، یعنی  

های تفکر  رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، نیز به ریشه

مییزدان  رجوع  بیشناسانه  البته  نیروی آندهد.  که 

 .هنجاربخشی و معیارسازی خود را از آن استخراج نماید

طرح   بایستی  رابطه  این  یزدان سخندر  شناسی  پردازان 

از ایشان پرسید که کدام از  سیاسی را جدی گرفت و  یک 

پیشنهاد میبرداشت  را  الاهیاتی  اساس شکل  های  تا  کنند 

پردازی حق و دولت سکولار قرار گیرد و منبعی برای نظریه 

 حقوق شود؟

خود  سیاسیِ  تئولوژی  اثر  در  اشمیت  کارل  راستی  به 

شناسان را در نظر داشته های سنت یزدانیک از شاخهکدام

در   وی  که  است  قرار  بدین  من  دریافتِ  و  درک  است؟ 

تئولوژی سیاسی خود از دیدگاه یکتاپرستی موسایی حرکت  

کرده است. یعنی او نه از یکتاپرستی کلی که از مصر باستان  

فلسفه  یکتاپرستیِ  یا  از  بلکه  برخاسته،  باستانی  یونانِ  ی 

شان تاثیر گرفته که در عهدِ عتیق یهودیان و مکاشفات دین

 .اندگانه« توراتی مواد قانونی را توضیح دادهو در »اسفار پنج

قبل از هر چیزی حکومت فقهای موسایی بر اساسِ ظهورِ 

وحی استوار گشته است. رسانۀ این ظهور چیزی جز پژواک 

گفته  و  اینحرف  نیست.  میان ها  به  رؤیت  قابلِ  امورِ  جا 

به همین خاطر در یهودیت  .آیند. زیرا خدا نامریی استنمی

چرا که هرگونه جاذبۀ دینی   .نیز ما با منعِ تصویر روبروئیم

بت به  سوءظن  با  رؤیت،  بر  همراه مبتنی  محتمل  پرستیِ 

چه از طریق الهام کسب  چنین بر این سیاق، آنشود. هممی

با  می ارتباط  در  بلکه  نبوده  اطلاعاتی  و  شود گزارة خبری 

خدایی   نام  آوردنِ  زبان  به  زمان،  آن  مصر  معمول  شرایط 

نمی »بازگو  را  آنی هستم که  " کند«:  است که چیزی  من 

 ."خواهم شد

جهان  مورد  در  توضیحی  هرگونه  از  وحی  ترتیب،  بدین 

می اجتناب  صورت کهکشانی  این  غیر  در  که  چرا  کند. 

عقب به  میتوضیحش  تفسیر  عقبگرد  آن  شود.  به  گردی 

که   خداوندی  کهکشان  و  جهان  از  مصریان  قدیمی  تلقیِ 

گفتار   .بودند  یهودیان آن را با کوچِ خود پشتِ سر گذاشته

وحی، گفتاری خطابی است. به همراه اشارة به همدلی و نیز 

ها که بیش از هر چیز وعده و وعید هستند؛  اعلام خواسته 

پس در نتیجه مؤمنان یهودی بایستی با تاکید بر لزوم حفظ 

میدادند. از این طریق، نظمی بر اساسِ ارتباطات  اتحاد پاسخ  

راهنماییپدیدار می آن  قانونشود که در  گذار  های خدای 

جاری است. بدین ترتیب دینِ موساییِ که متکی بر وحی  

هم میبوده  تأسیس  یکتاپرستانه  نگرشی  ولی  چون  گردد. 

نطور که یاد شد، این یکتاپرستی از دلِ عدم و نیستی  هما

تصمیمبرمی امر  به  سرانجام  تا  به آمده  باور  برسد.  گیری 

پذیریِ شخصیِ اسرائیلیان در  وحی، برگزیدگی و مسئولیت 

رعایت معیارهای راهنمای زندگی که در تورات بیان شده، 

را میمجموعه  مذهبی  قوانینِ  از  به  ای  یهودیان  که  سازند 

پای بدان  برانگیزی  سوءتفاهم  بسیار  معتقد  معنای  و  بند 

 .گشته اند

جا از منظرِ فاعلِ شناسا و سوژه به وحی و مکاشفه  اگر این

ای پیام آن را دریافت  ای که گیرندهنگاه کنیم، یعنی از زاویه
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و می ظهور  یک  با  فقط  رویت  نخست  وهلۀ  در  کند، 

 .شویمرو میبلاواسطه روبه (Evidenzen) تجلی

شمارِ پیامبرانِ اناجیل )از ابراهیم و موسا،  های بیدر روایت

پولس( دستورات خطابی بطور  تا  ساموئل و دیگر رسولان 

می بیان  تردید  غیرقابل  ظهوری  همراه  و  شوند.  ناگهانی 

ی ازلی و همیشگی وحی و  خطاب و ظهوری که در صحنه 

نیز حتا   -مکاشفه پیش آمده است را در اسلام  این ماجرا 

مکاشفهمی و  وحی  آن  یافت.  و  شود  تجلی  این  در  که  ای 

رُخ  میظهور  رهنمودهایی  نمایی  و  معیارها  گرچه  کند، 

دهد، اما در خود حقایقی را ندارد که  گرا را ارائه میتنظیم

از    "معجزه"دانشی اثباتی را قابلِ قبول سازد. بااین حال آن  

ها واجب است. انجیل این  گوید که اطاعت از آناصولی می

ایمان را  زندگی  می (pistis) فرمانبری  مؤمن  که  خواند 

 . "خود را با اعتمادکامل بدان سمت و جهت میدهد

مطلب شندلباخ را بیش از این ادامه نمیدهم. چون میخواهم 

گوشه هایی از شرحی را که بر ترجمه خود نگاشته ام نیز 

 یاد آور شوم. 

هربرت  "در   مطلب  بر  ای  جمله   "شندلباخ"حاشیه  از 

 میگویم: 

ترجمۀ فارسی اثر»الهیات سیاسی« که در ایران   1390 سال

قانونی جشنی   مطبوعات  برای  یافت،  انتشار  اشمیت  کارل 

شمارة در  »مهرنامه«  نشریۀ  شد.  آبان16 برپا  در   1390 ، 

کتاب به  نگاه  پروندهبخش  »الهیات  ها،  معرفی  برای  ای 

انگلیسی ترجمه شده   زبان  از  اشمیت گشود که  سیاسی« 

 .است

کرد  نشریۀ یادشده دلیل کار خود را به قرار زیر توجیه می

است. اثری    " اتفاق بزرگی"که انتشار این کتاب به فارسی  

که برای خوانندگان پرسش کیستی کارل اشمیت و چیستی 

 .ساختنظرش را نیز مطرح می

سرسخن آن پرونده را به سعید حجاریان )مقام   "مهرنامه"

امنیتی سابق( سپرده بود که عکسش روی جلد همان شماره  

چنین تاکیدی بر اهمیت  فقط نقش تزئینی نداشت بلکه هم

 .مطلبش در مورد کتاب و افکار اشمیت بود

لیکن افرادی که پس از تثبیت رژیم خلافت اسلامی و نیز  

های حجاریان  به دور از همنوایی با آن به طور مشخص حرف 

را دنبال کرده باشند، از توهم اساسی باخبرند که همواره او  

قصد   با  بود  گفته  که  وقتی  است.  کرده  همراهی  را 

استخدام دمکراتیک  به  کشور  امنیتی  دستگاه  سازی 

 .خانۀ اطلاعات درآمده استوزارت 

گری برای جاه طلبی شخصی  البته حرف وی، که بوی توجیه 

را میداده، هم از توهم و هم از تناقض خبر میدهد. زیرا از 

قدرتِ  یک امکانات،  به  خواسته  امنیتی  شغل  با کسب  سو 

نفوذ و امتیازات ویژه برسد.، ولی همان جا نیزاز سوی دیگر، 

نهان در  بودن  انگاری  »اطلاعاتی«  که  برده  رنج  خود  گاهِ 

 .حرفۀ آبرومندی نیست و باید لاپوشانی شود

از این رو، شخصی مثل حجاریان، آگاه و ناآگاه، فریب زیر را  

زده است. این که در دستگاه سلسله مراتبی اطلاعات  دامن 

و امنیت، که برپایه جاسوسی و مداخله در حریم اشخاص 

دمکراتیک   روابط  برقراری  امکان  شده،  پرورده  و  ساخته 

زدگی است که او هم خود  وجود دارد. به دلیل همین توهم

 .را میفریبد و هم دیگران را

سال حالت  هر  سال  1390 در  همزمان  2011 با  میلادی 

وقت آن  در  به  90 بود.  اشمیت  اثر  چاپ  از  سالی 

فرمانروایی   1922 سال زمان  که  اشمیتی  کارل  میگذشت. 

 .هیتلر، وزیرِ دادگستری و قاضی القضات آلمان بوده است

کار، در سرگذشت  به جز جرم همدستی با سیستم جنایت

موجود   وضع  با  همنوا  و  طلب  جاه  اشمیت  کارل  نظریِ 

رو هستیم. وقتی  همچنین با یک گره و ایراد عمده نیز روبه 

نگرش  زیرا  میکرد.  اقدام  سیاسی  حکمت  تعریف  به 

برای  تقلیل که  سیاسی  مناسبات  تعریف  در  او  گرایانۀ 

تنشستیزه  و  برای  جویان  سپس  است،  جاذب  افروزان 

ساز میشود. چرا که تعریف سیاست نزد  پردازی مسئله نظریه 

دشمنی،   و  دوستی  بر  مبتنی  فقط  امری  همچون  وی، 

خواهانه حکومتهایی را ی اصلی تمام اشکال تمامیتهسته 
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گری تازی و ویرانتشکیل میدهد که در قرن بیستم به تک

بوده رسانه مشغول  در  که  اشمیت،  تعریف  بر  بنا  به  اند.  ها 

از او    " حکمت سیاسی"نفعش کلی تبلیغ و بصورت مرجع  

بر   فقط  نظامهای حکومتی  کلیۀ  در  امر سیاسی  یاد شده، 

الگوی دوست و دشمن بوجود می اینها،  اساس  آید. گویی 

های توتالیتاریستی قرن بیستم میلادی، در ذات  بویژه نظام

بوزینه  آن  مثل  و  خود  دوست  جای  فقط  که  هستند  ای 

 .دشمن را میشناسد

به همین دلیل جشن گرفتن نشریۀ مهرنامه برای رونمایی 

ضرب با  باید  را  اشمیت  اثر  فارسی  زیر  ترجمۀ  المثل 

کنه،  رودخونه دریا را پیدا می"نشان و رسوا کرد که:  انگشت

 ."آب گندیده گودال رو

در  )الهیات  خود  مطلب  عنوان  تعیین  با  حجاریان  البته 

مثبت  و  اول  بخش  القای  پی  در  فقط  سیاست(  رودخانۀ 

المثل بخش المثل یادشده است. در حالی که آن ضرب ضرب 

آن  عیار  تشخیص  برای  که  دارد  هم  منفی  و  دوم 

 .میتواند بدرد بخورد " ستایی وطنیاشمیت "

و در    ای از تثبیت پدیدة برساختهچند دهه 1390 در سال

کنندها گمراه  بهضمن  این ی  از  اسلامی«)  »جمهوری  نام 

پس جیم الف( میگذشت. جیم الفی که در بطن خود قصد 

الهی را دنبال میکرده تحقق آمال و آرزو و نیز عقدههای آیت

 .که میخواسته نماینده و خلیفۀ خدا بر روی زمین باشد

منتها از بختِ بدِ ما این جای زمین منطبق شده با سرزمینی 

که زادگاه ما بوده و کشور ایران خوانده شده است. با الهام  

گرفتن از »گلستان« سعدی، گویی ابر و باد و مه و خورشید 

اند تا ایران را به آخرین آزمایشگاه جنبش  و فلک در کار بوده

خواهی و خودکامگی »رهبری« تبدیل کنند که در  تمامیت

 .قرن بیست میلادی پدیدار شده است

زیست  منوال  این  به  بر  ما  که  چاله دامبوم  شده  بدل  ای 

بهیمی از  یکی  کشورداری  گندآب  شکلهای  ترین 

 .)خودکامگی مستبد مذهبی( در آن جمع شده است

ای، گویی  رغم تجربۀ سرکوب و بیداد سه دههدر آن زمان، به

حجاریان توهم زده فرصت را غنیمت شمرده است تا ابراز 

وجودی بکند. چنان که با تفسیر اثر کارل اشمیت )الهیات  

تقدس برای  مُهلتی  همسیاسی(  خمینی  به  چون بخشی 

»جیمبنیان هشت    گذار  که  طوری  به  است.  دیده  الف« 

پاراگراف اولیه متن خود را برای به عرش رساندن خمینی 

 .مصرف کرده است

لای به دست  گرچه او سپس در پاراگرفهای بعدی نیز در لابه

بر   اشمیت  کارل  اثر  و  نگرش  تاثیر  از  خود  خوانشِ  دادنِ 

به  بخشیدن  برتری  پی  در  مدام  سیاسی،  حکمت  کلیت 

را آیت سیاسیِ  رقبای  و  مخالفان  فقط  نه  که  است  الهی 

چنین با نزدیکان و یاران خودی نیز قربانی ساخته بلکه هم

 .ای کرده استبرخورد خصمانه

ای نامهری حرفهای عام و لغتحجاریان با تکیه بر سر یک

القمر" »دانشی«   "شق  را  سیاسی«  »الهیات  زیرا  میکند. 

میخواند که در آن فرآیند استخراج سیاست از درون الهیات 

و در اصل با احکام مذهبیِ خلیفه شکل مییابد. او بر اساسِ  

ای دروغین که متکی بر باور به  طرحی دلبخواهی و دوگانه

ایمان اصیل و غیراصیل است، خمینی را در قیاس با بازرگان  

را   اولی  برتری میبخشد.  و کارگزار نخستینش(  )برگمارده 

نمایندة   را  دیگری  و  است  خوانده  سیاسی  الهیات  مظهرِ 

ماب«. به ویژه که به زعمش این دستۀ جریان »سیاست الهی

از   لعاب سیاست"اخیر  به عنوان رنگ و  استفاده    "الهیات 

نگریِ حجاریان در مطلب سومیبرد و آن را بزک میکند. یک

بی اصلِ یادشده  که  چرا  غیرمنصفانه.  کاملأ  و  است  انتها 

 .تباهی را نادیده میگیرد و به جزء و فرع آن چنگ میزند

جناح وجود  بر  مبنی  کننده  گمراه  ایدة  آن  جز  های  به 

در ساختار حکومت خلیفه   "اصولگرا و اصلاح طلب"مختلف

به  پرداختن  از تحلیلگران سیاسی تلف کرد،  را  که عمری 

روش بررسی یکسونگرانه حجاریان هم هدر دادن وقت است.  

بویژه وقتی که وی اشارات و نتایج خود را برپایۀ موضوعات  

جایی که سراغ دارد. مثلا آنگزینشی و دلبخواهی بیان می

تبار جریانات بنیادگرایی اسلامی را میگیرد، فقط از طالبان  

به  بیاناتش  گونه  این  میگوید.  پاکستان  و  افغانستان  در 
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دغلکاری عوامفریبانه بدل میشود که امری رسوا شده است. 

وجه از نقش خمینی یاد نمیکند که جنبش  چنان که به هیچ

انقلابی   و  بازی  نیرنگ  با  را  استبداد سلطنتی  به  اعتراضی 

 .اسلامزده به باتلاق خلیفه گری قرون وسطایی انداخت

هم حجاریان  مطلب،  ادامۀ  خود در  دُرّافشانی  به  چنان 

ماب در واقع الهیات نیست،  سیاست الهی"مشغول است که:  

سیاست است، اما الهیات سیاسی در اصل الهیات است نه  

نظریۀ  ما  عصر  در  سیاسی  الهیات  نظریِ  نمونۀ  سیاست... 

فقیه امام خمینی است که از درون الهیات استخراج    ولایت

شد و به سیاسی شدنِ دین و عرفی شدن شرع و زمینی  

، 1390 ، آبان16 شدنِ عالم قدسی منتهی شد )»مهرنامه«،

 .(259 ص

بنیان پیامدهای  از  او  نتایجی که  الف نه فقط  گذاری جیم 

خلیفه  احیاء  بیستم(  )بخوانید  قرن  پایان  در  اسلامی  گری 

میگیرد، یکسره نادرست است بلکه همچنین نگاهی که به  

تبارشناسی توتالیتاریسمِ مذهبی دارد نیز گزینشی است. او 

خلیفه  دراز  و  طول  عمدأ  سابقۀ  را  تاریخ  در  اسلامیِ  گری 

نادیده میگیرد تا فقط از »جمهوری ژنو« کالوین به عنوان 

سرآغازِ خودکامگی مذهبی بگوید. بگذریم که برای ارزیابی  

طالبان   به  فقط  هم  مذهبی  توتالیتاریسمِ  معاصر  شکلهای 

که یک بار به »نظام مقدس« جیم الف  آنارجاع میدهد. بی

داده باشد که محرک اصلی و اولیه جریان بنیادگرایی    اشاره

 .اسلامی در جهان شناخته شده است

ای که حجاریان پیامدهای درک خمینی از الهیات  گونهآن  

گونه پایه و اساس  کند، نتایجش هیچسیاسی را روایت می

منطقی ندارد. زیرا اولین برداشت او، مبنی بر این که دین  

برساختۀ خمینی سیاسی   " نظام مقدس"در ایران به خاطر 

 .شده، کاملاً غلط است

از قرن ها پیش سیاسی بوده است. چرا که دین مسلمانان 

ادامه  ابزارهای  همچون  جنگ،  و  یورش  با  اسلام  سپاه 

به   رایج و کسب قدرت  بر فرهنگ  غلبه  به قصد  سیاست، 

 .بود ایران سرازیر شده

تاریخی گذشته، در دورة معاصر و در همان   از این استنادِ 

اوایل تشکیل پارلمان در ایران پس از مشروطه، سید حسن  

که   است  گفته  به صراحت  سیاستِ  "مدرس  عینِ  ما  دینِ 

، اختراع شخص  "چون سیاستدین هم". پس شعار  "ماست

خمینی نبود. حتا نواب صفوی که رواج دهندة ترور در ایران  

ای انتشار را در جزوه  "خلافت اسلامی"بود پیش از او ایدة

داده است. بنابراین از اقدام خمینی به عنوان اختراع سیاسی 

نمی دین  و  شدن  شناسی  فرصت  در  گرچه  برد.  نام  توان 

کشف  "تر و از زمان انتشار اثر  کسب قدرت از اسلاف زیرکانه

 .شروع شده بود "الاسرار

دومین برداشت حجاریان از پیامد تثبیت رژیم اسلامی بر  

ایران، که گویا باعث عرفی شدنِ شرع شده نیز دقیق نیست.  

ترین بخش روند دگرگونی روحیه عمومی و تمایل  زیرا مهم

)سکولار( در موجهیت قانون بر    جهانیبه رفتار فرهنگی این

ابتکار علی اکبر داور در   مُهم را به  اساس عرف است. این 

از   مقطعی  در  را  آن  و  مدیونیم  عرفی  قانونگذاری  طرح 

 ایم.سلطنت پهلوی اول تجربه کرده

به جز آن دورة کوتاه مدت در قیاس با کل تاریخ، در ایران 

قانون همواره با شرع توجیه شده است. در تاریخ ما، و به  

اش در دورة جیم الف، همواره هژمونی متشرعان  طور فشرده

 .پشتوانۀ اجرای قانون بوده است

در واقع با تفسیر حجاریان از اثر کارل اشمیت، که به قصد  

نظریه  توجیه تولید  رژیم ای  منافع  راستای  در  و  گرایانه 

سوی   از  دیرینه  عادت  یک  میگیرد،  صورت  اسلامی 

تکرار  محافظه بومی  متفکران کاران  ایدة  وقتی  است.  شده 

 .غربی را مصادره به مطلوب میکردند

ای که احمد فردید در  آن مصادره به مطلوب و سوءاستفاده

زمان شاه و شیخ از افکار مارتین هیدگر انجام داد تا گفتاری 

همنوا با اعمال نفوذ حاکم ارائه دهد، سپس از سوی مقام  

شده است. کار اولی را که اسیر حیطه امنیتی سابق تکرار  

یک»هستی جعل  بود،  موعظه  و  شناسی  شفاهیات 

میشیعه  مجرای گری«  از  که  دومی  کار  داد.  لقب  توان 

جاسوسی گذشته، حیله  و  مراقبت  و  تعقیب  عملیات  گری 
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له  سیاسی«  »حکمت  کردن یک  بندی  جز سرهم  چیزی 

 .خودکامگی خلافت فقیه نیست

شِندِلباخ هربرت  نقادانه  مطلب   Herbert) ترجمۀ 

Schändelbach)  صورت منظور  بدین  فقط  ولی 

انگیزة نظریه واقعیّت  سازی حجاریاننگرفته که  برای  را  ها 

ناجور جیم الف نمایان و رسوا سازد. اکنون یک دهه از جشن  

مهرنامه برای ترجمۀ اثر کارل اشمیت و نیز تفسیر حجاریان 

 که در پی مصادره به مطلوب بوده میگذرد. 

که   است  چندی  دیگر  ایرانیان  روزمرة  مشاهده  و  تجربه 

مشاطه از  و  شناخته  را  حاکم  رژیم  ابراز ناکارایی  گرانش 

های نظری  بیزاری کرده است. بنابراین نگاه انتقادی به پایه

توجیه رژیم فقها فقط برای دادخواهی خواهد بود که سوء  

 .گذاردها و جرایم را در پرونده شکوائیه میسابقه

در هر حالت حرف و سخن شندلباخ، که به نقد اثر کارل  

فراتر  ما  بومی  مسائل  از  نشسته،  درونی  منظر  از  اشمیت 

میرود. وی در پی آن است که به گرایشی در عرصۀ فلسفی  

جریانهای  برای  جهانی  سیاست  عرصۀ  در  که  دهد  اشاره 

 .کاران جدید ابزار جنگِ نظری مهیا میسازدسیاسی محافظه

فضای   در  شندلباخ  سوی  از  اشمیت  نقد  و  ارزیابی  البته 

جدلهای نظری زبان آلمانی یک همکار مکمل دیگر دارد که  

کسی جز یورگن هابرماس نیست. چنان که او در کتاب اخیر 

( فلسفه"خود  تاریخ  از  دیگر  بیرونی "روایتی  منظر  از   )

نظریات اشمیت را مد نظر گرفته است که در پایان یادداشت  

 ای اجمالی خواهیم داشت. د بدان اشارهخو

هابرماس در خوانش از آثار اشمیت، بر خلاف برخی مقهور 

شود. متوجه پیامدهای نقد  های وی نمیجاذبه فورمولبندی

اشمیت به دمکراسی و لیبرالیسم هست. میداند با کاهش  

دادن نقش و اهمیت پارلمانی که از پس مدیریت بحران و  

را   کشور  پرتگاهی  و  نیاید چه خلاء  بر  اضطراری  موقعیّت 

تهدید خواهد کرد. او گرچه در چارچوب سیاست بر تفاوت 

د اما معتقد است که  نظم اخلاقی و نظم حقوقی تاکید دار

دو نباید چنان مجزا از هم در نظر گرفته شوند که بی  این

ها گذشته هابرماس به نسل اشمیت و  ارتباط گردند. از این

همفکران این انتقاد اساسی را وارد میداند که برآمد نازیسم  

را درست تشخیص نداده و در گمراهی عمومی شریک جرم  

 .اندبوده

از  تاریخ فلسفه  اندیشه و  از سیر  هابرماس در روایت خود 

جمله بر این نکته تاکید دارد که برخی از تحولات نظری در  

نیمه اول قرن بیستم ناشی از ارائه سناریوهای سقوط جهان  

فکری  جریانات  است.  بوده  غرب  رسیدن  بست  بن  به  و 

ویرانی   و  فساد  به  رو  روند  از  که  ارزیابی  برحسب  مختلف 

یداشتند به طرح راهکارهای جدیدی پرداختند. متفکران م

عرضه  بحران مدرنیته، طریقه  از  عبور  عنوان  زیر  مختلفی 

 .کرده و ایدهها و پیشنهادهای خود را چاره جو خوانده اند

کارل اشمیت از جمله این متفکران بوده است. او که در روند  

قوام نظری خود بدین نتیجه رسیده که تراژدی اوضاع آن  

زمان ناشی از عامل زیر است: در ادامه روند سکولاریزه شدن  

رستگاری  وعدههای  بر  متکی  که  حاکم  اقتدار  جامعه، 

به   میدهد.  دست  از  را  خود  اهمیت  و  نقش  بود  مسیحی 

کاتولیک،    طوری کلیسای  قدرت  و  نفوذ  کاهش  با  که 

آغاز  در  رواج  این  البته  میگردد.  رایج  سیاسی  لیبرالیسم 

ای برای وجود تشتت عقاید بین  چنین به نشانهکارخود هم

به   تمایلی  دیگر  شهروندان  گرچه  میگردد.  بدل  مردم 

های مقتدرانه قبلی ندارند. بر این منوال کارل سیاستگذاری 

اشمیت سکولارشدن اقتدار حکومتی و در پیامدش کاهش  

نفوذ سیاسی کلیسا و ایمان مسیحی را علت اساسی بحران 

میخواند که امکان جهت گیری نظری درست در مدرنیته را 

 مختل میساخت.

سال همان  در  اشمیت  را  برداشت  آغازین  این  های 

ضد   1920 دهه جریانهای  با  هم  خاطر  بدین  کرد.  مطرح 

لیبرالیسم  که  شد  همنوا  اسپانیا  و  فرانسه  در  روشنگری 

را  آن  و  گرفته  طلبی  مرج  و  هرج  مترادف  را  سیاسی 

 .خود قلمداد میکردند "دشمن"

دیدگاهی اشاره میدهد.  جا به تبار چنین  هابرماس در این

که آغاز روند پیوسته  1789 کاران از هماناین که محافظه

نظم  تحول  احیای  به  همواره  بوده،  خواهی 
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اما    -کلریکال)روحانی(  بودند.  مُصمم  مونارشی)سلطنتی( 

  " گذشتۀ طلایی"شان در احیای  گویی دلیل عدم موفقیت

مسئله کردن  ساده  در  جمله  از  کارل را  که  دید  باید  ای 

است. در تقلیل گرایی که آن اشمیت هم از حل آن برنیامده

کاران بدان دُچارند، رودررویی دو مجموعۀ  دسته از محافظه

 .پیچیده جامعه و حاکمیت به تقابلی ساده خلاصه میشود

یکی   مجموعه  دو  آن  سیاسی"از  اقتدار    "امر  در  و  است 

و  مییابد  تبلور  حکومتی  اشخاص  یا  شخص  حکومتی 

 میخواهد رأس هرم جامعه باشد. 

است که با پویایی روند    " امر شهروندی"اما در سوی دیگر  

ورزی عقلانی شدن اجتماعی ظهور یافته و نه فقط سیاست

دسته در  را  آن  بلکه  جذب  خود  در  کارکردهای  را  بندی 

منفک اجتماعی ردیف کرده است. بدین ترتیب حکومتداری 

صورت   به  عملی"را  حوزة  یا  مجموعه  زیر   "زیر  کنار  در 

عقلانی  مجموعه  با  واقع  در  میدهد.  جا  سیستم  کل  های 

روُمی  امپراتوری  در  که  کاتولیسیمی  آن  جامعه  شدن 

افتاده و نفوذ  سرچشمه حضور خود را دارد بتدریج از شکل

سیاسی خود را از دست میدهد. گرچه تا مدتها حکمرانی 

همانی کرده اما  هنوز قدرت ابزاری خود را با امر مقدس این

متعارف   قراردادهای  با  و  عرفی  صورت  به  که  شده  وادار 

 .زمینی تصمیم گیری کند

از این پس اقتدار حکومتی ناچار از رعایت معیارهای حقوقی  

لیبرالیسم  اهداف  پرچم  زیر  به  است. چرا که  و دمکراسی 

لیبرالیسم   از  سازی  شیطان  آن  اما  است.  رفته  سیاسی 

محافظه که  مخالفتسیاسی  در  اروپایی  با  کاری  هایش 

به  اشمیت  کارل  نزد  در  میدهد،  انجام  روشنگری  جنبش 

 همکاری با ناسیونال سوسیالیسم منتهی میشود.

ایشان در پی حُقنۀ شکل اقتداری به جامعه هستند که در  

نظریه و  عقاید  برخورد  با  اثر  مختلف  طرحهای  نیز  و  ها 

مایل   ایشان  اقتدار مطلوب  آن  منتها  است.  روبرو  تشویش 

است مباحث اجتماعی با محوریت پارلمان را تعطیل نماید  

خودکامه فرد  چون  و  کند.  تحمیل  کشور  حیات  بر  را  ای 

کار   در  نظری  اختلاف  و  بحث  دیگر  باشد  دیکتاتور  هرجا 

 نخواهد بود. 

 

پدیده  اسد سیف: با  برخورد  در  نظرم  میبه  دو  ها  از  توان 

که   است  همانی  روش  نخستین  کرد؛  استفاده  روش 

گیرند. یعنی با معیار سنت به سنجش گرایان پیش میسنت 

میپدیده با  ها  علمی  برخورد  همانا  دوم  روش  روند. 

هاست. مسلمانان به گروه نخست تعلق دارند. آنان نه پدیده

های جهان امروز، به دین نیز با معیار سنت تنها به پدیده

از نگاه می نیز  مذهب  به  میان  این  در  اما  علم  نگاه  کنند. 

گرا نگاهی کاملاً متفاوت  دریچه علم است. در واقع یک سنت

با ما دارد. شک و تردید ما در ذهن او جایی ندارد. در همین  

گردد.  گرایان آشکار میرابطه است که فرق بین ما با سنت

گویند.  آنان نیز به محقق و پژوهشگر جهان خویش عالم می

عالم آنان را اما با علم ما کاری نیست. شاید بسیاری از آنان  

آنان از دین با    گر و یا حتا فریبکار باشند، اما تفسیرسفسطه 

 تفسیر ما از دین تفاوت دارد.  

خویش    "حکومت اسلامی" به تاریخ اگر بازگردیم، خمینی  

های قرآن مدون کرد. این ما بودیم که در  را بر اساس آیه 

عدم شناخت جهان او، افکارش را توهم و در تطابق با جهان 

پنداشتیم. خمینی اما با  نیافتنی میهایی دستمدرن، خیال

یاری   به  رهبریت  مسند  بر  به همان    "امت"تکیه  کوشید 

ای انجامید  رؤیاها جامه حقیقت بپوشاند. این کار به فاجعه

ای نیز در همین  که شاهد آن بودیم و هنوز هستیم. خامنه

کند. تمامی  منتشر می  "شناسیدشمن"راستاست که کتاب  

های این کتاب بر قرآن استوار است. به نظر ما مزخرف داده

با همین می که کشور  است  دهه  چهار  از  بیش  اما  نماید، 

پایه"دشمن"تئوری   دارد  خون تراشی  بر  را  خویش  های 

های حاکمیت جمهوری  خشد. در تمامی سالباستحکام می

 اند.  ها کارکرد داشته اسلامی همین تئوری

کنند.  به نظر من دینداران نشسته بر قدرت با ما شوخی نمی

اند.  های حاکمیت خویش نیز شوخی نکردهدر تمامی سال

کنند.  دستورات خدا و پیامبران خویش را اجرا کرده و می

داشته  "امت" نیز همیشه همراه  بودهرا  ما  این  ایم که  اند. 

آنپیوسته  گرفته ایام  دستکم  را  ما  ها  رابطه  این  در  ایم. 
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داده  ایران همیشه کشته  از  گریخته  ایرانی  میلیون  نه  ایم. 

تئوری  همین  کشورهای  حاصل  در  اسلام  رشد  هاست. 

های مسلمان، همه  همسایه ایران، پدیده داعش و دیگر گرو

پس از انقلاب ایران رونق گرفتند. در این شکی نیست که  

غرب نیز از این دین و از این نگاه بهره گرفت تا کار خویش  

 در سیاست جهان پیش ببرد و برد.  

من در این میان اما با خودم کار دارم که به عنوان یک ایرانی 

را   اسلام  نبودم.  آگاه  مردم  فکر  عمق  از  تحصیلکرده 

بار جهان سنت خبر نداشتم. شناختم و از قدرت فاجعهنمی

این با  نظرم  سالبه  در  که  پژوهش  شد،  باعث  تبعید  های 

رونق بگیرد و نقد مذهب مورد توجه   "شناسیاسلام"عرصه  

همه روشنفکر ما هنوز دوست ندارد و ننگ قرار گرفت، با این

 بار به قرآن رجوع کند و آن را بخواند. داند که یکبر خود می

از  من فکر می از دل سنت بیرون بیاید.  کنم مدرنیته باید 

آن سر بردارد، و در رویارویی با جهان مدرن، تکلیف خود را  

با آن روشن کند. نمی توان سنت را دور زد. باید با نگاهی  

نو، یعنی نگاهی که در استقلال خویش، از جهان سنت دور  

چه گشته،  سنت را در خود و جهان پیرامون کشف کرد، آن 

را که لازم است و نیاز، توشه راه کرد. ما متأسفانه تا کنون 

ایم. نگاه دو قطبی ما به جهان در این به این کار موفق نشده

دیگر  بر  چشم  و  دارد  دوست  را  سفید  و  سیاه  نیز  عرصه 

بندد. با این رفتار برای ذهن تنبل خویش آرامش  ها میرنگ

 جوید.  می

در این شکی نیست که ما جهان فکری خویش را با بهره از  

بخشیم. در واقع  تمامی دستآوردهای دنیای مدرن سامان می

می استفاده  جهانی  تمدن  میراث  به  از  میراث  این  کنیم. 

چون کار و هاست همتمامی جهان تعلق دارد و دیگر سال

تابد و  سرمایه، جهانی شده است. جهان سنت آن را برنمی

آورد و  هایی از آن را به خدمت خویش درمیچه بسا بخش

می کار  به  سنت  نفع  جمهوری  به  در  را  رفتار  این  گیرد. 

چه را از علم و دانش که محتاج به آن بینیم. آناسلامی می

کند. این کار را رژیم  است، به نفع اهداف خویش مصاده می

 برد. تکنیک و صنعت را بدون پیشین نیز به شکلی پیش می

آزادی بدون  مدرن،  دوست  فکر  اجتماعی  و  فردی  های 

هفت   و  پنجاه  سال  انقلاب  در  که  شد  آن  نتیجه  داشت. 

دیدیم. در این میان ما اما باید جایگاهی برای فکر و رفتار  

 نداشتیم.   57ست که در سال چیزی خویش بیابیم. این آن

بری و به  آن »ارزیابی درست و حسابی« که تو از آن نام می

برای   از سرچشمه "درستی  اصلیتبارشناسی بحث،    "های 

می سخن  چیزیآن  با  گویی،  باید  ما  فرهنگ  در  که  ست 

این   در  آغاز گردد.  ایران  تاریخ کهن  و  اسلام  کندوکاو در 

های جهان علم و دانش نیاز داریم. این  کندوکاو اما به تجربه

که نافی یکدیگر باشند، همدیگر را کامل خواهند آندو بی

 کرد.  

نشان داد که ما از تاریخ و  57تجربه تلخ ما در انقلاب سال 

نمی چیزی  خود  کشور  را فرهنگ  اسلام  دانستیم. 

خانه  نمی ما  وجود  پود  و  تار  در  دینی  فرهنگ  شناختیم. 

کردیم از آن گذشته و آن را پشت سر  داشت و ما فکر می

 ایم. بر جهان مدرن نیز آگاهی لازم را نداشتیم.  گذاشته

گویم، بر  ای میخامنه  "شناسیدشمن" وقتی من از کتاب  

گذارم که مانیفست کشتار است در بیش از  اثری انگشت می 

چهاردهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران. سراسر این  

ست از قرآن و در واقع تفسیر قرآن است. اگر  کتاب برداشتی

به   دل  دیگر  بود،  اسلامی  فرهنگ  و  قرآن  بر  آگاه  جامعه 

وعده  "اصلاحات" و  حکومت  این  آن  در  شیرین  گاه  های 

سخنان  نمی با  خمینی  که  شکلی  همان  به  درست  بست. 

حکومت  "خود در پاریس و سپس کتاب    "خدعه"سراسر  

خویش در ایران، راه را برای حکومت هموار کرد و    "اسلامی

 ما ندانستیم که این چه نوع حکومتی است.  

که در جامعه ناآگاه فاجعه  نظر باشیم در اینکنم همفکر می

می فکر  من  و  شد.  خواهد  هنوز تکرار  ما  جامعه  که  کنم 

نسبت به فرهنگ حاکم بر کشور ناآگاه است. من از تکرار 

می باید    "خصوصی"ترسم.  فاجعه  ایران  در  دین  شدن 

باشد.   داشته  فکری  مدرن"پیشزمینه  از    "دولتمداری  هم 

زار امکان شود. فکر آن باید در همین شورهآسمان نازل نمی

 رشد بیابد.  

کنم که در این نکته اتفاق نظر داریم  خلاصه بگویم: فکر می

 که؛ برای فهم جامعه و ساختن آن، به فکر مدرن نیاز داریم.  
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 ی خان رستم   ل ی خل 

 
 1و آفتاب  ا ی هفت شاخه رُزِ سُرخ، در 

 
سالگردِ  1385آبانِ    10  امروز روشنک   درگذشتِ  سومین 

وقتیبود به سُ  لِگُ  دسته  .  را  خاک    رویِ  ،سالههر  رسمِرخ 

از تصاویرباز    ،گذاشتم می میاز  گذشته    ی  گذشت.  ذهنم 

بدونِلحظهتر  کم می  ای  تصاویر  هراین  مثلِ  چند  گذرد، 

 س و پیش هستند.  پَهمیشه 

سیاسی   دورانی بود که به زندانیانِ  اوجِ،  1370  سالِزمستانِ  

پرویز  و  روشنک و  دادند. منرخصی میبا دست و دلبازی مُ

، رفته  (داریوش« بود  من همیشه »آقایِ  که برایِ)داریوش  

کاوه در خانه، نزدِ نوشی،  که ازدواج کنیم!  رسمی  بودیم دفترِ

روشنک، بود. نزدیک به سه سال   وجود بود که کاوه  مادرِ 

زبان آوَرد »بابا«،  که بهگفت اولین کلماتی. نوشی میداشت

-نمی علتِ وجودِ کاوه رو، بههرهب »دادگاه« و »اوین« بودند!

اقرارنام ازدواج کرد و باید    وجودِ  ازدواج با ذکرِ  ۀشد رسماً 

از دستگیری در سالِ تنظیم می  ،کاوه در آن  شد. تا پیش 

بودم  علی  جَ  اسم و رسمِ  فی و صاحبِمن فراری و مخ  ،1369

نمی هم  و  اهمیتی  کنیم.  ازدواج  دفتر  در  رسماً  توانستیم 

من    مان نداشت و قصدش را هم نداشتیم. اما دستگیریِبرای 

گذاشت.  دیگری باقی نمی   راهِ   مربوطه  ل و مشکلاتِئو مسا 

مهریه، روشنک گفت:  مقدارِ    ةبارسردفتر در  پرسشِ   در پاسخِ 

-سردفتر مبهوت مانده بود. می  «رخ!سُ  رٌزِ  لِ عدد گُ  »هفت

ای و مهریه  دیگری هم باشد   شود، باید چیزِکه نمیگفت این

کرد.  به پیشنهاد  تومان  هزار  صد  از میزانِ  و  اصرار  او  از 

 
: ناصر  راستاری )و «یزندگ  کی  وش،یبه نقل از کتاب »روشنک دار 1

 سوئد(  –گوتنبرگ  ات ی، خانه هنر و ادب 1385آذر  ،یزراعت

داد که یک حلقه  رضایت  روشنک  بالاخره،  انکار.  روشنک 

از واقعیت بی خبر بود، هم اضافه شود. و دفتریار که طبعاً 

حلق»  :نوشت گُ  ۀیک  هفت  و  با    «ایران  رخِسُ  رُزِ  لِطلا  و 

گری«اش »همشهری  که حسِحالیدر  ،لبخندی پیروزمندانه

آمدیم و دو روز دیگر  »من گفت: تُرکی به  به  ، ل کرده بودگُ

و    « خواهم، یکیش را از آلمان...لند میگفت یکیش را از هُ

   .«تماماً دریافت شد »تازه پس از آن اضافه کرد: 

. 1374سنِ دبستان رسید؛ سالِ  چیزی نگذشت که کاوه به  

هم توافق داشتیم که باید به مدرسۀ دولتی من و روشنک با

اش را داشته باشیم، نباید نامش را در برود. حتی اگر توانایی

»غیرِ بهمدارسِ  چون  بنویسیم،  باید  انتفاعی«  ما،  نظرِ 

شد. در دبستانِ  ها بزرگ میهمچون کودکانِ عادی و با آن

آموزشی  مُجتمعِ  به  و  مربوط  داشت  نام  اندیشه  سابقاً  که 

خود گرفته بود و اش نامی آشنا یا ناآشنا بهاکنون هر تکه

-مان بود، نامش را نوشتیم. روزِ اولِ کلاس اولی نزدیکِ خانه

هم به مدرسه رفته بودیم. روشنک در حیاط  ها، هر سه با

گرفت و اشگ به چشم داشت.  چرخید، فیلم میمدرسه می

ه  عضویتِ  بعد  به  مُربیان،  و  اولیاء  انجمنِ  انتخاباتِ  در  م 

تصور می انتخاب شد.  کاری  کردیم میانجمن  باید  و  شود 

انجام داد. خیلی زود با برخی از اعضایِ انجمن درگیر شد. 

خواست از انجمن برایِ دریافتِ قراردادِ تعمیرات در یکی می

به دیگری  و  کند  استفاده  عنوانِ مدرسه  از  استفاده  قصدِ 

 ریاستِ انجمن، عضوِ آن شده بود. 

 
-رسید و دو بار بازداشت که در زندگینامه  1375بعد، سالِ  

کرد.  ام. خطر او را هم مثلِ دیگران تهدید میش شرح دادها
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هایِ  بود و نامِ روشنک هم  در بعضی فهرست  1377پاییزِ  

هایِ  مرگ در تهران منتشر شده بود. مقامات شماره تلفن

تاج تا  آقایان  بودند  داده  نویسندگان  به  را  و حجاریان  زاده 

منتظر در انگار خطر  بگیرند.  تماس  ایشان  با  لُزوم،  صورتِ 

ماند تا قربانی تلفن کند! اما رویدادهایِ جالبی هم پیش  می

نیمهمی از  بعد  دوِ  ساعتِ  حدودِ  در  شب،  یک  شب،  آمد. 

با پایین  طبقۀ  از  از  نوشی  یکی  گفت  و  بالا  آمد  عجله 

مهمانانش بعد از رسیدن به منزل تلفن کرده و گفته که یک  

اند. دویدیم  جیپ بیرونِ خانه ایستاده و دونفر در آن نشسته

ه، جیپ را نگاه کردیم.  احتیاط از لایِ پردپُشتِ پنجره و با

جا توقف کرده  شد که آنعجیب بود. شاید دو ساعتی می

آمد. بالاخره  هایِ آن بیرون میبود و دود سیگار هم از پنجره

چه تلفن کند؛ گر  110نوشی را فرستادیم پایین تا به پلیسِ  

که  امیدی به پلیس نداشتیم. اما درست دقایقی پیش از آن

به مُسلسل  بریزند  مأمورانِ  اتومبیل  چند  از  پلیس  دستِ 

بیرون و جیپ و مردِ راننده را که قصد حرکت داشت متوقف  

ای کنند، دختری از آن پیاده شد و کمی بالاتر، واردِ خانه

 شد!   

  مارسِ  17. دوشنبه بود،  اُفتممی  مان وگویآخرین گفتیادِ  

-(. هر روز از ایران به او تلفن می1381اسفند    26)  2003

  :مارس، در بیمارستان بود. گفت  11پیش،    ۀشنبردم. از سهک

من  »  : گفتم  «برداری کنند.نمونهفردا بعدازظهر قرار است  »

را تمدید کنم، عصر    1امرخصیساوه مُ  روم زندانِبفردا باید  

توانی حرف  ای ولی نمیآمدهعمل در  از اتاقِ   که برگردم حتماً

-ت تلفن میپرسم و روز بعد بهبزنی. حالت را از کاوه می 

-دریا. من دریا و آفتاب می   بیا مرا ببر کنارِ»گفت:    «کنم.

گویند باید در بیمارستان  ها می م. اما اینوخواهم تا خوب ش

والس هم  »گفت:    «برمت.آیم میحتما می»گفتم:    «باشی.

وقتی    ، اما سه هفته بعد  « البته.»گفتم:    «رقصی؟با من می

همان  غما بود. دو ماه بهاو برسم که در اِ  سرِ  موفق شدم بالایِ

بودم شده  نومید  دیگر  ماند.  و    ،حال  کرد  باز  چشم  که 

 
سال زندان در    8، حُکمِ 1379. نصیبِ من از کنفرانسِ برلین در سالِ  1

 است. تبعید بود که داستانش را روشنک در جایِ دیگری نوشته  
اولیه    بازداشتِ  او بود. پس از پایانِ  کاوه نزدِ  تر، اعزامِدومی و قطعاً مهم  . 2

سر  دادگاه به  کمِحُ  که در انتظارِحالی، و در1379آبانِ  من در    ۀماه و شش

-اطرافیانش و مرا نیز تشخیص داد، ولی دیگر ناتوان از گفت

بعد ماه  دو  یکی  بود.  وخامت    ،وگو  به  رو  حالش  دوباره 

-راه رسید و من نتوانستم خواست  که به پایانِ گذاشت تا این

 آخرینش را برآورده کنم.   هایِ

چندی بود که حالش بدتر شده    ،پیش از رفتن به بیمارستان

متخصصِ ولی  مدتی  پرتو  بود  باید  بود  گفته  او  به  درمانی 

  شتِ من از پُ  اصرارِدرمان منتظر بماند. بالاخره به   شروعِ  برایِ

به و  دوستِ  همتِتلفن  و  دایی«  به    »زن  رناته،  مهربانش، 

 ،آلمان  رفته بودسالگی که    11  بیمارستان منتقل شد. از سنِ

اش زندگی کرده  داییخوبش سیاوش و زن  ها با داییِسال

اجبار در آلمان ماندگار  دوباره به  ها بود و وقتی پس از سال

کرد.  این  زندگی میـ  بالا ۀطبق ـها  آن باز در نزدیکیِ ،شد

آن به  دلخوشینزدیکی  دو  از  یکی  اردیبهشتِ ها،  از   مان 

بود   1379 بعد  ژانوی2به  از  بورسِ  2000  ۀ.  با   ۀ سالیک  او 

من و   1379 قلم آلمان در مونیخ اقامت داشت. عیدِ انجمنِ

نزدِ و    کاوه  رفتیم  دورانِ  20او  آخرین    زندگیِ  شادِ  روز، 

 سویِ گذراندیم. سپس ما بهدر مونیخ  هم  مان را باشترکمُ

 برلین رفت تا در کنفرانسِ   سویِایران پرواز کردیم و او به

به کار ترجمه کمک   مُببرلین  از آن،  ها  صیبترساند. پس 

از دیگری آمدند. وقتی سومِ از کاوه  اُ  یکی پس  ردیبهشت 

-ای دریافت میکند برای تولدش چه هدیهپرسیدم فکر می 

و اشگ   به من، زبانم بند آمد بده  کند، و او گفت مامانم را  

زد حلقه  چشمانم  نمی در  نداشتم.  پاسخی  از .  دانستیم 

به هم  مادرپدرش  شد.  خواهد  جدا   ینِ نازن  بزرگِزودی 

  19من    .گذشتکمالِ آرامش دردر  ،روشنک یک هفته بعد

به اُ از   کنفرانسِ  خاطرِردیبهشت  بعد  بازداشت شدم.  برلین 

بزرگش که  مادر  روشنک و همسرِ  نزدیکِ  آن منصور، خویشِ

سال قبلیِ  هایِدر  نقشِ  حبسِ  در  همواره    ،«ه»رانند  من 

رد، مفقود  آوَرد و میبُمی اوین  روشنک و کاوه را  به زندانِ

بود.   خان  دچارِ  پیرمردشده  از  ناغافل  و  بود    ۀآلزایمر 

اقامتش   ،سالمندان معلوم شد  بیرون.  رفته بود    ،محل  بعداً 

 .  اندزهرا به خاک سپرده منام در بهشتِگُرا او  ةجنازکه 

بود،    ردمبُمی دشوار  بسیار  برایم  کاوه  از  جدایی  گرچه  از    بالاخرهو  پس 

  هرا بگذرنامۀ مُستقل بگیرم و او  کاوه  برایِ  موفق شده بودم  دوندگیِ زیاد،  

مان  دادگاه، شادمانی  سنگینِ  کمِحُ  دورِ. پس از صُمبفرستنزدِ روشنک  آلمان  

 چندان شد.  دواز این موفقیت 
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بهتری   هایِ ست. اما خاطرههاتر از اینفهرست طولانیاین  

مرلو پونتی  «  دوستی و خشونتِ»انسانکتابِ  هم وجود دارد.  

تر، اولین  پیش  هایِسال  معمولِ  را ترجمه کرده بود. مطابقِ

اصلِ کتاب به فرانسه بود و او    .1خواننده و ویراستارش بودم

هم مثلِ همیشه، آن را از آلمانی ترجمه کرده بود. من که  

بخش انقلاب،  از  انگلیسی پیش  از  را  کتاب  این  از  هایی 

ترجمه کرده و کناری گذاشته بودم، طبعاً گرایش داشتم که  

هایِ موردِ سؤال را با نُسخۀ انگلیسی مقابله کنم. در  بخش

تاز انگلیسی ه، بااین فرایندِ  تعجب متوجه شدم که ترجمۀ 

ها و اشکالاتِ چندی است که حتی با دقیق  دقتیدارایِ بی

خواندنِ متنِ انگلیسی، بدونِ نیاز به مُراجعه به نُسخۀ اصلی  

هم   »ناشر«  بود.  تشخیص  قابلِ  منطقاً  آلمانی،  نُسخۀ  یا 

وجودِ فُقدانِ دانشِ زبانِ خارجی، فرصت را برایِ طرحِ شک  با

شُبهه روشنک در   و  بود.  دیده  مُناسب  ترجمه  صحتِ  بارة 

درستی تصمیم گرفت ترجمه را برایِ مُقابله با اصلِ فرانسه به

به بابک احمدی بدهد. پس از مُقابله، روشن شد که ایرادی 

که با او  در ترجمه نبوده و روشنک حق داشته است. کسانی

این زمینه کار کرده بارة هر تغییر و  دانند که دراند می در 

پرداخت تا قانع  قدر به بحث میگیر بود و آناصلاحی سخت

کرد که در هر  درستی یادآوری میشود یا قانع کند. بارها به

زبانِ خارجی نیز کلمات و طرزِ بیانِ مختلف برایِ یک مفهوم 

طُرقِ  توان به وجود دارد و بسیاری مفاهیم و جملات را می

تفاوت این  ندارد  لُزومی  و  کرد  بیان  فارسی  مختلف  در  ها 

 ها همه به یک نوع بیان شوند. ها و متننادیده گرفته و جمله

رفت. متأسفانه تلاشِ معاش  فکرِ کتاب از سرش بیرون نمی

زبانِ آلمانی باعث شده   و نیز کمبودِ مترجمِ رسمیِ خوبِ 

مدت که  بیشبود  فعالیتِ  از  ناگزیر  طولانی  در هایِ  تر 

این بماند. همواره ازدارالترجمه بشود و از ترجمۀ کتاب باز

ها، چندین مقاله از مانس  وضع ناراضی بود. در همانِ سال

 
اقیانوسالبته    . 1 اشکی در  آشنایی  قطره  از  را پیش  اشپربر(  مان  )مانس 

  قصدِ دیگری به  ترجمه و منتشر کرده بود. پس از انتشار، قرار شد ویرایشِ 

دوم انجام بدهیم. مقداری من در این زمینه کار کردم و مقداری هم   چاپِ 

چاپ  ها در انتظار ماند و بهشده سالویرایش  ۀخوب. اما نسخ   یک دوستِ

)گونتر گراس( را هم خوانده و ویرایش کرده بودم و شاید  من   قرنِنرسید. 

 آن باقی مانده بود که بازداشت شدم.  داستانِفقط چند داستان از صد 

بارة حقوقِ بشر دارد که  ای هم دراشپربر ترجمه کرد. ترجمه 

کسی است. در سالِ آخرِ زندگی،  برایم روشن نیست اثرِ چه

دو کتابی  بود  گرفته  باتصمیم  آرنت،  هانا  از  عنوانِ جلدی 

ترجمه کند که روزنگارِ فلسفیِ آرنت بود، اما    2»کتابِ فکر«

 مجالِ آن را نیافت.  

 

 کتابنامه: 

 ها کتاب

انقلابِ سـ   اثرِ  ایران در  اقتصادِ کشاورزی  فید تغییرات در 

 نامۀ تحصیلی( )پایان

 جمهوریِ اسلامیِ ایران ـ وضعِ زنان در 

 ـ قطره اشکی در اقیانوس )مانس اشپربر( 

 ـ چرخدنده )ژان پل سارتر(

 ـ یک زندگیِ سیاسی )اشپربر و دیگران( 

 ـ در تبعید )لئون فویشت وانگر(

 دوستی و خشونت )موریس مرلوپونتی(ـ انسان

 ـ لِنا، ماجرایِ جنگ و داستانِ دِه من )کِتِه رشایس( 

 ـ قرنِ من )گونتر گراس(

  
 فهرست زیر کامل نیست. 

 

 به آلمانی، منتشر شده: 

 مقاله:

 ـ زنان در کنفرانسِ برلین

 هایی از مونیخـ یادداشت

 بارة وضعیتِ سیاسی در ایران ـ تأملاتی در

 هایِ زنان تبعیدـ زبانِ خارجی، نوشته

 ـ برخی مقالات در نشریاتِ آلمانی 

 

را آقای علی آذرنگ ویرایش کرده بود. ویراستارِ    قطره اشکی در اقیانوس

جاست که نامِ  »یک زندگیِ سیاسی« آقای ناصر زراعتی بود. اما جالب این

که است، یعنی زمانی او فقط در چاپِ اول در شناسنامۀ کتاب ذکر شده 

خودِ روشنک هنوز در انتشارِ آن دست داشت. اما ناشر در چاپِ دوم،  

   نامِ زراعتی را حذف کرده است!

Denkbuch. 
4
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 به آلمانی، منتشر نشده: 

 هایِ کوتاه:  نوشته  ها و* مقاله

 نامۀ سرگشادة زنانِ ایرانیـ 

 که خلافِ آن ثابت شودـ همگان مقصرند مگر این

هایِ نویسندگان  بارة بازداشتهایی درها و یادداشتـ گزارش

 و نیز سفرِ ارمنستانِ نویسندگان

 هایِ فارسی هایی از بعضی داستانـ ترجمه

 

 نشده:  هایِ بلند، منتشر * به آلمانی، نوشته

 ـ خاطرات

شان بر  که هنوز محتوای هایِ بسیاریها و نوشتهـ یادداشت

 من روشن نیست.  

 

 نشده: شده به فارسی، منتشر هایِ ترجمهمقاله

 ـ دیالکتیکِ سازش و مقاومت )اشپربر(

 گر )اشپربر(ـ گِل در دستِ کوزه

 ـ زمانۀ تحقیر )اشپربر(

 هایِ خودکامه )اشپربر(ـ دربارة نیرویِ جاذبۀ حکومت

 بارة استفادة معقول و نامعقول از خِرد )اشپربر( ـ در

بارة ارتباطِ حقوقِ بشر با دمُکراسی: در آغاز چه چیزی ـ در

 موردِ نیاز است؟
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 حسین رحمت 

 
 دیدار منصور کوشان. 

ولگردی کردم و بعد بی  از بی قراری مدتی درفضای مجازی  

هوا ، رفتم سروقت فیس بوک منصور کوشان. منصوری که  

از فکرش  دلم هوایش را دارد و یک آن ، تنها که میشوم 

بیرون نمی روم. نگاه و بینش او در زمینه ادبیات داستانی  

حرفهاش   پای  ساعتها  داری  دوست  که  است  وسیع  انقدر 

جنس و چیستی   بنشینی و بشنوی، آنگاه که از جلایی، از

ادبیات حرف می زند. منصور یکی از دانه های سالم در زمین  

 .شوره زار ادبیات ایران است

مدتهاست که فیس بوکش را به روز نکرده. می دانستم. چرا 

که اگر به روز می کرد خبرش توی فیس بوک من ، ظاهر  

می شد. ولی حسی وادارم کرد بروم سر وقتش. رفتم . طاقتم  

 .نگرفت و زودی برگشتم

منصور بهترین است در سفر. خوش بیان است . همراه است. 

دار و ندارش پیداست و تا بخواهی مهمان نواز. دستم نمی  

به   دست  نیست.  که  ست.  جا  به  حالش  که  بنویسم  رود 

گریبان است با سرطان. وقتی که دیدمش جا خوردم. آن 

انجا روی تخت بیمارستان ، به ادمی   بالا و مهربان ،  بلند 

ان میمانست. به خاطر روی ما، خانه امد و همچه که نیمه ج

روی تخت دراز بود از ادبیات گفت . از هدایت، از نیما، از  

 .شاملو و از ساعدی

وقتی که دکترها معده اش را در آوردند. زیاد نگران نبود.  

روز بعد از عمل به اش زنگ زدم. هایده گوشی را برداشت.  

 : بعد با منصور حرف زدم. تا احوال پرسیدم گفت

 ". حسین جان، معده ام را در آوردم انداختم جلوی سگ "

  تا دو سه هفته ای بعد از عمل هنوز خوشحال بود. می گفت

شر این معده لعنتی را کندم تا راحتم بگذارد. کار زیاد   "

 " .دارم . دردش حوصله ام را سر برده بود

فاجعه   اینکه عمق  تا  و بش یکماهی طول کشید  این خوش  و 

آشکار شد. سرطان توی بدنش جا خوش کرده بود و به این آسانی  

ها دست بردار نبود و این بود که بعد از عمل ، روز به روز ضعیف 

 .تر و تکیده تر شد

از آن پس تصویری که از او در ذهن داشتم ، همیشه گویی برابر  

در فیس بوک  چشم هایم بود تا اینکه ، خبر درد و درمانش را،  

  د.خواندم و همین کافی بود تا بند دلم را پاره کن

ماه درمان، سه دور شیمی درمانی، جراحی و برداشتن    6پس از  "

ی دیگر شیمی درمانی جهنمی، اکنون، درست در  معده، دو دوره 

روزهای آخر، پس از بارها شنیدن رضایت پزشکان، پس از بیماری  

شدید دل درد و جراحی و بیرون آوردن چند لیتر آب خون از  

های  های سرطانی در تمام اندام داخل شکم، اطلاع یافتم که غده

گوارشی نفوذ کرده و بدون هر گونه امکان جراحی یا هر گونه  

انتخابی مگر مرگ تدریجی توأم با درد، تنها راه بازمانده باز شیمی  

 ".درمانی است آن هم بدون هر گونه تضمینی

بعد جمشید را خبرکردم. باور نداشت . متن را برایش خواندم و  

را   سمج  طوفان  این  تحمل  تاب  منصور  کنم  نمی  خیال  گفتم 

داشته باشد. حرفمان که تمام شد، بهترین راه را انتخاب کردیم 

 "گت ویک  ": دیدار منصور. این بود که رخت سفر پوشیدیم و از  

 .پریدیم

نزدیکای نیمه شب بود که رسیدیم استاوانگر، من و جمشید از  

فرودگاه   توی  رضا  و  عباس  اسلو.  از  عباس  و  رفتیم  می  لندن 

نیمه   نزدیکای  بیمارستان.  بود.:  معلوم  مقصد  بودند.  منتظرمان 

ملاحظه   بود.  تاریک  منصور  اطاق   . بیمارستان  رسیدیم  شب 

ود. پچپچه ما را  کردیم نکند خواب باشد. در اطاق کمکی باز ب

 : گویا شنید.آنی صدای گرفته ش در آمد

 .منتظر بود  "خوش امدید . "

کنار تختش، می خندم تا بداند از دیدارش خوشحالم. بعد پیام  

دوستان را برایش می خوانم. شعر علی نگهبان را ، پیام رضای  

حین   چرا  دانم  نمی  ولی  را.  هرندی  ابراهیم  پیام  و  را  اغنمی 

آید   می  اشک  کند.  می  گیر  دندانهایم  زیر  توی  خواندن، کلام 

چشمهایم. انگار آسمان یله شده بود روی سرم. نگاهش می کنم.  

چشم بسته و بریده به آقتاب پرستی میمانست که بوی خطر را  

 .حس کرده باشد

چتر   استاوانگر  روی  شب  تاریکای  شط  ازبیمارستان،  بیرون 

 .انداخته بود و انگار، از صبح خبری نبود

لندن  -  رحمت  حسین  –  2014سه شنبه چهارم فوریه  
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های تازه منتشرشده معرفی کتاب   
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اسنادی از  ، دوم کتاب "از وحدت تا فروپاشیجلد  
به زودی    بران ایران"جرن اختلافات درونی حزب 

 رود. به زیر چاپ می
توانند این کتاب را از  دوستان و علاقمندان می

 طریق آدرس ناشر سفارش دهند. 
 آدرس: 

bagherm@gmx.de 
 

 

 
 "هفت گام معلق مرد خوابگرد "

مرد  " معلق  گام  هفت  داستانش،  مجموعه  در  نجفی  رضا 

خوابگرد، داستان کوتاه، جستار، خواب نوشته و عکس را با  

هم در می آمیزد و مجموعه ای پست مدرن به دست می  

دهد. داستان های او از لحاظ سبکی بسیار متنوع هستند و  

از داستان رئال مدرن به سبک همینگوی ) مانند داستان  

شماره دویستاتاق  بازیگوشانهوی  های  داستان  تا  ی  یک( 

داستان   یک  این  )مانند  بورخس  سبک  به  مدرن  پست 

می شامل  را  بننیست(  و  مضامین  تکرار مایهشوند.  های 

داستان در  جهان  شونده  جذاب  مضامین  نجفی  رضا  های 

پیچیدگی فقدان عشق،  و  یعنی عشق  های  ادبیات هستند 

روابط انسانی، پوچی و معضل معنای زندگی، تنهایی، خواب،  

و کاراکترهای   ..."...نوشتن  فلسفی  تاملات  با  که 

 .آمیزندهایش درمیداستان

 

 
 :نتشارات فروغ منتشر کرد

 سقوط آدم های خوشبخت 

 رکسانا حمیدی

 "سقوط آدم های خوشبخت"از متن کتاب 

هم  شناسم در کنار  حال همه شهرهایی رو که میبا این  »

گیرن، فرق هم نداره که زادگاهم باشه یا هر شهر میقرار  

ترش این باشه که وطن دیگه در جهان. شاید مفهوم دقیق

دو طرف خط برای من دیگه  غربت  نمیو  قرار  گیره.  کش 

اندازه به همون  وطن  و سرمفهوم  دلگیر  غربت  و  دری  گم 

آور باشه و  تلخه. وقتی کمترین ماجراهای یه سرزمین، رنج 

که   داره  فرقی  چه  دیگه  پس  نکنه،  کمتر  رو  آدم  تنهایی 

جای دنیا  آدماش به چه زبانی حرف بزنن. وگرنه آدمای همه  

 «...هم پُر از زشتی و زیباییهم و برمخلوطی هستن در

، فوق لیسانس زبان و ادبیات  1352رکسانا حمیدی، متولد  

از   ادبیات.  پژوهشگر  ادبی و  فارسی، داستان نویس، منتقدِ 

 :وی تا کنون منتشر شده

 مجموعه داستان کوتاه منهای سی و دو حرف

 رمان حوالی خیابان سی تیر 

mailto:bagherm@gmx.de
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از حمید عمرانی، در  " بلندی ست  پر داستان   136مامان 

و   دنیای    32صفحه  از  ست  تصویری  توکا..،  نشر  از  فصل 

ای که شاهد جدایی مادر و فروپاشی  ذهنی و روانی پسربچه

اش  ای زندگی بحرانیخانواده است. او با نگاهی غیر کلیشه 

ها فاصله دارد، تسلیم  کند. از دنیای آدم بزرگرا برانداز می 

آن نمیمنطق  بیها  را  آب  سپهری  قول  به  و  فلسفه شود، 

نوشد. مامان پر کتابی ست در خورِ بازنگری و تامل، که  می

  فصل   در   اندیشیدن  و   خوانی  دوباره   به  را  بزرگسال      ٔ  خواننده

 جلال سرفراز  ".داردمی وا  هاروایت فصل

 
شود و هرچه ای از خواب بیدار میدر »مامان پر« پسربچه "

سرانجام بیند و  گردد، نشانی از مادر خود نمیدر خانه می

خواهد با  شنود که مادرش از پیش آنها رفته و دیگر نمیمی

 .پدر او و او و برادرش زندگی کند

گیرد از زندگی  در »بابا پر« پسربچه داستان خود را پی می

گوید. از پررنج بدون مادر در کوی و برزنی سخت سنتی می

سنت که  از  شکنیمادری  آزاردهنده  واکنش  انبوهی  اش 

سوی خویش و ناخویش پیش آورده؛ از پدری مهربان که با  

کند  اینکه برای خوشبختی دیگران و جهانی بهتر پیکار می

آید پسر  چندان کاری برای بچه های خود از دستش برنمی

در   بار  این  بود  کرده  و  گم  را  مادرش  بامدادی  در  که 

 ایبنا ".کندشامگاهی پدرش را گم می

 
 

شاعر   57، مجموعه اشعار هایکوی "هایکوی کردی"کتاب  

زانا "معاصر هایکوسرای اقلیم کردستان به کوشش و انتخاب  

 .ی ایرانی چاپ و منتشر شدشاعر و نویسنده "کوردستانی

جلد توسط انتشارات   500صفحه و تیراژ    118این کتاب در  

 .ئایدیا چاپ و منتشر شده است

احمد،  ملکو  چون  شاعرانی  از  هایکوهایی  کتاب  این  در 

هاوژین حسن، سوزه برزنجی، سردار نوری، نادیا کریم، دریا  

حمید،  سیروان  خاموش،  سرهنگ  آلتون،  روناک  هورامی، 

 .نوزاد علی، مصطفی رسول و... گنجانده شده است
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 ها از خارها به سوی ستاره 

   هاها، نَقدها و تَقریظ مجموعۀ مقدّمه 

 ( مین زادروزِ پُرشگُونِ احسان طبری107به بهانۀ )

 زادهگردآورندگان: اُمید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلّب

 1402ویراستِ نخست: بهمن ، 496تعدادِ صفحات: 

 :لینک دانلود فایل پی دی اف کتاب

https://bit.ly/Adastratabari 
*** 

 دربارة این مجموعه

 سخنِ گردآورندگان

نمی و کتمان  شاگرد  طبری،  مکتبِ  پروردة  که  کنیم 

اماّ آنستایش او هستیم،  را به کوشش و چالش گرِ  چه ما 

بهمن 19کشاند فراتر از این گفته است. احسان طبری )می

درحصرِخانگی،تهران( 1368اردیبهشت9  -ساری1295  ،

با  انقلابی برای تغییرِ هستی همراه اُلگوی تلاشِما کُهن  برای 

است. طبری فرزندِ کوششِ پیگیرانه برای درکِ چیستیِ آن

ستم از میهنِ  تاریخی  از  یک دورة  بخشی  تاریخِ  و  ما،  زدة 

دورانِ زیستِ معاصرِ ماست. ارثیّۀ معنوی طبری دیگر متعلّق 

به او نیست و در کهکشانِ خلاّقیّتِ بشری و انسانِ ایرانی به  

اد. طبری در  دهد و خواهد دزیستِ جاودانۀ خود ادامه می

 :گویدشعری می

 زمین ز گنجِ نَغزِ خود، تو را نثار داده است، “

 .شِکُفتگی و خرّمی به هر بهار داده است

 گونِ بَحر، صید کن نصیبِ خودز موج نیل

 به چرخِ لاژوردِ دهَر، پَر بکشِ به طیبِ خود 

 .دست کن طبیبِ خودها، بهز جادوی گیاه

 ست این زمیننه گورگاه، کارگاهِ آدمی

 همو برادرِ تو، مادرِ تو، یاورِ تو اَست،

 .سرای آشنایِ گرمِ مِهرپرورِ تو اَست

 !بر این زمین عَبَث مَرو

 بیافرین، 

 “!بیافرین

 راستی زندگیِ طبری تبلورِ همین آفرینش است. و به

 

 
 گودرز ایزدی 

 "در اهتزاز جرثقیل "از دفتر :

 پیغام زخم 

 

 های تازه بریده ی میهنم رگ 

 خون پاشه های همیشه اند 

 دیریست که عصب های عصیان سر زمین من

 تیر می کشند،جیغ می کشند 

 وگاهی فریاد 

 

 درمحکمه ی فرعونیانِ هزار کسوت

 ما باز مانده از ذبیحان گلو بریده ایم

 سرگیجه های عصیان نا تمام 

 پیغام زخم سر باز نکرده ایم 

 

 ان "مظلمه خون سیاووش " تا 

 به در گاهی آتش فردا 

https://bit.ly/Adastratabari
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 به کی مرامان آزادی

 تا خسروان عشق

                             

 نامهربانی طناب 

 

 بیا از گلو گیری بغض 

 از گیر دشنه بر جگرگاه غم 

 از عشوه گری های عشق

  از رقص مرگ

 در تاب وتن تن ها 

 از نامهربانی طناب 

 آز آیینِ آیینه وآتش 

 جرثقیل در اهتزاز 

 ازحرف آخر ماسیده بر زبان

 سخنی بر ساز کنیم 

 

 بیا تا پست مدرنِ عدالت رانشانت دهم 

 همین جا، میانه همین میدان

 گفته بودم که: در سراچه عشق ،

 بهای آزادی کمتر نیست 

 در بی زمانی ایام 

 

  باز هم بپرس

 از حافظه خونی تیرک ها 

 از بوته های باران خورده عصیان

 که خواب پر خون شقیقه می بینند

 1"نامه های تیر باران "از 

 ازامشب که یادِ تو یاد یاد می اورد 

  :وبه من می گوید

 2"افتاده خراب اولی "

 
 

 نامه های تیر باران شده ها از لویی آراگون  -1

 در مصرعی از حافظ ونام کتاب مارگریت دوراس-2

 

 
 گودرز ایزدی  

 "ازگلوگاهِ بی هراس"از دفتر

 

 نیارام آرام 

 نیارام آرام 

 تا کویر خوانی باران شبنم پاش 

 تا جوانمرگی قرنفل ناز

 تا اشک ِ سلول

 بر اعتراف ستا رگان 

 

 نیارام آرام 

 خواب نسیمی

 به مژگانِ پلکی نمی خورد

 ملالی نیست

 این رش ریش ریشه سلاطون است

 بد جا نشسته 

 بر مغز نای استخوان مادرم، ایران

 

 نیارام آرام 

  نیستشب 

 این سایه کرکسانِ غارت است

 بر جنازه بی تابوت میهنم 

 ببین از کفن لاله گان 

 چگونه خونابه دهشت

  بر پیرهن پاکی

 مادران می ریزد 
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 نیارام آرام 

 تر "مجالس سبعه "که لینجا در

 اژدر های خوف پستان به شناعت گزیده اند 

 شیر شرارت ازافراط سفاهت می خورند

 

  نیارام آرام

 در سر زمین منکه 

 ارمغان فرعونیان طاعون است 

 به هزار ویک نیرنگ

 

 1"میهن تلخ "

 

 از نهالان این همه آفتاب 

 نشا کرده ایم  " میهن تلخ "که در 

  :هر گز مگوکه

 خورشید سر نمی کشد 

 از مشرق پیاله های سرخ

 گودرز ایزدی                                        

 ترانه میهن تلخ،ماوت هاوزن، ترجمه شاملو-1

 
 انتخابات

 

 از رگ رگ گرسنگی 

 سُرنج سفاهت

 بلاهت بازوی اندیشه را

 به خِفَتِ خِفَت گرفته است 

 به جبر بیرون کشیدن یک رای 

 

 در بات باتِ* انتخابات 

 در سِجل احوال ما 

 ارای نقیصه را به نقیضه ای 

 انگشت سُربی بر شقیقه می زنند 

 

 در شُعبِه های شُعبدَه 

 درشگفتی شائبه های وحشت

 هنوز چنگیزِ تازیاِن تیموری 

 در شناسنا مه ام یورتمه می روند 

 
 

 "دهخدا "بات: انکه بر نتواند خاست از زاری*
 

 
دروازه های تمدن بزرگ« حاصل فکر و »   :روحی شفیعی

تجربه سالیان من است که آرام آرام به نوشتار درآمد و کتاب  

انتشار می انتشارات نوگام  یابد.  پر محتوایی شد و به لطف 

در   پراکنده  ایرانیان  ما  شفاهی  تاریخ  از  بخشی  کتاب  این 

تقدیم   مردانی  و  زنان  به  را  آن  من  و  است  جهان  پهنای 

کنم که دل درگرو ایرانی آباد و آزاد دارند. اگر از فروش  می

آن به شما، درآمدی برای من بدست آمد، آن را نیز در راه  

کنم که موهای رقصان  آزادی زنان و دخترکانی تقدیم می

افکند در باد آنها، لرزه بر اندام قدر قدرتان می

 
 توضیحات ناشر

اوایل دوران  از  ایران  از تاریخ  این روایت درخشان، بخشی 

انقلاب   تا  از    57رضا شاه  و هشت سال جنگ و مهاجرت 

می بیان  خاطرات  دل  در  را  بهانهایران  روایت،  کند.  ی 

ای از مادر روحی شفیعی است که پس  یادداشتی ده صفحه

شود ای میشود و انگار همین زمینهاز درگذشتش پیدا می

 شیرینی  و  نرمی  به تا نویسنده نقل خاطراتی را آغاز کند و

 .باشد حرکت در مستند اتفاقات میان گوقصه  زبانی با

»دروازه کتاب  که  این  اما  با  نیست  داستانی  تمدن«  های 

شخصیت راوی چیزی نیست که بشود از آن گذشت، چرا 

صرفا   او  نیست.  گزارشگر  صدای  یک  تنها  راوی  که 

دهد. راویِ کند و تعصبی از خود نشان نمینویسی نمیتاریخ

  امروز  و  نیست؛  پرمدعا  که  داشتنیدوست  و  آگاه   دیده،جهان

  از  بهتر  چه  بدانیم،  گذشته  از  داریم  نیاز  پیش   از  بیش  که

  صفحاتی  به  ببرد،  گذشته  به   را  ما  که  کتابی  چنین  خواندن

 به   بود،  که  ایرانی  به.  است  شده  تنیده  اندوه  و  شادی  با  که

  به  که  رویاهایی   به   امید   با  البته  و  رفت  دست   از  که  رویاهایی 

 !پیوست خواهد حقیقت

*** 
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 مغازلات برزخ

 درباره این کتاب

های دین  هاست که با اقلیتجمهوری اسلامی در ایران، دهه

نداشته مهری  قوم  آنو  اما  در است.  گرایششان  که  هایی 

می اقلیت  را  آنان  دلبستگی  و  عمیقعشق  در  ترین سازد، 

دالان آن برزخ پا در زنجیرند. مهرداد کیهانی، از همان در  

را میماندگان است. تغزلش دلبرزخ  لرزاند و چه کسی ها 

سایهمی زندگی  رنج  درد  داند  را؟  نقشش  از  پر  و  ای 

جاماندگی و از  ناشناختگیش را؟ مگر برزخ چیزی جز از این 

راندگی  آن  بیجا  دست  گویای  برزخ  مغازلات  رحم  است؟ 

است که امکان خوشبختی در دنیا را در عکس روی روزگاری

د،  ده ای فریبا، در قامت دلدار به مهرداد نشان میآب چشمه 

بی او  میو  آب  به  دل  او  خبر  به  باز  هایل  گردابی  و  زند 

فهماند که خوشبختی، وهم خطرناک برزخیان است و  می

 قعر  تر به  است عمیق هر سقوط پس از تلاش رهایی، هبوطی

 ...پایانبی برزخ

 توضیحات ناشر

به اقلیتی  بازگویی  برزخ  دیگرانی  مغازلات  و  مهرداد  سان 

و   جامعه  خانواده،  خود،  با  نبردی  در  که  اوست  همچو 

می تیز  دریدنشان  برای  دندان  که  چنان  حکومتی  کند، 

ناچار می به  هراسان و  مانند که خود به خویش و خویش 

شدن از مام خانواده  کنند. صبح را با رنج راندهخود رحم نمی

ی دار به بستر  شوند و شب را با خوف خفقان چوبه بیدار می

و دریغا دمیمی لحظه بی  روند.  دریغا  این  حسرت.  رها.  ای 

  تلاشی  گیرد وبندی ادبیات کوئیر قرار میکتاب در دسته

 ایران   در  کوئیر  جامعه  زندگی  تصویر  انعکاس  برای  آگاهانه

 .است

 باغ بهشت 

 درباره این کتاب

می اتفاق  بهشت«  »باغ  آسایشگاه  در  نمایشنامه  افتد.  این 

در انتظار است. جایی که قرار است بخش   101مرگ در اتاق  

پروندهمراقبت از  که  ماموری  اما  باشد  ویژه  های  های 

کند تا در این  مشکوک یک پرستار آگاه شده، او را وادار می

اتاق، در قتل مخالفان نظام دیکتاتوری با آنها همکاری کند.  

پرستار پس از آنکه با شاعر جوانی که یکی از قربانیان است  

می میمواجه  و  شود،  بکشد  کنار  بازی  از  را  خود  خواهد 

بازگشت را انتخاب کرده است. در این  یابد که راهی بیمی

اثر، نظامی مستنبد و تهدیدگر شهروند را در مقابل شهروند  

ترین شهروند نیز، سیدهد اما در نهایت، این غیرسیاقرار می

 !شکنددهد و سکوت را میتن به ابزارشدگی نمی

*** 
 

 توضیحات ناشر

ی معین کنعانیان،  با انتشار نمایشنامه »باغ بهشت« نوشته 

سکوت بخش نمایشنامه ایرانی نوگام پس از ده سال شکسته 

شد. مضمون این نمایشنامه که در یک آسایشگاه سالمندان 

افتد، حذف مخالفان، معترضان و روشنفکران نظام  اتفاق می

  این  فضای بار است.های مخوف و قساوتدیکتاتوری به روش

  آثار  به  بسیاری  هایشباهت  درخشان  ینمایشنامه

  .دارد  لاتین آمریکای نویساننمایشنامه

 

 
 

 :انتشارات آسمانا )تورنتو( منتشر کرد

 مقامات متن؛ رمانی از مرضیه ستوده

---- 
داستانمرضیه   تورنتوی ستوده  ساکن  مترجم  و  نویس 

ها دو مجموعه داستان شامل بیست  کاناداست. در پی سال

نگرفت.   انتشار  برای  مجوز  ایران  در  داستان،  هشت  و 
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نشریهداستان در  و  هایش  توجه سایتها  مورد  ادبی،  های 

و منتقدین قرار گرفت و جوایزی کسب  نویسندگان  دیگر 

ادبی   کلوپ  در  سال  هشت  مدت  به  ستوده  مرضیه  کرد. 

داستان بخش  در  انتاریو،  زنان  صورت  سازمان  به  نویسی 

 .داوطلب، همکاری مداوم داشته است

هایش به معضلات مهاجرت، تقابل سنت ستوده در داستان 

 .است پناهی پرداختهو مدرنیته، تضادهای درونی و بی

و سرخوردگی در    ها، پس از شکست های داستانشخصیت 

تلاشند به هماهنگی با زندگی و آشتی با خود برسند و در 

مکاشفه تأمل  روند  و  مشارکت  به  را  خواننده  معنوی،  ای 

 .دارندوامی

برای تهیه کتاب به لینک مندرج در سایت آسمانا در کامنت 

 اول مراجعه فرمایید. 

 مهدی گنجوی فیسبوک از 

 

 "پیکار در پیکار: من و جنبش چپ " کتاب 

 
" پیکار در پیکار: من و جنبش چپ "مجید نفیسیکتاب  

 "باشگاه ادبیات"ی به رایگان در سامانه

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ” خاطرات سیاسی مجید  “

ی حقوق بشر است پیش نفیسی شاعر, پژوهشگر و کوشنده

از پیوستن به سازمان پیکار, در پیکار و پس از آن با تجزیه  

صفحه که از    184و تحلیل و شعر و خاطره در ده فصل و  

که   کس  هر  است.  شده  چاپ  نروژ  در  آفتاب  نشر  سوی 

و  می مستقل  ایران,  در  خواهد جنبش سوسیالیستی چپ 

 .دموکراتیک شود، باید این خاطرات را بخواند

 : آدرس دانلود

https://www.bashgaheadabiyat.com/prod

uct/peykar-dar-peykar / 

 
 پنجاه و چیزی کم 

 نویسنده: فرشته مولوی 

 1402 :سال چاپ، انتشارات آزادان

 

داستان    43ست شامل  عنوان کتابی  " پنجاه و چیزی کم"

داستان.   مجموعه  پنج  از  میکوتاه  مولوی    :نویسدفرشته 

جا و  گاه و بههای کوتاهم به»روزگار فرصت نداد تا داستان

هایی گردهم آیند.  به ترتیبی درست و دلخواه در مجموعه 

گاه جنگ و گاه سانسور و گاه کوچ و همیشه نابرخورداری  

جا  جا و آناز بخت خوش به این انجامید که چند کتابی این

که در دیدرس و دسترس خواننده باشند، یا  آندرآمدند، بی

ی خشنودی نویسنده باشد.« و حال  شان مایهشیوه درآمدن

شده بازنشر  مجموعه  یک  ایندر  از  باشد  نشانی  تا  که  اند 

در    نویسی از خطر و خطاکردنکم در گستره داستان»دست

 ورزی نهراسیدم.« تجربه 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/peykar-dar-peykar/
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ی  ای از همه چیزی کم« مجموعه مجموعه داستان »پنجاه و  

دربرگیرندهداستان و  مولوی  کوتاه  همههای  ی ی 

های اوست که در چند دهه گذشته منتشر  داستانمجموعه 

 .شده بودند

انگلیسی،   زبان  به  خورشید«،  خیابان  »خانه  کتاب  در 

را از زاویه دید دختری   1357خواننده انقلاب ایران در سال  

نوجوان تجربه می کند. دختری که به آمریکا مهاجرت کرده  

گردد، در حالی که در درونش طوفانی از و به ایران باز می

عشق و جنسیت و تغییرات نوجوانی رخ می دهد. آیا او می  

معجزه آیا  ببرد؟  در  به  سالم  جان  طوفان  این  از  ی تواند 

 اش بیاید تا پیروز شود؟ گویی می تواند به یاریداستان

»خانه   آمریکایی،  مشهور  نویسنده  کش،  وایلی  گفته  به 

برای همه دوران   امروز و  برای  خیابان خورشید« داستانی 

 .هاست

 2004   فرشته مولوی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر است. از

کتابخانه  2006تا   در  »ییل«   میلادی  دانشگاه  استرلینگ 

مسئول  و  خاورمیانه  بخش  مرجع  کتابدار  و  کتابشناس 

سازی فارسی برای کتابخانه بوده است. در تورنتو   مجموعه

و   زبان  سنکا  کالج  و  یورک  دانشگاه  و  تورنتو  دانشگاه  در 

نویسنده نیز  و  داده  درس  جستارنویسی  و  فارسی    ادبیات 

میهمان در کالج مسی و کالج براون در تورنتو بوده است. از 

توان از »کتاب های فرهنگی او در تورنتو میی برنامهزمره

 .نویسا« نام برد ماه تهرانتو« و »کافه

مولوی تاکنون پنج رمان به فارسی و یک رمان به انگلیسی،  

سه   داستان،  مجموعه  چند  )نوولا(،  بلند  داستان  یک 

ترجمه   مجموعه کتاب  چند  و  کتابشناسی،  یک  جستار، 

دوپرده رمان  است.  کرده  )منتشر  فصل  لوح  (  1388ی  او 

ها و جستارهایش به تقدیر مهرگان ادب را گرفته و داستان

های انگلیسی زبان منتشر شده   زبان انگلیسی در گاهنامه

مجموعه  داستان است.  از  برگزیدهای  زبان  های  به  او  ی 

عنوان با  در «Thirty Shadow Birds » انگلیسی 

 .آمازون در دسترس است

 

 
 از دیگرها  :نام کتاب

 فرشته مولوی  :نویسنده

 1402 :سال چاپ

 312 :تعداد صفحات، آزادان :ناشر

  
ناداستان است که بخشی از آن کتاب »از دیگرها« مجموعه  

ها منتشر شده و اکنون در این مجموعه  ها و روزنامهدر وبگاه

جستارهایی که حکایت از ظلم روا  جمع آوری شده است.  

های جدی به زبان فارسی از جانب خودی و  شده و آسیب

از سانسور و نقش تخریبی سانسور در برابر  ناخودی دارد. 

گوید. آنچه در این کتاب آمده سراسر زبان و جنسیت می

دردی است که نویسندگان داخل و خارج از ایران دچار آن 

حیاتی   نقش  از  دارد.  ادامه  چرخه  این  همچنان  و  شدند 

بنیادین بشر می نیازهای  ادبیاتی سخن  آزادی در  از  گوید 

راند که ریشه در آزادی دارد و بدون آن از اصل خواهد  می

گوید: »ادبیات اما ریشه در آزادی افتاد. در جایی از کتاب می

برای  فاتحان  که  نیست  تاریخی  آن  روایت  ادبیات  دارد. 

و راویانش زبان بریده و دست بسته    کنند مغلوبان تجویز می

شوند. ادبیات داستان سرزمینی است  سرکوب و سانسور می

مرز و آزاد و با حق حضور برابر برای همه کس و هر چیز. بی

 «.چنین داستانی هیچ قلم حذف و منعی را برنمی تابد

در کتاب »از دیگرها« فرشته مولوی نگرانی خود را با نیم  

نگاهی به دیروز زبان فارسی و آنچه این زبان از سر گذرانده 

های وارده بر  ها و نادرستیو پیش رو دارد نسبت به کژی 

از   است.  درآورده  تحریر  رشته  به  فرهنگی  میراث  این 

هایی است که  ها و آسیبهای این نویسنده بیماریدغدغه

ها را زبان  گریبانگیر فارسی امروزی شده است. یکی از آن

می بیولنگاری  هرگونه  از  برخاسته  که  کم  نامد  یا  دانشی 

دانشی یا بد دانشی زبانی است. همچنین به موارد دیگری 

اند و  اشاره دارد که سهم بزرگی در این تخریب ایجاد کرده
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قابل  بی زبانی  فارسی  نویسنده  یا  خواننده  هر  برای  شک 

 .ملاحظه خواهد بود

 : «ای از کتاب »از دیگرهاگزیده

ها گرچه به کنج خلوت خود نیازمندیم و با گوشه  ما ادبیاتی"

ای جدا بافته نیستیم دانیم که تافتهنشینی الفتی داریم، می

نمی قلم  عاج  برج  در  میو  و  زنیم.  کاتبان  دوره  که  دانیم 

می شده.  سپری  گزین  عافیت  و  راویان  شاعر  که  دانیم 

هم و  برابر  است  شهروندی  هم  شهروندان  نویسنده  با  تراز 

می توان دیگر.  و  جان  برنیاید،  زندگی  از  تا  کلمه  دانیم 

دانیم که دیگر ایستادن در کنار و تماشای رود  یابد. مینمی

دانیم که کمترین سهم روان این جنبش بسنده نیست. می

ما در پیشبرد »زن، زندگی، آزادی« آن است که ادبیات را 

 « .از بند سانسور رها نگه داریم

 

 سیاووش میرزادهنویسنده: 

 1402، چاپ اول : نویسندهناشر

بی" )شهر  گچسارانقرهکچجغرافیا  رمان   "گُلی(  نخستین 

فصلی از آن را در همین شماره  سیاووش میرزاده است که  

 آمده است.  "آوای تبعید"از 

 

 ترسد عاشق از رفتن می

ابراهیم "مجموعه اشعار    " ترسد!عاشق از رفتن می"کتاب  

ترجمه   "اورامانی فلاحی"  با  و    "سعید  کوردستانی(  )زانا 

 .، چاپ و منتشر شد"لیلا طیبی"ویراستاری خانم 

صفحه و شمارگان هزار جلد،    60این کتاب در قطع رقعی و  

شابک   هرمز    978/623/8054/92/6با  انتشارات  توسط 

 .چاپ و منتشر شده است

تاکنون چند مجموعه شعر از اشعار او را در ایران   نشر هرمز

 .منتشر کرده است

اورامانی"آقای   روزنامه  " ابراهیم  و  عراقیشاعر  کُرد    نگار 

ی حلبچه است، که تاکنون اشعارش توسط چند مترجم زاده

 .مختلف در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده است

از   دیگر  شعر  مجموعه  چهار  کتاب،  این  از  ابراهیم "پیش 

فلاحی "توسط    "اورامانی به    "سعید  کوردستانی(  )زانا 

 .فارسی ترجمه شده بود

سومین کتاب  "،  " آید!تو بروی، پاییز از در می" های  کتاب

هست" ،  "تنهایی وقت  داشتن  دوست  برای  و    "هنوز 

، چهار مجموعه شعری  "حکایتی دیگر از شیرین و فرهاد "

زانا  "ی  هستند که پیش از این، از آقای اورامانی با ترجمه 

 .در ایران منتشر شده است "کوردستانی
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